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 مقدمه 

اینجانب  های  کنید نوشتارها و مصاحبهمی   آنچه در این مجموعه ملاحظهیکم.  

حکومتی  در موضوع زن و جنسیت و بیشتر حجاب و به طور اخص حجاب اجباری و  

 نگریسته شده است. ها است که طبعا از منظر دینی بدان

ارائه شده است. در بخش   مطالب این مجموعه به دلایلی روشن در دو بخش 

تولید و  در این پانزده سال اخیر   ی آمده است کهیگفتارهامتن نوشتارها و    نخست،

نوشتارها و گفتگوها و جای  اند. تاریخ تولید و انتشار این  شده   منتشر در اینجا و آنجا  

.  آمده استمطلب    12  اول  بخش  ر د  در پایان هر مطلبی ذکر شده است.ها  انتشار آن

با  هم  ه به لحاظ شکل و محتوا تا حدودی  ک شده  ه  عرضمطلب    چهاردر بخش دوم،  

هایی  در قیاس با هم تفاوت ها  و هم خود آن   اند متفاوتنوشتارهای بخش نخست  

 .  دارند 

اتهام علیه من در کیفرخواست دادگاه ویژه روحانیت تهران با موضوع  اولی نقل  

تغییرپذیری احکام اجتماعی اسلام و به طور خاص حجاب و به طور اخص مخالفت  

با حجاب اجباری در دادسرای دادگاه ویژه روحانیت تهران پس از برگزاری کنفرانس  

 .( استم2000)  1379برلین در تابستان  

مقاله  کانون مدافعان    1386است که در سال  ای  نوشته دوم  به محل  آغاز  در 

ارائه شده و سپس به سفارش سرکار خانم شیرین عبادی   حقوق بشر در جمعی 

و در نهایت در اشکال مختلف    کانون( مکتوب شد )برنده جایزه صلح نوبل و رئیس  

از  ای  بیفزایم که قرار بود مجموعه   )متن فارسی و ترجمه آلمانی آن( انتشار یافت. 

کتابی به فارسی و انگلیسی و احیانا کانون مدافعان در قالب  مقالات تهیه شده در  

منتشر شود.  های  زبان از کشور  و  نمی   امادیگر در خارج  آن طرح  دانم سرنوشت 

شد. به احتمال بسیار زیاد به دلایل مختلف )از جمله غارت اموال و  چه  پیشنهاد  

 لی نشده است.  اسناد کانون و توقیف آن( هرگز عم
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مقاله بعدی متنی است که ذیل عنوان »زن و خانواده« در کتاب »سیره نبوی و  

کهن«  های  سیمای اسلام« به عنوان بخشی از فصل »اسلام؛ آغازی نو در تداوم سنت 

منتشر شده است )این کتاب جلد نخست مجموعه شش جلدی ایران و اسلام است  

که فعلا عنوانی تازه    در این نوشتار،  است(. در آلمان منتشر شده    1401که در سال  

گزارشی از وضعیت زنان از جهات مختلف در دوران پیش از اسلام و در    یافته است، 

   واقع در آستانه ظهور اسلام آمده است.

باو   ایران و    زبالاخره مقاله چهارم  از همان جلد نخست مجموعه  فصلی است 

نظر رسید در ادامه همان فصل زن و  اسلام )سیره نبوی و سیمای اسلام( که به  

باشد   تواند می خانواده و تکمیل آن   به ویژه که در مقوله دیدگاه اسلام در  مفید   .

های  همسرگزینی های  موضوع چند همسری )تعدد زوجات(، پرسش از علل و زمینه 

است. البته مجالی پیدا نشد تا در  در ده سال آخر عمر در مدینه  پرشمار نبی اسلام  

اصل موضوع یعنی چند همسری از منظر دینی، سخنی بگویم و یا بنویسم. با  باره  

این حال از مجموعه دیدگاه اسلامی من در همین مجموعه تا حدودی پاسخ من  

          برای مخاطبان هوشمند روشن خواهد بود.   

«  انی قصه خلقتبازخودر همین جا بگویم، شاید حدود سی سال پیش در کتاب »

ام. هرچند دیدگاه من در این موضوع  مناسبت بحثی در باب زن و حجاب داشته به 

به  های  تا حدودی با نظرگاه  بوده ولی،  امروزین من متفاوت  تفسیری و اجتهادی 

دلیل عدم دسترسی به کتاب یاد شده، ناگزیر از انتقال آن به این مجموعه، محروم  

دیدگاهای من و سیر تحولی آن  آمد،  می   شدم. شاید اگر آن متن در این مجموعه 

 کرد.   می  کامل را در باب زن و جنسیت و حجاب 

لازم به ذکر است که برخی مطالب گاه در شماری از این نوشتارها مضمونا  دوم.  

اما برای این ساختار نگارشی نوشته به هم نخورد ناگزیر همچنان حفظ  اند  تکرار شده

نوشته   اند.شده این  است  روشن  به  و  ها  زیرا  و  زمانی  در  یک  هر  گفتگوها  یا 

این    اند.و از این رو به ضرورت برخی مطالب تکرار شده اند  انجام شده هایی  مناسبت

مجموعه نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ زبان و بیان و نه به لحاظ مضمون یک  
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سان و همسان نبوده و نیست. با این حال برخی گفتار / نوشتار هم بودند که به  

 تکرار زیاد در این مجموعه گنجانده نشدند.  ل  دلی

نخست    وم. س  مرحله  در  مجموعه  یک  در  مطالب  این  بازنشر  و  تنظیم  انگیزه 

در جهان و  برابری حقوقی و انسانی جنسیتی    اهمیت روزافزون موضوع جنسیت و 

موضوع حجاب و به طور اخص    ،به طور خاص  ، است و در مرحله بعد به ویژه در ایران  

هر روز مهم  در وطن بلازده ما  اری و پوشش تحمیلی حکومتی است که  حجاب اجب

دور نیز قابل تشخیص بوده است(  های  نماید )گرچه از گذشته می   شود و چنینمی   تر

در این میان    شود به گره کور حیات و ممات جمهوری اسلامی.می   که دارد تبدیل

سلمان تاریخ نگار و  دیدگاه شخصی اینجانب به عنوان یک ممفید دانسته شد که  

(، که در صف النعال جریان  ...تاریخ نگر )و نه فقیه و متکلم و فیلسوف و مفسر و

مندان اصلاح دینی معاصر ایستاده است، در یک مجموعه جمع و در اختیار علاقه 

کار   به  شاید  نیز  گیرد.  قرار  مذهبی(  غیر  و  مذهبی  از  )اعم  مباحث  نوع  این  به 

 پژوهشگران این نوع مباحث نیز بیاید.    

پندارند که می   شاید مفید باشد در اینجا اشاره کنم که گاه برخی افراد چنین

با دیدگاه  ارتباطی  ایران هیچ  دینی )اسلامی( معاصر  های  مطالبات فیمنیستی در 

سنتی و فقهی و فقیه محور رایج،  های  د. اما واقعیت این است که، هرچند دیگاه ندار

مطالبه محور زنانه در جهان اسلام و در ایران  های نه تنها همراه و همدل با جنبش

به   با اغلب آن مطالبات قرار دارد و حتی غالبا  از جهاتی در تعارض  بلکه  نیست، 

گزاف نیست عنوان »زن ستیز« بدان داد.  کند و  می   عنوان سدی سدید عمل کرده و 

حال  این  و  نمی   با  دین  از  دیگر  جهاتی  از  همواره  زنان  جنبش  کرد  تردید  توان 

نظری و عملی سخنگویان آن بهره برده است. های  دینداران مدد گرفته و از حمایت

محدود   نوشتارهای  و  گفتارها  همین  در  شده  مطرح  مطالب  به  در  روشنی  به 

و حتی عملی در میدان مبارزات برابری خواهانه اشاره شده است.   مددرسانی نظری 

حتی برخی آرای نو و اجتهادی شماری از مجتهدان و فقیهان مسلمان در جهان و  

مساوات طلبانه  های  در ایران البته گاه از موضع فتوای شرعی، برای ترویج اندیشه
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علنی و تلویحی  های  حمایت  توان بهمی   زنان مؤثر بوده است. به عنوان آخرین نمونه،

برخی علمای حوزوی و به طور خاص تقریبا تمامی نواندیشان مسلمان ایرانی و از  

برانداختن حجاب   برای  از جنبش عظیم اخیر  جمله زنان محجبه مسلمان ایرانی 

حکومتی و اجباری اشاره کرد. اینان غالبا از موضع اجتهاد و فهم متون و منابع دینی  

و  اند  فقاهت( با هر نوع الزام حجاب اجباری و جرم زایی آن مخالف  )حتی اجتهاد و 

نه لزوما از موضع مدرنیت و یا التزام به حقوق بشر و مانند آن.  

از منابع مختلف گرد آمده و از این رو  نکته آخر این که این نوشتارها  م.  چهار 

در انتشار، از    و به دلیل موانع عملی از جمله شتاباند  متفاوت های  دارای ویراست

صرف نظر شد. با این حال خودم در ویراست نهایی و آماده  ای  ویراست جدید حرفه 

سازی برای انتشار مجموعه، برخی تغییرات ضروری را اعمال کردم؛ به ویژه تغییراتی  

نمود.  می  که در فضای کنونی، گریزناپذیر

به  ممکن نیست،    از آنجا که انتشار رسمی و کاغذی آن تا اطلاع ثانویم.  پنج 

علاقه  اختیار  در  ف  دی  پی  صورت  به  فعلا  البته  می   قرارمندان  ناچار،  گیرد. 

آن را    توانند می   کمترین تغییر در کتاب، مندان، به شرط رعایت کامل امانت و  علاقه 

کاغذی کرده و بازنشر کنند. در هرحال هدف یک چیز بیش نیست و آن این که  

علاقه مندان به مطالب این مجموعه دسترسی داشته باشند.

آلمان - بن 
تابستان 1402 / 2023 
حسن یوسفی اشکوری  

ضمنا این کتاب براى استفاده بیشتر علاقه مندان در وب سایت زیتون و نیز وب 
سایت شخصى نویسنده قرار خواهد گرفت.



بخش نخست 

فصل اول 

امیت مرد بر زن  ولایت و قوّهای  تأملی در پیش فرض 

  درآمد

در فرهنگ و اندیشه و فقه اسلامی موجود مرد خانواده )پدر، همسر و در مواردی  

برادر و حتی پدر بزرگ( بر زن )همسر و مادر و خواهر و فرزندان( نوعی ولایت و  

قیمومیت و یا شکلی از سرپرستی دارد. استناد این اندیشه و آرای فقهی نیز عمدتا  

از پیامبر و دیگر اولیای دین است که بعدا  و برخی روایات مذهبی    قرآن به چند آیه  

به آنها اشاره خواهیم کرد. از آنجا که این نوع تفکر در تمام ادوار تاریخ و در تمام  

فرهنگ و  در  دینها  هنوز هم حتی  و  مختلف وجود داشته  اشکال  بشری در  های 

فتی و  تر هم غلبه دارد، ناگزیر ریشه یابی معر تر و توسعه یافتهکشورهای پیشرفته

ای دیگر، از بایسته ای به نام دین و یا هر پدیدهاجتماعی و تاریخی چنین اندیشه

و تسلسل مشخص  ها  ای ضروری پژوهشی است. با توجه به ترتب منطقی اندیشهه

چرایی    و آداب اقوام و ملل، دقت و دریافت این بنیادها و تحلیل ها  باورها و فرهنگ 
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امیت مرد بر زن،  و حتی قانونی به نام ولایت و قوّ  آنها برای فهم اندیشه و یا سنتی

ها و  بسیار مهم و راهگشا خواهد بود. نیاز به بحث و استدلال ندارد که پیش زمینه

های پیشینی در فهم متون و منابع دینی و غیر دینی نقش  ها و یا فرضیهپیش فهم

فهم و تحلیل    هاکه بدون آن پیش فرض ای  به گونه   ؛ تعیین کننده و بارزی دارند 

های اجتماعی ممکن نخواهد بود. در  درست روبناهای حقوقی و فرهنگی و سنت 

 تر خواهد شد.این مدعا روشن ،ادامه این نوشتار
 

 مرد   قوّامیتهای معرفتی فرضپیش  –الف 

بر زن، متعدد و  فهمگرچه پیش  اندیشه ولایت و قیمومیت مرد  های تفسیری 

 کنم: اینجا به برخی از آنها اشاره می اند، اما در متفاوت

   آفرینش در زن  بر مرد   ذاتی برتری  – 1

هرچند دقیقا روشن نیست که اندیشه برتری ذاتی و طبیعی مرد بر زن از چه  

زمانی پدید آمده است اما احتمالا پس از عصر کشاورزی و چیرگی آشکار مرد بر  

وم یافته و در دو هزار  ابه تدریج تد   زن و به طور کلی بر خانواده این فکر جوانه زده و

سال اخیر با غلظت بیشتر تثبیت شده است. در این دوران نهاد خانواده به شکل  

هِرَمی تعریف شده و به صورت مخروطی سامان یافته که در رأس آن مرد قرار دارد  

توان گفت در این سازمان و نهاد مرد رئیس  و در جایگاه دوم زن نشسته است. می

انده است و زن در بهترین و انسانی ترین حالت معاون و مشاور او در مدیریت  و فرم

ای دارد و فرمانبرانی و  خانه و خانواده. درست مانند یک پادگان نظامی که فرمانده

معاونانی در تمشیت امور. این جایگاه و منزلت در روزگاران گذشته عمدتا برآمده از  

نوان جنس مذکر در آفرینش و خلقت از زن  این پیش فرض بوده است که مرد به ع

به عنوان جنس مؤنث برتر است و در جایگاه بلندتری نشسته است. شواهد نشان 

دهد که در روزگاران آغازین و پیش از تاریخ چنین دیدگاهی وجود نداشت و  می

حتی شاید تا حدودی برعکس بود. در ادوار دراز نخستین، که زیست جهان ابتدایی  

ر در غار و جنگل و دشت و طبیعت بود و آمیزش جنسی و تولید مثل آزاد  و گله وا
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بود و اشتراکی و از این رو پدر شناخته نبود، زن به عنوان موجودی بارور )مادر( از  

ل هزاره اول پیش  یکرامت و منزلت برتری برخوردار بود و به همین دلیل حتی تا اوا

وعیت قدرت عمدتا از طریق مادر انتقال  از میلاد خون و تبار و ارث و میراث و مشر

یافت نه پدر )مثلا در تمدن عیلامی در هزاره سوم تا اول پیش از میلاد(. چنانکه  می

زن   میلاد(  از  پیش  پنجم  و  )ششم  هخامنشی  سلطنت  نخست  قرن  در  ایران  در 

شمرد سلطنت  و  قدرت  بخش  این  شد  می   ه مشروعیت  در  مهمی  سهم  و حداقل 

های  شت. حضور ایزدبانوان فراوان در روزگاران کهن و تندیسانتقال مشروعیت دا

 آنان گواه منزلت بسیار و حتی در برخی موارد برتر زن است 

بی بود؟  پیشینی  باور  و  اندیشه  کدام  از  برآمده  مردانه  برتری  گمان  اما چنین 

ترین دلیل چنین مدعایی برتری ذاتی مرد بر زن در خلقت بوده است که  بنیادی

گرفت و عملا زیر فرمان او و  ین باور زن در انسانیت در مقام فروتر قرار می طبق ا

شد. اگر این نظریه را جدی بگیریم که تغییرات ذهنی  حتی مملوک وی شمره می

  اساسا برآمده از تغییرات عینی و کسب تجارب عملی است )تعامل عین و ذهن(، 

پی اقتدار یافتن عملی مرد    توان نتیجه گرفت که بروز و ظهور چنین باوری در می 

هایی چون جنگ و شکار و در نهایت جامعه و سیاست بوده است. به عبارت  در عرصه

دیگر تقویت قدرت جسمانی مرد در دوران تقسیم کار نسبی و خانه نشینی نسبی  

بارداری  دلیل  به  بسیار های  زن،  فرزندان  تربیت  و  مردان    ، پیاپی   که  موجب شد 

ها باشند، بر این توهم  شکار بپردازند و فرمانده بلامنازع جنگ  بیشتر به کار جنگ و 

ث برتر  ر بودن بر زن و جنس مؤنّدامن زده است که مرد به اعتبار مردانگی و مذکّ 

با توجه    اند.است و بر او فضیلت ذاتی دارد و در واقع مرد و زن چنین آفریده شده 

نوع   اندیشه فلسفی استوار قدیم که این جهان »نظام احسن« است و هر  این  به 

های موجود و مسلط اخلال در کار خلقت و خدشه بر  تغییر و دستکاری در واقعیت 

و   مردان  سوی  از  برساخته  و  جاری  واقعیت  پذیرفتن  است،  اتقن  و  احسن  نظام 

گریز ناپذیر شد و به تدریج    یم: تاریختر است که بگویایدئولوژی حاکم )شاید درست

زنان نیز بر آن گردن نهادند و به آن معترف شدند. از این رو ثبات خانواده عملا  

که در عرصه    مشروط به قبول چنین سلسله مراتبی در سازمان خانواده شد. چنان
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ن نظام احسن و سلسله مراتبی با باور به امتیازات ذاتی و  یجامعه و سیاست نیز هم

طبیعی توجیه کننده نظری و ایدئولوژیک نظام طبقاتی و کاستی در اشکال مختلف  

شد. فیلسوفان اثرگذاری چون ارسطو نیز همین پدیده را پذیرفته و برای آن نظریه  

پردازی کردند. به هرحال در آغاز برای مرد ادعای برتری جسمی به عنوان امری  

مطرح شد و به تدریج تثبیت گردید.  طبیعی شد و آنگاه برتری عقلی و انسانی هم  

تنها امتیازی که به زن اعطا شد این بود که زن از نظر عاطفی و احساسی برتر است  

اما همین امتیاز صوری هم در نهایت موجب شد که در بیشتر ادوار تاریخ از برخی  

 مهم و اثرگذار مانند ریاست و قضاوت و تملک محروم شود. های امور و یا شغل 

    زن در ذاتی شرّ  – 2

از دیر باز این فکر پیدا شد که جنس زن شر است و شر آفرین و باید کنترل و  

مهار شود تا مردان و جامعه و حتی خانواده محفوظ و محترم بماند. دقیقا روشن  

دانیم که  ویرانگر از کی و چگونه و چرا پیدا شده است اما می  ة نیست که این اندیش

ره اول پیش از میلاد در جوامع مختلف قوت داشته و به  ل هزایاین اندیشه از اوا

تدریج در تمام جوامع به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون رایج شده و به طور  

نسبی مورد قبول اکثر مردم واقع شده و حتی بسیاری از متفکران و فیلسوفان بدان  

ذهبی بسیاری  های فرهنگی و اخلاقی و مسوء ظن به جنس زن در آموزه  اند.گرویده 

از اقوام و ملل برآمده از همین باور بنیادین است. به ویژه در ادیان و بیشتر ادیان  

غلظت و استحکام بیشتری یافته است.    ،شرقی این سوء ظن مبتنی بر شر بودن زن 

ها در تمام جوامع بشری سرشار از این اندیشه  ها و تکیه کلامالمثلادبیات و ضرب

 و باور است.

 توان به برخی امور اشاره کرد: ی ظهور این اندیشه میدر چرای

این باور طبعا جنس    . اتی و فضیلت طبیعی مرد و فروتری ذاتی زن ذ   برتری   یکم. 

نشاند. حتی کم نیستند متفکرانی که اساسا زن را انسان  می   مؤنث را در مقام اتهام

گویند زن به شکل انسان خلق شده تا مطلوب مردان قرار بگیرد و  دانند و مینمی

هادی   ملا  )مانند حاج  گردد  انسان ممکن  نوع  تداوم  و  نسل  ازدیاد  و  مثل  تولید 
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و ظرفیت و    1سبزواری سراینده منظومه(.  به زن  این صورت سوء ظن نسبت  در 

به گناه و  طبیعت شرآفرینی او )از طرق مختلف از جمله جنسیت و تحریص مردان 

ای طبیعی  ها که ادبیات بشری پر است از این نوع کیدها( پدیدههسیا کیدها و دسی

 و تا حدودی گریزناپذیر خواهد بود.  

از دیرباز این گزاره مورد توافق عموم بوده است که    . عقلانیت و  عقل  ضعف دوم. 

ت و  زن در خلقت و طبیعت اولیه خود دارای ضعف و ناتوانی عقلی و عقلانی اس 

می فکر  چنین  غالبا  هم  کافی  هنوز  شهرت  از  زنان  بودن  العقل«  »ناقص  کنند. 

برخوردار است. حداقل این است که زنان در قیاس با مردان از توان عقلی و خردورزی  

های اقوام و ملل پر است از این باور. یکی  المثلکمتری برخوردارند. ادبیات و ضرب

این است که زنان بیشتر در معرض شرارت و    از نتایج طبیعی و منطقی این باور 

عاقلان و خردمندان  گمراهی و فساد قرار دارند و باید تحت کنترل و مراقبت مداوم  

قرار بگیرند. چرا که عقل و قدرت تعقل و خردمندی یکی از عوامل مهم و مؤثر در  

م شیطان  کنترل غرائز و شهوات و تمایلات نفسانی است و آدمی را از فروافتادن در دا

دارد. در اسطوره آفرینش روایت فریب آدم به وسیله همسرش )بر وفق روایات  باز می 

بر بنیاد همین تفکر است که زن    2خیزد. ا( از همین باور و نگرش بر میوّاسلامی: ح

العقل طبعا باید تحت نظارت و ولایت مرد که عاقل تر است، باشد تا دچار  ناقص

 گمراهی و انحراف نشود. 

همان اندازه که قدرت بیشتر عقلی مرد    .عواطف   و   احساسات   غلبه   و   قدرت   م. سو 

مورد توافق عموم است، قدرت برتر احساساتی و عاطفی زن نیز مورد قبول و اجماع  

است. مهم این نیست که واقعا از این نظر بین زن و مرد تفاوت طبیعی و ذاتی وجود  

چنین    دارد یا ندارد و یا چه اندازه تفاوت هست، اکنون و در این مقام مسأله ارتباط

 
 شاعری عرب سروده است:   . 1

 انّ النساء شیاطین خلقن لنا / نعوذ بالله من کیدالشیاطین  

   88، ص  1929تونس،    امرأتنا فی الشریعه و المجتمع،طاهر حداد،  

 به فریب آدم به وسیله همسرش نشده است. ای  قابل ذکر است که در قرآن اشاره   . 2



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 16

 

معرفتی و نتایج  های  ه باوری با مدعای شر بودن جنس زن است. معمولا بین گزار

عملی و تجربی یک رابطه منطقی و طولی و یا به تعبیر فلسفی علّی وجود دارد.  

اکنون سخن این است  وقتی قبول کنیم که جنس زن از یک سو از توان عقلی  

حساسات قوی و غلیظ بر او چیره  کافی برخوردار نیست و از سوی دیگر عواطف و ا

است، ناگزیر باید قبول کنیم که او به طور طبیعی و ذاتی بیشتر در معرض فساد و  

و منطقا باید با اعمال   قرار داردهای اجتماعی  تباهی و انحراف اخلاقی و ناهنجاری

او را مهار کرد و تحت عقل و ضابطه و نظم در آورد.   محدودیت و نظارت مداوم 

ین اعطای فضیلت عاطفی بودن به او، در نهایت به زیان او شده و بر ضد او  بنابرا

 عمل کرده است. 

سکس و شهوت جنسی هم در مرد هست و هم    . گرچهشهوت   و   سکس   چهارم. 

در زن و در واقع یک کشش و کنش دو سویه است، اما به دلیل بدن و به طور کلی  

در ذهن و زبان آدمی زن و سکس  های فیزیولوژیک زن )ویا هر دلیل دیگر(،  ویژگی

و نمادهای بدنی سکسی او مظهر شهوت جنسی شمرده شده و در اذهان چنین جا  

افتاده است. با اینکه سکس و اعِمال شهوت جنسی از نیرومندترین و پرجاذبه ترین  

ترین خواسته و لذت آدمی است و همگان همواره در پی رسیدن به آن و  و مطلوب

آن هستند، اما در تاریخ بشر از یک سو این کشش و خواسته  بهره وری کامل از  

اند  غالبا مذموم شمرده شده و از سوی دیگر زن را عموما نماد سکس و شهوت دانسته

و ترکیب و جمع این دو گزاره شر بودن زن و قدرت بالای ایجاد شر به دست او و  

تشتیت، مسیحیت،  از طریق اوست. به ویژه در ادیان عموما )از جمله یهودیت، زر

مانویت، اسلام و به طور کلی ادیان ریاضت کشانه هندی(، این ترکیب کاملا برجسته  

است. در ادیان اساسا تعالی روح و رستگاری برین در آخرت اصل زندگی و فلسفه  

بودن و زیستن است و این رستگاری با ترک و یا محدودیت بهره وری از لذتهای  

ی و شهوانی میسر و ممکن است. »تن رها کن تا  حیات و ترک خواهشهای نفسان

تفکر   این  اولیه  اساسی است. در عین حال در اسلام  نخواهی پیرهن«، یک اصل 

ها بر  شد، ولی بعد زاهدانه چندان برجسته نبود حتی مذموم و محکوم شمرده می

های  اثر نفوذ برخی افکار مسیحی و هندی و مانوی در اسلام و پدید آمدن نحله
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انه و زاهدانه افراطی ترک هر نوع لذت و کامیابی دنیوی مهم شد و با دین  صوفی

توجیه گردید. موضوع مذموم و  گاه حرام شمردن ازدواج در ادیانی مانند مسیحیت  

خیزد. اصولا »شهوت« در ذهن و  می   و یا مانویت، خود از این تفکر و باور پیشین بر

هوت به معنای خواسته و میل شدید است،  زبان ما کاملا بار منفی دارد. با اینکه ش 

های دینی و اخلاق جنسی ادیان ریاضت  اما در گذر زمان و در تعامل با برخی اندیشه

 کشانه، بیشتر به شهوت جنسی اطلاق شده و از این طریق بار منفی پیدا کرده است.

و  جنسی   فیزیولوژیک   های ویژگی   برخی   پنجم.  نه چندان کهن  روزگاران  در   .

در میان شماری از اقوام و ملل، حایض شدن زن یعنی عادت ماهانه )هفت    حداقل

شد و از این  تا ده روز در ماه( و یا پس از زایمانهای پیاپی آلودگی و شر شمرده می

کرد. با توجه به تداوم این آلودگی  طریق به لحاظ جسمی و روحی زن را آلوده می

یک زن در پر بارترین دوران  در بخش مهم زندگی یک زن )حدود یک سوم عمر  

شود که جز شر و  می  جدی  چندان  وی   روحی   و  بدنی  آلودگی  ،( 40  –   12زندگی:  

پراکندن شر و ضرورت اجتناب از او حداقل در این دوران یک امر طبیعی و گریز  

می )عصر  ناپذیر  متأخر  زرتشت  دین  مانند  مذاهب  از  برخی  در  ویژه  به  نماید. 

اهمیت پاکی و نجاست در این دین، در طول دوران حایض  ساسانی(، با توجه به  

گرفت و حتی  بایست به کلی از خانه و اهل خانه فاصله می، زن می)دشتان(  بودن

کند و  نکرد تا چشم او به کسی نیافتد و او را آلوده  ای زندگی میدر محل دربسته

پاک شدن    شد.دید موجب آلودگی آنها میحتی اگر آسمان و آب و طبیعت را می 

آمد. در آن زمان مسأله بیشتر  او نیز آداب سختی داشت و به سادگی به دست نمی

آلودگی روح بود تا جسم و بدن. مثلا اعراب عربستان در دوران پیش از اسلام معتقد  

کند.  بودند که در دوران حیض زنان، شیطان بر آنان چیره شده و در آنها حلول می 

وابگی با زنان در ایام حیض و یا حکم غسل )شستن  احتمالا حکم شرعی حرمت همخ

بدن با آداب خاص مذهبی( پس از عمل جنسی و یا پایان دوران حیض در بسیاری  

از ادیان، بیشتر به دلیل طهارت روح و خروج شیطان و ارواح خبیثه از جسم و جان  

های  بوده است. به هرتقدیر پدیدة ظاهرا طبیعی و عادی جنسیت زن و برخی ویژگی
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جسمانی او و نیز عمل جنسی، خود منشاء باور به اندیشه شرارت ذاتی زن و حداقل  

 تمرکز شر و خصوصیات شیطانی در او شده است.       

   آن  بقای ضرورت و خانواده اصالت – 3

یکی از استوارترین باور بشری در طول چند هزاره اخیر، اصالت خانواده و حفظ  

است که هنوز هم تا حدود زیادی استوار مانده و  و حراست و بقای شکوهمند آن  

دانیم که »خانواده« مرکب از زوجین و فرزندان  می   اهمیت خود را حفظ کرده است.

پس از عصر کشاورزی یعنی پس از اسکان آدمی و شکل گیری مالکیت پدید آمده  

ته  است. این پدیده، که در آغاز طبیعی و گریزناپذیر بوده و به ضرورت سامان یاف

های اجتماعی و  است، در طول تاریخ به تناسب دگرگونی شرایط و تحول در زمینه

و   تحول  دچار  مستقیم،  غیر  و  مستقیم  عامل  دهها  با  تعامل  در  و  انسان  زیستی 

دگرگونی این  در  است.  آمده  در  کنونی  صورت  به  سرانجام  و  شده  ها،  دگرگونی 

بیشتر مرد، چیرگی و غلبه عواطف  باورهایی چون برتری ذاتی مرد بر زن، توان عقلی  

و احساسات بر زن، تمرکز شر و شیطان در جنس زن و مانند آنها، هر کدام به سهم  

خود در معنا بخشی به مفهوم خانواده و غایات و فلسفه وجودی آن و تنظیم قواعد  

و مقررات فراوان و پیچیده برای تشکیل و حفظ و بقای نهاد و کیان خانواده و در  

های  این مجموعه آموزه  اند.نوعی تقدس بخشیدن به این نهاد نقش ایفا کرده نهایت  

بنیادین آشکارا و به طور طبیعی، نه از سر توطئه مردان و یا نقشه و تصمیم از پیش  

، سازمان هرمی و مخروطی نهاد خانواده را با ریاست فائقه  این و آن  طراحی شده 

و اطاعت فرزندان پدید آورده است. پدر    مرد و معاونت و یا مشاورت زن و فرمانبری

عاقل و  خانواده  آور  نان  و  چراست  و  چون  بی  رئیس  و  خانواده  تواناترین  و  ترین 

   ، ترین کس برای مدیریت خانواده و تعیین مصالح و مفاسد برای اعضای خانوادهصالح

اوست که حق و صلاحیت دارد که خانواده اعم از همسر و فرزندان را حراست و  

انحراف گردد.  تر و  تباهی  دام  اعضای خانواده در  و سقوط  مانع فساد  و  بیت کند 

گرچه در جوامع مختلف حق و حقوق و مقررات حاکم بر خانواده مختلف و متفاوت  

های متنوعی برخوردار بوده و  بوده و هست و زن به مثابة همسر از حقوق و نقش
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ثابت و استوا اما یک حق همواره و در همه جا  ر بوده و هست و آن حق  هست، 

ولایت مرد خانواده بر اعضای  رایج    سرپرستی و نظارت و مالکیت و به تعبیر اسلامی 

خانواده است. زن به هرحال حق تبعی و ثانوی دارد. تبعات حقوقی و مدنی این حق  

ای در عرصه جامعه  رود و پیامدهای اجتماعی گستردهاز خانواده به مراتب فراتر می 

کند. این حق بنیادین پدر خانواده را منشاء  خون و  است ایجاد می و حقوق و سی

گرچه این تفکر سنتی و    ،شناسد می  ...تبار، مالکیت، انواع ارث، حق حضانت فرزند و

 ست. دیرپا به سرعت در حال تغییر و دگرگونی

اصل خدشه   که  است  این  هرحال سخن  و    به  و حفظ  خانواده  اصالت  ناپذیر 

یکی از فرضیات استوار پیشینی است که باور و یا عدم باور    ، کیان خانوادهحراست از  

تواند در موضوع زن و جایگاه و منزلت  می  ،به تمام و یا بخشی از مبانی و لوازم آن 

  و حقوق وی و تعیین نسبت او با جنس مرد )پدر، همسر، برادر( مؤثر باشد.

    ارسطویی عدل – 4

سطویی در ارتباط با حقوق و جایگاه زن در خانواده  گرچه اکنون باور به عدل ار

و جامعه به قدمت و اهمیت مبانی پیشین نیست، اما به دلیل چیرگی آن بر افکار  

ای  عموم فیلسوفان و متفکران اجتماعی و دینی در دو هزار سال اخیر، از اهمیت ویژه

های دیگر  حوزه  برخوردار است و دقت و تأمل در آن و واکاوی آن در این حوزه )نیز 

های کهن و  تواند در تصحیح آموزهاجتماعی( بسیار مهم و حائز اهمیت است و می

 اکنون مفید و راهشگا باشد. 

های  ارسطو از متفکران و فیلسوفان بزرگ و اثرگذار باستان بوده که افکار و آموزه 

و اجتماعی و  های فلسفی  ها و اندیشهاو از همان آغاز تا کنون بر بسیاری از فلسفه

گذاشته و منشاء بسیاری از تغییرات فرهنگی و مدنی شده که سیر آن در    دینی اثر

منابع تاریخ فلسفه و اندیشه آمده است. در مسیحیت و دین زرتشت و مانویت و در  

افکار بسیاری از متفکران مسلمان نیز افکار ارسطو نفوذ و رسوخ فراوان داشته و  

 دارد. 
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ای ذات مستقلی قائل بود و  ذات انگار بود و برای هر پدیدهدانیم که ارسطو  می

دانست. جوهر و عرض و جنس و فصل او در منطق و فلسفه  نمی   امور ذاتی را متغیر

  / های یونانیبنیاد این تفکر است. این اندیشه سراسر قرون وسطای مسیحی و فلسفه

غیر قایل بود و  تو لای  اسلامی را تحت تأثیر قرار داد. او برای انسان هم ذات ثابت

دانست و برای  می   حرکت را در ذات و جوهر باور نداشت و حرکت را فقط در اعراض

نژادها و   و  با رنگها  بود. مثلا معتقد بود که آدمها  آدمیان هم ذاتیات خاص قایل 

-گروههای اجتماعی ویژه و برای انجام وظایف ویژه در مجتمع انسانی آفریده می 

باور داشت و از این رو برده    اس او به نظام طبقاتی و نوعی کاستشوند. بر همین اس 

شمرد. یعنی به گمان ارسطو آقا، آقا خلق  ای طبیعی میداری روزگار خود را پدیده

نیز بسیار   او  برای  برده، برده. در این چهارچوب وقتی عدل و عدالت، که  شده و 

شد می   ذات انگارانه تفسیر   شد، دقیقا متناسب بر این بنیاد اهمیت داشت، مطرح می

شد »عدالت عبارت است  شدند. یعنی گفته می و مصادیق آن معین و مشخص می

ثابت است، ناگزیر   از وضع هر چیز در محل خود« و چون محل هر چیز ذاتی و 

تحقق عدالت هم حفظ همان جایگاه و مقام و رعایت همان حق ثابت است و ظلم  

ت از خروج از آن مقام و حق ذاتی و ثابت. به  به عنوان نقیض عدل هم عبارت اس 

عنوان مثال به حکم عدالت آقا باید همواره آقا و آزاد بماند و برده نیز همواره برده  

بردگی و به ویژه طغیان و شورش بردگان بر ضد    ةو اعتراض بردگان به اصل جاودان

حق دارند با شورش  برده داران خروج از عدالت و ظلم آشکار است و از این رو اربابان  

بردگان مقابله کنند و آن ستمگران را به راه راست و عدالت و حق برگردانند. در  

، نیز چنین  3این تفکر تعریف دیگر عدالت یعنی »اعطای حق هر صاحب حقی به او« 

شود که حق ارباب و مولا را باید به او داد که آقایی و فرماندهی است و  تفسیر می

حق برده را هم ادا کردن که عبارت است از اطاعت و قانع بودن به همان حق ذاتی  

 
ان دو جمله اشاره و استناد  اکنون در تمام منابع لغت عربی و فارسی در تعریف عدل و عدالت به هم  . 3

 شده است: وضع شیئ فی محله و اعطاء کل ذی حق حقه.  
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و اجرای فرامین ارباب و مولا. خروج از این نظم و نظام انسانی  حقوقی، خروج از  

 لتی.  »نظام احسن و اتقن« است و عین ظلم و بی عدا

انسان و عدالت، خروج زن از    ةبا این معیار تفسیر و تعیین مصادیق ذات گرایان

در به اعتبار مرد بودن، خروج از نظام جامعه و سازمان  ا فرمان پدر و شوهر و حتی بر

عدالتی و ظلم و در نتیجه از نظر حقوقی درخور مجازات.  خانواده است و عین بی

زار سال اخیر در تمام جوامع با شدت و ضعف حاکم  ای بوده که در دو هاین اندیشه

بوده و در تفسیر اخلاق و دین و متون و منابع دینی هم نقش آفریده و مفسران و  

دین باوران را به نتایجی خاص یعنی ریاست تام مرد و لزوم اطاعت زن از مرد برای  

 حفظ نظام خانواده و تربیت نسل و سعادت فرد و جامعه رسانده است.   

با توجه به این پیش فرضهای معرفتی، که در طول چند هزاره شکل گرفته و  

نوعی خاص از تفسیر مقام و منزلت زن و مرد و نوع رابطه و نسبت    ، تصلب یافته

این دو در روابط خانوادگی و در عرصه جامعه و سیاست پدید آمده و بر بنیاد آن  

ها به  در تمام فرهنگها و تمدننظام اخلاقی و حقوقی ویژه و سازگار تعریف شده و  

اشکال مختلف نهادینه شده است. در این ساختار فرهنگی و حقوقی، رابطه آمریت  

از مقام برتر و اطاعت از مقام دوم و فروتر است. این نوع رابطه در چهارچوب آن  

دستگاه معرفتی، هم به مقتضای ذات و طبیعت دو جنس  و هم به مقتضای حفظ  

است و هم به مقتضای عدالت و در نهایت به مصلحت و سعادت فرد  و بقای خانواده  

امیت مرد بر زن در ذهن و زبان اسلامی  ای ولایت و قوّو جامعه. در چنین زمینه

کند و در آن بستر مقرراتی چون لزوم اطاعت زن از مرد،  معنایی مناسب پیدا می

از خانه از جمله خروج  امور  اکثر  در  از مرد  اجازه زن  پرده  لزوم  و حتی  ، حجاب 

نشینی و به طور کلی حفظ حریم بین زن و مرد و گاه زشتی رابطه جنسی، لزوم  

النفقه بودن  تمکین جنسی زن در برابر مرد، جواز چند همسری برای مردان، واجب

زن، واگذاری حضانت فرزند خردسال به پدر و حتی پدر بزرگ پدری، حرمت قضاوت  

شوند. به  رث و میراث و مانند آنها وضع و معین میو زمامداری زنان، تفاوت در ا 

ویژه کثیری از مقررات محدود کننده برای زنان در فقه و اخلاق مذهبی تمام ادیان،  
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، مستقیما  4مانند وجوب پوشش کامل و حرمت خود آرایی یا به تعبیر رایج »تبرجّ« 

هنگ و بر بنیاد  برآمده از چنین مقدمات معرفتی و فرهنگی دیرپا است. در چنین فر

چنین ذهنیتی است که زن »ناموس« مرد تلقی شده و از این رو مرد )پدر، شوهر،  

برادر و حتی مردان دور خانواده( موظف است از ناموس خود حمایت و دفاع کند و  

اخلاقی و اجتماعی و  های یا با »غیرتمندی« تمام او را از انحراف و سقوط در ورطه 

 زشتکاری برهاند.

ر این پیش فرضهای معرفتی را، که از فرط رواج و تکرار و تصلب کاملا  حال اگ

ای دیگر تفسیر و تعبیر و تأویل  یا به گونه  نمایند، به  هر دلیل قبول نکنیمبدیهی می

های حقوقی و اجتماعی منطقی برآمده از آن پیش  کنیم، روشن است که استنتاج

آیند. تجربه و  لی دیگر در می شوند و به صورت و شکفرضها به کلی دگرگون می

آموزد که تا پیش فرضهای خاص و متصلب در باره نوع رابطه زن و  منطق امور می

 های خاص زنان از نگاه عمدتاًمرد و به طور خاص طبیعت و منزلت و تعریف ویژگی

امیت مطرح در متون و  مردانه دچار تغییر اساسی نشود، مفاهیمی چون ولایت و قوّ

 د شد. ندچار تغییر و تحول تفسیری و اجتهادی جدی نخواهمنابع دینی 
 

 های جانشین فرضپیش  –ب 

یاد شده در تعیین نوع رابطه زن و مرد و   اگر اهمیت و نقش پیش فرضهای 

محصول میراث تاریخی و حقوقی آن را معقول و مقبول بدانیم و البته در اندیشه  

آنها به سود زن و به طور کلی   انسانی و تعادل  تغییر و تحول در  سلامت جامعه 

و   تعریف  و حداقل  نظر کنیم  تجدید  مبانی  آن  است که در  باشیم، لازم  خانواده 

تر از آنها ارائه دهیم. من در اینجا همان پیش فرضهای  تر و سودمند تفسیر انسانی

های دیگر را )به ویژه  فرض کنم و برخی پیش )به گمان من نادرست( را وارونه می

ان حوزه  اسلامی(در  یامی  جانشین  دیشه  و  می  کنم  آنها  تدوین  بر  برای  و  افزایم 

 
سوره احزاب. گرچه معنای نهی از تبرج در آیه، »خود عرضه کردن« است نه صرف    33موضوع آیه    . 4

 خودآرایی به معنای رایج یعنی آرایش و زیبا سازی تن و سیما.   
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مفروضات تازه برای نواندیشی اسلامی و فقهی در حوزه منزلت و حقوق زنان یک  

 کنم. جا پیشنهاد می

 آفرینش  در مرد   و زن ذاتی برابری   – 1

شود. خوشبختانه در این زمینه نیاز به بحث و استدلال  همه چیز از انسان آغاز می

زیاد نیست. چرا که در هیچ فلسفه و حتی دینی نه تنها دلایل عقلی و نقلی معتبری  

مبنی بر عدم تساوی ذاتی بین زن و مرد  نیست، بلکه بر عکس به ویژه در اسلام و  

وات ذاتی آدمیان  مبانی معرفتی و عقلی و نیز مستندات نقلی فراوان بر مسا  قرآن

مرکب از دو جنس در دست است. اثبات این مدعا چندان آسان و بدیهی است که  

توان به آیات متعددی  تقاضای دلیل و سند کرد. اما از باب نمونه می  ، باید از منکران 

،  98، انعام/1کند »خلقکم من نفس واحده« )نساء/اشاره کرد که به صراحت اعلام می

ای که به نام زنان )نساء(  ( و قابل تأمل اینکه سوره6  و زمر/  28، لقمان/189اعراف/

شود. روایات مشهور و معتبر نیز کم و بیش  نامگذاری شده با همین جمله آغاز می

هیچ فردی و نژادی و قومی و مقامی    قرآن مؤید همین نظر است. در انسان شناسی  

مشهور سوره    13ه ندارد. آیه  بر هیچ فرد و نژاد و مقام دیگر برتری ذاتی و تعین یافت

کند. رستگاری، به عنوان غایت القصوای  احزاب به روشنی همین معنا را بیان می

دین، فقط و منحصرا از طریق پارسایی )تقوا( و کردار درست )عمل صالح( است. در  

  اسلام برای زن و مرد به طور یکسان  امکان و صلاحیت برای رستگاری هست )نساء

شود )از جمله آیات  می   ین رو همواره به »مؤمنین« و »مؤمنات« خطاب(. از ا124  /

سوره توبه(. دستاوردهای معرفتی و فلسفی بشر نیز در طول روزگاران    72و    71

کند. از جمله این دستاورد مهم در ماده اول و  همین دیدگاه را تأیید و تحکیم می

سازما عمومی  مجمع  )مصوب  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  در  دوم  ملل    1948ن 

ها و  ، که خوشبختانه به امضای اکثریت قریب به اتفاق ملتشودمی   دیده   میلادی(

   اجماع جهانی ست.و امروز مورد توافق     است و از این رو ها هم رسیده دولت

 

 گارانه ضعف عقلی و غلبه احساس و عاطف بر زنان ان ذات نفی  – 2
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زنان در امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و  های مخالفان مشارکت  اگر به استدلال

یا حق حضانت فرزندان و به طور کلی معاف کردن زنان از برخی امور ظاهرا سخت  

که زن از    شودمی   عموما به این گزاره استناد  بینیم که می   و یا مهم توجه کنیم،

قدرت تعقل لازم برخوردار نیست و در مقابل عواطف و احساسات بر او چیره است  

د و این کارها بر نهای مهمی توان و صلاحیت نداربرای چنین مسئولیتزنان  ذا  و ل

-)ادبیات منثور و منظوم و ضرب عهده مردان است که چنین نیستند. ذهن و زبانِ 

ها( اکثر مردمان و به ویژه مردمان مشرق زمین و بیشتر در کشورهای  ها و قصهالمثل

استدلا فقه  و  روایی  منابع  نیز  و  مدعااسلامی  این  از  انباشته  ما،  »زن  هالی  ست. 

ورد زبان بسیاری ست. حداقل ضعف قدرت تعقل زن در قیاس   ،العقل است«ناقص

 با مرد از مقبولیت زیادی برخوردار است. 

های علمی  اما به راستی این اندیشه از کجا و چرا پیدا شده و مبتنی بر چه داده

با این است که چنین  واقعیت  تاریخی است؟  زمینهیا  تاریخ و  برساخته  های  وری 

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی چند هزاره اخیر یعنی مربوط به عصر چیرگی مطلق  

است و مستند به    جوامع بشریمرد بر عرصه زندگی و کم رنگ شدن نقش زن در  

نیست. ادبیات و روایات دینی پس از پیامبر  معتبری  هیچ دلیل و داده عقلی و علمی  

از چنین ذهنیت تاریخی است. بگذریم که همه یا حداکثر چنین    اسلام هم متأثر

روایاتی در دورانهای بعد به دست جاعلان حدیث جعل شده و به بزرگان و اولیای  

داد نسبت  شده دین  سرچشمه  ه  و  تبار  در  تحقیق جدی  این  های  است.  تاریخی 

بی و طبیعی  دهد. در سالیان اخیر، که علوم تجرروایات صحت این مدعا را نشان می

غربی در جوامع اسلامی رسوخ کرده و برخی را تحت تأثیر قرار داد، شماری برای  

و مثلا گفتند وزن  اند  ه اثبات نقصان عقلی زن به برخی ادعاهای علمی استناد کرد

یا عمدتا به ضعف جسمانی زن در قیاس با مرد اشاره    5مغز زن از مرد کمتر است. 

هایی از هیچ اعتبار عقلی و علمی برخوردار  گفتهکنند. روشن است که چنین  می

 
که در اوایل نهضت روحانیت )سالهای نخستین دهه   و انتخابات«  زن به عنوان نمونه بنگرید به کتاب »  .5

چند تن از فضلای حوزه قم در نقد و رد اعطای حق رأی به زنان نوشته و منتشر شده است. در  چهل( که  

   طبیعی و منتسب به علم استشهاد شده است.   های  آن مجموعه مقالات به چنین تفاوت
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ماند این است که در عینیت تاریخ در قیاس با مردان  ای که می نیست. تنها نکته

اند اما روشن است که این تفاوت  زنان از رشد عقلی و علمی کمتری برخوردار بوده

ف رشد  برای  امکانات کمتری  عمل  در  که  بوده  مردانه  تاریخ  برساخته  و  نیز  کری 

به   ارتباطی  این هیچ  و  آورده است  فراهم  نشینن  پرده  زنان  فرهنگی  و  اجتماعی 

نمی »هست«  این  از  رو  این  از  ندارد.  مرد  و  زن  ذاتیات  و  »باید«  خلقت  توان 

ایدئولوژیک و جاوادنه استخراج کرد. تجربه )از جمله در زمان ما( نشان داده است  

گاهی و کسب صلاحیت برای تصدی هر  که هرگاه زنان مجال کافی برای رشد و آ

به هرحال مدعای    به   اند.نشان دادهمسئولیتی پیدا کرده اند، توان و آمادگی خود را  

ضعف تعقل زنان و در مقابل غلبه عاطفه و احساس آنان به عنوان یک امر ذاتی و  

 بنیاد و در واقع مدعایی بدون دلیل است.به کلی بی یژنتیک

معنا نیست که زن و مرد دارای تفاوتهای ژنتیک نیستند و  با این همه این بدان 

در خلقت از صفات کاملا یکسانی برخوردارند. قطعا ساختمان بدنی و خصوصیات  

جسمی و جنسی این دو از جهاتی متفاوتند و این تفاوتها خواه ناخواه منشاء برخی  

ن و مرد  شود اما سخن این است که اولا زرفتارهای فردی و جمعی یا جنسی می

اند و در انسانیت هیچ تمایزی وجود ندارد  در آفرینش به عنوان »انسان« خلق شده

تر نیست( و ثانیا موضوع مهم این است که تفاوتهای  )یعنی یکی از دیگری انسان

)حتی اگر هم توان تعقل و عاطفه و احساس در زن و مرد    ی طبیعی و ذاتی ژنتیک

و زن و یا نظام خانواده نیست. یعنی، چنانکه    متفاوت باشد( منشاء حق و حقوق مرد 

 شود. گفته شد، از آن »هست« »باید«ی حقوقی استخراج نمی

کنم و از آن در  ای هم به موضوع سکس و شهوت جنسی میدر همین جا اشاره

گذرم. واقعیت این است که نه سکس و عمل جنسی ذاتا بد و زشت و پلید است  می

شود  و نه زن مظهر سکس و شهوت شمرده می   ،مذموم و نه اعمال و ارتباط جنسی  

نه در نهایت شری در این میان وجود دارد که به کسی )زن و یا مرد( نسبت داده    و

شود. حایض شدن زن نیز امری طبیعی است و به خودی خود مذموم نیست. عمل  

یک پدیده طبیعی است    جنسی و یا حیض و الزامات حاملگی و مانند آن نیز صرفاً

نمی  با خود حمل  را  ارزشی خاصی  بار  مانند حرمت  و  مذهبی  آداب  برخی  کند. 
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  ارتباط جنسی در زمان و حالت خاص و یا انجام غسل در شرایط معین در اسلام )و

برخی ادیان دیگر( اولا یک حکم فرعی است و با اصل دینداری ملازمه ندارد )بر  

م و موضوع و فلسفه احکام امکان اجتهاد در آنها  اساس دو اصل محکم رابطه حک

وجود دارد( و ثانیا این شمار احکام در چهارچوب فلسفه تشریع برخی احکام در  

مورد نجاسات و مطهرات مذهبی قابل فهم و تحلیل است و باید در آن حوزه برای  

را امور  برخی  بودن  نجس  معقولیت  اگر  هرحال  به  اما  کرد.  تکلیف  تعیین    اینها 

بپذیریم، غسل و مطهرات نیز عملی و حکمی معقول خواهد بود. در عین حال در  

های  ارتباط با مبحث مورد بحث کنونی، یک امر مسلم است و آن اینکه فلسفه غسل

گمان برآمده از مذموم بودن عمل جنسی و یا آلوده شدن  مذهبی هر چه باشد، بی 

نیست. با این همه این شمار  ذاتی زن در ایام حیض و نفاس و شیطانی شدن وی  

توانند با توجه به معیارهای علمی و قواعد  احکام در قلمرو اجتهاد قرار دارند و می

فقهی در شرایط تغییر ماهوی پیش فرضهای معرفتی و تحول در منابع مورد تجدید  

  باید این نوع احکام و یا آداب فرعی و عرضی دینی   از این رو منطقاً  6نظر قرار بگیرند. 

های معرفتی مورد تأمل و در صورت نیاز  در پرتو دانش و فهم تازه و تغییر پارادایم

 تجدید نظر قرار بگیرند. مورد 

  مشاع ملک عنوان به خانواده – 3

 
)فیض الاسلام( امام علی در مورد نقص عقلی و ایمانی زنان و نیز   هنهج البلاغ   79در سخن شماره     . 6

اند  کمی ارثشان چنین استدلال شده است که زنان به دلیل برابری شهادتشان با دو مرد دارای عقل ناقص

خوانند و در ماه رمضان در آن چند روز روزه نیستند )طبق فتوای  نمی  و به دلیل اینکه در ایام حیض نماز 

مشهور زنان در ایام عادت ماهانه از نماز و روزه معاف هستند( از ایمان ضعیف تری بهره دارند. نیز  فقهی 

ارث نیز کاستی گرفته است. آنگاه به استناد چنین مستنداتی نتیجه گرفته شده  ها  به دلیل همین کاستی 

افزاید: در امور  می   د. آنگاهاست که: پس از زنان شرور و بدکردار بپرهیزید و از خوبانشان نیز برحذر باشی

نیکو نیز از آنها پیروی نکنید تا در منکرات نیز به شما طمع نکنند. این نگاه و این نوع استدلال، از هرکس  

که باشد، مقبول نیست چرا که هم با بنیاد قرآن و اسلام در تعارض است و هم  به لحاظ برهانی و استدلالی  

سیره خود علی نیز سازگار نیست. آیا خود او با همسرش فاطمه  به شدت مخدوش است و هم با سنت و 

توان گفت این سخن و سخنانی  می   و دیگر همسران پس از او چنین رفتاری داشته است؟ از این رو قاطعانه

 از این دست از شخصیتی چون امام علی نیست.  
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موضوع »خانواده« موضوعی حساس و بس مهم است. تردید نیست که خانواده  

و اقتصادی شکل  در آغاز زیست آدمی وجود نداشته و بعدها به ضرورت اجتماعی  

گرفته و به تدریج در تعامل با نیازها و مقتضیات زمان و زمانه دچار تغییرات اساسی 

شده و به تناسب این تغییرات تعاریف و روابط حقوقی نظم و نظم نو به نو بر آن  

حاکم شده و به شرایط کنونی متحول شده است. چنانکه گفته شد، آن نوع تعاریف  

مده از نیازها و پیش فرضهای معرفتی آن زمان بوده اما اکنون  و روابط و قوانین برآ

باید، با توجه به شرایط جدید تمدنی و فرهنگی و تغییر پیش فرضها، تعریف از  می

خانواده و تنظیم روابط اعضای آن و به ویژه در رابطه با حقوق و جایگاه زن و مرد  

 ح و ترمیم کرد.  تجدید نظر کرد و اشتباهات نظری و عملی سنتی را اصلا 

و سنت معتبر(    قرآن اگر اصول موضوعه دین اسلام )اصول کلی و عام متخذ از  

توان گفت اصالت آن  را معیار قرار دهیم، ظاهرا تردید نیست که خانواده و حتی می

بسیار مورد توجه و تأکید این دین بوده است. از این رو اسلام در قیاس با نظام و  

ن اعراب حجاز تحول مهمی ایجاد کرد. از یک سو برخی بی  مقررات خانواده در میا

ها در روابط زن و مرد را اصلاح و محدود کرد و از  ها و حتی بی بند و بارینظمی

ها را برداشت و به هرحال زنان را در  ها و محدودیتسوی دیگر برخی سختگیری 

 .  نظام خانواده و حتی جامعه از حقوق و منزلت بیشتری برخوردار کرد

می نظر  به  تاریخی،  متفاوت  مقطع کاملا  این  در  و  کنونی  در شرایط  رسد  اما 

توان از اصالت خانواده و ضرورت حفظ و حراست از کیان آن به عنوان  همچنان می

توان  هسته سخت جامعه و نخستین مدرسه تعلیم و تربیت، دفاع کرد و حتی می 

های بشری باشد،  بی برای خانوادهتواند الگوی مناس می ادعا کرد »خانواده اسلامی«

توان از برخی مقررات  اما در این میان آنچه تردید ناپذیز است این است که دیگر نمی

شد  سپری  و  یا    ة سنتی  شرعی  احکام  شمار  این  زیرا  کرد.  معقول  دفاع  اسلامی 

منسوب به شرع نه با پیش فرضهای معرفتی زمان ما سازگار است و نه با عدالت  

تواند تعریف ثابت و  اق دارد. عدالت و قسط که از ارکان اسلام است، نمیزمانه انطب

با   هرمی  به شکل  در گذشته  خانواده  نظام  باشد.  داشته  فیکس  و  ثابت  مصادیق 

زعامت و ولایت کامل مرد بر زن و فرزندان یا همان »پدر سالاری« مشهور تاریخی  
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»مردسالاری«   یا  اعو  زیست جهان  در  و  بود  هفتم  طراحی شده  قرن  راب حجاز 

توانست باشد. طبیعی است  میلادی و بعدها در جهان اسلام  نیز عملا جز این نمی 

اجتماعی   مقبول  نظام  و  نظم  و  باورها  اساس همان  بر  اعضای خانواده  که حقوق 

تنظیم شده باشد. در تمام جوامع چنین بود چنانکه هنوز هم همان نظم پیشین  

ست. اما در حال حاضر باید نظمی در خانواده و از  کم و بیش در همه جا برقرار ا

تر و کارآمدتر خانواده در انداخت. از  قضا برای حفظ و اعتبار و نقش آفرینی عادلانه

کنم که به عنوان یک پیش فرض کلی و یکی از اصول موضوعه  این رو پیشنهاد می

فرد اعم و  دینی، قبول کنیم که عرصه خانواده »ملک مشاع« باشد که در آن هیچ  

زن و فرزندان و دیگران دارای فضیلت ذاتی و حقوق طبیعی و مفروض نباشد و در  

واقع عرف زمانه و خرد جمعی بشری و از جمله خرد و مصلحت اندیشی مشترک  

دو عنصر اصلی خانواده )زن و مرد( تعریف زمانی و مکانی از عدالت و مصلحت و  

ر عضوی تعیین و محاسبه شود. از  فضیلت را تعیین کند و بر آن اساس حقوق ه

امور مربوط به خانواده به    قرآن قضا به گواهی   امور اجتماعی و بیشتر  از  بسیاری 

»معروف« همان    قرآنها( ارجاع شده  است. به طور کلی در زبان  عرف زمانه )معروف

اموری که در شرع مقرر شده است.  لزوما  نه  احکام    7»عرف زمانه« است  هرچند 

 
مانه نیست، بلکه منظور اعتبار  روشن است که منظور اصالت دادن و یا اعتبار بخشیدن ذاتی به عرف ز   . 7

نسبی مقررات و نظامات اجتماعی جوامع مختلف بشری است که عمدتا بر آمده از خرد جمعی و دانش و 

تجربه انباشته جوامع است. این تجارب و نظامات به شدت متکثر و متنوع  و کاملا خطاپذیر است، اما در  

باشد، از این رو، هم از اشتباه کمتری  می   متوالی  عین حال محصول تجارب انباشته و خرد جمعی نسلهای

در قیاس با افکار و قوانین فردی و خلق الساعه برخوردار است و هم برای تدوام و اصلاحات و تغییرات  

خاص، تنها بستر مساعد و مناسب است و اصولا برای نوآوری و اصلاحات سطحی و  ای  تدریجی در جامعه

ها نیست. پیامبران نیز  جز این  ها و تجربهیستادگی بر دوش این سنتیا رادیکال و عمقی راهی جز ا

نکردند. چنانکه اکنون نیز چنین است. گرچه این نوع سنت گرایی و یا عرف گرایی، هرگز به معنای تسلیم  

ان  و تقلید در برابر سنن آبا و اجدادی نیست. چنانکه قرآن نیز بارها به پیروی مقلدانه و جاهلانه از پیشینی

دهد که نهی پیروی  می  هشدار داده است )حدود هفت آیه(. البته تأمل در شأن نزول این شمار آیات نشان

از نیاکان عمدتا مربوط است به حوزه عقاید یعنی توحید و شرک وگرنه اکثریت قریب به اتفاق احکام  

مبتنی است بر چهار عنصر آگاهی  شریعت احکام امضایی است. به هرحال عرف گرایی مورد نظر و تأکید ما  

عرف )معنای لغوی عرف یعنی آگاهی نیز مؤید این اصل است(، نقد عرف و سنت، برخورد استعلایی با  
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زمانه  های  و تأیید همان معروف   ءشرعی در قلمرو جامعه و خانواده نیز غالبا امضا

)احکام امضایی(. از این رو عنوان مشهور »امر به معروف و نهی از منکر«، بر  اند  بوده 

خلاف باور عمومی و رایج، ارجاع و ارشاد )نه امر و فرمان و یا تحمیل و زور( به عرف  

گرچه در یک جامعه مذهبی قواعد قابل دفاع    ؛زمانه و جامعه است نه امور شرعی

ها باشد. البته در عمل از نوعی تقسیم  تواند بخشی از همان معروفشرعی هم می 

ست اما مهم آن است  یگریزی ن   ، کار و یا توزیع مسئولیت در خانواده )مانند جامعه( 

قوق اعضای خانواده خرد جمعی و عرف  که در نظریه ملک مشاع خانواده و تعیین ح 

سامان برای  می   زمانه  بار  و یک  یا شرعی  و  و سنتی  عرفی  ثابت  مقررات  نه  یابد 

 همیشه.  

 سلطه  نوع هر نفی  – 4

می در  روشنی  به  کنیم،  مراجعه  تاریخ  به  یا  اگر  مردسالاری  پدیدة  که  یابیم 

ولایت مرد بر زن، از  دیگر( و طرح قوامیت و  های  پدرسالاری )مانند انواع سالاری

یک اندیشه و باور مهمی برآمده است که اکنون از آن تحت عنوان »حق سلطه« یاد  

یا  می و  نژادی  یا  و  گروهی  یا  فردی  ذاتی  فضیلت  اندیشه  همان  براساس  کنیم. 

ها و خاندانهای دیگر )که به ویژه در شرق و از جمله  خاندانی بر افراد و گروهها و نژاد

به شدت رواج داشته است(، حق سلطه و ولایت مرد بر زن نیز با همان  ایران باستان  

هات آشنا امری طبیعی و ذاتی شمرده شده است. اما اگر این پیش فرض را  یتوج

نفی کنیم و آن را غیر طبیعی بدانیم و اصل را بر عدم سلطه یکی بر دیگری و یا  

اعی و خانوادگی مبتنی بر  های دیگر بشماریم، راه هر نوع نظام اجتمگروهی بر گروه

حق ذاتی یکی بر دیگری بسته خواهد شد. تجربه آدمی نیز در طول تاریخ به سوی  

نفی هر نوع سلطه و آمریت بوده که البته از دوران رنساس به بعد و طرح اومانیسم  

این تجربه شتاب بیشتری گرفته و اکنون به عنوان یک اصل انسانی و معرفتی قبول  

 
سنت و عرف و در نهایت بدیل سازی. اما فراموش نکیم که این روند مستمر است و سیال و لذا در گذر  

شوند و چه بسا تبدیل به ضد خود )مذموم و  ی م  ها )امور ممدوح و مختار( متحولزمان پیوسته معروف

 منکر( شوند.   
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. از قضا در ادیان ابراهیمی و توحیدی این تفکر با صراحت و شفافیت  عام یافته است

بیشتری مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی هر نوع عبودیت و  

در این    قرآنبندگی غیر خدا شرک و کفر دانسته شده است. اگر به آیات متعدد  

های توحیدی توجه کنیم،  زارهزمینه و روایات نبوی و به طور کلی الزامات منطقی گ

ه  نفی هر نوع سلطه و یا عبودیت امری انکار ناپذیر است و از مسلمات دینداری شمرد 

است. به استناد همین منابع عبودیت فقط در فکر و امور انتزاعی نیست بلکه    شده

بیشتر در امور اجتماعی و عینی معنا و مصداق دارد. در این تفکر، ولایت و قوامیت  

توان فهم کرد که با اصل توحیدی برابری ذاتی آدمی در  بر زن را چگونه میمرد  

خلقت و حق آزادی برابر آدمیان و اختصاص عبودیت برای خداوند سازگار باشد؟  

اگر در نظام تعریف شده و توجیه شده کنونی خانواده و نوع رابطه زن و مرد در  

حداقل بخش قابل توجهی از  گمان فرهنگ و جوامع اسلامی دقت و تأمل کنیم، بی 

قوانین و مقررات برساخته مذهبی و منسوب به دین و خدا و رسول مصداق عبودیت  

و تن دادن انسانی صاحب اراده و اختیار به اراده و خواست انسان دیگر است. تمکین  

های شوهر از مصادیق چنین سلطه و عبودیتی  قید و شرط زن به خواستهتقریبا بی

قتی ما در فرهنگ اسلامی از آزادی و اختیار و حق انتخاب انسان  است. وانگهی و

شود؟ فقط مردان انسانند یا زنان هم انسانند؟  شامل زنان نمیآیا    گوییم، سخن می 

اگر زن هم انسان است، چرا باید با طرح مفاهمیی چون ولایت و قوامیت با تفسیر  

یار او را نادیده بگیریم و یا  سلطه بی چون و چرای مرد بر زن، اراده و آزادی و اخت

زن به نوعی ملک مرد تلقی    ،حتی محدود کنیم. در فرهنگ و زبان دینی موجود 

های این  شود و کلمه »تملیک« و یا »تصرف« در هنگام ازدواج و زفاف از نشانهمی

های عقد  تفکر یک سویه و ولایتمدار مردانه است. واژه »متعه« و »تمتع« در خطبه

دارد. در این فرهنگِ باور، این زن است که متاع  اندیشه پرده بر می  نیز از همین

شود. حتی این باور در تمام جوامع  گیرد و متمع میتمتع است و مرد از او کام می

بشری کنونی هم حاکم است. شاید بدان دلیل باشد که با هر توجیهی زن مظهر  

های زنانه زنان  ها و جذابتسکس است نه مرد. این همه استفاده از اندام و زیبایی

در تبلیغات کاهالا و به طور کلی کسب پول و ثروت کلان، مؤید همین تفکر است.  
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خصوصیات   برخی  در  ریشه  سنتی  و  باور  چنین  که  است  ممکن  هرحال  به 

توان بر  فیزیولوژیکی و رفتار خاص جنسی زن و مرد داشته باشد، اما به هرحال نمی

یعی فلسفه و مذهبی بر اساس تبعیض و سلطه تأسیس  های طببنیاد برخی ویژگی

 نه بخشید.  اکرد و یکی را بر دیگری سلطه جاود

    زن اقتصادی استقلال – 5

از امور بسیار مهم موضوع »استقلال اقتصادی زن« است. عدم استقلال زن در  

ها و مشکلات زیادی برای زنان و فرزندان و حتی  طول تاریخ مردانه موجب گرفتاری

شود. گرچه در گذشته هم به لحاظ نظری و رسمی و نیز  اه همسران شده و میگ

مذهبی برای استقلال اقتصادی زنان منعی وجود نداشته اما در عمل زن همواره از  

سنتی، به ویژه مذهبی،    / استقلال اقتصادی محروم بوده است. در آن نظام اجتماعی

کردند به همین  نگها شرکت نمیزنان نیروی کار به معنای مصطلح نبودند و در ج

زن در مقام دختر و یا  دلیل در بسیاری از جوامع در سلسله مراتب نظام خانواده  

بود. از این رو زنان تابعی از ولایت   مرد خانوادهالنفقه واجب خواهر و به ویژه همسر 

اقتصادی مردان شمرده می برای  و قیمومیت  از عوامل چند همسری  شدند. یکی 

ین موضوع در احکام فقهی ما نیز  ان مالی و اقتصادی آنان بود.  مردان، همین تمکّ

راه یافته و به شکلی پذیرفته شده است. زمانی که در اسلام برای زنان حق ارث  

، اعراب مسلمان سنتی اندیش به اعتراض بر خاسته و آن را غیر عادلانه  مقرر شد 

روند، حق نیست از  دانستند و استدلال کردند که چون زنان به جنگ و جهاد نمی

مال مردان ارث ببرند. البته روشن است که امروز با حق تحصیل زنان و ورود آنان  

زوال است و این البته به سود زنان    به بازار کار، این تفکر به کلی در حال فروپاشی و

 و در نهایت مردان و جامعه است. 

حال ما مسلمانان اگر به عنوان یک پیش فرض اساسی قبول کنیم که زنان حق  

توانند وارد بازار کار شوند و همتای مردان  می   تخصص دارند وآموزش و  تحصیل و  

ایم  ن را به رسمیت شناختهاندر این زمینه باشند، طبعا استقلال اقتصادی و مالی ز

توان از بسیاری از مقررات سنتی شرعی یا منسوب به  و در این صورت، دیگر نمی
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النفقه بودن زن و  شرع اسلام دفاع کرد. مثلا در این نظام، موضوع ارث و یا واجب

مهریه و الزام تمکین جنسی زن و نشوز و تعدد زوجات و ضرورت اجازه زن از شوهر  

توان  خانه و مانند آنها چه توضیح و توجیهی دارد و با چه منطقی می  برای خروج از 

از آنها دفاع کرد؟ اساسا در این تعریف از خانواده و با قبول حقوق برابر زنان و مردان  

قوامیت مرد و  بهنیه خانواده، ولایت  زنادر تشکیل و مدیریت  بر    چه معنای   انن 

 تواند داشته باشد؟ی میمعقول 

 حداکثری فقه نفی  – 6

در حوزه دین شناسی و فقه اسلامی، یکی از مشکلات اساسی باور پیشینی به  

اسلام ِ   دینِ و  فقهِ   ل کامجامع  ا  و  و  از  اقتدارگرا  پس  روزگار  از  است.  نحصارطلب 

درگذشت پیامبر، به تدریج این فکر در میان مسلمانان پیدا شد که اسلام دین کامل  

دگی آدمی برنامه و حکم دارد و از این رو مؤمنان  و جامعی است و برای تمام امور زن

باید برای همیشه و در همه حال و در تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی خود  

  را با این احکام منطبق کنند. مستمسک اینان عمدتا عبارت بود از: آیه اکمال )مائده 

و موسع از معنا  (، دعوت جهانی اسلام و تعریف متفاوت  40  /  (، خاتمیت )احزاب3  /

و مفهوم »سنت نبوی«. به استناد آیه معروف اکمال مؤمنان به این نظریه رسیدند 

که اسلام دین کامل و جامعی است و جامعیت و کمال هم بدین معنا تفسیر شد  

که احکام شریعت نیز جامع است و برای تمام امور کلی و جزئی زندگی فردی و  

خاتمیت پیامبر اسلام نیز به نوعی بر این    جمعی دینداران حکمی و نظری دارد.

اندیشه دامن زد و خاتمیت هم به معنای کمال و جامعیت دین و شریعت در تمام  

ادیان   اکمل  اسلام  دین  که  شد  ادعا  شد.  تفسیر  و  تعبیر  قیامت  تا  زندگی  امور 

توحیدی و ناسخ آنهاست و راه رستگاری منحصرا در ایمان به این دین و پیروی بی  

و چرا از پیامبر اسلام و اطاعت از احکام شریعت است. از همان آغاز به استناد    چون

تکرار شده است(،    قرآن)مانند خطابات »یا ایهالناس« که بارها در    قرآن برخی آیات  

چنین ادعا شد که اسلام دین جهانی است و برای نجات تمام مردمان است و نیز  

چنین تفسیر شد که به الزام رسالت جهانی اسلام و امتیاز فراگیری و شمول آن،  
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شریعت آن نیز باید کامل باشد و کامل هست و فقه و شریعت محمدی برای تمام  

رای تمام مکانها حکم دارد. در چنین چهارچوبی،  آدمیان در تمام نقاط جهان و ب 

 سنت نبوی هم چنان فراگیر و جامع تفسیر شد که با این مفروضات سازگار باشد.

بسیار است. مناقشه  این دعاوی  این است که در تمام  واقعیت  به اجمال    8اما 

که  از این ادعاها نه تنها قطعی و قابل اثبات نیستند، بل  یک  توان گفت که هیچمی

ها  دهند. در واقع این دعویدلایل عقلی و شواهد نقلی فراوانی خلاف آنها را نشان می 

و اصل خاتمیت و یا ضرورت پیروی    قرآن بر اساس تفاسیری بود که از برخی از آیات  

از سنت نبوی پدید آمد و به تدریج استوار شد و در نهایت به صورت اصول موضوعه  

علمی به    ، های دوم تا چهارم هجریاین روند در سدهآمد. در و قطعی مسلمانان در

نام فقه شکل گرفت و سلسله فقیهان به عرصه آمدند و ادعا کردند که اینان تنها  

کسانی هستند که مجازند احکام شرع را بیان و یا در صورت نیاز اجتهاد کنند و در  

مبا و  مکروه  مستحب،  حرام،  )واجب،  خمسه«  »احکام  چهارچوب  در  ح(  نهایت 

»تکلیف مکلفین« را معین کنند. بدین ترتیب، اسلام به صورت دینی جامع و کامل  

و انحصارگرای تمام عیار درآمد که برای تمام امور زنذگی )زگهواره تا گور( حکمی  

ای به معنای انکار ضروری  دقیق دارد و حتی این فکر پیدا شد انکار چنین اندیشه

ار و موجب  است  کفر  و  میتدین  از    9ود. ش داد  برآمده  ادعاها  این  تمام  آنکه  حال 

البته به مقتضای  فهم ها و تفسیرهای مفسران قرآن و منابع روایی اسلام بود که 

عربی و در تعامل با نیازها و شرایط زمان و زمانه شکل     / امپراتوری بزرگ اسلامی

 
 مفهوم کمال و جامعیت دین اسلام سخن گفته ام.    ودر مورد معنا    بازخوانی قصه خلقتدر کتاب    . 8

چنین آمده است:    1379در بند الف کیفرخواست دلدگاه ویژه روحانیت تهران علیه من در شهریور ماه    .9

توهین به مقدسات اسلام و انکار و رد ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن    –الف  »

از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام و قرآن و همچنین مصاحبه با برخی  

  ه یرالوسیل تحر ل فی الارتداد  رادیوهای بیگانه و انکار جاودانگی احکام اسلام و قرآن )موضوع مسئله اول القو
ماده   و  امام »رض«  متن    513حضرت  این  ادامه  در  البته  تعزیرات(.  یا  صفحه  24قانون  نویسنده  ای، 

شده    ته نویسندگان کیفرخواست، با استناد به منابع فقهی به تفصل در جهت اثبات ارتداد من سخن گف

 است.   
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ان نیز شدند  گرفته و پدید آمده بود. در این روند، تقریبا فقه شد تمام اسلام و فقیه

و   حقوقی  و  شرعی  و  دینی  مشکلات  تمام  انحصاری حل  مرجع  و  شناس  اسلام 

 اجتماعی. 

نظر کنیم و    حال زمان آن رسیده است که در این میراث تاریخی تأمل و تجدید 

شناسی و فقه و اجتهاد و یا تفاسیر قرآن  های کور دینبا این بازنگری برخی گره

ل گرایی و انحصارطلبی فقهی را نادیده بگیریم،  شود. اگر این نوع کماگشوده می

و   داشت  نخواهد  ضرورت  آن  کنونی  طول  و  عرض  با  حداقل  دینی«  »مرجعیت 

بنابراین دیگر دلیلی ندارد برای تعیین تکلیف هر چیزی به مراجع دینی و فتاوای  

شرعی آنان مراجعه کنیم. در واقع، فقه و شریعت و به تبع آن نقش فقیه و مجتهد  

یرگی فقیهان بلاموضوع خواهد بود. مگر در زمان پیامبر و قرن اول اسلام مردمان  و چ

رفتند و از آنان  برای هر امری نزد فقیهان و یا مفسران قرآن و راویان حدیث می

 کردند؟  کسب تکلیف می 

با این نگرش، در حوزه احکام شرعی درباره زنان و حقوق و تکلیف زوجین و یا  

گمان غالبا جعل ادوار بعدی است، تا حدود زیادی مشکل بر  بی روایات موجود، که  

طرف خواهد شد. اگر قبول کنیم در قلمرو زندگی آدمی یعنی امور روزمرّه، اصل بر  

تصمیم گیری آزاد و مختارانه و مصلحت اندیشانه هر انسانی ولو مؤمن در هر زمان  

حداقل آن است که به    و مکانی است و دین و شرع مسئولیتی در این زمینه ندارد،

الفراغ«( بسیار فراخ خواهد  تعبیر فقهی میدان »مباحات« )به تعبیری دیگر »منطقه

ها(  شد و شمار قابل توجهی از احکام شرعی کنونی در این حوزه )مانند دیگر حوزه

 بلاموضوع خواهند بود. 

 تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت – 7

قه و شریعت و به طور کلی دین اسلام، موضوع  از موضوعات بسیار مهم در حوزه ف 

جاودانگی و یا عدم جاودانگی احکام شرعی است که هر نوع پاسخی به این پرسش  

تحول مهمی در دین شناسی و به ویژه احکام مربوط به جامعه و سیاست و حقوق  

آورد. در پی تحولاتی که در بخش پیشین  و از جمله احکام مربوط به زنان در پی می
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به  گ اندیشه قوت گرفت که تمام احکام شرعی یعنی احکام مستند  این  فته شد، 

قرآن و سنت نبوی جاودانه و غیر قابل تغییر است که هنوز هم این فکر تا حدود  

 زیادی به قوت و نفوذ خود باقی است.

گرچه از همان آغاز مسلمانان به طور تجربی و روزمره متوجه بودند که حداقل  

شده در سنت نبوی در تمام زمانها و  ام مصرح در قرآن و یا عملیبسیاری از احک

مکانها قابل اجرا نیستند و به همین دلیل از طرق مختلف تلاش کردند که به شکلی  

تعارضات را حل کنند و به هرحال راهی برای اجرایی شدن این شمار احکام پیدا 

، 10اعلام کرد الفت کرد  با »متعه« )عقد غیر دایم( مخ کنند. وقتی عمر خلیفه دوم  

از یک ضرورت اجتماعی و عینی برآمده بود. طرح ضرورت اجتهاد در فقه نیز راهی  

برای  حل این معضل بود که در چند قرن اول تا حدودی توانست رفع مشکل کند.  

های مناسب  یا تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و یا احکام ثابت و متغییر گزینه

دیگری برای ایجاد همین سازگاری بود. در شیعه بسیاری از فقیهان گذشته و حتی  

یوسف صانعی(  شیخ  حال )از معاصران آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله  

از احکام )مانند   برای رفع مشکل راهی ندیدند جز این که بگویند اساسا شماری 

شود( در زمان  ه جان نفوس مردم مربوط میاحکام جزایی و به ویژه احکامی که ب

غیبت امام زمان یعنی به طور کلی در عصر غیبت امام معصوم و الهی تعطیل است  

ق  یو بدین ترتیب این احکام برای مدت نامعلوم )و شاید برای همیشه( به حالت تعل

 11در خواهد آمد.

 
خبر آن در در الفاظ متنوع در منابع مختلف روایی نقل شده است. از باب نمونه بنگرید به جلد سوم   .10

 طحاوی، جلد سوم، فصل ششم ذیل عنوان »نکاح المتعه«.      شرح معانی الاخبار

راه حل برای رفع تناقض برخی احکام شرعی با    14ون  از آغاز تا کنام  تا آنجا که من تفحص کرده  . 11

مقتضیات عصر و یا به عبارت دیگر برای عصری شدن و قابلیت اجرای یافتن احکام دینی طراحی و پیشنهاد  

دیگر همین  ای  . در این قسمت آن سیزده مورد به طور فشرده آمده است ولی به دلیل در مقالهشده است

با نما با تفصیلموارد  آنها در  یندگانشان  از نقل  اینجا  گذریم. بنگرید به مقاله  می  بیشتر آمده است در 

 »احکام اجتماعی اسلام و حقوق بشر« در همین مجموعه.   
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اله جاودانگی  اما به گمان من راه حل نهایی و تمام این است که توهم هزار س 

تمام احکام اجتماعی شریعت را به کناری بگذاریم و با بازنگری و تجدید نظر علمی  

و اجتهادی در برخی پیش فرضهای دین شناسانه و قواعد معرفتی و اصولی فقه و  

اجتهاد، از بار سنگین و البته تحمیلی و برساخته تاریخ دین بکاهیم و به تعارضات 

هم به سود دین    ،مقتضیات زمان پایان دهیم. این  /  گذشته و حال چالش اسلام 

به سود مؤمنان و جوامع ایمانی در این روزگار و همه روزگاران. در این   ،است و هم

هایی است که پس از زمان  شود، بلکه رفع بدعتپیشنهاد، هیچ بدعتی نهاده نمی

گرفته  رسول و بر خلاف روح و فلسفه دین و برخلاف دعوت دینی نخستین صورت  

دین باز گردیم و  و بالادستی  خواهیم به اصول موضوعه جاودانی  است. در واقع، می

آزادی   بر  انحرافات ویرانگر را ترمیم و اصلاح کنیم و چون روزگار پیامبر اصل را 

خودشان   روزمره  امور  تنظیم  چگونگی  در  مؤمنان  انتخاب  حق  قبول  و  آدمیان 

را به خود  سوره شوری(    38)تلمیح به آیه    بگذاریم و به تعبیر قرآن »امور مردم« 

آنان وانهیم تا در چهارچوب جهان بینی و نظام عالی ارزشی و اخلاقی و عدالت و  

 عقلانیت زمانه و بر وفق »معروف«های زمانه خودشان تصمیم بگیرند و عمل کنند.  

البته مسائل و احکام    ،در این چهارچوب و در بستر چنین اندیشه و پیش فرضی

های درخور و معقول و مقبولی  بوط به زنان نیز قابل حل خواهد بود و طبعا پاسخمر

 12خواهند یافت.
 

 زن  بر مرد   قوامیت و ولایت مفهوم و معنا در تأملی –ج 

توان در مورد دو مفهوم »ولایت« و »قوامیت«  اکنون با توجه به این مقدمات می

در واقع به این دو مفهوم رایج و  مرد بر زن در فرهنگ و فقه اسلامی سخن گفت و 

فق عرف  در  شده  پذیرفته  حتی  و  مشهور  دوباره  یظاهرا  نگاهی  مسلمانان  و  هان 

 انداخت. 

 
احکام اجتماعی اسلام و  با عنوان »ای  در مورد طرح تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت در مقاله   .12

 این مجموعه آن نوشتار آمده است.   در فصل پایانی« به تفصیل بحث کرده ام.  حقوق بشر 



ت درباره زن و جنسیت لامجموعه مقا / 37  

 

اگر خواننده در نقد پیش فرضهای سنتی و رایج و طرح پیشنهادهای تازه در  

  در (  -حدیث  –زمینه شناخت و تفسیر متون و منابع اسلامی )قران و سنت نبوی  

  دشوار  مسیر  در  بلندی  گام  باشد،  همدل  و  همراه  من  با(  فقه)  عیشر  احکام  حوزه

  احکام   و  افکار  جمله  از  و  دین  به  منسوب  تاریخی   و   سنتی  آداب   و   اندیشه  و   سنت  نقد 

  در  تازه  راهی  مفروضات  آن  بنیاد  بر   توانمی   و   ایمبرداشته  زنان  به  مربوط  متشرعانه

گشود.  ب موجود  فقهی  احکام  و  منابع  که  ازنگری  ندارد  تردید  کسی  ظاهرا 

ها و ذهنیات پیشامتنی در فهم و تفسیر و تحلیل هر متنی مستقیم و  فرضپیش

های دینی نیز از آن مستثنی نیست.  گذارد و طبعا متون و گزارهمستقیم اثر میرغی

باید در پیش اگر اختلافی هست،  استنتاجهای مطرحفرضحال  احتمالا  ها  شده و 

 باشد. 

چه  حال   زنان  حقوق  مورد  در  دینی  منابع  به  نگاه  پیشینی  اصول  از  ببینیم 

 توان داشت. اگر قبول کنیم که:  استنباطی می

  نوع   یک  از   جنس  دو   عنوان   به  مرد  و   زن   قرآن  محوریت  با  اسلامی  اندیشه  در   –1

ر قرآن مبنی بر غیر انسان بودن  د  ایآیه  هیچ   تنها  نه  و  خداوندند   آفریده  انسان  یعنی

بلکه آیات متعدد مصحف شریف از برابری انسانی زن و مرد سخن    ، زن وجود ندارد

 . گویند می

  اجتماعی،  و  فردی  امور  تمام  در   انتخاب  حق  اراده،  را  آدمیان  ذاتی   ارزش   اگر   –  2 

م  اسلا  دین   موضوعه   اصول  و   قرآن   شمار  پر   آیات  ،بدانیم  رستگاری  امکان  و   مسئولیت

شناسد و هیچ تبعیضی  مرد به طور مساوی به رسمیت می  ها را برای زن و این ویژگی

   .بین این دو وجود ندارد
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و از اصول موضوعه  13  اسلام  ویژه   به  و  پیامبران  بعثت  اهداف  از   یکی  عدالت  –  3

دینی عدالت  های  و بنیادین دین است و از این رو معیار هر اندیشه و تفسیر گزاره 

 . است

الزام به  یعنی  این صورت منطقا  در هیچ    در  منطق هیچ حکم شرعی  و  عقل 

تواند خلاف این اصول خلل ناپذیر باشد. به عبارت دیگر احکام و مقررات  نمی   موردی

پذیری انسانی و در    اجتماعی برای تحقق آزادی و انتخابگری آدمی، تعین مسئولیت

تواند نمی   نهایت اجرای عدالت و قسط در عرصه جامعه و سیاست است و جز این 

استباشد.   کننده  تعیین  مهم  عنصر  دو  جامعه  بر  حاکم  نظام  و    :در  قانون  یکی 

که دولت و حکومت است و این هر دو باید عادلانه باشند تا    ، دیگری مجری قانون 

انسانی در هر حال بر صراط حق و عدالت باشد و به درستی مدیریت شود و   جامعه

معیا به صراحت  مورد  دو  هر  در  ما  دینی  متون  در  قضا  شده  از  دانسته  عدالت  ر 

افکار مسلمانان بسیار مهم و 14است.  در قرون نخستین اسلام، موضوع عدالت در 

برجسته بود و متکلمان و فیلسوفان در این زمینه بسیار سخن گفته و نظریه پردازی  

به ویژه دیدگاه کلامی اعتزالی و شیعی در این مورد و به طور خاص حسن    اند.کرده 

 
بارها و به مناسبت می   این نوع عدالت که عمدتا ذیل عنوان »قسط« خوانده  . 13 های  شود، در قرآن 

سوره حدید هدف بعثت انبیاء اجرای قسط البته به دست مردمان    25گوناگون آمده است. در آیه مشهور  

یونس( پیامبران »آمران به قسط« معرفی    47عمران )نیز  سوره آل    21)= ناس( دانسته شده است. در آیه  

سوره نساء از اوصاف و از تکالیف مؤمنان اجرای قسط و عدالت دانسته شده است. در    135در آیه    اند.شده 

سوره مائده    8قل امر ربی بالقسط«. از این رو در آیه  »گوید  می  سوره اعراف پیامبر اسلام صریحا  29آیه  

 اعدلوا هو اقرب للتقوی«.   »ه تقوا، که جوهر ایمان است، »عدالت« شمرده شده است:  نزدیکترین چیز ب

( از  328«، محمدرضا حکیمی، ص  لحیات)به نقل از جلد ششم »ا  177صفحه    غررالحکم در کتاب    . 14

پیامبر اسلام دو جمله نقل شده است که به الزام عدالت برای قانون و حکومت تصریح شده است. در یک  

فته شده است »العدل اساس الاحکام«. احکام همان قانون است که برای نظم عادلانه روابط اجتماعی  جا گ

العدل اساس الامره«. امارت همان فرمانروایی  »شود. در جای دیگر پیامبر فرموده است می وضع و تنظیم

نونی و مشروع عادلانه  و حکومت و مدیریت یک جامعه و یا کشور است. در واقع قانون عادلانه را حکومت قا

 کند.  می   اجرا
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و قبح افعال آدمی بسیار قابل توجه است. در قرون میانه شیعه و معتزله را »عقلیه  

 گفتند.  می   و عدلیه«

نهاد خانواده نیز یکی از مهم ترین نهادهای مدنی و اجتماعی است و قواعد عام  

ارج از قواعد عام حاکم بر نظام اجتماعی باشد. یعنی اگر  تواند خحاکم بر آن نمی

برای تنظیم روابط درست جامعه قانون عادلانه و حکومت عادلانه لازم است، برای  

تشکیل خانواده سالم و انسانی نیز رعایت عدالت شرط اساسی و گریز ناپذیر است.  

ر استفاده برابر از  رعایت عدالت نیز برابری زن و مرد به عنوان دو رکن خانواده د

تمام امکانات و امتیازات و حقوق انسانی است. تفسیر عدل و عدالت البته زمانی و  

کند اما رعایت  تا حدودی مکانی است و به ویژه مصادیق آن را عرف زمان معین می

حقوق برابر در استفاده از آزادی و حق انتخاب و مسئولیت، معیار هر نوع تفسیر یا  

دالت است. جالب است که قرآن نیز »عرف« را به رسمیت شناخته  تعیین مصداق ع

ها ارجاع  و شمار قابل توجهی از امور را به عرف و به تعبیر مکرر قرآن »معروف«

نوع  می و  مورد خانواده  قرآن در  واژه »معروف« در  کاربرد  بیشترین  از قضا  دهد. 

و شیردادن کودک و  روابط اعضای آن از جمله رعایت حقوق زنان در طلاق و ارث  

سوره بقره و آیات    180و    240  -  229چگونگی نگهداری آنان است )از جمله آیات  

آیه    8و    6 در  نساء(.  توصیه  19سوره  نساء  عاشروهن  می   سوره  »و  که  کند 

 15بالمعروف«. 

 
و به ویژه در  اند  گرچه مترجمان فارسی قرآن عموما »معروف« را به معنای کلی »شایسته« دانسته  . 15

(، آن را به سخن و گفتار شایسته ترجمه  235کند »فقولوا قولا معروفا« )بقره/می  آنجا که قرآن سفارش

دهد که موضوع  می   اجتماعی کاربرد آیات، به خوبی نشانهای  زمینهاما مجموع این شمار آیات و    اند.کرده 

عرف و معروف در زبان قرآن، فراتر از یک توصیه اخلاقی نسبتا خنثی است. عرف و معروف یعنی آداب و  

از زمین و در هر مقطعی از زمان. مفهوم شایسته  ای  نیکو و پسندیده مردمان زمانه در هر نقطههای  سنت 

های  ست است ولی جزئی از مفهوم واژه است نه تمام آن. رفتار پیامبر در مورد پذیرفتن سنت هم البته در

مدنی و اجتماعی و حقوقی )هرچند گاه با اصلاحاتی( نیز دقیقا مؤید همین های  اعراب در تمام عرصه

  124و    110،  10آیات  ) است. احکام امضایی یعنی همین. آیات مربوط به »امر به معروف و نهی از منکر«  

آل عمران( نیز ذیل همین معنا م و مفهوم قابل فهم و تفسیر درست است. وقتی خداوند به پیامبرش  
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این بدان معناست که اساس کار وحی و پیامبر در حوزه نظم و نظام جامعه و  

عرف زمانه بوده که در چهارچوب نظام اعتقادی و سیستم    مدنیت زمانش استفاده از

اسلامی گاه با تغییرات و اصلاحاتی انجام شده است.    -ی  ترجیحات ارزشی توحید 

احکام امضایی معنایی جز این ندارد. در این صورت، منطقا و به حکم عقل باید قبول  

عرف است نه  کنیم که، اساس و محور قانونگذاری و تعیین مقررات مدنی سنت و  

شرع و تعیین تکلیف همه چیز از جانب خداوند و با نزول وحی و جعل احکام شرعی،  

س شده  کچرا که چنین چیزی نه شدنی است و نه مفید. احکام مدنی و حقوقی منع

در قرآن و یا اجرا شده در زمان پیامبر نیز، به تعبیر فقهی عموما »ارشاد به حکم  

اب حجاز بوده است و نه بیشتر. تاریخ عصر نبوت  عقل« و نیز ارشاد به سنت اعر

مسلمان در امور روزمره از عرف و مقررات    گوید مردمان اعم از مسلمان و غیرمی

کردند و در هرجا که به دلایلی نیازی بوده پیامبر از طریق  جاری خود پیروی می

یا تشخیص خود دخالت کرده و دخل و تصرفی در سنت کرده  ها می نزول وحی 

ها و  آنها حاشیه  ست. یعنی اصل و متن رعایت قواعد جاری حجاز بوده و اسلام برا

اصطلاح  تبصره و  واژه  حتی  که  این  تأمل  قابل  است.  زده  مهم(  گاه  )البته  هایی 

بدین تریب »سنت نبوی«    16»حلال« و »حرام« نیز در جاهلیت وجود داشته است. 

تر  تر و متعالی تر و عادلانهسانیادامه همان »سنت عربی حجاز« است که در شکل ان

در سده هفتم میلادی در حجاز آشکار شده و به سهم خود منشاء تغییرات اصلاحی  

نتیجه این تحلیل این است که احکام فقهی و حقوقی    مهمی هم در زمان شده است.

مکانی بوده و    - ی  اسلام در عصر پیامبر )یعنی همان بخشی از احکام شرعی( زمان

توان حکم جاودانگی و فرازمانی و مکانی استنباط کرد. یعنی جعل  ن نمی هرگز از آ 

و یا امضای این شمار احکام به مقتضای »واقعیت«های زمانه بوده نه به مقتضای  

 
سوره اعراف(، دقیقا به همین معناست نه فقط گفتن کلمات شایسته    99مر بالعرف« )آیه  أدهد »ومی   فرمان

 و یا مهربانانه و عاطفی و نیکو.  

، بیروت، دارالعلم للملایین، مکتبه النهضه،  فی تاریخ العرب قبل الاسلام امفصل به روایت جوادعلی )  . 16

  مطرح   احل  و  احلی  اشکال  در   »حرام«   .»حلال«  واژه  جاهلیت  در(  473  –  469،ص  5، جلد  1970بغداد،  

  حرام  و  شمردمی   مجاز  را  آن  متعارف  عرف  آنچخ  از بود  عبارت  حلال جاهلیت  عرف  در.  است بوده  رایج  و

 ف بود نه شرع و دین.  عر ها  حرام   وها  حلل  محدوده.  بود  آن  نیزخلاف
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اسلام. در واقع مسلمانان و مؤمنان به  و بالادستی نه اگرای جاود»حقیقت« مساوات

فای سنت نبوی، باید در هر  وحی و نبوت به اقتضای عقل و منطق و حتی به اقت

اصول موضوعه دین و در نظر گرفتن نظام ارزشی عام و رعایت    رچوبهاچ  زمانی در 

و   عرف  با  عدالت(،  اخلاق،  عقل،  فطرت،  )مانند  پیشادینی  اصول  سلسله  یک 

سنتهای  معروف  و  قوانین  و  بکنند  بخش  تعالی  برخورد  شان  مجرب  زمانه  های 

در اختیار هر گروه و ملتی مورد دقت و تأمل قرار  بشری را در هر زمان و مکان و  

تر  تر، لاجرم اسلامیتر و عادلانهتر، عاقلانه دهند و هر سنتی و قانونی هرچه انسانی

خواهد بود. از قضا، برخلاف دیدگاه جزمی و اشتباه رایج مسلمانان، این روش سنت  

ار و چهارصد سال های اعراب هزنبوی است نه انجماد در تاریخ و اسارت در سنت

 پیش و تعصب و تصلب در آداب عربی روزگار سپری شده و غیر قابل بازگشت.  

خانواده و احکام و حقوق زن و شوهر نیز مشمول همین قاعده است که ذیل  

عنوان پیروی از عرف و معروف در زبان قرآن بیان شده است و روشن است که هیچ  

امد نیست. آنچه ثابت است حقوق ذاتی  عرفی به لحاظ مفهومی و مصداقی ثابت و ج

و برابر انسانها از جمله زن و مرد است و اجرای عدالت که حداقل در شرایط کنونی  

حقوق برابر و عاری از هر نوع تبعیض است. قابل توجه    جهان مستلزم تحقق همان 

که در برخی از آیات قرآن به صراحت به این حقوق مساوی و متقابل تصریح    این

آیه  شده اس  از جمله در  الذی علیهنّ    228ت.  مثل  بقره آمده است»و لهنّ  سوره 

 بالمعروف«.  

رسد  رویم. به نظر میحال به سراغ بحث محوری ولایت و قوامیت مرد بر زن می 

با توجه به مباحث مطرح شده در مقوله پیش فرضهای معرفتی در نگاه به موضوع  

ون دینی، نیازی به بحث مفصل در  جنسیت و به ویژه طرح قواعد فهم و تفسیر مت 

 این زمینه نباشد.

یا سرپرستی یک   و  زن  بر  مرد  برتری  به معنای  مفهوم »ولایت«  خوشبختانه 

سویه ولایتمدارانه مرد بر همسرش یا دخترش در قرآن نیامده است، بلکه آنچه در  

متن   است:    بالادستی  این  سویه  دو  و  برابر  ولایت  است،  شده  تصریح  اسلامی 



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 42

 

سوره توبه(. گرچه در ذهن و    71مؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض« )آیه  »وال

شود، اما این  زبان و سنت رایج مسلمانان نوعی ولایت مرد بر همسرش مستفاد می

اندیشه جایگاه استواری در فقه و قواعد شریعت ندارد. به ویژه اگر ولایت را به معنای  

ار( کبیر بر صغیر و عاقل بر مجنون و  ولایت )نوعی سرپرستی یک سویه تمام عی

سفیه و یا مولا بر برده بدانیم، هیچ فقیهی زنان را در قبال شوهرانشان تحت ولایت  

است. ندانسته  علیها(  فرزندان    17)مولی  بر  مادر  شرایطی  در  و  پدر  ولایت  گرچه 

ولایت طبیعی و  همان  خردسال مطرح شده است که البته در چنین مواردی اصل  

 است.معقول 

سوره نساءست.   34اما مستند اصلی موضوع قوامیت مرد بر زن، بخش نخست آیه  

گوید »الرجّال قوّامون علی النسّاء بما فضّلّ الله بعضهم علی بعض و  می   در آنجا که 

اموالهم من  انفقوا  معنای  ...بما  به  عموما  است،  مبالغه  صیغه  که  را،  »قّوام«   .»

مضمون این آیه    اند.کننده(، سرپرست و نگهبان ترجمه کرده کننده )بسیار قیام  قیام

در   پاسدار همسرانشان هستند.  و  نگهدارنده  نگهبان، حامی،  مردان  که  است  این 

چرایی این وظیفه و تعهد، به دو دلیل یا نشانه اشاره شده است. یکی این است که  

اینکه مردان از  خداوند برخی را بر برخی دیگر فضیلت و برتری داده است و دیگر  

بخشند. در بخش دوم آیه، ظاهرا به استناد بخش نخست،  اموال خود بر زنان خود می

بر  قبال شوهرانشان  در  را  پارسا  زنان  غیاب شوهران  می   وظایف  بایددر  شمرد که 

می روشن  بخش  این  مضمون  از  کنند.  و  رعایت  پاکدامنی  حفظ  منظور  که  شود 

انت به شوهر است. به همین دلیل ماجرای »نشوز«  رعایت عفاف و احتراز از زنا و خی

ش مطرح شده است. با عنایت  او چگونگی برخورد مرد با همسر ناپارسا و احیانا خائن

یت ادعای بخش اول قیمومیت یا نوعی ولایت مرد بر همسرش استنتاج شده  ببه تث

 گذریم. است. فعلا بخش دوم مورد بحث ما نیست و از این رو از آن در می 

 
دانند و یا می ( ازدواج زن را نوعی بردگیاحیاء علوم الدین گرچه برخی )از جمله ابوحامد غزالی در  . 17

فروشد و  می  دانند که زن خود را به مردای می برخی )از جمله سیدی خلیل فقیه مالکی( ازدواج را معامله 

تواند هر نوع رفتاری از موضع ولایت با او  می  شود ومی   در این صورت روشن است که مرد مالک زنش

 بکند.  
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اما در مورد دو دلیل قوّامیت مرد اندکی درنگ و تأمل کنیم. در مورد فضیلت  

مرد، گرچه به تلویح و از عنوان عام »فضل بعضی بر بعض دیگر« استفاده شده است،  

دهد که منظور برتری مرد بر زن است.  اما به هرحال شواهد حالیه و مقالیه نشان می 

دلی این فضل چیست؟ ظاهرا هیچ  دلیل  بدنی  اما  قدرت  و  توان جسمانی  لی جز 

بیشتر مرد بر زن در میان نیست و لذا عموم مفسران همین را دلیل این افزونی  

ها در قیاس  دانم که از نظر فیزیولوژیک قدرت جسمانی نرینهنمی  اند.دانسته فضیلت  

اما با فرض همیشگی و ذاتی بودن    ای ذاتی و طبیعی است یا نه، ها پدیدهبر مادینه

های  که اگر در گذشته  ، دو نکته در این مورد قابل توجه و تأمل است. یکی اینآن

به ویژه در کارهای سخت  های  دور و نزدیک قدرت جسمی در کارآمدی  مختلف 

)مانند شکار و جنگ( نقش یگانه و ممتازی داشت، امروز در تمدن جدید این توان  

رفت علوم و فنون و انقلاب  به شدت در حال دگرگون شدن است. اکنون به دلیل پیش

و   برتر  اندیشه  و مشاغل، دیگر  کارها  و  امور  اکثر  و دیجیتالی شدن  ارتباطات  در 

صلاحیت و توان فکری و تخصص بیشتر و برتر است که تعیین کننده است نه زور  

بازو و انرژی نهفته در بدن و جسم. به همین دلیل امروز تقریبا اکثر کارهایی که  به  

فزاری به مردان اختصاص داشت و هنوز هم تا حدودی چنین است، با  دلیل سخت ا 

و در حال شدن است. اکنون مهارت علمی و   ی استاشتغال و تصدی زنان نیز شدن

را می ایتوان فکری و تخصص است که حرف آخر  در  و  نشان    ن عرصهزند  زنان 

و بعضی    که دست کمی از مردان ندارند. حتی شاید برخی کارهای ظریفاند  داده 

 را زنان بهتر بتوانند انجام دهند. ها مهارت

نکته مهم این است که اساسا در زمان ما »قدرت« نیز، مانند بسیاری مفاهیم   

دیگر، دچار تحول و دگردیسی اساسی و محتوایی شده و به گفته تافلر »جابجایی  

واقعیت،  با توجه به این    18در قدرت« صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن است.

 
  جابجایی در قدرت« آلوین تافلر، نویسنده آمریکایی، در حدود بیست سال پیش کتابی تحت عنوان »   . 18

گان یعنی قدرت نظامی حرف  نوشت و در آن ادعا کرد که روزگاری قدرت جسمانی و زور بازوی رزمند

زد و در تمام امور تعیین کننده بود و در قرن نوزدهم تکنولوژی و صنعت و فن اما در قرن بیست می   آخر را

توان چنین نتیجه گرفت که پس  می  شود و تعیین کننده. از این سخنمی  و یکم »فرهنگ« است که مهم
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با   این صورت،  در  بود.  خواهد  بلاموضوع  نیز  زنان  بر  مردان  عقلی  برتری  موضوع 

زنان از برخی امور و    کردن  استناد به صلاحیت عقلی و توان بیشتر مردان، محروم

عملا  ...ها مانند قضاوت و شهادت و یا زمامداری و یا حضانت فرزند خردسال وشغل

د و در واقع با ویران شدن دلیل، مدلول و نتایج  موضوعیت خود را از دست خواهد دا

نکته دوم این است که این فضل حداکثر    دو تبعات حقوقی آن نیز ویران خواهد شد.

شود و این  ها )از جمله حمایت از خانواده( میموجب ایجاد انجام برخی مسئولیت

منطق هیچ  با  و  نیست  برتر  انسانی  ارزش  یک  و  ذاتی  فضیلت  یک  هرگز  ی  البته 

توان از آن فضیلت ذاتی و انسانی مرد بر زن نتیجه گرفت و قرآن و اسلام نیز  نمی

چنین استنتاجی نکرده است. چنانکه زنان نیز ممکن است از صلاحیت و توان ذاتی  

ها برخوردار باشند )مانند صلاحیت طبیعی بیشتر  خاصی در برخی امور و مسئولیت

حضانت آنان(. از این رو قرآن ولایت ایمانی  مادران برای تربیت فرزندان خردسال و  

و انسانی دو سویه برای زن و مرد قایل است و رستگاری را تنها در گرو ایمان و  

 داند و بس. عمل درست و پارسایی هر چه بیشتر می 

اما در مورد انفاق مالی مرد. واقعیت این است که در طول چند هزار سال اخیر  

اشکال مختلف و به صور گوناگون نظام خانواده، به تبع  همواره و در تمام جوامع در  

آن   رأس  که در  بوده  هِرمی  نظام  مستقر، یک  و  اجتماعی حاکم  و  نظام سیاسی 

رانده و دیگر اعضای خانواده اعم از  الاطلاق عنصر مرد قرار داشته و فرمان میعلی

و حاکم  همسر و فرزندان تابع و پیرو و تحت کفالت و سرپرستی عنصر قدرتمند  

ای نیز بر  در عربستان قرن هفتم نیز چنین بوده و به ویژه نظام خاص قبیله  اند.بوده 

این غلظت افزوده بود. حتی در ایران ساسانی متمدن در ذیل دین سخت کیشانه  

نشینی زن در این چند  پرده از آن نشینی و بدتر زرتشتی نیز چنین بوده است. خانه

تقریبا یکسره در انحصار مردان قرار داد و کار عمده زنان این شد  هزاره، بازار کار را 

رزمنده  ها بیکه »نشینند و زایند شیران نر« یعنی فرزندان زیاد بیاورند تا هم جبهه

 
بیشتر و مرغوب تری داشته باشد، کامیاب تر است.    از این هر فرد یا ملتی قدرت تولید کالاهای فرهنگی

روشن است که در این عرصه زنان از مردان عقب تر نیستند و به میزانی که فرصت بیشتری برای آموزش  

 کنند.   می   کنند، توان و صلاحیت خود را آشکارمی   پیدا
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متصدی  نباشد و هم مشاغل مولد ثروت و علم و منزلت و به ویژه کارهای سخت بی

همین تولید    ، د همسری در تاریخنماند. یکی از عوامل رواج و گسترش و دیرپایی چن

بوده که   روزگار  فرزندان ذکور  اجتماعی آن  نظام  بوده است.  در  نیاز  بدان سخت 

اعتبار و منزلت بیشتری برخوردار بوده و   از  بیهوده نیست که همواره فرزند پسر 

-هنوز هم تا حدودی چنین است. در چنین زمینه و نظامی، البته زن و فرزند واجب

و گریزی از آن نیست. وقتی زن نیروی کار نیست، طبعا از  اند  خانواده النفقه مرد  

اقتصادی محروم می به ویژه استقلال  شود و در این صورت هزینه  درآمد کافی و 

می قرار  مردان  دوش  بر  مقررات  زندگی  و  قوانین  نظامی  چنین  عمل  در  و  گیرد 

تصادی بر اساس انفاق  کند. از جمله این نوع رابطه اقود را پیدا میخحقوقی خاص 

آورد  و ستد اقصادی در می   و نفقه، رابطه زوجیت را به صورت یک »معامله« و داد 

کنیم،   نظر  مسلمانان  میان  در  ازواج  سنن  و  قواعد  برخی  به  اگر  است.  آورده  که 

بینیم. از جمله ماهیت و فلسفه صداق )مهریه( و  می   ای رانمادهای چنین معامله

نیز نمونه دیگر موضوع ارث است. در عربستان زمان    19حتی کلمات خطبه عقد.

 
شود.  می  همسرش داده  در منابع فقهی کنونی صداق در ازای »بُضع« زن است که از سوی مرد به  . 19

بضع از نظر لغت به معنای دارایی است )= بضاعت( اما در اینجا اندام تناسلی یا سکس زن است. همین 

دارد. زن گوهر پرارزش خود  می تعبیر به روشنی از ماهیت اقتصادی و خرید و فروش امر زوجیت پرده بر

گذارد و طبعا هر مردی  می  روش و عرضهرا، که همان سکس اوست و مردان طالب آن هستند، در معرض ف

»التزویج هوالتملیک  اند  شود. به همین دلیل است که گفتهمی   بیشتر بدهد و گران تر بخرد، کالا به او واگذار

خرد و  می  البضع بالعوض المعلوم«. یعنی در امر ازدواج مرد به ازای مهریه اندام تناسلی و سکس زن را

شود، کم و بیش همین  می  شود. کلماتی که در هنگام قرائت خطبه عقد گفتهمی   بدین ترتیب مالک آن

دهد. به ویژه »تمتع« و »استمتاع« صرفا از طرف مرد مطرح است نه بر عکس و یا حتی  می   محتوا را نشان

دو طرفه. »ایجاب« و »قبول« در خطبه عقد نیز بیان همین رابطه تجاری یک طرفه است. با این بیان زن  

پذیرد. در برخی تعابیر فقهی نیز از عنوان  می  کند و می  کند و مرد او را قبولمی  ا به مرد عرضهخود ر

فروش زن به مرد استفاده شده است. مسأله ارتباط »نشوز« )عدم تمکین زن در برابر خواسته جنسی مرد(  

مرد منحصر است در  با مسأله نفقه نیز مؤید همین مدعاست. در این تفکر گویی اولا نوع ارتباط زن و  

  رابطه جنسی و سکسی و ثانیا زن فقط یک دارایی کم یاب دارد و آن هم سکس اوست و او را به خریدارانش

فروشد. در این تلقی زن ابزار کامجویی و لذت طلبی مرد است. به ابیات موجود نگاه کنید. زن کام »می می

گیرد«. و حال آنکه در قرآن و در صدر  می  زنکند« و مرد »می  دهد« و مرد کام »می گیرد«. زن »شوهر

شود، صرفا یک هدیه است که مرد هنگام ازدواج  می  ( انجام4اسلام »صداق«، که به توصیه قرآن )نساء آیه  
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رفتند. از این رو زمانی  بردند چرا که به جبهه و جنگ نمینزول قرآن، زنان ارث نمی

زنان   به  را  ارث  از  حدی  و  برداشت  زن  حقوق  بهبود  جهت  در  گامی  اسلام  که 

ه و استدلال  اختصاص داد، مسلمانان هنوز پایبند به سنن جاهلی، به اعتراض برخاست

 روند، حق ارث و میراث ندارند. نمی کردند که زنانی که به جنگ 

سرعت  دانیم که نظام خانوادگی سنتی بر بنیاد چنان باورها و سازمانی، بهاما می 

  ، ای که با گذشته به لحاظ محتوا و نقش و حتی تعریف در حال تغییر است، به گونه

توان گفت که در گذشته فقیهان مسلمان  تفاوت اساسی پیدا کرده است. از جمله می

نگریستند و ظاهرا در  عمدتا با نگاه جنسیتی به رابطه زن و مرد و حتی خانواده می

نگاه آنان فلسفه محوری زوجیت کامجویی جنسی مردان و نیز بقا و تداوم نسل بوده  

.  اما اکنون این تفکر به کلی دگرگون شده و یا در حال دگرگون شدن است  20است. 

امروز دیگر فکر برتری عقلی ذاتی مرد به افسانه پیوسته است. قدرت جسمانی دیگر  

نه منبع ارزش است و نه تنها منبع تولید ثروت و علم و فن و تخصص. اکنون در  

 
تواند اجباری باشد.  نمی  دهد و هیچ ماهیت و مضمون تجاری و معامله ندارد. از این رومی  به همسرش

ت نه امر الزامی. قابل توجه اینکه عالمانی چون مرتضی مطهری در  صداق از صدقه و بخشش و هدیه اس

برابر اعتراض کسانی که تحت تأثیر افکار مدرن مهریه را به دلیل ماهیت اقتصادی آن زیر سئوال برده اند،  

از این سنت تحت عنوان هدیه دفاع  و آن را توجیه کرده اند، اما در همان حال هم صداق را طبق فتوای  

توان گفت این است که در آن می  تواند الزامی باشد. حداکثر چیزی کهنمی  هدیه  اند.اجب دانسته فقها و

هنگام ازدواج، کمک  ای روزگار که زن استقلال اقتصادی نداشت، توصیه قرآن مبنی بر دادن چنین هدیه

ین کمک کند. توانسته به تألیف قبول و صمیمیت زوجمی مالی خرسند کننده و مفیدی برای زن بوده و

موضوع مهریه و تبعات حقوقی آن در میان مسلمانان )از جمله ارتباط مهریه با جهزیه و الزام پراخت آن  

  یک(  مردان  وسیله  به  آن  پرداخت  امکان  عدم  غالبا  و  آن  زیاد  بسیار  میزان  به  توجه  با  –عند المطالبه  

  این  گرفتار  را مسلمان  جوامع  قرنها   اهمیت بی  و  کوچک  ظاهرا  بدفهمی  و اشتباه  یک.  است بزرگ  معضل

ت. در این مورد بنگرید به گزارشی از آرای لغت شناسان و فقیهان در همین ده اس کر  بزرگ  مشکلات  همه

   ه ی و موسوعه الحوز ل ویکی فقه  ا مدخل در  
 

به ویژه در روایت منقول از پیامبر به ازدواج به قصد ازدیاد نسل مسلمان اشاره و تأکید شده است.    . 20

(. قابل  30تناکحوا  تناسلو فانی مکاثر بکم الامم« )طاهر حداد، ص »در روایتی از قول پیامبر آمده است: 

    شود »تناکحو و تناسلوا« بلکه »تناکحوا تناسلوا«.نمی  که گفته  تأمل این
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کنند و  هم کار می  ،و زن و مرد هر دو   ند مردانه و زنانه نیست  ا مشاغلاکثر کشوره

کنند و به هرحال  ه و فرزندان را تربیت میهم با مشارکت مالی و مدیریتی خانواد

دست بودن  تمام امور خانواده مشارکتی و ارادی و بدون بالادست بودن یکی و پایین

دیگری است. در چنین شرایطی، استناد به انفاق مالی مرد برای اثبات قیمومیت  

کهن    تواند داشته باشد؟ در واقع، نظام خانواده مرد بر زن، چه معنا و مفهومی می 

موضوعیت خود را از دست داده و در حال از دست دادن است و مسلمانان نیز دیر  

 یا زود به این امر تن خواهند داد و بدان اعتراف خواهند کرد.           

با   لازم به ذکر است که پیامبر به عنوان یک مصلح اجتماعی همگام و همراه 

مهم گام  در حجاز، چند  جامعه خود  ساختاری  و    اصلاح  خانواده  نهاد  اصلاح  در 

و این را    21تغییراتی مثبت در حقوق زنان آن روزگار و تأمین امنیت بانوان، برداشت 

توانست نظام  اما او نمی  22اند، بسیاری از پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان گفته

 
توان به این موارد اشاره کرد: شأن انسانی زن را به رسمیت شناخت، مالکیت شخصی زنان  می   از جمله  .21

را در امور مالی و هر نوع فعالیت اقتصادی تأیید و از آن حمایت کرد، زنان را برای هر نوع فعالیت اجتماعی  

و هوشمند در کنار محمد و در پرتو  و سیاسی تشویق کرد )عایشه ام المؤمنین به عنوان زنی سیاستمدار  

حمایت او بالنده و تربیت شد(، زنان را در کنار مردان و در برابر او از هر نظر و از جمله ایمان و رستگاری  

و مسئولیت مستقل شناخت، توصیه به رعایت مساوات و عد الت در حقوق همسران و در برخورد با زنان،  

مکرر  های  توصیه   ...د در ازدواج را برای زنان به رسمیت شناخت ومحدودیت تعدد زوجات، حق انتخاب آزا

پیامبر در مورد مدارا و حفظ امنیت و موقعیت وی در جامعه و خانواده، نقش مهمی در کاهش خشونت  

علیه زنان و رعایت حقوق و منزلت آنان داشت. به ویژه نوع برخورد و رفتار محمد با همسرانش مؤید و  

ها بود. در مورد سفارش اکید پیامبر در مورد حفظ امنیت و حقوق  فتارها و سفارش عامل تضمین این گ

زنان بنگرید به میثاق محمد با سران قبایل در ماه اول هجرت به مدینه )که به قانون اساسی اسلام شهرت  

 یافته است( و به آخرین آن در سخنرانی مشهور پیامبر در حجه الوداع )چند ماه پیش از مرگش(. 

یکی از آخرین پژوهشگران غیر مسلمان غربی خانم کارن آرمسترانگ است که در کتاب کم برگ اما   .22

« بدان توجه و اذعان کرده است. فقط به عنوان نمونه چند  محمد پیامبری برای زمان ما پر محتوای خود » 

 آورم.  می   فقره از گفتار ایشان را

بینیم اسلام حقوق  می   مربوط به زنان را با جاهلیت،  گوید »اگرمقایسه کنیم حقوقمی  خانم آرمسترانگ

زنان را ارتقا داده است. در گذشته حتی قابل تصور هم نبود«. آنگاه به اصلاح قوانین مربوط به ارث و 

کند تا به زنان، شأن و جایگاه قانونی ببخشد که  می   قرآن تلاش»کند. به گفته او  می   ازدواج و طلاق اشاره

  کند و می   غرب تا قرن نوزدهم از آن محروم بودند«. او به سیره عملی پیامبر توجهی خاصبیشتر زنان در  
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کس دیگر  خانواده را یکسره و طی یک فرمان انقلابی و رادیکال دگرگون کند. هیچ

در تاریخ نیز چنین نکرده است، چرا که چنین فکری محال اندیشی است و توهم و  

خود، صورت ماهیت  و  ذات  در  هم  قانون  شکست.  به  محکوم  نیز  عمل  بندی  در 

تر کردن روابط اجتماعی است. قانون برای  های حاکم و در عین حال عادلانهواقعیت

و خیالی   فرضی  آرمانی  یک جامعه  پی  نمینوشته  و  و وحی هم در  پیامبر  شود. 

نهایی و بی آرمانی  نبودند. این یک تصور غلطی است که  طراحی یک نظام  نقص 

مؤمنان  از  قرآن میپمی   شماری  و  اسلام  که  و  ندارند  کامل  خواستند یک جامعه 

نهایی در زمان خود بنیاد نهند. البته قطعا آرمانهایی بزرگ و اخلاقی و انسانی بر  

طور نسبی و به تدریج  لت مورد نظر اسلام بوده است اما چنین آرمانهایی بهبنیاد عدا

شود. مگر ممکن است در فاصله ده سال، حتی بیست و سه سال، یک  حاصل می

جامعه ایدآل و برین و نهایی ساخت؟ به هرحال قوانین و مقررات قرآنی و اسلامی  

موجود و برداشتن  های  یتدر مورد جامعه و نظام خانواده بر اساس پذیرفتن واقع

چند گام در جهت اصلاح و بهبود آن بوده است نه بیشتر. سه موضوع در باب عدالت  

را باید از هم تفکیک کرد: آرمان عدالت، تعریف عدالت و مصداق عدالت. آرمان به  

ویژه مصداق   به  و  تعریف  اما  است،  مکانی  فرا  و  زمانی  فرا  آن،  مفهومی  مقتضای 

 
کرد، آنها »مصاحبان« ]اصحاب[  نمی  نگاهای  پیامبر هیچگاه به زنان خود به دیده ی افراد حاشیه »گوید:  می

سی به سیاست در  را برای دسترای  زندگی خانوادگی محمد نیز راه تازه   ...او بودند، درست مانند مردها

توانست امتیاز دادن خنده دار محمد به زنان را بفمهد اما  نمی  اختیار همسران او قرار داد. عمر به ویژه

محمد سخت ایستاد و تأکید کرد که خداوند قصد و نیت خود را آشکار ساخته است«.  ایشان پس از  

آیات سوم و چهارم سوره نساء به سنت    تحلیلی از وضعیت چند همسری در میان اعراب جاهلی، با اشاره به

گوید: »نزول این آیات در زمان  می   کند ومی   چند همسری در اسلام و فلسفه تعدد زوجات محمد توجه

گوید: »رسم چند همسری، بخشی از قوانین اجتماعی  می   خود، یک پیشرفت اجتماعی بود«. وی در ادامه

ل جنسی مردان را تأمین کند. بلکه برای این بود تا بی  بود. این رسم برای این مقرر نشده بود تا امیا 

موجود علیه زنان بیوه، و سایر زنان وابسته و به خصوص زنهایی که بیشتر آسیب پذیر بودند  های عدالتی

ربودند و اعضای ضعیف خانواده یعنی زنان را بی می را از میان بردارد. مردهای بی پروا، غالبا همه چیز را

کارن آرمسترانگ، مترجم فرهاد مهدوی، نشر    محمد پیامبری برای زمان ما، کردند«. می  هیچ چیزی رها

   130  و  123  –  119  ص  ،2008  ،-  آلمان  –نیما  
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ای  مواره در حال تغییر و تحول است. تا آنجا که ممکن است پدیدهعدالت، سیال و ه

 و حکم و قانونی در زمانی عادلانه باشد و در زمان دیگر ظالمانه.

)و مانند آن(، در مقام بیان واقعیت  نساء    34نکته مهم این است که آیا اساسا آیه  

به بیان دیگر،    است و یا در مقام ارزشگذاری ایدئولوژیک و تشریع حکمی جاودانه؟ 

قرآن و اسلام در مقام »توصیف« است و یا در مقام »توصیه«؟ متأسفانه از همان  

ادوار نخست، عموم مسلمانان و حتی علما توجهی به این نکته نکرده و مقام توصیف  

نتایج   به  نتیجه  در  و  کرده  خلط  ارزشگذاری  و  توصیه  مقام  با  را  واقعیت  بیان  و 

گفتم که اصولا حقوق و قانون در هر زمانی و    اند.رسیده  اینادرست و گمراه کننده

تر  های موجود است که به منظور عادلانه بندی واقعیتجامعه و ملتی، صورت هردر 

و سنت  ترو منضبط  و هرگز هیچ  کردن همان مقررات  های حقوقی موجود است 

ارزش جاودان باشد   تواند به عنوان قانونی جاوادنه و فرازمانی و یانمی  قانونی ماهیتاً

)بگذریم که قانون اساسا از جنس دانش است نه ارزش(. اسلام و شریعت اسلامی  

قرن هفتم میلادی و ضرورت   به مقتضای حکومت ده ساله محمد در مدینه  نیز 

تغییراتی اصلاحی در نظام قبایلی حجاز، متن احکام اجتماعی و مقررات مربوط به  

ین جزایی و کیفری( همان زمان و همان جامعه را  حقوق مدنی )از خانواده، و قوان

مثبت در   گیری استعلایی، اصلاحاتی و تغییراتیِمتن قرار داده و با رویکرد و جهت

توان از این شمار احکام  نمی  رو   آنها ایجاد کرده و گامی به جلو برداشته است. از این

ه نشاندن، اشتباه  جاودانگی استنباط کرد. توصیف را به جای ارزش و توصی   ،شرعی

است. این البته اشتباه معرفتی ماست و ربطی به اسلام و قرآن ندارد. رفع    مهلکی

 تواند اشتباهات بسیاری را در فقه و شریعت اسلامی برطرف کند.  این اشتباه می 

توان چنین گرفت مقرراتی که در شرع  از مجموع این مباحث و مقدمات، می 

انواده و از جمله طرح فضیلت مرد بر زن و ولایت و  اسلام در مورد حقوق زنان و خ

قوامیت مرد به استناد قدرتمندی جسمانی بیشتر مرد و یا انفاق مالی مرد به زن و  

سوره نساء(، امروز فلسفه تشریعی و موضوعیت خود را    34تبعات آن )موضوع آیه  

بطه حکم  از دست داده و یا در حال از دست دادن است. برا ساس قاعده فقهی »را

و موضوع«، فقیهان چاره ندارند که این شمار احکام را منسوخ بدانند و یا اگر هم  
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برخی موارد موضوعیت خود را حفظ کرده اند، آماده باشند در صورت انتفاء موضوع،  

نسخ آنها را اعلام کنند. چنان که به باور عموم فقها در خود قرآن نیز بارها نسخ 

ها در متن مصحف شریف  قابل توجهی از ناسخ و منسوختکرار شده و اکنون شمار  

باقی مانده است. قابل توجه اینکه چنین دیدگاهی در میان برخی فقیهان روشن  

اندیش در حال برآمدن است. از جمله اینان مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت از  

ست. بر  عالمان و فقیهان قم است که هوشمندانه از »نسخ تمهیدی« استفاده کرده ا

ن گفت که  اسلام همان گونه که در احکام مدنی  اتواساس این اندیشه و نظریه می

با تمهید و مقدمه سازی و آماده کردن شرایط حکم قبلی را نسخ کرده است، در  

مورد زنان و نظام خانواده نیز همین گونه عمل کرده و بر این اساس حکمی چون  

 23قوامیت مرد بر زن امروز منسوخ است. 

باید اشاره کرد که فقیهان مسلمان عموما به تدرج و ترتب نزول احکام و نیز  

کارکردی احکام شرعی صدر اسلام )مقاصد الشریعه( چندان  های  اهداف و فلسفه 

توجه نکرده و صرفا از ورای زمان و به طور انتزاعی و به استناد یک آیه و یا یک و  

که استنباط خود را هم به    گفت اینکنند و ش چند حدیث اقدام به صدور فتوا می

 
مکانی بودن برخی از احکام اجتماعی اسلام و    -الله شیخ هادی معرفت برای توجیه زمانیمرحوم آیه  . 23

اصطلاحی استفاده کرده است که مهم و قابل توجه است و آن اصطلاح  از جمله احکام مربوط به زنان، از 

سازیها نسخ  این شمار آیات و احکام در بستر یک سلسله زمینه »نسخ تمهیدی« است. ایشان معتقد است،

کن کردن برخی رسوم  شده یا قابلیت منسوخ شدن دارند. آقای معرفت معتقد است که اسلام برای ریشه

مدتی برگزیده است.    مدت و یا کوتاه های دراز اندیشیداری و نیز نوع برخورد با زنان، چاره جاهلی مانند برده

های حکمفرمای  کن کردن عادتدهد : آغاز چنین روش و تدبیری برای ریشهوی سپس چنین توضیح می

صدر اسلام    های آن درایم. نسخی که زمینهبندی شده نامیده جاهلی را ما در اصطلاح نسخ تمهیدی زمان 

و در عهد پیامبر فراهم شده است. مسأله قوامیت مرد بر زن نیز در محدوده عام که شامل زدن شدید  

دردآور زن شود، از جمله همین مسائل است. بنابراین اگرچه که در قرآن آمده اما از سوی آورنده شریعت  

آن را در دراز مدت موجب شود.    کن ساختنای تفسیر شده که تعدیل آن را در آن زمان و ریشهبه گونه

، منسوخ است و مخالفتی صریح با نهی پیامبر و  (سوره نساء    34آیه  )بنابراین دستاویز کردن ظاهر آیه  

تحقیقات  های رسا و گویای آن حضرت و امامان پس از او دارد.  )شماره اول، سال دوم فصلنامه »سفارش
 (1384،  24«، صفحه  علوم قرآن و حدیث
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که به طور    این  24شمارند. می   نه ادهند و هم آن را جاودنسبت میو رسول خدا  خدا  

کنند که هر حکمی در قرآن و یا سنت آمده باشد،  می   سنتی عموما چنین استدلال 

و جای چون و چرا ندارند، نه معقول است و نه مقبول. اگر چنین  اند  لزوما جاودانه 

باشد، پس هنوز هم باید برده داری و خرید و فروش انسان کنیز )اَمه( و اسیر گرفتن  

بازماندگان جنگی و احکام مربوط به آنان از جمله تصرف زنانی که چند روزی و  

بردن شان و نیز تصرف    حتی چند ساعتی از مرگ شوهرانشان نگذشته و به خوابگاه 

و خرید و فروش این زنان و کودکان، مشروع و قابل قبول باشد! آیا امروز فقیهی  

جرئت دارد از این احکام دفاع کند و آن را به خدا و دین و وحی و پیامبر نسبت  

دهد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا و به چه دلیل، این همه تبعیض و بی عدالتی را به  

اسلام، که غالبا حتی ریشه در قرآن و سنت معتبر هم ندارد،    نام فقه و شریعت 

معرفی کردن و جاهلانه و متصلبانه از آن دفاع کردن برای چیست و چه توجیهی  

 دارد؟ 

توان گفت که اگر روند تغییرات مثبت به سود زنان پس از پیامبر  قاطعانه می 

می نبودادامه  گرفتار چنین معضلاتی  اکنون  تنها  نه  در همان  یافت،  که حتی  یم 

قرون نخستین زنان جایگاه بلندی در تمدن و فرهنگ و ادب و هنر و دانش و اقتصاد  

رسید که امروز در قرن بیست و یکم  کردند و کار به اینجا نمیو سیاست پیدا می

بدیهی روی ساده برای کسب حداقل  ترین و  و  ترین مسائل بحث و مناقشه کنیم 

ن جهادی عظیم لازم باشد. همان کسانی که در زمان  حقوق و منزلت زنان مسلما

پیامبر اسلام پیوسته به سنت بنوی در اعطای حقوق و منزلت بیشتر به زنان اعتراض  

 
له حدیث مشهور »حلال محمد حلال ابدا و حرامه حرام الی یوم القیامه« است که غالبا به آن  از جم .24

کلینی( آمده است. شماری آن را   الکافیشود. این حدیث در منابع سنی و شیعی )از جمله در می  استناد

الله  شان آیت متأخرترین توان به  می  جملهاز  کنند که  می   شناسند و در اسناد آن تردید و تشکیکنمی  معتبر

صحیح است. شناسه    تصریح شده که از نظر سندی روایتای  سید کمال حیدری اشاره کرد. اما در مقاله 

«، نویسندگان: عباس  ...این مقاله چنین است: بررسی سندی روایت »حلال محمد ابدا الی یوم القیامه و

محتوا و مضمون چنین  حدیث، هرچند به لحاظ  اسماعیل زاده و مرجانه فتحی طرقبه، نشریه علوم قرآن و  

 تواند معتبر و معقول و اصولا شدنی باشد.  نمی  حدیثی
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عمربن خطاب(،می جمله  )از  جامعه    25کردند  سیاست  و  مدیریت  پیامبر  از  پس 

ن را زیر  نوبنیاد اسلامی را بر عهده گرفتند و بار دیگر همان اندیشه جاهلی و ضد ز

ادامه دادند و کار به جایی رسید که حتی در   پوشش اسلام و تداوم سنت نبوی 

دوران طلایی تمدن اسلامی )قرن دوم تا ششم هجری( زنان عالم و دانشمند و اثر  

فیلسوف   و  متکلم  و  مفسر  زنان  دوران  این  در  اگر  نشدند.  دیده  عرصه  در   گذار 

اجتماعی در  و  زنان می  داشتیم، سیر تحولات فکری  متفاوت  مورد  توانست کاملا 

 باشد.     

با این همه باید افزود که اگر ولایت را به همان معنای قرآنی و اصیل خود )ولایت  

تنها اشکالی   نه  بدانیم،  از زن  ایمانی متقابل( و قوامیت را به معنای حمایت مرد 

در واقع موضوعیت    ندارد بلکه تأیید آن به وسیله اسلام در گذشته بسیار مفید بوده و 

داشته و هنوز هم دارد. اگر تاریخ را به جای ارزش و آرمان نگذاریم، واقعیت این  

است که در طول چند هزار سال اخیر، به هر دلیل، زنان در دفاع از خود از مردان  

امنیضعیف نا  و  تهدیدها  انواع  برابر  در  و  آسیبتر  بوده ها  پذیرتر  ویژه    اند.تر  به 

از مردان و    جنسیت و سکس بسیاری  آزار  و  مورد طمع  تاریخ  ادوار  زن در تمام 

ها صرفا و یا عمدتا به انگیزه  ها و غارتجنگجویان بوده و چه بسا جنگها و تهاجم

دستیابی به زنان و تملک آنان صورت گرفته است. اصولا در تمام جوامع و به ویژه  

جنسی بیش از همه زنان  ی  هادر جنگها، به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی و جاذبه 

 
اعتراضات مکرر عمر به پیامبر در مورد روش وی در برابر زنان و همسرانش )از جمله حفصه دختر    . 25

ین جمله طعن  عمر و همسر محمد( و اعطای برخی حقوق به آنان، در منابع مختلف اسلامی آمده است. ا

  اند.در مکه ما امیر بر زنانمان بودیم و در مدینه زنانمان امیر بر ما شده گفت  شهور است که:  م  آلود عمر

طبق نقل مشهور هنگام جمع قرآن در زمان ابوبکر عمر سوه کوتاهی آورد که در آن حکم رجم )سنگسار(  

گروه هفت نفره مسئول جمع قرآن قبول    آمده بود و مدعی شد که وحی است. اما به دلیل فقدان دو شاهد

( عمر از ذکر  247، ص  9، جلد  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام نکردند. به روایت جوادعلی در کتاب  

دانست.  خانم فاطمه مرنیسی در  می   نام زنان در شهر نهی کرد چرا که آن را موجب رسوایی و فضیحت

به روند انحطاطی و نزولی تغییرات اصلاحی حقوق      زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش کتاب پر ارزش  

زنان در دوران پس از رحلت پیامبر و چگونگی و چرایی آن و از جمله دیگاهها و نقش عمر در این زمینه  

 . 1380ای، تهران، نشر نی،  جمه خانم ملیحه مغازه پرداخته است. بنگرید به ترجمه فارسی آن با تر
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و هنوز هم تا حدود زیادی چنین است. در چنین  اند  هدر معرض تجاوز و آسیب بود 

فضای تاریخی و اجتماعی بود که مفاهیمی چون ناموس و حفظ ناموس و غیرت و  

مردانگی هم به عنوان یک ارزش اخلاقی و هم به عنوان یک وظیفه خانوادگی برای  

بینیم در جوامعی  ه و ضرورت یافته است. از این رو میتر خلق شد جنس نیرومند 

ها بیشتر بوده )مانند جامعه ایرانی( این پدیده آشکارتر  ها و زمینه که این گونه آسیب

تر و پایدارتر بوده است. احتمالا این واقعیت تاریخی در ایجاد توهمی چون  و جدی 

ت؛ فکری که در برخی افکار  تأثیر نبوده اس شر ذاتی زن و یا شر بودن سکس زنان بی

های غالب اقوام و ملل رسوخ کرده و حتی در برخی گفتارهای برخی بزرگان  و آموزه

اسلام نیز راه یافته است، هرچند که احتمال جعل آنها در ادوار بعدی بسیار زیاد  

 26ای که با اساس و بنیاد اصول و مبانی مسلم اسلامی در تعارض است. است. آموزه

نظام خانواده کهن در جوامع اسلامی و برساخته ذهن و زبان فقیهان    به هرحال

ای پدید آورده که  مسلمان مبتنی بر ولایت و قوامیت مرد، یک نظامی حقوقی ویژه

در آن اساس فرودستی و غیر مختار بودن زوجه مرد در اکثر موارد زندگی انسانی و  

ر آن: خواهر نصف برادر ارث  امی که دظمشترک زناشویی و از این رو تبعیض است. ن 

برد، طلاق در دست مرد  برد، زن از دارایی شوهر جز به مقدار محدود ارث نمیمی

تواند، مرد  تواند در شراطی با زن اهل کتاب ازدواج کند اما زن نمی است، مرد می

 
،  1129)فیض الاسلام، ص  نهج البلاغه به عنوان نمونه بنگرید به این جمله منسوب به امام علی در  . 26

( : »المرئه شرّ کلها، و شرّ مافیها، انّه لابد منها«. )همه چیز زن شر و بد است، و بدتر آز آن،  230کلام  

نکه پیش از این سخن علی را مبنی بر ناقص العقل بودن زنان نقل کردم. اگر واقعا زن  بودن با اوست( چنا

ناقص العقل است و دارای شر ذاتی است، چگونه است که اسلام مساوات انسانی این دو را پذیرفته و برای  

شمارد و  می  زنان نیز درست مانند مردان حق آزادی و انتخاب قایل است و او را در رستگاری مانند مردان

  از همه مهم تر برای زنان حق مالکیت قایل است و او را در تمام مور زنذگی اش مانند مردان مسئول 

داند؟ مگر امکان دارد کسی ذاتا از عقل کم تر برخوردار باشد و شر ذاتی را با خود حمل کند، در عین  می

(، »لیس  3کسبت رهینه« )مدثر آیه    حال آزاد و مختار و مسئول هم باشد؟ مگر آیاتی چون »کل نفس بما

( خطاب به انسانها نیست و مگر  7)اسراء آیه  «...للا نسان الا ما سعی« )(، »انّ احسنتم احسنتم لانفسکم

در چنین مواردی استثنا قایل شده است؟ بنابراین این شمار سخنان به احتمال بسیار زیاد جعلی است و  

 ه است که ربطی به اساسا دیانت ندارد.یا به هرحال اثر پذیری از فرهنگ زمان 
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النفقه شوهر  تواند، زن واجبتواند همزمان چند همسر داشته باشد اما زن نمی می

ب تمکین زن در برابر مرد به ویژه در برابر خواسته جنسی یک سویه  است، وجو

در   قبول  و  ایجاب  فقیهان،  اغلب  فتاوای  در  زمامداری زن  و  قضاوت  مرد، حرمت 

به   فقیهان، مهریه  فتاوای عموم  در  باکرگان  ازدواج  در  اذن پدر  لزوم  خطبه عقد، 

اینک زمان آن در رسیده است    ...شود ومی   عنوان شرط ضروری صحت عقد شمرده

تازه بنای  و  بنیادی دست زنیم  تکانی فکری  به یک خانه  زمینه  این  در  در  تا  ای 

و   عدالت  مصادیق  به  توجه  با  البته  توحیدی،  و  قرآنی  ارزشی  چهارچوب سیستم 

27نهیم.  دیا مفهوم حق و حقوق در جهان معاصر، بن
   

 

 
پدید آمد و در آغاز با ترجمه به انگلیسی توسط خانم زیبا میرحسینی در    1390این نوشتار در سال  .27

کتابی که با همت ایشان و خانم کاری وگت و لینا لارسن و کریستیان موی آماده شده بود به انگلیسی در  

ان مقالات را به عربی برگردانده و با عنوان »قانون الاسره المسلمه  اسلو منتشر شد و سپس همان بانیان هم

ترجبه عربی آن توسط چند تن در   اند.میلادی در قاهره منتشر کرده   2017و معضله المساوات« در سال  

 مصر انجام شده و با همت دو ناشر در قاهره و لبنان منتشر شده است. 



 

 

 

 

 

 وم د   صل ف 

 ای به نام زن  « ه مسأل » ن و  آ قر 

 
 آقایان   وها با سلام به شما خانم 

دربارة یکی  که به من فرصت داده شده است تا در حضور شما    خرسندم از این 

اجتماعی سخن بگویم و امیدوارم که گفتگوی مفیدی   از موضوعات مهم دینی و

 داشته باشیم. از شهرداری پیاچنزا نیز سپاسگزارم که این امکان را فراهم کردند. 

به نام »زن«. بی گمان  ای  موضوع سخن من عبارت است از »قرآن« و »مسأله« 

اط با اسلام و جهان مدرن، موضوع برخی  یکی از بحث انگیزترین موضوعات در ارتب

رسد در  مقرراتی که به نظر می  ؛از مقررات شرعی و فقهی اسلام در مورد زن است

 تعارض با حقوق مساوات طلبانة دنیای مدرن باشد.  

البته باید افزود که موضوع نگاه به زن در طول تاریخ بشر همواره به عنوان یک  

سه هزار سال قبل یعنی از عصر نوسنگی و انقلاب  »مسأله« بوده و هست. حداقل از  

کشاورزی به بعد، در تمام جوامع، به دلایلی، زن به تدریج از زندگی عمومی و حقوق  

مساوی با مردان محروم شد و فعالیت خود را بیشتر در خانه و مدیریت خانه متمرکز  

شد. در پی  جامعه و سیاست و فرهنگ و دانش هر روز مردانه تر  در نتیجه  کرد و  
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و تمدنها نوعی نگاه بدبینانه و منفی و حتی مشکوک  ها  آن تقریبا در تمام فرهنگ 

نسبت به خلقت زن و نقش وی پدید آمد. از سه هزار سال قبل تا همین اواخر کمتر  

توان یافت که دید گاه منفی و  می   فیلسوف و متفکری را در شرق و غرب جهان

شد. این نگاه نسبت به زن کم و بیش در تمام  تحقیر آمیز نسبت به زن نداشته با

نهادینه شده و تاریخی مانند یهودیت، زرتشتییت، مسیحیت، مانویت و  های  دین

شود. البته منظور من دیدگاه اصلی و نخستین پیامبران و بنیاد  می   اسلام مشاهده

ند،  گفتمی   گذاران ادیان نیست، چرا که دقیقأ روشن نیست که آنان در این مورد چه

های یاد شده در طول تاریخ است. و اما در  بلکه منظور من دیدگاههای پیروان دین

جهان جدید و به طور مشخص از عصر رنسانس به بعد، به تدریج دیدگاههای منفی  

گذشته نسبت به زن دگر گون شد و در نتیجه زنان به تدریج از انزوا بیرون آمده و  

فعالیتهای برابر با مردان وارد شدند و امروز پس از تصویب اعلامیة  به عرصة جامعه و  

تا حدود زیادی در غرب و  1948جهانی حقوق بشر در سال   و میثاقین آن زنان 

 اند. کمتر در جوامع پیرامونی به حقوق مساوی رسیده 

بارة دیدگاه اسلام و مسلمانان  در مجال بسیار کوتاه نمی  به تفصیل در  توانم 

زن و مسألة جنسیت و به ویژه قوانین و مقررات  فقهی و حقوقی اسلام در    دربارة

کوشم خیلی کوتاه دیدگاه اسلامی در این مورد را  این مورد به پردازم. از این رو می

عمدتا در قران بیان کنم. چرا که در احادیث و تاریخ و سنت مسلمانان دیدگاههای  

 اه و نقش او وجود دارد. متفاوت و حتی متضادی در مورد زن و جایگ 

توان در دو بخش متفاوت مورد بحث و تأمل قرار داد:  می   موضوع زن در قرآن را

 نگاه عام و انسانی و نگاه خاص و حقوقی.  

  در مورد نخست، با توجه به مجموعة آیات قران در حوزة انسان و انسان شناسی،

مرد و زن هیچ تفاوتی  توان گفت که از نظر قرآن در سطح عام  در خلقت  بین  می 

و تمایزی وجود ندارد. در تمام قرآن، حتی یک آیه وجود ندارد که زن را غیر انسان  

ویا فروتر از مرد بداند. اگر ارزش ذاتی آدمیان را ارادة آزاد، قدرت انتخاب، مسئولیت  

و صلاحیت و دارای توان عمل آزاد و امکان رستگاری بدانیم، آیات متعدد قرآن تمام  
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برای زن و مرد به رسمییت می  این   شناسد. در یک طبقه بندی کلیویژگیها را 

در خلقت آن دو تمایزی    -2هردو آفریدة خداوندند،    -1توان گفت که زن و مرد :  می 

هر دو در برابر انتخابشان    - 4  اند،هر دو دارای اختیار و قدرت انتخاب  - 3  ، وجود ندارد

ایممی   هر دو-5مسئولند و   با  ان به خداوند و نیکی و رفتار خیرخواهانه و  توانند 

عشق و خدمت به بندگان خدا در این جهان و آن جهان به رستگاری برسند. بر  

خلاف دیدگاه منفی بسیاری از فیلسوفان و متفکران بزرگ بشری در طول تاریخ،  

-حتی در دوران معاصر، در قرآن و اندیشه محمد نه تنها هیچ سخن و رفتار بدبینانه

شود، بلکه کاملا دیدگاه مثبت و انسانی و حتی عاشقانه  نسبت به زن دیده نمی  ای

شود، این در حالی است که اعراب آن روزگار چندان نگاه  می  نسبت به زن مشاهده

ای موارد  مثبتی به جنس زن و به ویژه نقش اجتماعی او نداشتند و حتی در پاره

گوید از دنیا  بق روایتی پیامبر اسلام میکه ط  کردند. اینمی   دختران را زنده به گور

دهد. رفتار  مند است:  نماز و عطر و زن، از این نگاه مثبت خبر میبه سه چیز علاقه

باید   البته  به ویژه همسرانش مؤید همین دیدگاه است.  و  زنان  با  شخصی محمد 

گاه،  گفت اکثر مسلمانان آن زمان و بعدها چنین نگاهی نداشتند، و همین تفاوت دید 

بعدها در قوانین حقوقی و محدود کردن زنان نقش به سزایی داشت. دیدگاه عمر  

 .در این مورد قابل مطالعه است

اما از نظر حقوقی، هم در قرآن و هم در سخنان باقی مانده از پیامبر، تمایز و  

حقوقی چندی وجود دارد، و همین تفاوتهای حقوقی سبب شده است  های  تبعیض 

ی از تعارض اسلام و حقوق بشر در دنیای جدید بگویند. واقعیت این  که امروز کسان

نیز غالبا با تجربه امروز بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ها  است که این تفاوت 

دنیای مدرن غرب تعارض دارد. اما باید با دیدگاه تاریخی و واقع  های  دیگر  آموزه 

نوع ذهنیت گرایی و برخورد غیرعلمی    نگریست و از هرها  بینانه حقوقی به این تفاوت 

و غیرتاریخی دوری جست. یعنی نباید با تجارب و آرمانها و قواعد امروزی به تاریخ  

ها صادق است  ها و فلسفهو دین ها  گذشته نگریست. این قاعده در مورد تمام فرهنگ 

ه  و اختصاص به اسلام ندارد. اگر از این نظر به قرن هفتم میلادی )اول هجری( ب

بینیم که اسلام و قرآن در  می   چون عربستان و حجاز بنگریم، ای  جامعه عقب مانده
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مجموع یک رفرم و تحول مثبتی در مورد زن و حقوق و منزلت اجتماعی و انسانی  

ایجاد کرد و لذا اسلام در مسیر تحولات حقوقی زنان یک گام بلند بر داشت: شأن  

خصی زنان را در امور مالی و هر نوع  انسانی زن را به رسمیت شناخت، مالکیت ش 

فعالیت اقتصادی تأیید کرد، زنان را برای هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی تشویق  

مستقل  شناخت، حق انتخاب  انسانی  کرد، زن را در کنار مرد و در برابر او از هر نظر  

روز عربستان  اما این قواعد در قیاس با آن    ...آزادی در ازدواج را برای زنان پذیرفت و

ها و قواعد  و حتی اغلب نقاط جهان یک گام به جلو بود، ولی در مواردی این رفرم

چند قدم عقب است.   حقوقی در قیاس با شرایط امروز در مورد زن و نقش وی قِطعاً

در دنیای جدید پس از قرنها تجربه و آزمون و خطا و مبارزات انسانی و اجتماعی 

های بسیاری صورت گرفته  ا پذیرفته شده و تا کنون تلاش مسأله برابری ذاتی انسانه

گیرد که حقوق برابر نیز برای همه از جمله زن و مرد به رسمیت شناخته شود،  و می 

هر چند هنوز این حقوق کاملا به دست نیامده است. در این شرایط در فقه و شریعت  

که اکنون در ایران و  حقوقی متعددی بین زن و مرد وجود دارد  های  اسلامی تفاوت 

شود.  در دیگر کشورهای اسلامی کم و بیش همین مقررات تبعیض آمیز اجرا می

قضاوت، چند همسری، حجاب  و  زمامداری  از حق  زن  محرومیت  مقرراتی چون 

اجباری، سن بلوغ و کیفری )دختر نه سال و پسر پانزده سال(، حضانت فرزند که  

 ... طلاق و غالبأ حق مرد است، محرومیت زن از حق

 اما چند نکته در این موارد قابل ذکر است: 

ندارد، بعدها دیدگاه  -اولا قرآن وجود  این مقررات در  و  های  اکثر  آلود  تعصب 

افتاده بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی این مقررات را  عقب

 پدید آورده است.

ی یا قضاوت و یا حجاب اجباری  شماری از این مقررات )مانند حق زمامدار-ثانیأ

و سن بلوغ و حضانت فرزند و حق طلاق( مورد توافق تمام مسلمانان و یا فقیهان و  

مجتهدان نیست، شمار قابل توجهی از مجتهدان این تفاسیر را قبول ندارند و برای  

 زنان حق مساوی قایل هستند.
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لی که در قرآن و  همان احکام  و مقررات شرعی اص نکته مهم آن است که   - ثالثأ

سنت پیامبر در صدر اسلام وضع شده اند، به تناسب شرایط و زمان و مکان بوده و  

در زمان خود تحول مثبتی به سود زن و جامعه بوده است، ولی هیچ دلیل قانع  

کننده عقلی و نقلی وجود ندارد که تمام آنها عینا و بدون توجه به شرایط و نیازها  

گوید  می   در روزگاران دیگر اجرا شود. اساسا عقل و تجربه  و ضرورتهای امروز و یا

تر  که قوانین کاملا به تناسب زمان و مکان و ضرورتها به منظور تنظیم روابط عادلانه

تواند جاودانه و مقدس باشد. براین شوند ولذا ذاتا هیچ قانونی نمیمی   جامعه وضع

در اسلام )از جمله مقررات  حقوقی و کیفری ص  اساس معتقدم که قوانین اجتماعی و 

برای همیشه نبوده است. در حوزه جامعه و سیاست و    مربوط به زنان( جاودانه و 

و جاودانه است، سه چیز است: علم، عقل و   اساس  و  آنچه در اسلام مهم  قانون، 

عدالت. علم و عقل و عدل و تعاریف و مخصوصا مصادیق آنها، ثابت و جاودانه نیستند  

عرف زمانه هستند و این امور موضوعا هیچ ربطی    بع نظر کارشناسان وو لذا کاملا تا

ندارند. طبعا مجموعه و شریعت  دین  علوم  به  مختلف  از کارشناسان حوزهای  ای 

نیز  مجتهدان  البته  )که  دوره می   اجتماعی  هر  در  باشند(،  آنان  باید  ای  توانندجزو 

لمی ترین، معقول ترین و  بکوشند با توجه به اصول اخلاقی و قواعد کلی اسلام، ع

عادلانه ترین قانون را وضع کنند.  همان گونه که پیامبر اسلام نیز چنین کرد. احکام  

 این ندارد.  امضایی اسلام معنایی جز

نکته اخر این که فراموش نکنیم هدف اساسی دین )و از جمله اسلام( وضع   

ست. و نیز حکومت مذهبی  پایان تاریخ نی  قانون و جعل مقررات برای جوامع انسانی تا

دینی وجود ندارد. آنچه حقیقت و فلسفه وجودی دین است سه چیز    چ در متن هی

اخلاق    - 2ایمان و توجه به خداوند به  مثابة آفریدگار و حقیقت هستی،    - 1است :  

عدالت و آزادی در تمام    -3 و معنویت و نیایش برای رشد معنوی اخلاقی آدمیان و 

ردی و اجتماعی. گرچه هر پیامبری و از جمله پیامبر اسلام به  ابعاد آن در زندگی ف

اند که عموما برای گره گشایی از مشکلات روزمره  ضرورت قوانینی نیز وضع کرده
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انسان   نه  انسان است،  برای  همان روزگار بوده است. نکته مهم آن است که دین 

   28برای دین.

 

 

 
 

 

 

 
( در یک کنفرانسی که به دعوت استانداری پیاچنزا در ایتالیا  2008)  1387این متن در پائیز سال    .28

 برگزار شده بود ارائه و ایراد شده است.  



 

 

 

 

 

 م سو فصل  

 قضاوت زن 

 
بینیم که چنین  می   اگر به ادله فقهی منع قضاوت برای زنان نظر کنیم به روشنی

دیدگاهی هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی ندارد. این که عقل را در کنار شرع آوردم،  

بدان جهت است که در فقه شیعی عقل پس از کتاب و سنت سومین دلیل استنباط  

ملازمه )کل ما حکم به الشرع حکم به العقل  حکم شرعی است. به ویژه که قاعده  

 ( نیز پشتوانه جایگاه عقل در اجتهاد است.  ...و

بدیهی است در قرآن، که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است،  

شود.  نمی   هیچ سند نقلی روشنی مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان دیده

ندارد. البته فقیهانی که به عدم قضاوت زنان فتوا داده  یعنی نصی در این باب وجود  

که به نوعی مبین برتری عقلانی  اند  اند، بیشتر به عمومات برخی آیاتی استناد کرده 

  34مرد بر زن و یا به طور کلی مبین فرادستی جنس مرد بر زن است )مانند آیه  

 سوره نساء(. در قلمرو روایات نیز همین گونه است.  
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توان گفت دلیل اصلی فقیهان مبنی بر  می   توجه به این ملاحظات است کهبا  

توان گفت ضد قرآنی  می  منع قضاوت برای زنان یک پیش فرض نادرست و حتی 

 است و آن بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.

کنم هیچ فقیه و مفسری منکر این باشد که در قرآن برابری انسانی دو  نمی  فکر

سوره توبه و    71ؤنث و مذکر به تأکید پذیرفته شده است )از جمله آیات  جنس م

سوره احزاب(. البته این نیز جای انکار ندارد که در آیات متعدد   35سوره نور و  12

قرآن برابری حقوقی در همه جا رعایت نشده است و این بخش از آیات الاحکام 

 دستاویزی شده برای تأیید تبعیض جنسیتی.  

ای آیات نوع  اما  این است که  اند؟ پاسخ من  ن دو نوع آیات چگونه قابل جمع 

اند و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی اند  جامع و عام و فرازمانی ای  نخست گزاره 

و به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان و به همین دلیل آیات نوع  

أسیس دین اسلام در سده هفتم  دوم صرفا به مقتضای زمان )زمان نزول قرآن و ت

و این بدان معناست که این احکام موقت  اند  میلادی( آیات نوع نخست را مقید کرده 

و تابع مصالح زمان و شرایط است. باز درست به همین دلیل این نوع احکام عمدتا 

 اند.همراههایی و اصلاحیه ها و نه تأسیسی هرچند غالبا با برخی تبصره اند امضایی

ن ترتیب اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی  بدی

خود را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایات حتی معتبر  

تفسیر و تعبیر  ای  را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه 

 ر باشد. خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگا

روایات صراحتی بر منع شرعی حق قضاوت  ای  به طور خاص باید گفت اگر در پاره 

شوند، صرفا بدان جهت است که تولیدکنندگان این شمار روایات و یا  می   زنان دیده 

اجتهادکنندگان بر بنیاد آنها، تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی  

تردید اند  فرض کرده  و کردنمی  و گرنه  ذاتی و  نمی   ند  تبعیض  نوع  کنند که هیچ 

های  جنسیتی در خلقت و آفرینش وجود ندارد و هرچه هست برساخته تاریخ و سنت 

اقوام است که به غلط به خداوند نسبت داده شده است. متأسفانه این منع شرعی  
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آن،   بنیاد  بر  که  هست  و  بوده  قطعی  سنتی  فقیهان  برای  چندان  زنان  قضاوت 

  و زمامداری زنان را )حتی در حد وزارت در جمهوری روحانی ایران( جایز فرمانروایی  

 شمارند. نمی

با این حال اخیرا برخی فقیهان شیعی در این باب دیدگاه بازتری نشان 

کم قضایی جایز  حداده و قضاوت زنان را در حد متعارف آن یعنی صدور  

           29اند.دانسته 

 

 
آورم( نوشته و در همانجا  نمی  )که اکنون به یادها  این متن کوتاه در پاسخ به یک اقتراح یکی از رسانه   .29

 منتشر شده است.  





 

 

 

 

 

 م چهار فصل  

 گفتگوی منصوره شجاعی با حسن یوسفی اشکوری 

 

حسن یوسفی اشکوری، محقق و یکی از پژوهشگران برجسته    مدرسه فمینیستی: 

  وی پس از حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت  .دینی است  یدر حوزه نواندیش

کنندگان در آن کنفرانس محاکمه شد. اتهام    برخی دیگر از شرکت   به همراه   1379

  . اما پس از چندی به حکم اعدام را برای وی در پی داشتکه  ابتدا ارتداد بود    ایشان

زنان   برای  حجاب  اجباری  حکم  با  وی  مخالفت  نیز  اتهام  درباره  و  اکاذیب  نشر 

به  مجموعا    ، نس برلینتوهین به مقدسات و شرکت در کنفرا  و   ایهای زنجیره قتل

، اش دو سوم از مدت زندان   گذراندن  پس اززندان تعزیری محکوم شد که  هفت سال  

. حسن یوسفی اشکوری عضو هیئت تحریریه ایران فردا بود و همینطور به  آزاد شد 

 حتا از تدریس در دانشگاه محروم شد.   اش خاطر نظرات نواندیشانه 

یوسفی اشکوری در حوزه مسائل زنان،  با توجه به نظرات تحول خواهانه حسن  

به گفتگو   با »حجاب«  رابطه  ایشان در  با  بر آن شدیم که  فمینیستی  در مدرسه 

بنشینیم. متن زیر حاصل گفتگوی منصوره شجاعی است با حسن یوسفی اشکوری  

 است: 
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جناب اشکوری از این که وقت ارزشمندتان را به  این گفتگو    منصوره شجاعی: 

گفتگو را با این پرسش آغاز   از شما سپاسگزاریم. اگر موافق باشید اختصاص دادید  

کنیم: همین طور که در متون و مقالاتی که از سوی اندیشمندان حوزه زنان  خوانده  

حجاب زنان به شکل نمادین در جریان فکری موسوم  ایم و خود نیز تجربه کردیم،  

زنان    رایش سیاسی گ نقش مهمی در معرفی    ، مذهبی در جنبش ضدشاه ـ    به ملی 

ج  کنار  در  اینک  هم  فکری  این جریان  داشت.  این طیف  به  و  ن متعلق  زنان  بش 

ادامه داده است. حالا با  به طور فعال  مبارزات مدنی را    ، جنبش دموکراسی خواهی 

اختیار و آزادی در نوع  » که یکی از مطالبات مشخص و عینی این زنان    توجه به این 

از بدنه اجتماعی این جریان فکری نیز عملا مروج  هایی  و حتی بخش   « پوشش است 

 ف چیست؟ لی تک جنابعالی  . به نظر این خواست اخیر هستند،  

 

مذهبی«  ـ    اول بد نیست اشاره کنم به اصطلاح و مفهوم »ملی   اشکوری: یوسفی  

آن را در معنای عام تری به کار برده اید. این عنوان در بیست سال    که شما ظاهراَ

جا افتاده است. در معنای کنونی    اخیر مطرح شده و در ادبیات سیاسی ایران تقریباَ

شود که حول محور زنده یاد  می  مذهبی« به گروهی و یا جریانی اطلاق ـ   آن »ملی 

  71مهندس عزت الله سحابی پس از تأسیس و انتشار ماهنامه »ایران فردا« از سال  

توان آغاز  می   ال شد. از نظر سیاسیشکل گرفت و در عرصه فرهنگ و سیاست فع

ریاست جمهوری هفتم    دورة   فعالیت این جریان را انتخابات مجلس پنجم و بعد در 

آز نهضت  دیگری چون  جریانهای  شامل  آن  تر  عام  اما جریان  جاما  ا دانست.  دی، 

دکتر قهاری(، جنبش مسلمانان مبارز )دکتر پیمان(، جامعه  ـ    )گروه دکتر سامی 

سلامی )خانم اعظم طالقانی( و گروه مهندس لطف الله میثمی که فعلا  زنان انقلاب ا

  ، کند که در واقع ادامه راه ایران فرداستمی   ماهنامه »چشم انداز ایران« را منتشر

 آورد. می  چنان که نامش هم همان معنا را به یادشود؛ می 
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و  ها  سازمان ریان فکری ارائه کردید و نام  ج شرح این    که شما در ای  تاریخچه 

آورد  می   خاص آنها را به یاد   « حجاب اسلامی » افراد مجددا خاطره زنان این گروه و  

آنان محسوب  برای  رزم  لباس  نوعی  از  می   که در زمان شاه،  بعد  شد. هرچند که 

اما علیرغم این    انقلاب دیگر  را،  نه  آن شکل غالب را حفظ کرد و نه آن مفهوم 

 تفاوت به سرعت پذیرفته شد. 

از این فرصت استفاده کنم و به یک گزارش    در    ،هبل ناچارم  باز  مورد حجاب 

اشاره کنم که یقین دارم اکثریت افراد به ویژه جوانان از آن اطلاع    دیگر  تاریخی

عمدتاَ امروز  که  اسلامی«  »حجاب  عنوان  تحت  است  رایج  اصطلاحی  به    ندارند. 

اما این اصطلاح در دهه  شود.  می   حجاب رایج یعنی حجاب با پوشش چادر اطلاق 

با پیشگامی    ،آن زمانهای  مذهبی ـ    به وسیله جریان ملی  شمسی  بیست تا چهل

چون مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، دکتر سحابی، دکتر نخشب  هایی  شخصیت

انجمن و  آزادی  نهضت  بعدتر  انجمنهای  و  )مانند  آنها  اسلامی  های  پیرامون 

معلم اسلامی  انجمن  اسلامی  دانشگاهها،  انجمن  مهندسین،  اسلامی  انجمن  ان، 

مصطلح شد. این نوع حجاب که    و پزشکان و به ویژه انجمن اسلامی بانوان( باب  

با    امادامن بدون شلوار    عبارت بود از روسری )بدون چادر( و مانتو و شلوار و احیاناَ

همراه    و غالباَآراسته و پاکیزه  شیک و مدرن و    ،جوراب. این نوع زنان به لحاظ ظاهر

شدند. هرچند برخی از این نوع زنان در  می   با آرایش خفیف بودند و در انظار ظاهر

عین مذهبی بودن حتی بدون روسری هم بودند. این گروه از زنان مسلمان با این  

یک سو با زنان سنتی و کهنه اندیش مرزبندی کنند    خواستند ازمی   انتخاب و ابداع 

و یا به    «غرب زده»و از سوی دیگر از زنان مدرن غیرمذهبی و به تعبیر آن روزها  

دیگر »عروسک فرنگی« فاصله بگیرند. حجاب اسلامی در آن روزگار    ینتعبیر نماد

م این  چنین معنایی داشت اما پس از انقلاب هم آن نسل به حاشبه رانده شد و ه

به معنای  را  که »حجاب اسلامی«  ای  مصادره شد به گونه ها  عنوان به سود سنتی 
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برای    ،حجاب با چادر و گاه روبنده گرفتند. شاید اصطلاح »حجاب برتر« برای چادر

 د.توجیه این مصادره باش 

اما حجاب برای این تیپ زنان مسلمان در دوران پیش از انقلاب در مرحله اول  

بی« بود و در مرحله دوم یک نوع »پرچم مبارزه« و اعتراض علیه  یک »هویت مذه

اسیون پهلوی. به ویژه این دومی پس  نیزوضع موجود و به طور خاص فرهنگ مدر

ل دهه پنجاه به شدت  یانقلابی در اواخر دهه چهل و اوا  -از اعلام مبارزات سیاسی

لائیک غیر مذهبی  ررنگ و غلیظ شد. در این گرایش از قضا زنان مذهبی و زنان  پُ

و سازمان فدائیان( تا حدودی به هم نزیک    خلق  )به طور خاص سازمان مجاهدین

کردند )مگر  نمی   بودند. گرچه زنان غیر مذهبی انقلابی از روسری و مانند آن استفاده

برای مصالح امنیتی( اما برای نشان دادن مخالفت خود با فرهنگ غربی و مصرفی  

حاکم استفادهپوش می   ساده   ،نظام  آرایش  از  معمولا  و  سال  نمی   یدند  در  کردند. 

که جنبش عام خیابانی شکل گرفت و با شتاب اعتراضات سمت و   57انقلاب، سال 

سو و رنگ اسلامی و مذهبی به خود گرفت و در اواخر زنان محجبه چادری خیابانها 

سیاری از  روسری به سر کردند و ب  ر کرد، زنان بی روسری مسلمان نیز عموماَرا پُ

زنان لائیک و مبارز نیز به علامت همراهی با انبوه زنان محجبه و هم به نشانه مبارزه  

 و مقاومت با رژیم مستبد حاکم، از روسری هم استفاده کردند.

 

یید اشاره دقیق شما به جریان حجاب سازی و حجاب خواهی، بد نیست  أ ضمن  ت 

ات این کلیشه سازی در پوشش  سفانه یکی از مضر أ به یک نکته اشاره کنم که مت 

در   باحجاب  زنان  تنها  که  داشتند  را  تصور  این  مردم  عموم  سالها  تا  که  بود  این 

مبارزات  ضد شاه  شرکت داشتند و حتی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی زنانی  

حتی مناطق جنگی و   مناطق محروم و  که برای کار مردمی به محلات فقیر نشین، 

که در نوع  ای  سفانه به دلیل کلیشه أ مت   رفتند، می   یای طبیعی یا آسیب دیده از بلا 

کردند خود به دست خود، این خلط را در ذهن  توده مردم ایجاد  می   پوشش  رعایت 

کردند که تمام این مدت فقط زنان کاملا مذهبی و محجبه  دلسوز مردم و فرهنگ  
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  و غالباَآراسته و پاکیزه  شیک و مدرن و  » و نه زنان به قول شما  اند  و اجتماع بوده 

زنان با تحمل  انواع و    و سالها طول کشید که تعدادی از   « همراه با آرایش خفیف 

شکستند و  سلیقه    را ها  بی اساس این کلیشه های  اقسام ایرادگیری و خرده گیری 

اوت را تا حد امکان  متف های محیط  و انتخاب فردی در پوشش و آرایش مناسب در 

 جایگزین آن کردند. 

بیش    که منبعث از این جریان بوده کم وها  سفانه از این دست شائبهأمت  ،بله

بیش از نیم قرن از آغاز حجاب اسلامی زنان مسلمان  دیگر    اما اکنونوجود داشته  

مدرن و بیش از سه دهه از هویت سیاسی یافتن روسری گذشته و اکنون حداقل  

عملا بلاموضوع است.  که  ت سیاسی و انقلابی حجاب بی معنی است چرا  دیگر هوی

حجاب )در شکل    اما در مورد اصل پوشش سر و گردن. از نظر دینی، من شخصاَ

از معنا و مصداق آن در آن زمان،   را،  جلباب که در قرآن آمده( از احکام    جدای 

دانم و تابع فرهنگ و مصالح زمانه، اما در عین حال، امروز هم اگر زن  می   تغییرپذیر

، حق اوست که چنان  داشته باشد مسلمانی اعتقادی به وجوب شرعی حجاب باور  

اما یک چیز مسلم است و آن    .تواند او را از این انتخاب منع کند نمی   باشد و کسی 

و حقوق بشر )و مردان نیز( با  باید همه زنان دموکرات و مدافع آزادی   ز این که امرو

صراحت و شفافیت و با صدای بلند با حجاب اجباری و تحمیلی مخالفت کنند. زیرا  

با   نه  و  است  سازگار  دینی  موازین  با  نه  تحمیل،  دیگر  انواع  مانند  تحمیل،  این 

 معیارهای دموکراسی و حقوق بشر منطبق.  

 

ای مبتنی بر دموکراسی و  به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، و آن هم معیاره 

با قوانین اسلامی به ه  وجه    چ ی حقوق بشری است که  برای مثال در کشورهایی 

در این    ز رسد در برخی از جوامع پیشرفته غربی نی می   اما به نظر   . شود نمی   رعایت 

دولتی و قانونی صورت گرفته از جمله در فرانسه، که به نوعی   های  موضوع مداخله 

مر خصوصی اتفاق افتاده که به نوعی آن روی سکه حجاب اجباری  مداخله دولتی در ا 

 است. 
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همین طور است.گرچه جوامع اروپایی در باره مهاجران و از جمله مسلمانان    ،بله

و به طور خاص زنان محجبه و بیشتر زنان دارای روبنده یا برقع مشکلاتی دارند که  

تحلیل  به  و همدلانه  به درستی درک کرد  را  آنها  و گرنه   باید  توانیم  نمی   نشست 

منصفانه داوری کنیم، اما در عین حال باید گفت اولا، این همه سختگیری و اعمال  

ولو تحت عنوان قانون، با الفبای دموکراسی و حقوق بشر و    یتخشونت و محدود

آزادیهای فردی سازگار نیست و حداقل غربیان لیبرال را دچار تناقض در منطق و  

یا، تجربه نشان داده که این نوع سختگیریها در عمل نه تنها بی  کند؛ ثانمی   رفتار

 دهد. باید راه حل مناسب و مؤثری پیدا کرد. می  فایده است بلکه نتیجه عکس 

 

با توضیحاتی که درباره حجاب و    . گردیم   دوباره به ایران برمی   جناب اشکوری، 

چرخش حجاب ضداستبدادی به   ، گفتید  « حجاب اسلامی » تاریخچه کوتاهی که از 

 کنید. می   حجاب استبدادی را چگونه تحلیل 

داستان حجاب اجباری یا به تعبیر شما »حجاب استبدادی« در دوران پس از  

گردد. یک عامل مهم  می   انقلاب و در جمهوری اسلامی، به علل و عوامل متعددی بر 

 ند نگشت گذاشتروی آن ا  خراسانی  همان است که چندی پیش خانم نوشین احمدی

و  ی  فرهنگی و انقلابی موجود در ذهن و زبان و ادبیات روشنفکر های  زمینه   ،و آن 

در مورد غرب و سرمایه داری و نقش زنان در این    ،روشنفکران انقلابی  عمدتاَ میان

نظام بود. در چند دهه پیش از انقلاب با تحلیلی که در حوزه فرهنگ بورژوایی و  

ی و داخلی وجود داشت، زن عاملی مهم در گسترش این  سرمایه داری از نوع غرب

فرهنگ و به ویژه فرهنگ مصرفی و شادخواری، که شیشه عمر نظام سرمایه داری  

شد، و در کشورهای پیرامونی و جهان سوم هم از زن برای گسترش  می   است، شمرده

ی  شد که برای مصرفمی   شد. در توضیح این تحلیل گفته می   چنین فرهنگی استفاده

ابتداکردن جامعه مصرفیمی   زن  ،  کردن  می   بایست  برای مصرفی  تا مشوقی  شد 

آرایش  خودآرایی،  مدگرایی،  باشد.  کامجویی  های  جامعه  پرستی،  لذت  افراطی، 

از ابزارهای لازم   ...اشرافی، اختلاط هر چه بیشتر زن و مرد وهای نامحدود، مهمانی
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شد. به این  می   ن سیاست شمردهبرای گسترش و تعمیق این فرهنگ و در واقع ای

شد. این تفسیر و تحلیل در پیش از  می   نوع زنان به طعن »عروسک فرنگی« گفته

شد. در بستر چنین  می  ترویج  تانقلاب به وسیله روشنفکران انقلابی و ضد امپریالیس

روشنفکران دموکرات و آزادی خواه نیز تمایلی   ،بود که در اوایل انقلابهایی  زمینه 

باشند و غیر  به عر وسک فرنگی شدن زنان نداشتند و دوست داشتند زنان ساده 

از این رو مذهبی  و  نوعی پوشش اسلامی )حتی چادر( و رعایت بیشتر  ها  فرنگی 

اشکال بی  را  برابر فرهنگ حجاب  ها  دیدند و غیر مذهبی می  عرف جامعه  در  هم 

عنوان یک اقدام انقلابی برای  گرایی نظام انقلابی یا سکوت کردند و یا گاه از آن به 

ایی مصرفی غرب گرایانه استقبال هم کردند. اما به هرحال به  ومقابله با فرهنگ بورژ

اجباری می   نظر با حجاب  که طبعا  استبداد،  روشنفکران ضد  شمار  این  که  رسد 

.  ردند کآن را تأیید  حتی  و یا    کرده   سکوت   ، مخالف بودند، در برابر زور و اجبار زوری

چنین روشی را تحمل  بود که  بیشتر به دلیل استراتژیک و یا تاکتیک    حال در هر

 دانستند.می  را موقت و گذرا ضمنا آنکردند و 

و   اجباری  تحلیل چرایی رخداد تحمیل حجاب  مقام  البته در  آنچه گفته شد 

تأیید آن از سوی برخی آزاداندیشان آن زمان و یا حداقل سکوت در برابر این رخداد  

از نقش زن در غرب و  نمی   و  مهم است ارائه شده  خواهم در باب تصور و تصویر 

داوری نهایی بکنم اما برای این که به ورطه تفریط نیفتیم به اجمال    ،فرهنگ مصرفی

  یکسره خلاف و نادرست نبود و از وجوهی   ،کنم که به گمان من آن تصویرمی   عرض

قابل توجه است. یکی این که در  دو نکته در این زمینه    هاتواند درست باشد. منتمی 

کردیم که درست  می   آن زمان این فرهنگ را یکسره توطئه غرب استعماری تلقی

و دیگر این که در آن زمان با امید و حسن ظن فراوانی که نسبت به انقلاب و    ،نبود

کرد که این  می   رهبران و رهبری روحانی انقلاب وجود داشت، کمتر کسی تصور 

یا تحمی و  ادارات دولتی به چنین تحمیل و غلظتی برسد که  تبلیغ  ل حجاب در 

 شود. می  امروز مشاهده
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و افراط گرایانه  ای  آقای اشکوری، همان طور که اشاره کردید آن تصویر باسمه 

ت  مورد  زن  از  مصرفی  مواجه    یید أ جامعه  مسئله  چند  با  ما  حالا  نیست.  هم  شما 

مقبول جامعه  های  ازی مناسب و نرم که تعیین معیار برای تصویرس   یکی این   ، هستیم 

به    ؟ بایست صورت بگیرد می   از سوی چه جریانی  )البته چنانچه در اساس معتقد 

ضرورت تعیین این معیار باشیم( و دیگر این که مکانیسم حذف آن تصویر در جامعه  

شد  می   بایست تعبیه می   به جز قوانین محدود کننده و فشارهای دولتی از چه طریق 

 شد؟ نمی   از نوع دیگر هایی  که خود منجر به تعیین کلیشه 

آداب یک ملت نه یک روزه و چند ساله ساخته  واقعیت این است که فرهنگ و  

شود و نه مقام و مسئولی برای فرهنگ سازی و اخلاق و آداب و سنن  می   و پرداخته

شود. فرهنگها و  می   جایی تعیین شده و    برای چنین کاری   مردم وجود دارد و یا 

متنوع پدید  فرهنگها و عوامل متعدد و  تعامل  و در  قرون   آداب ماندگار در طول 

روند. البته دین همواره یکی  می   مانند و یامی   بالند ومی  گیرند ومی  آیند و شکلی م

ایجاد فرهنگ و سنن بوده و هست اما در عین حال باید اذعان کرد که  های  از مؤلفه 

در دین نیز تفسیر    ،و ثانیا ؛دین یکی از عوامل تأسیس فرهنگ است نه بیشتر  ،اولا

برای تعیین نوع خاص از فرهنگ  ای  ع ثابت و یگانه از فرهنگ و نیز مرجای  کلیشه 

و سنت تعبیه نشده است؛ هر چه هست، انسان است و کنش جمعی آدمیان در  

جوامع انسانی و متکثر بشری. با این همه در تمام جوامع گروههای مرجع وجود  

نقش فائقه دارند. مانند روشنفکران  ها  دارند که در فرهنگ سازی و کلیشه پردازی 

 بان.   ینظریه پردازان و فیلسوفان و هنرمندان و نویسندگان و ادو 

خاص آن زمان  های  آن نوع کلیشه سازی یا الگوپردازی محصول تفکر و ایدؤلوژی

این الگوها قابل تغییرند.  ،  و روشهای نخبگانها  بود. به گمانم در صورت تغییر بینش 

مخدوش و ضد آزادی ساخته  اما برای این که اصولا کلیشه سازی قالبی و احیانا  

نشوند، نباید اسیر هیچ نوع کلیشه سازی به مثابة امر ایدؤلوژیک و فرا زمانی شد.  

  شوند و سپس می   فرد و جامعه است که الگوهایی ساختههای  در کنش و واکنش 

بت    ،کند. آزادی یعنی دیالکتیک آزادیمی   شکنند و باز هم این روند ادامه پیدامی 

 دایمی.       سازی و بت شکنی
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به تمام نکاتی که به آن اشارات دقیقی داشتید  مهم ترین عامل در    ، با توجه 

 تحمیل حجاب اجباری از نظر شما چه بود؟ 

فرهنگ    ،ترین عامل در تحمیل حجاب اجباری و جا افتادن آن گمانم مهم   به

عمومی جامعه و به ویژه افکار عموم علما و روحانیون اعم از انقلابی و غیر انقلابی  

بود. با این توضیح که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و در تفکر و آداب دینی  

شمارند. می   شود و از این رو رعایت آن را لازم می   آنان حجاب یک واجب شرعی تلقی 

اخرسندی از بی حجابی و به ویژه برهنگی برخی زنان جوان  در زمان شاه، به رغم ن

  در تهران و برخی شهرهای بزرگ و در میان دولتمردان و رجال، این وضع را تحمل

کردند اما حال که انقلاب شده و رهبری آن را یک مرجع دینی و دیگر روحانیان  می 

دیگر همه انتظار دارند    اسلامی است،  و قانوناَ  در دست دارند و نظام انقلابی هم رسماَ

که مقررات دینی و از جمله پوشش زنان اصلاح و تصحیح شود. در مقطع انقلاب  

زنان مسلمان عموماَ و  فکر   مردان  و چریکهای  می   چنین  نواندیشان  کردند. حتی 

که هنوز هم نه تنها از   خلق بودند. نمونه اش سازمان مجاهدین مسلمان نیز چنین

بلکه از غلظت حجاب شان نیز کم نشده است.  اند  دهحجاب اسلامی چشم نپوشی 

دانم که در  می   روحانیون نیز وضعیت و تفکرشان روشن است. به هرحال بسیار بعید 

دوران پیش از انقلاب حتی یک نفر روحانی بوده باشد که به وجوب شرعی حجاب  

انگشت  اجباری شدنش اعتقاد نداشته باشد. در میان غیر روحانیون نیز شاید    حتیو  

اعتقاد نداشتند. شاید حدود ده سال پیش  حجاب  به وجوب شرعی    شمار بودندکه 

مطهری منتشر شد، جنجالی پیرامون  آقای  از انقلاب وقتی کتاب »مسأله حجاب«  

آن پدید آمد. چرا؟ برای این که ایشان به عنوان یک مجتهد و عالم دین استدلال  

لاح فقهی وجه و کفین( واجب  طصکرده بودکه پوشش صورت و دستهای زنان )به ا

قطعاَ اجباری شدن    نیست!  با  که  بودند  اسلامی  نواندیشان  از  توجهی  قابل  شمار 

حجاب و به طور کلی این همه اعمال محدودیت علیه زنان مخالف بودند اما در آن  

سنجی برای رعایت حال مردم و یا برای جلب نظر علما و   مقطع به انگیزه مصلحت
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یا   ،یشرفت امور انقلاب و تحقق اهداف مهم تر و مانند این ملاحظاتبه ویژه برای پ

 شد.می  همراهی و توجیه کردند و یا سکوت کردند و به هرحال شد آن که نباید 

اجباری  از حلقات  اجباری یک حلقه  در  ها  به هرحال حجاب  استبدادگرایی  و 

آن را بررسی و    ،حلقاتتوان جدای از دیگر  نمی   جمهوری اسلامی است، از این رو 

آزادی مثلا  کرد.  دموکراسی  تحلیل  در    و  چندان  آن،  امروزی  و  غربی  معنای  به 

فرهنگ ما جایی ندارد. فرهنگ و مبانی دموکراسی و حقوق بشر هنوز هم استوار  

ربی برخوردار نبودند. فرهنگ تسلیم و  نشده و حداقل در مقطع انقلاب از ارج و قُ

در ذهن و زبان    تملق ارباب قدرت   از این ها،  و بدتر  دادمل هر نوع ستم و استبحت

است. به طور خاص زن و مسائل مربوط به وی اصولا    و قدرتمند   ایرانیان ریشه دار

تقریبا غائب است و در هرحال  ها  در ذهن و زبان روشنفکران ایرانی و از جمله مذهبی 

قطع انقلاب در آن فضای  شود. در منمی   بهای لازم به آن داده نشده و هنوز هم داده

کمتر روشنفکری با عمق تفکر روحانیون و علما و پیامدهای    ،امید و خوش بینی

داد. مجموعه  می  آنها در عرصه سیاست و حکومت آشنا بود و یا به آن بهای لازم را

 مؤثر بودند  ،استبدادی این عوامل در جا افتادن استبداد دینی و از جمله حجاب

 

کردید. این    اشاره   انتخاب   حق   به موضوع حق و به موضوع مشخص  به طور  شما  

در تابعیت از عوامل بیرونی مثل فشار و سرکوب حاکمیت رنگ    موضوع  یک بار   دو 

پذیرش    دیگر نیز در تابعیت از  عوامل درونی مثل رعایت رسوم رایج و  بار   باخته و 

ی این دو تابع  ثیر پذیر أ برخی  افراد. ت های  تعیین شده و رودربایستی های  کلیشه 

   . کنید می   نسبت به هم  را چگونه ارزیابی 

 را تشدید  یکدیگرگذارند و هم  می   اثر  یکدیگر  بردر هرحال این دو عامل هم  

گردند. از باب  می   کنند و این هر دو به مبانی فلسفی و اجتماعی و تاریخی برمی 

برابر جامعه و نظام  مثال وقتی اندیشه تشخص فرد )تفردّ( و به ویژه استقلال فرد در  

هم زور و تحمیل به    ،وجود ندارد و یا به شدت رنجور و ضعیف است طبعاَ  ،سلطه

ناموجّمی   سادگی ممکن تحمل  هم  و  رودربایستیشود  و  و  های  ه  کارانه  محافظه 
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و به تعیر شما  ـ  ملاحظات نامعقول و افراطی در برابر فرهنگ آبا و اجدادی و میراثی  

از یک سو به گفته نظامی »خواری خلل  می   و حاکم قدرتمند    ـای  کلیشه  گردد. 

بیدادگری زبونی آرد« و از سوی دیگر همین خواری و زبونی خود از    درونی آرد/

شود. در تاریخ  می   د و هر نوع سلطه پذیریال و تحمیل هر نوع استبد عوامل تحمّ

 شود.می  زی ما این رابطه دیالکتیکی ریشه دار است و در چرخه زمان پیوسته بازسا

اما تاریخ نشان داده است که همواره کسانی راه تحولات مهم  با وجود این میراث  

و شجاعت لازم برخوردار بوده و به    ، پایداریکه از دلیریاند  و اصلاحگرانه را گشوده 

 اند.رفته و تابوشکنی کرده اند؛ گرچه تاوان پیشگامی را هم پرداخته ها  جنگ کلیشه 

نبودند، شاید هنوز  ها  « صدیقه دولت آبادی»یران اگر زنانی چون  در تاریخ معاصر ا

چندان مهم    ، در آغاز  غالباَها  هم وضعیت زنان ما بدتر از این بود. البته این پیشگامی

  شوند اما در سیر تحولات بعدی روشنمی   کنند و حتی گاه مضر دانسته نمی   جلوه 

رفروغ شوند.  پُهای  تبدیل به شعلهاند  و کورسوها توانسته ها  شود که همان جرقه می 

بدون روبنده در محفل مردان در حدود    «العینه قر»طاهره  مثلا همان ظاهر شدن  

خود گامی بزرگ در جنبش رهایی زنان از قید    ،سال پیش و در آن شرایط   170

 اسارت تاریخی و فرهنگی زنان ایرانی بوده است. 

با این همه باید دو نکته را فراموش نکرد. یکی این که رعایت عرف و هنجارهای  

لازم است     ـ  ولو به ناچاری و خلاف عقاید شخصـ  جامعه در حد معقول و مفید  

، و دیگر این که  شود(می   ز توسط خودش مشخصنی)البته معقولیت و مفید بودنش  

شکسته شود و مثلا زنان  ها  به گمان من الان زمان آن رسیده است که برخی کلیشه 

روشنفکر مذهبی با حجاب تحمیلی و اجباری به روشنی و با قاطعیت مخالفت و  

    حتی برای حذف آن مبارزه کنند.  
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برای رسیدن به آزادی انتخاب در    بسیار سپاسگزارم و به امید پیروزی در مبارزه 

 30سیاسی آن.   وجه فردی و نیز اجتماعی و 

       

 
 منتشر شده است.    1390آبان    15ر سایت »کانون زنان ایرانی« مورخ  این گفتگو د  .30



 

 

 

 

 

 م پنج فصل  

 سوره نساء و شرحی در این باب    34پرسش از تفسیر و مضمون آیه  

 

 
 پرسش: 

 بَعْضٍ وَبمِاَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى   الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء بِماَ فَضَّلَ

لِّلغَْ حاَفِظاَتٌ  قاَنِتاَتٌ  بِماَ حَفِیفَالصَّالِحاَتُ  والتی تخافون نشوزهن فعظوهن  ظ الله  بِ 

لاً إِنَّ اللهَّ  ی سَبِ هِنَّیواَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أطََعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغوُاْ عَلَ الْمَضاَجِعِ وهجرهن فان فی  

 34ا. النساء آیه ریا کبَِیعَلِ کَانَ

  این آیه هم  سرپرستی زنان با مردان است. خود   شود که می   در این آیه گفته

بازتولید خشونت کمک کند. به هرحال مردی که سر پرست خانواده  می  به  تواند 

شود و باید ازش تمکین کرد در نهایت ممکن است تنبیه هم بکند.  می   محسوب

ایا این  د؟  یات و حقوق زنان تعابیرعدالت از اسلام کرآن این قبیل  توان بیمی   چگونه

یه  آدر این    تواند مجوزی براعمال خشونت جسمی مردان علیه زنان شود؟نمی   یهآ

ت.  همچنین به قهر وجدا کردن بستر هم اشاره شده که نوعی خشونت روانی اس 
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لام جلوگیری کرد؟  روانی به نام اس های  توان از رواج این قبیل خشونتمی   چگونه

 ؟ یا واقعا اصل اسلام ناظر به خشونت علیه زنان نیستآ

 
 پاسخ: 

از آیات بسیار مناقشه برانگیز قرآن و در نتیجه احکام    ،آیه مورد اشاره و پرسش

دور  های  شریعت اسلامی در حوزه زنان است. گرچه این آیه و موضوع آن از گذشته 

و   آرای مختلف  مورد  این  در  فقیهان  و  مفسران  و  بوده  مناقشه  و  بحث  مورد  نیز 

ر جهان مدرن  اما داند  متنوعی ابراز کرده و هزاران صفحه در این باب سیاه کرده

با اندیشه غربی آشنا شده بیشتر مورد گفتگو قرار  های  یعنی زمانی که مسلمانان 

آموزه  چهارچوب  در  ویژه  به  و  مورد  های  گرفته  پیش  از  بیش  متأخر  فمینیستی 

   قرار گرفته است.  مجادله و  گفتگو

چنان که در پرسش شما هم آمده جان کلام این است که مرد در شرایطی حق  

تواند همسرش را با تنبیه بدنی ارشاد کند و به اصطلاح به راه آورد. پرسش  می   و   دارد

توان برای مرد چنین حقی قایل شد؟ از منظر خالص اسلامی  می   اساسی این است که

 چطور؟  

توان به این پرسش پاسخ کامل و وافی به مقصود  نمی   طبعا در این گفتار کوتاه

تفسیر و تحلیل کرد چرا که آیه متضمن مفاهیم  داد و حتی آیه را به طور گسترده  

کلیدواژه  تلاش های  و  اما  است  روشن شدن  می   مهمی  در حد  و  کوتاهی  به  کنم 

 اجمالی دیدگاه خودم پاسخی تقدیم کنم. 

های اول به یک قواعد کلی به عنوان روش برخورد با قرآن و به طور کلی با گزاره 

 روشن تر شود. دینی اشاره کنم تا راه فهم مفاهیم آیه 

قرآن یک متن تاریخی است بدین معنا که به ضرورت »تنزیل« در قالب کلام    -1

و زبان و ادبیات خاص یک قوم در یک زمان و مکان معین و برای تحقق اهداف  
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در کتاب نیست که در تخته بند زمان و  ای  مشخص پدید آمده و در واقع هیچ آیه 

 مکان نباشد.

فهم و تفسیر آیات قرآن و از جمله آیات الاحکام آن  بر بنیاد اصل نخست،    -   2

و شرایط و به  ها  )که بیشتر رنگ زمان و مکان دارد(، صرفا در بستر درک واقعیت 

شود که از طریق شناخت تاریخی، علل و عوامل،  می   اصطلاح کنتکس آنها حاصل

 شود.  می  انگیزه ها، غایات و اهداف پیام و احکام حاصل

فیق شناخت درست تاریخی قرآن و به طور کلی دین و شریعت  از عوامل تو  -  3

و   النزول  اسباب  و  تاریخ  مجموعه  به  وار  منظومه  و  سیستمی  نگاه  اسلام، 

و خروج بخشی از آنها از پیکره نظام  ها  مقاصدالشریعه است و گرنه با تقطیع گزاره 

 یافت.  توان به درک درست و کاملی از دین دستنمی آرمانی و شرعی دین اسلام

تقریبا تمام عالمان و فقیهان بر این نکته اجماع دارند که در احکام شرعی    -  4

و برخی متغیر و حداقل قابل تغییر و البته معیارها و قلمروها  اند  برخی ثابت و جاودانه 

احکام   تمام  به گمانم  اما  اند،  و حتی گاه متضاد  بسیار متفاوت  ثبات و تغییر  در 

تغییرپذیرند یعنی در احکامی چون حدود و دیات و قوانین کیفری  اجتماعی اسلام 

اصل تغییرپذیری است مگر خلاف آن  ...و حقوق زن و امور اقتصادی و سیاسی و

 اثبات شود.  

دارد که    -   5 وجود  دینی  درون  و متغیرات یک ضابطه  ثوابت  تشخیص  برای 

و سه ضابطه   یا همان مقاصدالشریعه  اهداف عام  از  بیرون دینی که  عبارت است 

توان  می   از عقل، اخلاق و عدالت. از مجموعه آیات قرآن و سیره معتبر نبویاند  عبارت

چند اصل عام استخراج کرد و بر اساس آن ضوابط اجتهاد کرد و مثلا نشان داد که  

و ثانیا چگونه و با کدام قانون و سنت  اند  اولا امروز مصادیق همان اهداف عام کدام 

توان به همان اهداف دست یافت و ثالثا نشان داد که کدام حکم  ی م  و روش بهتر 

شرعی هنوز هم موضوعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است. قابل توجه این که  

عقل و حُجیت خرد جمعی و عرفی آدمی و نیز دو اصل پیشادینی دیگر یعنی اخلاق  
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ی شریعت است و از  و عدالت نیز خود مورد تأیید دین اسلام و بالاتر از اهداف غای

 توان آنها را نیز اصول درون دینی دانست.  می   این رو

 توانم چنین تفسیر کنم: می   حال آیه مورد بحث را

که این جواز در پی    موضوع تنبیه بدنی زن در پایان آیه آمده اما روشن است

یک مقدماتی و در واقع در چهارچوب منطق گفتمانی خاص مطرح شده است. چند  

از    کلیدواژه  انفاق، نشوز و ضرب.  قوّام، فضیلت،  نساء،  و  آیه هست: رجال  این  در 

بر قرآن  در  »نساء«  و  واژگان »رجال«  و  می   کاربرد  اجتماعی  گروه  دو  به  که  آید 

انسانی  یعنی »مردان« و »زنان« اشاره دارد نه لزوما به دو جنس یعنی جنسیت.  

لا با تعبیر »ذکر« و »انثی« به  چنان که در زبانهای دیگر چنین است. در قرآن معمو

بعدی مراد  های  سوره نساء(. با شرح واژه   124کند )از جمله آیه  می  جنسیت اشاره

برخی   اند.مختلف و متنوع معنا کرده های  شود. »قوّام« را با تعابیر و واژه می   روشن تر

اند  »نگهبان« و »نگهدارنده« و »حافظ« هم گفته   اند.»کاراندیش« را مناسب دیده 

لغت بلیغ تر باشند. »فضیلت« در فارسی به معنای  های  که شاید با توجه به ریشه 

»برتری« است و در آیه هم با تعبیر »فضّلنا« به برتری اشاره دارد. »انفاق« به معنای  

رسد می   بخشش و بخشیدن است و در آیه با توجه به استفاده از »اموال« به نظر

و از  ها  کند مانند مهریه و هبه می   رای همسرش است که مرد بهایی  همان هزینه 

همه مهم تر خرجی زندگی )نفقه(. »نشوز« به معنای »نافرمانی« است و در نهایت  

و ساختار زبانی و بیانی  ها  »ضرب« هم به معنای »زدن« است. از مجموعه این واژه 

ان نگهبان و  چرا که اولا مرداند  آید که مردان بر زنان برتری یافته می   آیه چنین بر

کنند. اما در  می   زندگی زنان را تأمینهای  و ثانیا هزینه اند  کاراندیش و حامی زنان 

این استدلال روشن است که منشاء چنین فضیلتی جنسیت نیست بلکه در مرحله  

نخست برتری جسمی و توان زور و بازوست که عملا و به صورت گریزناپذیری زنان  

و   مادران  در گستره جامعه  )دختران، خواهران،  و  را در عرصه خانواده  همسران( 

دهد و در مرحله بعدی مالکیت و  می   تحت حمایت مادی و مالی و اجتماعی قرار

نیروی کار مردان است که باز به شکل گریزناپذیری زنان را )به ویژه در گذشته( در  

نیازمند و مصرف کننده و فروتر  نتیجه منطقی و طبیعی چنمی   مرتبه  ین  نشاند. 
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ساختار خانوادگی و اجتماعی  و اقتصادی اطاعت نیازمند و مصرف کننده فرودست  

از تولیدکننده و زورمند فرادست است و طبعا در چنین نظامی گاه تنبیه بدنی نیز  

 آید.  می  لازم

سوره نساء    34آنچه تصویر و تفسیر شد تلاشی در جهت فهم منظومه وار آیه  

زبانی و لغوی  های  بخواهم چیزی بر مضمون و دلالت بوده که کوشیدم بدون این که  

)نه   تفسیری  رازگشایی  متن  از  کنم  رأی«  به  »تفسیر  اصطلاح  به  و  بیفزایم  آیه 

تأویلی( بکنم. واقعیت این است که دین و شریعت اسلام نظام اجتماعی و از جمله  

داشته پذیرفته ولی  که در تاریخ و در تمام جوامع وجود ای نظام خانواده را به گونه 

از جهاتی تلاش کرده نظامات رایج در عربستان آن روز را اصلاح کند و برای استیفای  

بردارد. جای تردید نیست که در قران برابری ذاتی تمام  هایی  حقوق برابر آدمیان گام 

آدمیان در انسانیت پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته اما این نیز واقعیت دارد  

ابری حقوقی در همه جا )از جمله در مورد بردگان و زنان( رعایت نشده هرچند  که بر

که اصلاحات قابل توجهی در این موارد صورت گرفته است. این روند گریزناپذیر  

نابرابری و  بر تبعیض  گوناگون و آشکار  های  بوده است. چرا که تاریخ بشر مبتنی 

به همان دو  ها  زن در تمام عرصه  بوده و هست و از جمله قوامیت و فضیلت مرد بر 

دلیل عمومیت داشته و هنوز هم دارد. شریعت اسلام در زمین سوخته بنیاد نیافته  

توانسته  می   »واقعا موجود« پدید آمده و قوام یافته و لذا عملا فقط ای  بلکه در جامعه 

 تا حدودی امور و سنن متصلب را اصلاح کند که کرده است.   

رسش است که اکنون چه باید کرد و در واقع ما مسلمانان با  اما مهم پاسخ این پ

 این آیه و مانند آن چه باید بکنیم؟

با توجه به قواعد هرمنوتیک و تفسیری که پیش از این ارائه کردم، پاسخ من  

 این است که: 

نظام خانواده در ذیل نظامات مدنی و اجتماعی بشر در تاریخ همواره در تغییر    -1

طلبد. تردید  می   تحولات تازه )حوادث مستحدثه( راه حل تازه  ری زناگو تحول است و  

نیست که در حال حاضر نظام خانواده با گذشته و از جمله در قرن هفتم میلادی  



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 82

 

ناگزیر   ن در عربستا نیازهای نوین  نمی   بسیار متفاوت شده  به  با همان قواعد  توان 

بازار دانش و قد  امروز زنان وارد  اقتصاد شده و    ورت و جامعه  خانواده پاسخ داد. 

کنند به برابری مدنی و استفاده از تمام امکانات مالی و اجتماعی و سیاسی  می   تلاش 

و فرهنگی برابر دست پیدا کنند و تا حدودی به ویژه در ممالک پیشرفته دست  

توان مرد را به صرف توان جسمی  نمی   در این صورت طبعا و منطقا دیگر  اند.یافته 

ت دانست؛ امروز معیار فضیلت دیگر زور بازو نیست، دانش و فرهنگ  دارای فضیل

است. امروز شکار و جنگ و غنایم و غارت مولد ثروت نیست که به زور بازوی مردان  

نیاز داشته باشد، تخصص و دانش و اندیشه و مهارت است. وقتی زنان بتوانند ثروت  

مردان داشته باشند، دیگر با چه  زندگی مشارکت برابر با  های  تولید کنند و در هزینه 

توان از واجب النفقه بودن زن دفاع کرد؟ گرچه هنوز نیز در اغلب جوامع  می   منطقی

 دیگر است.  ای نظام واجب النفقه بودن برقرار است اما روند تحولات به گونه 

دیگر است. ضمن این  ای  اگر امروز »قوّامیت« اگر هم قابل طرح باشد به گونه   - 2

اگر واقع بین باشیم در چهارچوب نظامات مردانه و در جامعه سراسر خشونت و  که 

ناامن و غارتی عربستان آن روز تأکید بر قوامیت مرد در جای خود به سود زن بوده  

کرده  می   حراستها  و از جان و مال و عصمت زن در برابر انواع تهاجمات و آسیب

هم در تمام جهان به ویژه در جوامع    است. اگر به انکار واقعیات بر نخیزیم هنوز 

مادون مدرن و ناامن قوامیت مردان به سود زنان است. اما نکته آن است که الزامی  

منطقی بین توان و حتی وظیقه حمایتی مردان از خانواده و زنان و امور مالی و نفقه  

ه  و مهم تر حق تنبیه بدنی و اعمال خشونت وجود ندارد. حتی اگر هم تا قیامت ب 

توان به مردان  نمی   هر دلیل قوامیت مرد و نظام نفقه برقرار باشد، باز با هیچ منطقی 

حق داد تا زنان و از جمله همسران خود را تنبیه بدنی کنند. واقعیت تلخ این است  

اندیشه  و  مفاهیم  بعثت  عصر  اعراب  میان  در  ویژه  به  و  در گذشته  ذیل  هایی  که 

ن از جمله برابری جنسیتی اصولا مطرح نبود و از  عناوین برابری حقوقی تمام آدمیا

و تبعیضات  ها  این رو قوانین و مقررات مدنی نیز به طور طبیعی بر بنیاد نابرابری 

بوده است که در شریعت اسلام نیز انعکاس یافته است. اصولا »قانون« صورت بندی  

سفه و ایدئولوژی  است و نباید از آن توقع آرمانی و فلای  رایج در هر جامعه های  سنت
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داشت. به هرحال امروز اندیشه برابری ذاتی آدمیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر  

قرار گرفته و از جمله تنبیه بدنی به طور کامل  ها  و ملتها  مورد قبول عموم دولت 

 نفی و طرد شده است.  

در مورد خاص دو مفهوم »نشوز« و »ضرب« در آیه مورد بحث لازم است    -3

اما به گمانم  اند  نم که نشوز را عموما به معنای عدم تمکین جنسی دانسته اشاره ک

چنین نیست. نشوز به معنای نافرمانی است و شاید تعبیر »سرکشی« مناسبت تر  

باشد. قابل توجه این که در قرآن دو بار واژه نشوز آمده یک بار در باره زنان و یک  

نشوز زنان(. روشن    34نشوز مردان و    128بار درباره مردان و هر دو در سوره نساء ) 

است که طبق عرف و عادت نشوز به معنای عدم تمکین جنسی در مورد مردان  

چندان موجه نیست و در هرحال اگر هم باشد تنبیه بدنی مردان نیز به وسیله زنان  

رسد که  موضوع آیه اختلاف خانوادگی است و مضمون  می   مجاز نخواهد بود. به نظر 

، که ظاهرا ادامه موضوع آیه قبل است، گواه این مدعاست.  35یعنی آیه  آیه بعدی  

نواندیش   حدودی  تا  مفسران  از  برخی  گرچه  که  گفت  باید  هم  ضرب  مورد  در 

معتقدند که، با توجه به کاربرد گسترده و متنوع فعل ضرب در آیات مختلف، ضرب  

ل خشونت مهربانی  به معنای زدن نیست بلکه به معنای جدایی و حتی در نقطه مقاب

و نوازش عاشقانه است، اما به گمانم این توجیه و تفسیر پرتکلف است و با ساختار  

نماید. در عین حال  می   آیه چندان سازگار نیست؛ همان زدن و تنبیه بدنی موجه تر

نماید چرا که اولا پیامبر خود هرگز کسی و از جمله  می قبول این نظریه نیز دشوار

تنبیه بدنی نکرد و حتی با آنان هرگز با خشونت حتی کلامی برخورد  همسرانش را 

نکرد و ثانیا در روایت منقول از وی نه تنها برخورد خشونت آمیز و کتک زدن زنان  

نهی شده بلکه همواره )از جمله در خطبه معروف به خطبه حجه الوداع آن حضرت  

نیز شهرت دارد( به مه  بر زنان  که به »وصیتنامه سیاسی« پیامبر  ربانی و شفقت 

سفارش شده است. ثالثا مفسران نیز همواره از جواز تنبیه زنان اکراه داشتند و از  

که زنان را با مسواک یا ریحان بزنید  اند  این رو روایاتی )به نظرم جعلی( نقل کرده 

و همین تدابیر گرچه در هرحال موجب کاهش خشونت بوده اما در عین حال نشان  
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ه در ذهن و وجدان آنان نیز کتک زدن زنان فعلی زشت و غیر قابل  از آن دارد ک 

 نموده است.   می  دفاع جلوه 

و در چه    -4 دلیل  به چه  نیست چرا و  این که گرچه دقیقا روشن  نکته آخر 

شرایطی تنبیه بدنی زنان به وسیله شوهران جایز دانسته شده اما در این میان یک  

وازی نیز تحت شرایطی و از سر ناچاری صادر  نکته مسلم است و آن این که چنین ج

شده و در نهایت در جهت کنترل و محدود کردن خشونت علیه زنان بوده نه در  

  جهت توسعه و گسترش و قانونی شدن آن. این نکته بس مهمی است که در اینجا 

کنم که اسباب النزول آیات الاحکام  می   توان بحث مفصلی کرد اما به اشاره عرضنمی

دهد که تشریع این نوع مقررات  می   در موضوع مقررات کیفری و مجازاتها نشان  قرآن 

بی پایان اعراب عصر جاهلی بوده است نه برای توسعه و  های  برای مهار خشونت

رسمیت دادن و در نتیجه دایمی کردن آنها. به عنوان نمونه در جاهلیت به دلیل  

ه وسیله عضوی از قبیله دیگر، دهها  بای  رواج سنت »ثار« در برابر یک قتل در قبیله 

افتاد اما اسلام این سنت مخرب  می   افتاد و گاه صدها جنازه بر زمین می   قتل اتفاق 

را برانداخت و فقط یک فرد از قبیله یا خانواده مقتول را »ولیّ دم« شناخت و گفت  

همان یک نفر حق دارد که قصاص کند هرچند که توصیه کرد اگر عفو کند بهتر  

اسراء(. همین طور در برابر یک چشم    33و خداوند را خوشنود کرده است )آیه    است

  شد و در برابر یک دندان صدها دندان شکسته می   صدها چشم از کاسه سر خارج

بریده می  برابر یک گوش صدها گوش  بینی و در  برابر یک بینی صدها    شد و در 

را محدود کرد به یک    شدند. اما شریعت اسلام آن خشونت و مجازات نامحدودمی 

در برابر یک، و گفتن ندارد که چنین تدبیری در آن زمان گام مهمی برای مهار  

خشونت بود. از این رو معتقدم که قوانین کیفری اسلام در جهت کنترل خشونت  

با دیدگاه   تاریخ اسلام  اما متأسفانه در طول  نه توسعه و رسمیت دادن آن.  است 

هم این قوانین رسمیت یافت و هم جاودانه شد و هم    باژگونه فقیهان شریعتمدار

درست در نقطه مقابل هدف غایی اسلام در جهت توسعه خشونت استفاده شد. از  

و یا »من قتل مظلوما فقد  (  179)بقره،  «    ..لقصاص حیاتکم فی ا جمله از آیات »و ل

 هره گرفته شد.برای ابراز خشم و خشونت و انتقام ب(  33)اسراء،  لولّیه سلطانا«  جعلنا  
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و من گمان نیز همین قاعده حاکم است  آنان  بدنی  تنبیه  و  زنان    در موضوع 

کنم همین جواز محدود نیز برای مهار خشونت بی پایان عصر جاهلی علیه زنان  می 

گوید در صورت سازش می  بوده نه برای رسمیت دادن و توسعه آن. این که در آیه

یه است. در این صورت چنین جوازی جاودانه  بیدادگری پیشه نکنید، مؤید این نظر

توان از آن برای همیشه استفاده کرد. حداکثر جوازی بوده برای  نمی  نیست و هرگز 

  ، زمان خاص و شرایط خاص. ضمنا حتی اگر از منظر خشک فقهی نیز نگاه کنیم 

آن عمل   به  مؤمنان هرگز  اگر هم  لذا  و  نه وجوب  است  این جمله حداکثر جواز 

 اند.رتکب هیچ معصیتی نشدهنکنند، م

به »اصل اسلام« اشاره کرده اید و این که اصل اسلام موجب خشونت است یا 

نه. ظاهرا مراد از اصل همان ذات است. اگر اسلام همان است که عموم مسلمانان و  

کنند، پاسخ شما مثبت است چرا که طبق تفاسیر  می   فهمند و تفسیر می   فقیهان ما

لامی و از جمله مقررات مربوط به خانواده و زنان و به طور خاص  آنان مجازاتهای اس 

آیه مورد بحث، خشونت علیه زنان و تنبیه بدنی آنان و یا ترک بستر به عنوان نوعی  

از مجازات لازمه ایمان و مسلمانی است؛ اما اسلام و شریعت بنا بر تفسیر  ای  و مرحله 

گردد به  می   ت شود. همه چیز بر من، ذاتی ندارد که موجب خشونت و یا عدم خشون

تفسیر و تأویلی که ما از قرآن و منابع دینی و تاریخ دین داریم. من تفسیر خود را  

به اجمال در روش تفسیری مختار خود و نیز تحلیل مجازاتهای شرعی گفتم و طبق  

آن پاسخ شما منفی است. در عین حال اگر بتوان از ذاتیات اسلام سخن گفت من  

دانم و بس. بگویم  می   نبوت محمد و باور به توحید را دو امر ذاتی اسلامایمان به  

شود. آیا تفسیر من  می   ذاتی یعنی امری که نفی آن موجب نفی الزامات منطقی آن

از کل احکام شریعت و از جمله مقررات جزایی و به طور خاص موضوع تنبیه بدنی  

موض اصول  و  ذاتی  امر  دو  شد، خلاف  ارائه  که  و  زنان،  عدالت  و  )اخلاق  آن  وعه 

 عقلانیت( است یا تفاسیر سنتی و  رایج از اسلام و ذاتیات آن؟

در هرحال هرچه هست، چنان که برخی تفسیری فراخ و تعمیم یافته از این آیه  

کرده و قوام را هم به معنای قیم تعبیر کرده اند، این آیه به هرحال در ارتباط با  



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 86

 

کلی  ای توان از آن قاعدهنمی   ط زن و شوهر است وموضوع خانواده و بخشی از رواب

       31مبنی بر قوامیت مطلق مرد بر مطلق زنان استحراج و استنباط کرد. 

 

  

 

 

 
 1392این پرسش توسط خانم فریبا داودی مهاجر ارائه شده و متن پرسش و پاسخ آن در فروردین  .31

 در سایت »خانه امن« منتشر شده است.    



 

 

 

 

 

 م شش فصل  

ب  ساز در زمینه جنسیت و حجا حجاب شرعی در عصر پیامبر؛ اثری دوران 

 اسلامی  

 
های مجازی انتشار یافت با عنوان:  رسانهخورشیدی کتابی در    1390در سال  

« به قلم امیرحسین ترکاشوند. این کتاب خیلی زود  حجاب شرعی در عصر پیامبر»

مورد توجه قرار گرفت و با استقبال پژوهشگران مسلمان و پس از آن شماری از  

یافت. من   بسیار  به زودی خوانندگانی  و  نیز  قرار گرفت  پژوهشگران غیرمذهبی 

در همان آغاز از طریق ایمیل دریافت کردم ولی پس از چندی متوجه شدم  کتاب را  

-های مجازی در سطح گسترده و کم که از طریق ایمیل و نیز با انتشار در رسانه

در اختیار شمار کثیری قرار گرفته و خوانده شده است. اقبالی که هنوز نیز  ای  سابقه 

از وی نشنیده  شننمی   ادامه دارد. در آن زمان من نویسنده را  نامی  اختم و حتی 

شناسم و افتخار آشنایی مستقیم با  نمی   بودم. هرچند هنوز هم ایشان را از نزدیک 

 ایشان را پیدا نکرده ام.  
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شناسی معاصر، در  ساز در اسلامبه دلیل اهمیت این اثر مهم و به زعم من دوران

می  مقال  در این  نخست  بخش  کنم:  معرفی  بخش  دو  در  را  آن  معرفی    کوشم 

و   علمی  اهمیت  در  شرحی  دوم  بخش  در  و  کتاب  اجمالی  محتوای  و  شناسنامه 

پژوهشی اثر و نگاه تازه نویسنده محقق به متون و منابع اسلامی و به طور خاص  

انتقادی رادیکال تفسیری و فقهی وی در مورد حجاب زن مسلمان. البته در    د رویکر

 کرد.   بخش سوم نیز به چند نکته ضرور اشاره خواهم

 

 الف. شناسنامه و معرفی محتوایی کتاب 

  1389ای که در صفحه نخست کتاب آمده است، کتاب در سال  طبق معرفی نامه

برای صدور مجوز به وزارت ارشاد اسلامی عرضه شده و  به مرحله فهرست نویسی  

پیش از انتشار )فیپا( نیز رسیده است ولی با مخالفت مسئولان سانسور وزارتخانه  

شده روبرو شده و از این رو حداقل تا کنون کتاب به طور رسمی و کاغذی در  یاد  

ایران منتشر نشده است. اما نویسنده ناگزیر کتاب را ابتدا از  طریق ایمیل و احیانا 

دستی و حضوری در اختیار افرادی معین قرار داده و آنگاه آن را در  وبلاگ خود  

( منتشر کرده و پس از آن  baznegri.persanblog.ir )بازنگری در متون دینی

در چند وبلاگ دیگر نیز منتشر شده است. نویسنده در همان وبلاگ شخصی )از  

( گزارشی از سرنوشت کتاب خود ارائه داده است. دلیل  22و    13های  جمله پست

این انتشار محدود اولیه نیز همان است که در صفحه نخست کتاب آمده است: »این  

استفاده و بررسی شما محقق دینی عرضه شده است. از انعکاس کتاب، فقط برای  

مطالب و درج خبر در باره آن، مگر در کتب تحقیقی و پایان نامه ها، پرهیز گردد«.  

هرچند به زودی به دلیل اقبال عمومی از این کتاب، کتاب و اخبار مربوط به آن از  

 ه آفاق شد.سطح محدود و مورد انتظار نویسنده بسی فراتر رفت و شهر

دلیل این پرهیز نخستین از انتشار عمومی و حتی انتشار اخبار آن، احتمالا دو  

چیز بوده است؛ یکی، انتشار غیر رسمی کتاب در داخل کشور و محظورات خاص  

آن، و دیگر، پرهیز نویسنده از سیاسی و لاجرم جنجالی شدن کتاب. روشن است  
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و یا به سائقه ذوق شخصی و از سر تفنن    که نویسنده این کتاب را به انگیزه مادی

میان و  روحانی  غیر  نویسنده  اصلی  دغدغه  است؛  نیاورده  )زاده  پدید  کتاب  سال 

دارد،  1343 را هم  اسلامی  نظامی در جمهوری  نهادهای  در  فعالیت  سابقه  که   ،)

اثرگذاری در قلمرو تفکر حامیان و حاملان معارف سنتی اسلام )عمدتا مجتهدان و  

است و گفتن ندارد که چنین هدفی با جنجالی شدن کتاب و احیانا سوء   فقیهان(

های سیاسی در فضای سیاست زده و امنیتی حاکم بر کشور، سازگار نیست؛  استفاده

از هر چیز در حوزه  علمیه جدی  های  مهم این است که این کتاب بیش و پیش 

قد و بررسی قرار گیرد.  گرفته شده و خوانده شود و به وسیله عالمان و فقیها مورد ن 

ای  مثبت و سازنده های  تا آنجا که من اطلاع دارم، تا کنون چنین هم بوده و واکنش

نیز دیده شده و البته نقدهای شفاهی و کتبی قابل توجهی نیز ارائه شده است )طبق  

اطلاع من یکی از مراجع تقلید و کم و بیش نوگرای قم به طور خصوصی اعلام کرده  

 تاب حجاب شرحی ترکاشوند همدل و همراه است(.  که با تز ک

ای که در اختیار من است(، دقیقا  برگ و بار، در نسخه نخست )نسخهپراین اثر  

صفحه است. وفق آنچه در آغاز کتاب آمده است در یک فهرست کلان کتاب    1017

 در سه بخش تنظیم شده است: 

 بخش یکم: حجاب پیش از اسلام و واکنش مسلمانان

 بخش دوم: در سایه قرآن 

بخش سوم: مباحث فقهی )بررسی تطابق آرای فقهی با میزان حجاب شرعی در  

 عصر پیامبر(. 

اما از آنجا که محقق پرحوصله و صبور تقریبا تمام موضوعات ریز و درشت )حتی  

گیرند و یا اصولا به  نمی  موضوعاتی که معمولا در اجتهادهای فقهی مورد توجه قرار

شوند( مربوط به مسئله پوشش زن را مورد تحقیق و تأمل قرار  نمی   ر ذهن متباد

داده است، کتاب دارای فهرست ریز و مبسوطی است و این فهرست به لحاظ تعداد  

صفحات دقیقا بیست صفحه کتاب را به خود اختصاص داده است. گرچه مرور این  

ر نهایت اهمیت  فهرست به درک موضوعات کتاب و نیز به فهم دیدگاه نویسنده و د
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کند و از این نظر مرور آنها قطعا مفید خواهد بود، اما در این مجال  می   این اثر کمک 

ای  چنین کاری ممکن نیست و احتمالا ملال آور خواهد هم بود. با این همه، گزیده 

معرفی این  را محض اطلاع خوانندگان  و عناوین محوری کتاب    نامهاز موضوعات 

 آورم. می 

دهد، بحث از چگونگی و چرایی  می   های سه گانه کتاب نشانچنان که بخش

شود و آنگاه  می   پوشش در روزگار پیش از اسلام )عمدتا در عربستان و حجاز( آغاز 

همین موضوع در متن قرآن )به عنوان کتاب مقدس و سند معتبر دینی مسلمانان(  

طور عام و پوشش    گیرد و آیات متعدد مرتبط با پوشش بهمی   مورد نقد و بررسی قرار

تر آیات چندگانه مرتبط با »حجاب« به معنای  زنان به طور خاص و به طور خاص

شود و در بخش  می   مصطلح آن به تفصیل و ریزبینی مفسرانه و زبان شناسانه بررسی

سوم به طور ویژه و مجتهدانه موضوع پوشش زنان یعنی همان )حجاب شرعی( در  

یعی و آرای فقیهان از گذشته تا کنون محور تحقیق  فقه و اجتهاد اسلامی و عمدتا ش 

 و نقد و واکاوی است. شاید بتوان عناوین زیر را اندکی ریزتر چنین فهرست کرد: 

مفهوم پوشش و چگونگی و چرایی و انواع آن در روزگار پیش از اسلام در میان  

به    های عربان واعراب به اصطلاح جاهلی، وضعیت معماری و مفهوم خانه و خانه

های  ها و جامهطور ویژه مردمان دو شهر مکه و مدینه در آستانه ظهور اسلام، لباس 

اند و این  عربان پیش از اسلام و پس از آن در زمان پیامبر )که عمدتا نادوخته بوده

صد البته نکته مهمی است(، وضعیت معابد و از جمله کعبه و انجام مراسم سنتی  

ن در روزگار پیش از اسلام )که در مواردی به عنوان  حج و حضور مذهبی زنان و مردا

کردند(، پوشش در حج )احرام( در  می   یک امر مقدس مذهبی برهنه کامل طواف

سنت عربی و پوشش در هنگام نماز فرادا و یا جمعی در جمعه و جماعات در سنت  

سمی  های رنشینی زن و مرد و انواع روابط جنسی و ازدواجاسلامی، بررسی انواع هم

از آن در  عصر نبی اسلام و تحولات آن در    و غیر رسمی در عصر جاهلی و پس 

روزگاران بعد، بررسی مسئله نگاه زن و مردم به هم در عصر پیشااسلام و مشخصات  

شرعی آن در دوره پس از اسلام، وضعیت بهداشت و آب و شستشو )استحمام و  

( در روزگار پیش از اسلام،  ...قضای حاجت و به تعبیر نویسنده سرویس بهداشتی و
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پرده نشینی زن در سنت اسلامی از آغاز تا قرون بعد، پیوند زیست محیط عربان  

انواع   با  مانند آب و هوا و گرما و خاک و نوع معیشت و فقر و گرسنگی مردمان 

به خانه ورود  روزگار، چگونگی  آن  عربستان  مردان در  و  زنان  در عصر  پوشش  ها 

در صدر اسلام، تأثیر نماز در تقویت پوشش و حجاب شرعی،  جاهلی و پس از آن  

بررسی تفسیری و فقهی آیات مرتبط با پوشش زنان و حجاب شرعی )از جمله آیات  

سوره نور(، بررسی جایگاه و منزلت ویژه    31- 30سور احزاب و    59،  53،  33-34

بوی  همسران پیامبر، بررسی مفهوم »عورت بودن زنان« که ظاهرا از یک حدیث ن

در این سلسله گفتارهای  ... اخذ شده است )که البته از نظر نویسنده جعلی است( و

پژوهشی تمام موضوعات و مسایل مربوط به جنس زن و از جمله موضوع پوشش و  

عدم پوشش اندام زن )از نوک پا تا فرق سر و موی گیسوان( یک به یک و با ذکر  

و حتی از گزارش قرآنی پوشش آدم   جزئیات لازم مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفته 

و حواّ، که ظاهرا هیچ ربطی به موضوع حجاب شرعی ندارد، نیز چشم پوشی نشده  

است. تفاسیر سنتی مفاهیمی چون چادر و مقنعه و خمار و جلباب و مانند آنها به  

نیمه پوشاندن  این است که  نویسنده  نظر  نهایت  ی  چالش کشیده شده است. در 

و نیز موی سر و گردن قطعا واجب نبوده ولی پوشاندن مابقی بدن  پایین دست و پا  

شامل تنه، ران و بازو قابل استخراج بوده هرچند، به جز ناحیه دامن، محل بحث و  

 تواند باشد.  می  تردید 

در این تحقیق مبسوط عواملی که از آغاز تا ادوار بعد موجب پدید آمدن انواع  

نشینی زنان در جوامع اسلامی شده مورد  پردههای سختگیرانه و در نهایت  حجاب

توجه قرار گرفته است )از جمله اندیشه و سیاست منفی و سختگیرانه خلیفه دوم  

نشینی زنان صدر اسلام و به ویژه  عمر در مورد زنان(. از جمله وی به درستی پرده

نشینی    گوید»افسانه پرده می   داند ومی   همسران پیامبر و نیز دختر او را »افسانه«

]زنان مسلمان و همسران پیامبر[ به تفسیر انحرافی از آیة حجاب و اندکی به آیة  

نشین بودن زنان صدر اسلام و حتی زنان پیامبر، به دلیل  گردد. پردهجلباب بر می

ها، فقدان سرویس بهداشتی در منازل، مخالفت با ارادة خدا دایر بر آفرینش  خانه

 (. 874است« )ص اساسا یک دروغ بزرگ  ...زن و
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ترکاشوند در باره »حجاب فاطمه« )دخت محتشم نبی اسلام که به عنوان یک  

زن مؤمن تمام عیار مورد احترام تمام فرق اسلامی بوده و هست و همواره حجاب  

الگوی سخت یک  عنوان  به  شیعی  جوامع  در  ویژه  به  قرار او  تأکید  مورد    کیشانه 

»مشهورترین کلامی که در بارة حجاب زهرا در ذهن عامّ و  نویسد:  می   گیرد(  می 

خاص نقش بسته است ]این است[ که وی خود را از فرد نابینایی در پرده کرد و در  

بینم. یکی دیگر از سخنان  می   بیند من که او را نمی   توجیه عملش گفت: اگر او مرا

کسی است که مردان    نسبتا مشهور در بارة او این است که وی معتقد بود بهترین زن

را نبیند و مردان نیز نتوانند او را ببینند. این تصویری است که از فاطمه به عنوان  

الگوی زنان مسلمان در ذهن ما حکّ شده است! اما در پاسخ باید گفت نه تنها دو  

حدیث فوق جعلی است بلکه در مقابل روایاتی در مورد ]آن[ حضرت وجود دارد که  

های  (. استدلال876مراتب کمتر از زنان مؤمن کنونی است«. )ص  گویای پوششی به  

نویسنده در باب مدعای عدم پرده او در جای  متنوع  نشینی فاطمه و حد حجاب 

 خود در کتاب به تفصیل آمده است. 

گزیده  باشم  توانسته  بخش  این  در  که  کتاب  ای  امیدوارم  محتوای  از  وفادارانه 

حورهای اصلی و مهم تحقیق جناب ترکاشوند  »حجاب شرعی در عصر پیامبر« و م

را گفته و خوانندگان را در حد »مختصر و مفید« با کتاب آشنا کرده باشم. هرچند  

کفایت هرگز  گزیده  این  که  گفت  باید  تأکید  به  هیچ  نمی  باید  نهایت  در  و  کند 

 مندی از مطالعه کامل کتاب بی نیاز نخواهد بود.  علاقه 

 

 جاب شرعی در عصر پیامبرب. اهمیت ویژه کتاب ح 

گفتن ندارد که یکی از چند موضوع مهم چالش جهان مدرن با اسلام و آیین  

های  گذشته  مسلمانی موضوع جنسیت و نوع رابطه دو جنس زن و مرد است که از

نه چندان دور آغاز شده و اکنون نیز به شدت ادامه دارد. حتی گزاف نیست که  

مانند آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نیز به  بگوییم موضوعات مهم جهان مدرن  

شود  می   نوعی در حاشیه جنسیت قرار دارد. زیرا فصل برجسته این مفاهیم مربوط 
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به برابری جنسیتی در آزادی و دموکراسی و حقوق بشر )مراد ما در همه جای این  

سازمان ملل متحد    1948مقاله سی ماده اعلامیة جهانی حقوق بشر مصوب سال  

  است(.

در این میان، مسئله حجاب و پوشش زنان است که پس از مواجهه مسلمانان با  

جهان غربی و تجدد اروپایی در صد و پنجاه سال اخیر بیش از هر موضوع دیگر به  

عنوان یک »مسئله« جدی و چالش بزرگ در آمده است. چالش بزرگ از آنجا پیدا  

اومانیسم، برابری ذاتی و طبیعی آدمیان را معیار  شده است که جهان مدرن بر بنیاد  

ها و تضمین حقوق شهروندی قرار داده و در واقع  تنظیم روابط مدنی و تأمین آزادی

های این درخت  انواع آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و یا حقوق شهروندی از میوه

ازتاب یافته  تناوراست و این پیوند علّی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به روشنی ب

است. اما در مقابل، در جهان ماقبل مدرن و از جمله در سنت اسلام فقاهتی، که به  

لحاظ تاریخی به این دوره تعلق دارد، تنظیم روابط اجتماعی و مدنی بر بنیاد نابرابری  

حقوقی در اشکال مختلف است. حال در ارتباط به موضوع جنسیت، در این روزگار،  

این است اساسی  این    پرسش  به  پاسخی  از منظر دینی، چه  که مسلمانان، صرفا 

چالش بزرگ و عمیق دارند؟ آیا برابری و الزامات منطقی و عملی آن از جمله در  

پذیرند و یا همچنان در چهارچوب نگرش سنتی و ماقبل تجدد  می   مورد جنسیت را 

  عریف و استوار های درون دینی نظام مدنیت را بر بنیاد انواع تبعیضات تو با استدلال

مسلمانمی  زنان  اختیارات  مقوله  از  زنان  حجاب  مفهوم  آیا  نمونه  باب  از    کنند؟ 

باشد و یا کاملا آمرانه است و هیچ زنی )اعم از مؤمن و غیر مؤمن( حق ندارد  می 

بدون حجاب شرعی متعارف )پوشش کامل تن( در انظار مردان نامحرم ظاهر شود  

ی مدعی اجرای شریعت حق دارد زنان را به الزام  و به ویژه نظام سیاسی و حکومت

اجبار وادار کند و حتی متخلفان را مجازات نماید؟ )چنان که اکنون در جمهوری  

 اسلامی رایج و حاکم است(.       

در این بیش از یک قرن اخیر، متفکران مسلمان )اعم از عالمان دین و روشنفکران  

اند تا به این چالش بزرگ  ش وافر کردهمسلمان دانشگاهی( علی قدر مراتبهم تلا

ای اظهار شده  پاسخ بدهند. هرچند تا کنون در این باب نظریات تازه و سنت شکنانه
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و برخی زنان مسلمان )به ویژه در جهان آزاد و سکولار( عملا از حق اعمال اراده و  

و در  آزادی و حق انتخاب برابری طلبانه خود برخوردارند اما در سطح جهان اسلام 

جوامع مذهبی سنتی حکایت همچنان باقی است و رعایت حجاب شرعی از ناحیه  

آور مذهبی و حکم  های دینی به عنوان یک امر الزاممتولیان مذهبی و یا حکومت 

الهی و یا فرمان حکومتی همچنان در برقرار است )البته گفتن ندارد که رعایت اصل  

نوان امر حکومتی و اجباری دو مقوله  حجاب به عنوان یک انتخاب شخصی و یا به ع

 اند(.  جدا از هم

سیر تاریخی مبحث زنان و از جمله مسئله حجاب از صدو پنجاه سال پیش تا  

دهد که موضوع جنسیت و به طور خاص حجاب زنان همواره پر  می   کنون نشان

جمال سیّد  هند،  در  خان  احمد  سیّد  چون  کسانی  هست.  و  بوده  الّدین  تنش 

امین در مصر، طاهر  اسدآبادی   قاسم  بعدها  و  در تمام جهان اسلام، محمد عبده 

در مجموع از آزادی و برابری حقوقی زن و مرد و به طور خاص  ...حداد در تونس و

یک دانشجوی مسلمان مصری    1913در سال    اند.از آزادی پوشش زنان دفاع کرده 

پاریس   با موضوع وضعیت زن در سوربن  تز دکتری خود را  نام منصور فهمی  به 

نوشت و در آن محققانه و در شأن یک تز دانشگاهی وضعیت زن در اسلام را مورد  

به استناد داده های تاریخی وضعیت مثبت و منفی زنان  نقد و بررسی قرار داد و 

بر شمرد )این کتاب بعدها از زبان فرانسه به عربی و اخیرا با همت تراب  مسلمان را  

« به  وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام حق شناس و حبیب ساعی با عنوان » 

در کلن آلمان منتشر شده است(. در سالیان اخیر    2007پارسی ترجمه و در سال  

در تحقیق خود    فاطمه مرنیسی در مراکش کتابی مفرد در همین زمینه نوشت و

هایی از تاریخ و فقه اسلامی را کاوید و نشان داد که این همه سختگیری در  پاره

مورد حجاب زنان برخلاف فکر قرآنی و سنت نخستین پیامبر اسلام و حداقل بر  

های وی بازتاب مثبت و خلاقّی  خلاف ایده و فکر اصولی پیامبر است و روشنگری

مع غربی یافت )این کتاب با عنوان »زنان پرده  در میان مسمانان و حتی در جوا

به پارسی ترجمه و در سال  ای نشین و مردان جوشن پوش« به وسیله ملیحه مغازه 

 است(.  در ایران منتشر شده 1380
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در ایران نیز کم و بیش چنین بوده و آرای کم و بیش مشابهی اظهار شده است.  

ه برابری حقوقی کامل و مدرن  در دهه چهل عالمی چون مرتضی مطهری، گرچه ب

زن و مرد و نیز به آزادی مذهبی پوشش باور نداشته و از آن دفاع نکرده است، ولی  

« و »مسئله حجاب« خود تلاش کرده است  حقوق زن در اسلام وی در دو کتاب » 

ها بر زنان مسلمان بکاهد و ثانیا از همان تبعیضات  تا اولا اندکی از اعمال محدودیت

ف  و  به  حقوقی  البته  بکند؛ که  امروزین  به اصطلاح  دفاع معقول و  مرد  قهی زن و 

او در دهه چهل یک گام کوچک   و نیست.  نبوده  گمانم در مجموع دفاع موفقی 

برداشت و آن این که در کتاب »مسئله حجاب« در برابر باور عموم فقیهان )حتی  

ورت و دستان  الله خمینی در آن دوران(، که معتقد به وجوب شرعی پوشش صآیت

)وجه و کفّین( زن نیز بودند، از آزادی پوشش صورت و دستان زنان دفاع کرد و  

قابل توجه این که همین گام کوچک نیز با واکنش تند علمای سنتی و جزم اندیش  

 آن زمان مواجه شد. 

پس از انقلاب اما یکسره ماجرا دیگر شد. از یک سو از همان نخستین ماههای  

لامی حجاب یعنی پوشش کامل زنان )اعم از مسلمان و غیر  تأسیس جمهوری اس 

مسلمان( ابتدا در دوایر دولتی و اندکی بعد در خارج از خانه به طور مطلق اجباری  

آمیزی حاکم شد که حتی  و الزامی شد و از سوی دیگر چنان فضای بسته و اختناق

عال سوی  از  )حتی  نظری  مباحث  طرح  و  علمی  گفتگوهای  و  بحث  و  امکان  مان 

روشنفکران مسلمان نیز( عملا ممنوع و ناممکن شد و در این سالیان کم و بیش  

دراز تقریبا در محافل عمومی سخن کارشناسانه و دینی و حتی فقهی نیز سخن  

و  باب گفته نشده  این  به جایی رسیده است که  نمی   روشنی در  اکنون کار  شود. 

ات رسمی دولتی و به ویژه در  مذهبی مقام  -اصطلاح »بدحجاب« در ادبیات سیاسی

  های حکومتی معادل با بی حجابی است و از این رو دشنام و اتهام شمرده رسانه

شود؛ اتهامی که حتی قانونا مستوجب تنبیه و مجازات است این مجازات با فرض  می 

و   بار سوم  در  نهایتا  و  آغاز  تعزیر  از  فقه سنتی،  مطابق  ضروری شمردن حجاب، 

ها و کیفرهای مداوم  شود )بگذریم که همین تنبیهمی   اعدام ختم  حداکثر چهارم به

»مرکز   تحقیقی  گزارش  آخرین  گواهی  به  بلکه  نکرده  افاقه  تنها  نه  کنون  تا  نیز 
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تمام مقررات حکومتی و    2015مجلس شورای اسلامی« در ماه اوت  های  پژوهش

ه بلکه  باطی و تنبیهی حکومتی در باب حجاب و عفاف نه تنها شکست خوردضان

 عملا به نتایج معکوس رسیده است(.  

با این حال در سالیان اخیر )به دلایل مختلف و از جمله جنبش فعال و پرتکاپوی  

زنان مذهبی و غیر مذهبی( به معضل حجاب در جامعه ایران بیش از پیش توجه  

شده و برخی عالمان دینی )از جمله آیات منتظری و صانعی( و برخی از نواندیشان  

( تا حدودی به این  ...لمان از وجوه مختلف )فقهی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی ومس

اند )چند مقاله در باب عدم قبح اخلاقی عدم پوشش سر و گردن  مسئله پرداخته

های مختلف منتشر شده و در وبسایت شخصی  زنان از سروش دباغ، که در رسانه

تارهاست(. چرا که به هرحال  های این نوع نوش وی نیز قابل دیدن است، از نمونه

بدون تعیین تکلیف با حقوق برابر جنسیتی و از جمله حجاب زنان )به ویژه حجاب  

شود(  می   اجباری که نماد سلطه مردسالاری و نیز سلطه حکومتی بر زنان شمرده 

توان گفت  می   سخن گفتن از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر سخن ناتمام و حتی 

توان گفت این است که مخالفت با حجاب  چیزی که می سخن لغوی است. حداقل  

اجباری امروز مورد توافق قاطبه نواندیشان مسلمان در ایران و جهان اسلام است و  

حتی عالم نواندیشی چون سیّد محمدعلی ایازی نیز اخیرا در قم با انتشار چند مقاله  

حکومت مخالفت  ژه از سوی  یهای مختلف با حجاب اجباری به وو مصاحبه در رسانه

از منظر   و  ادلّه شرعی مدافعان حجاب اجباری را به طور مدلل رد کرده  و  کرده 

شرعی و فقهی از آزادی پوشش دفاع کرده است و این خود گام مهمی به جلوست  

توان در »پایگاه اطلاه رسانی سید محدعلی ایازی«  می  )این گفتارها و نوشتارها را

 مشاهده کرد(. 

رادیکال مسئله حجاب شرعی در ایران زنده یاد احمد قابل بود.    اما آغازگر نقد  

الله منتظری  او که دارای دانش آموخته حوزه علیمه قم و از شاگردان زنده یاد آیت

لحاظ  می   شمرده به  او  که  داشت )هرچند  بهره  اجتهاد  از صلاحیت سنتی  و  شد 

کرد(، در  نمی   فاه مذهبی با رخت ویژه روحانی مخالف بود و خود از آن لباس است

ای را در  اوایل دهه هشتاد طی یک سلسله گفتارها و نوشتارهایی بحث کارشناسانه
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باب پوشش زنان آغاز کرد و تا مراحلی نیز پیش رفت. وی با نقد و بررسی علمی  

آرای فقیهان و واکاوی آیات و روایات مربوط به حجاب شرعی، به این نتیجه رسید  

سر و گردن واجب شرعی نیست بلکه حتی پوشش تن    که نه تنها پوشش موی و 

جز عورتین هنگام نماز نیز واجب نیست و در واقع او فقط »ستر صلاتی« )پوشش  

دانست که مصداقا همان پوشش عورتین است )آرای  می  لازم هنگام نماز( را واجب

قابل دسترسی است(. در آن زمان  -شریعت عقلانی -قابل در این باب در سایت وی

ای در داخل و حتی در خارج از کشور پیدا کرد و  ار شگفت او بازتاب گستردهافک

غریب در محافل حوزوی و سنتی و در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی  ای  ولوله 

حوزوی دوستان  از  برخی  حتی  و  آورد  و  دانشگاهی-پدید  واکنش  به  نیز  را  اش 

ای  له اثرگذار بود و راه تازه مخالفت واداشت. اما به هرحال افکار بدیع وی در این مقو

- گشود. در سالیان اخیر )پس از انتشار کتاب آقای ترکاشوند( دانش آموخته حوزوی 

های نواندیشی دینی کنونی  دانشگاهی دیگر یعنی آقای محسن کدیور، که از چهره

ایران است، نیز در همین مسیر سلوک کرد. هرچند نظر وی در باب عدم وجوب  

تر  آرنج دستان و پایین تر از زانو به نظریه ترکاشوند نزدیک   پوشش سر و گردن و 

اکنون در   و  یافت  انتشار  باب در سایت جرس  این  در  )نظریات وی  قابل  تا  است 

وبسایت ایشان قابل دسترسی است(.  از آثار قابل ذکر دیگر در این زمینه، کتاب  

عیت زن در فقه و  خانم صدیقه وسمقی با عنوان »زن، فقه، اسلام« است که به موق 

های سنتی فقهی فقیهان را به  سنت اسلامی پرداخته و با رویکرد انتقادی دیدگاه

چالش کشیده است. وی عمدتا از منظر حقوقی از حقوق برابر زنان و از جمله آزادی  

پوشش زنان مسلمان دفاع کرده است. وی نیز به وجوب شرعی حجاب به عنوان  

  1386اسلام معتقد نیست )کتاب یادشده در سال  یک حکم جاودانه و فراتاریخی  

 نیز به انگلیسی در آلمان انتشار یافت(.    2014در ایران منتشر شد و در سال 

اما در این میان تحقیق جناب ترکاشوند کاری است کارستان و از جهات مختلف  

رادیکال. انتقادی و  رویکردی است  و در موضوع خود  نظر  می   بدیع  از  توان گفت 

آرای ترکاشوند تداوم افکار و آرای احمد قابل است ولی از جهات دیگر اثری    فقهی 

های فقهی و دینی نویسنده از  است کاملا تازه و نورسیده. این تحقیق و استنتاج
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برخوردار است که می اهمیتی  این ظرفیت  توان گفت دورانچنان  از  و  ساز است 

حولات فکری و فقهی مهمی نه  برخوردار است که در آینده دور و نزدیک منشاء ت

  تنها در موضوعاتی چون زن و حجاب بشود بلکه مقبولیت روش تحقیق نویسنده 

تواند در مبانی و روش اجتهادهای سنتی در ابواب مختلف فقهی به کار گرفته  می 

خانواده،   نظام  اقتصاد،  سیاست،  چون  مهمی  موضوعات  شرعی  احکام  در  و  شود 

اخلا ترجیحات  جزائی،  میان  مقررات  در  دینی  فرهنگی  وجوه  از  بسیاری  و  قی 

نویسنده  مسلمانان تغییرات و تحولات دوران ایجاد کند )قابل ذکر این که  سازی 

  1391کتاب مهم دیگری با عنوان »نسخ سنگسار توسط اسلام« نگاشته که در سال  

به طور مجازی منتشر شده است. ترکاشوند در این تحقیق، بر خلاف تفکر عموم  

ان، مدعی است که مجازات رجم )سنگسار( نه تنها در اسلام مورد تأیید قرار  فقیه

نگرفته است بلکه، کاملا برعکس، در اسلام این حکم به غایت خشن و بازمانده از  

 ادوار کهن نسخ گردیده است(.   

ترین روش به کار گرفته شده در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر )و نیز  مهم

-ار(، روش نقد تاریخی است؛ روشی که اصولا در مبانی و روش در کتاب نسخ سنگس

های علمیه ما غایب است و حتی کمتر فقیهی  های استنباط احکام شرعی در حوزه

است که بدان توجه داشته و از اهمیت آن آگاه باشد. اصول فقه به مثابه روش و  

این علم    متدولوژی اجتهاد دیری است که مورد استفاده مجتهدان اصولی است و

تر فن( هرچند در قرون نخست تأسیس و در ادوار رونق و اعتلای  )یه به تعبیر درست

اجتهاد )قرن سوم تا هشتم هجری( از ظرفیت و توانایی لازم برخوردار بوده و به  

توسعه  تعمیق اجتهاد یاری رساند ولی پس از آن با گسترش روند انحطاط این فن  

رو به انحطاط رفت و امروز به هیچ وجه متناسب با    نیز مانند دیگر معارف و علوم 

اجتهاد جدی و کارآمد نیست. از جمله تاریخی نگری و نقد تاریخی ادلّة اجتهاد در  

 حوزه اجتهاد جایی ندارد. 

نگری این است که ادلّه اجتهاد شیعی یعنی کتاب )قرآن(، سنت  مراد از تاریخی

عقلانیت و در نهایت مفهوم اجماع از    و سیره نبوی و امامان دوزاده گانه، عقل و

قلمرو امور غیبی و مقدس و نقدناپذیر خارج شده و مانند دیگر متون و منابع بشری  
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های ادوار معین مورد فهم  و زمینی در بستر رخدادها و تحولات جاری زمان و زمینه

نقد  و تفسیر و نقد و بررسی قرار بگیرند. البته روشن است که در این میان قواعد  

اند و با توجه به مقتضیات  تاریخی و معیارهای آن همواره در حال تغییر و تحول

شوند. اگر قواعد اصول  می   پیشرفت علوم و تجارب و عقلانیت زمان دچار دگردیسی 

سده در  مدون  دوران  فقه  آن  عقلانیت  و  تجارب  و  معارف  با  اسلامی  میانه  های 

از این رو قرنهاست که نه تنها متدولوژی    متناسب بوده اما امروز قطعا چنین نیست و

اجتهاد محتاج بازنگری و بازتدوین است بلکه به تناسب زمان اجتهاد محتاج »فلسفه  

اجتهاد« )و پیش از آن »فلسفه دین«( است و این کاری است بایسته و ضرور که  

 کند.  حتی کمتر به مخیلّة فقیهان سنتی اندیش ما خطور کرده و می

اب ترکاشوند تلاش کرده است )البته در تدوام کار کسانی چون  در هرحال جن

منصور فهمی و مرنیسی(، بر خلاف سنت رایج در میان مجتهدان که از فراز تحولات  

ریز و درشت قرنهای پیاپی و حداکثر با استناد به چند آیه قرآن و انبوه احادیث در  

کنند، نقبی به  توا صادر میزنند و فهر باب و یا مسئلة فقهی دست به استنباط  می

تاریخ و زمان رخدادهای مرتبط با مسایل مختلف به زنان حول محور اصلی تحقیق  

های نقادانة متون و منابع موجود اسلامی در  یعنی پوشش بزند و از طریق بررسی

به سوی بازسازی موضوع پر مناقشه حجاب  ای  قلمرو حدیث و تفسیر و فقه راه تازه 

 در نهایت به نتایج اجتهادی کاملا بدیع در روزگار ما برسد. شرعی بگشاید و 

 می توان گفت که وی در این روند چهار کار مهم انجام داده است:
در مرحلة نخست، با نگرش نقد تاریخی، ترتّب منطقی و تاریخی رعایت  یکم.  

شده و موضوع پوشش زنان از بررسی وضعیت البسه و چرایی انواع پوشش در روزگار  

نخستین  پ واکنش  و  فرهنگی  پدیدة  یک  مثابة  به  عربان  میان  در  اسلام  از  یش 

زمینة   بستر چنین  در  آنگاه  و  گرفته  قرار  تحقیق  و  توجه  مورد  آن  به  مسلمانان 

تاریخی آیات قرآن در باب البسه و از جمله ححاب شرعی مورد بررسی قرار گرفته  

زمینه و  بسترها  در  تدقیق  بدون  که  ندارد  گفتن  پوششاست.  تاریخی  های  های 

سنتی و رایج در میان عربان سدة هفتم میلادی، فهم و تفسیر هرمنوتیکی آیات پر  



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 100

 

ها )حتی پوشش آدم و حوّا در  شمار قرآن، آیاتی که یا به طور کلی به انواع پوشش

های ترجیحی و تجویزی  تحقیق ترکاشوند( اشاره دارد و یا به طور خاص به پوشش

کند، ناممکن است. چنین نگاهی در  شرعی( زنان و یا مردان اشاره می )اخلاقی و یا  

نوع اجتهادهای رایج فقهی غایب است. البته پس از طی چنین ترتّب منطقی، نوبت  

رسد و در این مقام محقق محترم آرای  می  به بررسی آرای فقیهان در ادوار مختلف 

یخی پیدایی چنین آرایی مورد  این فقیهان را نیز تا حدودی با توجه به بسترهای تار

 بررسی و نقد قرار داده است. 

یا جامعه شناسی   و  مردم شناسی  نوعی  تحقیق،  از  این بخش  در  که  بیفزایم 

تاریخی مردمان حجاز نیز شکل گرفته که به طور مستقل قابل توجه و تأمل است  

           تواند برای تاریخ نگاران روزگار صدر اسلام مفید و راهشگا باشد.  می  و

است.دوم.   شناسی  زبان  از  بهینه  استفاده  ترکاشوند،  کار  در  دیگر  مهم    نکته 

شناسی جدید و به طور  شناسی و اصولا زباندانم که نویسنده چه اندازه با زباننمی

خاص با هرمنوتیک مدرن )از جمله هرمنوتیک فلسفی( آشناست؛ اما هرچه هست،  

قیق کاملا درون دینی و حتی سنتی، از زبان  ایشان در کار پژوهشی خود در یک تح

و کندکاو در زیر و بم الفاظ و معانی بیان استفاده کرده و در نهایت به نتایج خلاف  

فتاوای سنتی معمول دست یافته و این کاری است بس مهم و تقریبا نو در تحقیقات  

کاود و با  ی م  فقهی و دینی رایج. ترکاشوند لغات و الفاظ قرآنی و روایی را با دقت

-های غالبا تازه و گرهاستفاده از ظرفیت گستردة لغات در زبان عربی، به استنباط

-چنین می...رسد. از جمله در باره مفاهیمی چون خمِار، جِلباب، ستر ومی   گشایی

زبان  از  استفاده  امروز  و  کند.  تاریخ  نقد  مهم  معیارهای  از  یکی  مدرن،  شناسی 

که صرفا به استناد نقلیات مکتوب و رایج و  ای  ونه رخدادهای تاریخی است؛ به گ

زبان از ظرفیت عظیم  استفاده  به  بدون  قریب  یا  و  تحلیل صائب  و  شناختی، فهم 

 نماید.      صواب رخدادهای تاریخی ناممکن می

الفاظ و  سوم.   کار مهم دیگر محقق، نگاه سیستمی و منظومه وار به مجموعة 

ی و روایی در باب پوشش و به طور خاص حجاب  لغات و مفاهیم و مصطلاحات قرآن



ت درباره زن و جنسیتلامجموعه مقا / 101  

 

نگاه   البته  است.  غایب  تقریبا  اجتهاد  اهل  جماعت  در  که  نگاهی  است؛  شرعی 

نگر به اسلام به مثابة یک دین و یا مسلک )و به تعبیری جهان  ای و کلمنظومه

ای نیست، در نیم قرن اخیر در ایران برخی متفکران  بینی و یا ایدئولوژی( فکر تازه 

نیز تلاش کرده توجه کرده و خود  بدان  به  اند  نواندیش مسلمان  نگاهی  با چنین 

بازتفسیر اسلام به طور عام و اجزای آن )توحید، نبوت، معاد، نماز، روزه، حج، زکات،  

( اهتمام کنند. در این  ...جهاد، اخلاق، سیاست، اقتصاد، فرد، جامعه، دنیا، آخرت و 

 پیشگام و نام آور است. مورد بی گمان علی شریعتی چهرة 

کند تمام الفاظ و مفاهیم قرآنی و روایی و فقهی مرتبط  ترکاشوند نیز تلاش می 

نگر با هم ربط دهد  با پوشش زنان به عنوان یک پدیدة فرهنگی را در یک نگاه کلان

که هم خردپذیر  ای  و از مجموعة آنها تفسیری سازگار و متوازن ارائه دهد؛ به گونه 

ر عین حال از چهارچوب عقاید اصلی دیانت و معیارهای متعارف و  باشد و هم د

 البته قطعی اسلامی و حتی فقهی خارج نشود.      

نوآوری دیگر در این کتاب، استخراج سیمای نزول )ظرف صدور و شأن  چهارم.  

تاریخی   زمینه  و  صدور  علت  آن  طیّ  که  است  قرآن  آیات  خود  درون  از  نزول( 

توان از دل خود آیات به دست آورد  می   م در باب حجاب راکرهنمودهای قرآن دست

)از جمله بنگرید به عنوان »فضاسازی نزول با استمداد از خود قرآن« در صفحات  

 (.  396و نیز   274-315

گانه یاد شده، از جهت دیگر نیز کار ترکاشوند بسی  پوشی از نکات چهاربا چشم

چهارچوب کاملا درون دینی و با معیارهای متعارف  که وی در  نماید و آن اینمهم می

( تحقیق خود را پیش برده  ...اسلامی )لغت، زبان عربی، حدیث، تفسیر، اصول، فقه و

دهد  های دینی و فقهی تازه و نویی رسیده است. این امر نشان می و در نهایت به داده

یکی جدید، که  پوشی از دیدگاههای نواندیشانه بیرون دینی و هرمنوتکه با چشم

های معرفتی و تحول اساسی  تجددگرایی و رفرم دینی را از تنقیح مناط پیش فرض

در قواعد فهم آغاز کرده و به تفسیرهای درون دینی وفق مستندات متعارف اسلامی  

بازاندیشیاهتمام می و  نوگرایی  قواعد  کند،  کاملا درون دینی در چهارچوب  های 
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نیز حدا مذهبی  و سنتی  در محدودهمتعارف  بدون  قل  و حتی  است  هایی ممکن 

تجدیدنظر در مبانی کلامی و فلسفی و عمدتا در چهارچوب مستندات نقلی و رایج  

توان تفاسیر و اجتهادهای رادیکال و اثرگذار از برخی موضوعات اساسی فقهی  نیز می 

  و شریعت متصلّب حوزوی ارائه داد و بدین ترتیب در افکار و آرای شرعی و فقهی 

 تحول پدید آورد و در نهایت بر زندگی مؤمنان اثر گذارد.  

فکر   سنت  در  مؤثر  بازاندیشی  بودن  ممکن  مدعای  اثبات  برای  کنون  تا  من 

فقهی از کار سترگ نائینی و کتاب »تنبیه الامهّ و تنزیه الملّه« او  -شیعی-اسلامی

تازهمی   نمونه حجت  اکنون  و  ماندگارآوردم  اثر  همین  آن  و  دارم  اثرگذار    ای  و 

امیرحسین ترکاشوند است با موضوع »حجاب شرعی در عصر پیامبر«. با این تفاوت  

که نائینی در عصر مشروطه و در گرماگرم جدالهای پر تنش بین مشروعه خواهانی  

الله نوری و علمای سه گانه نجف )خراسانی، تهرانی و مازندرانی( و  چون شیخ فضل

بهبهان و  و عدم مشروعیت  دیگرانی چون طباطبایی  بر سر مشروعیت  ایران  در  ی 

این بدون  و  نوشت  را  الامهّ  تنبیه  کتاب  خواهی،  مشروطه  اندیشه  از  دینی  که 

تمام، هم مشروطه   و ظرافت  با مهارت  فقه سنتی خارج شود،  و  چهارچوب کلام 

بدان مشروعیت دینی   فقهی شیعی سازگار کرد و  اعتقادی و  مبانی  با  را  خواهی 

د  هم  و  پردازیبخشید  نظریه  متن  و  بطن  تحول  ر  خود،  بدیع  و  تازه  کاملا  های 

بنیادینی در سنت فکر سیاسی شیعی ایجاد کرد. اما ترکاشوند با این کتاب خود در  

اسلامی تنش  پر  موضوعات  از  )موضوع  -یکی  مسئله جنسیت  یعنی  معاصر  فقهی 

از جمله    مهمی که اکنون محور فمنیسم و مطالعات زنان در دانشگاههای جهان و 

در ایران است( همین گونه عمل کرد؛ اثری که از ظرفیت تحول آفرینی مهمی در  

اجتهاد فقهی و تغییر بنیادین در نگاه اصولیان و مجتهدان )اعم از شیعی و سنی(  

برخوردار است. هرچند اثر نائینی چندان جدی گرفته نشد )و گرنه یا انقلاب اسلامی  

الله خمینی  مقطع انقلاب انقلابیون فریفتة سیمای آیت  داد و یا حداقل دررخ نمی   57

شدند و در نتیجه ممکن بود سرنوشت نظام  نمی   و بعد نظریه معیوب ولایت فقیه او

شد( ولی امیدوارم که نمونة کار ترکاشوند جدی گرفته  می   برآمده از انقلاب متفاوت

ال هم  و  کنند  تأمل  آن  در  و  بخوانند  را  آن  حوزویان  هم  و  نواندیشان  شود  بته 
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دانشگاهی مسلمان که از این نوع تحقیقات و کارهای پژوهی بسیار خواهند آموخت.  

هایی اسلامی و فقهی  به ویژه در حوزه مطالعات زنان، چنین نگرشی و چنین پژوهش

بسیار کارآمد و اثرگذار خواهد بود )به ویژه اگر به اصطلاح »فمینیسم اسلامی« باور  

و   روشنفکری  بلکه  داشت(.  نیست،  مدعا  و  تبلیغ  و  عنوان  صرفا  دینی  نواندیشی 

های جدی و عملی نیز ضرورت دارد. این برداشت مهمی است که پوشش  بازاندیشی

یک امری فرهنگی و عرفی بوده که به دلایل تاریخی تبدیل به امر شرعی شده و  

به  این گزاره بخش مهمی از فقه سنتی در باب جنسیت و زنان و حجاب شرعی را  

بلاموضوع  و  مخدوش  در  می  کلی  برداشتی  چنین  که  است  ذکر  قابل  البته  کند. 

بازاندیشی اسلامی معاصر سابقه دارد ولی اهمیت کار ترکاشوند در این است که وی  

در یک پروژة تحقیقاتی و مستند درون دینی چنین برداشتی را بیش از پیش مدلل  

تندات کافی و وافی به مقصود برای  و استوار کرده است. او توانسته از یک سو مس

های رایج فقیهان  های خود اقامه کند و از سوی دیگر مستندات و برداشتبرداشت

 سنتی اندیش را به جد به چالش بکشد.     

با این همه، بیفزایم در عالم واقع هر نوع بازاندیشی جدی در سنت تفکر اسلامی  

یح مناط در اصول اعتقادی و بدون  و به ویژه در اجتهاد و تفقه سنتی، بدون تنق

تحول در مفروضات معرفتی و قواعد فهم، ممکن نیست. حتی کسانی چون نائینی  

های تازه گشوده و تحول ایجاد کرده  و قابل و ترکاشوند، که در اندیشه سنتی افق

اندیشهاند، بی تأثیر  های مدرن و مبانی تفسیری جدید قرار داشته و  گمان تحت 

ه نظرا و عملا قادر نبودند گامی فراپیش بگذارند. اینان اول به امر آزادی  دارند و گرن 

عنانی آن دو  )به ویژه آزادی ایمان(، پدیدة نوین تقدم حق بر تکلیف و حداقل هم

( و تأمین کرامت و مسئولیت  ...)حق اختیار، حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت و

آورده  ایمان  سازیاند  آدمی  موجه  طریق  از  رویکرد  )ولو  با  آنگاه  و  مذهبی(  های 

فاصله  با  و  پارهگذاریتاریخی  نقد  به  معقول  اهتمام  های  اسلامی  سنت  از  هایی 

توان به نقد آن  اصولا این قاعده است که بدون فاصله گرفتن از سنت نمی  اند.کرده 

های فلسفی و مبانی معرفت  ها در پرتو اندیشهپرداخت و بی تردید این فاصله گرفتن

رویکرد   تأکید گفت که  به  باید  ویژه  به  است.  مدرن ممکن شده  شناختی جهان 
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های دینی، بدون باور به تاریخیت وحی )قرآن( و نبوت و  تاریخی به دین و آموزه

آرای صحابه و فقیهان و امامان یا ممکن نیست و یا ابتر است و به فرجام منطقی  

ن همان است که اقبال لاهوری در هشتاد سال پیش گفت  خود نخواهد رسید. ای

مان تجدیدنظر کنیم« و  »اکنون وقت آن رسیده است تا در کل دستگاه مسلمانی

تا شریعتی و   اقبال  )از  نواندیشان غیر حوزوی معاصر  این همان دعویی است که 

یا از آن    د معاصرین( تحت عنوان »اول اجتهاد در اصول و بعد اجتهاد در فروع« 

 کنند.      می 

 

 ج. واپسین کلام و چند نکته

ترکاشوند  یکم.   نخستین نکته این است که کتاب هرچند مهم حجاب شرعی 

های  اثری است محققانه و ریزبینانه و پر است از نکات دقیق و به ویژه دارای استنتاج

مهم )و حداقل از نظر من درست و قابل دفاع( ولی این بدان معنا نیست که تمام  

مدعیات آن درست و قابل دفاع باشند و از این رو از منظرهای مختلف )روایی و  

یا زبانعلم و  تواند مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.  می   (...شناسی و لغت والحدیث 

با   مناظرات  در  یا  و  شده  نگاشته  آن  بر  نیز  زیادی  نقدهای  کنون  تا  خوشبختانه 

د نشانة جدی گرفتن و اثرگذاری این اثر  که این رخدااند  نویسنده کتاب مطرح شده 

است. البته من چند نقدی را که دیده و خوانده ام، نقدها چندان موجه و جاندار 

حاشیهاند  نبوده  غالبا  و  ناموجه  اشکالات  به  منتقدان  متوسل  و  اهمیت  کم  و  ای 

رخنه  ماند،  ها، که بیشتر به بهانه جویی میکه در هرحال این نوع ایرادگیریاند  شده

ایجاد نویسنده  ارکان دیدگاه  به  نمی   اساسی در  نوع  ناگفته پیداست که این  کند. 

تحت برای  بیشتر  نقدها،  و  اصطلاح  رادیکال  آرای  و  افکار  دادن  قرار  الشعاع 

ساختارشکنانه مؤلف کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر است نه نقدهای جدی و  

 ترمیم کننده یک نظریه.     

توانم گفت، این است که به رغم درست بودن  ای که میتنها نکتهمن در اینجا  

نشینی زنان در زمان پیامبر و حتی در نیم قرن نخست، اما اخبار و  دعوی عدم پرده
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پرده نوعی  از  که  است  موجود  منابع کنونی  در  نیز  پرشماری  زنان  روایات  نشینی 

در بارة عایشه و هودج  کند )مانند آنچه  مسلمان و حتی همسران پیامبر حکایت می

کنم که چنین  می   نشینی وی در جریان جنگ جمل رخ داد(. هرچند من گمان

پرده عدم  عقلی  و  نقلی  مستندات  با  معارضه  قابل  مسلمان  روایاتی  بانوان  نشینی 

نیستند ولی به هرحال لازم است به روایات معارض در این مورد و البته در موارد  

داند که روایات  دگی شود. آقای ترکاشوند به نیکی می دیگر نیز با دقت بیشتر رسی

الحدیث و در اجتهاد بسیار مهم است. تا آنجا که گاه هر دو طرف  معارض در علم

رسد در این تحقیق به روایات  می   شوند. به نظرمی   تعارض از حجیت و اعتبار ساقط 

ست. صرف  معارض توجه چندانی نشده و یا حداقل تکلیف قاعده »تساقط« روشن نی

تراجیح«  نمی  نقل روایات معارض، کفایت  بر اساس قاعده »تعادل و  بالاخره  کند. 

 باید روشن شود که گزینه مختار محقق چیست.  

اعتبار روایات   و  اصالت  به  بیشتر  زمینه، توجه  قابل ذکر دیگر در همین  نکته 

نظریه مختار  است. در این تحقیق مبسوط از روایات و احادیث پرشماری، به سود  

خود و یا رد آرای دیگران، استفاده شده که صد البته کاری است ضرور و گزیرناپذیر،  

اما باید توجه داشت که در روند اجتهاد نخستین گام بررسی دقیق میزان اعتبار و  

دانیم که روایات و اخبار جعلی و  می   وثاقت روایات منقول در منابع موجود است.

ا چندان فراوان است که گزاف نیست بگوییم اصل و قاعده  کذب در منابع روایی م

بر بی اعتباری آنهاست مگر خلاف آن ثابت شود. روشن است در روند نقد و پالایش 

شناسی و درایه، احادیث  الحدیث سنتی مانند رجالحدیث، حتی با معیارهای علم

واهد بود که عملا  ای، چندان اندک خمورد اعمتاد و مقبول برای اثبات و یا رد نظریه

 استناد به آنها چندان کارآمد و گره گشا نخواهد بود.        

شود  به لحاظ نگارش و ویرایش اشکالات قابل توجهی در کتاب مشاهده میدوم.  

)البته در ویراست نخست کتاب که در اختیار من است( که لازم است در آن بازنگری  

ا نثر در عین مفهوم بودن در همه جا  ز یک دستی و روانی لازم برخوردار  گردد. 

شده رها  ترجمه  بدون  اصلا  یا  عربی  متون  برخی  ویژه  به  به  نیست.  گاه  یا  و  اند 

البته احتمالا این کار برای صرفه  ترجمه ای ناقص و غیر دقیق بسنده شده است. 
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جویی در حجم کتاب بوده است ولی در هرحال ترجمه کامل، به ویژه برای کسانی  

 دانند، لازم و ضروری است.ی که عربی نم

پیشنهاد مهمی هم دارم. با توجه به مقتضیات زمانه ما، اهل کتاب و مطالعه  سوم.  

نه چندان وقت مطالعه دارند و نه از حوصله لازم برای مطالعه متون بلند برخوردارند.  

هرچند حجیم بودن کتابی چنین مهم، ایرادی اساسی نیست )چرا که به هرحال از  

مندان خاص  تا حدودی مقتضای چنین مباحثی است و از سوی دیگر علاقه یک سو  

دارد و آنان نیز آن را خواهند خواند( اما به هرحال اصل »مختصر و مفید« اصلی  

پیشنهاد است.  بایسته  و  ضرور  امکان  حد  در  آن  رعایت  و  اساسی  کنم  می   است 

)و یا به وسیله دیگری  ویراست دومی از کتاب به وسیله نویسنده آماده و عرضه شود  

انجام و به تأیید نویسده برسد( که حجم کتاب را به یک سوم و حداکثر نصف کاهش  

شد و نیز توجه ویژه  می   دیگر تنظیم ای  کنم اگر ساختار کتاب به گونه می   دهد. فکر

 توانست با حجم کمتری به فرجام برسد.  می  به گزیده گویی وجود داشت، کتاب

چنین پنداشت که اثر کلان برای متخصصان باشد و اثر کم  توان  می   در هرحال

ای که مخاطبان عام با  حجم و گزیده برای مخاطبان عام و غیر متخصص. به گونه

صرف وقت کمتر و حتی با یک مرور شتابناک بتوانند به افکار و آرای اصلی نویسنده  

تواند  می   نادر و ضرور( اثر آگاه شوند. در ویراست تازه کتاب، متون عربی )جز در موارد  

به کلی حذف و یا به ترجمه )حی متون بلند به طور خلاصه( بسنده گردد. اگر در  

             32جا و مفید خواهد بود. ای نیز بیاید بسی بهپایان هردو ویراست کتاب گزیده
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حجاب    ا ی آ   که   ن ی و ا   د ی از مسئله حجاب ارائه بده   ی مختصر   نه ی ش ی لطفا در ابتدا پ 

 شده است؟   ف ی شکل تعر   ک ی به    ان ی اد   ی درتمام 

شود این است که در تمام دینهای  می   : آنچه که در »تاریخ ادیان« دیدهشکوری ا

روایتی  باستانی نوعی پوشش برای زنان وجود داشته و دارد. از دین زرتشت، که به  

کهن دین توحیدی است، تا دین یهود و بعد مسیحیت و در نهایت اسلام. اما در این  

 میان چند نکته قابل توجه و تأمل است:

نکته اول این است که هیچ اطلاعی از گفتارها و به ویژه منابع مکتوب دینی  

به   زنان  پوشش  مورد  در  نشان دهد  که  نیست  در دست  )نبی(  بنیانگذار  شخص 

یک حکم دینی و به اصطلاح شرعی حکمی و قانونی وجود داشته یا نه. آنچه    عنوان

به پیامبران پیشین منسوب است )اوستا، تورات و انجیل( جملگی به تصریح پیروان  

و عالمان و دین پژوهان همان دینها قرنها پس از درگذشت پیامبرشان به دست  
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و  است  شده  تدوین  و  نوشته  شاگردان  حداکثر  و  نوشته   پیروان  همان  های تازه 

 اند. نخستین نیز بی گمان در گذر ایام از تغییرات و تحریفات غالبا مهم در امان نبوده 

توان  نمی   از این رو امروز هیچ حکمی از احکام دینی حتی مهم تر از امر حجاب را نیز 

 دقیقا و با اطمینان به مؤسس نسبت داد.  

برای مردان( چه بسا در آغاز به  )حتی  ها  نکته دوم این است که همان پوشش 

عنوان یک سنت و هنجار اجتماعی و عرفی در جوامع زیست پیامبران )زرتشت و  

( رایج بوده و در آغاز و یا بعدها وارد قلمرو سنت دینی و حکم  ...موسی و عیسی و

دهد که عموما چنین  می   خاص شرعی شده باشد. تاریخ دینهای بزرگ و کهن نشان 

 گویند.  می  شمار احکام را به تعبیر اسلامی »احکام امضایی«بوده است. این 

نیز، حتی اگر در همان آغاز تشریع شده  ها  نکته سوم این است که همان پوشش

باشد، قطعا در گذر تاریخ و در بستر تحولات مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی به  

است.   شده  درشت  و  ریز  تغییرات  دچار  کیفیت  و  کمیت  »تاریخ  لحاظ  بررسی 

دهد که لباس و پوشش آدمیان هر گز  می   پوشش« در تمام جوامع به روشنی نشان

ثابت و تثیب شده نبوده و بر یک شکل و نوع نبوده است. با این تفاوت که در گرچه  

ارتباطات  و  جهان  شدن  کوچک  دلیل  به  امروز  و  بوده  کند  خیلی  تغییر  شتاب 

 جمله شکل و نوع پوشش پر شتاب شده است.   گسترده این تغییر در تمام امور از 

 
 شود؟ می   به حجاب چگونه پرداخته   ی ن ی د   ی ش ی نو اند   منظر   از 

 بودن حجاب   ی انتخاب   ا ی   ی ار ی اخت   . ک ی 

 پوشش ی  و چگونگ   زان ی . م دو 

به نام »مسئله حجاب« مطرح نبود.  ای  واقعیت این است که در گذشته مسئله 

البته بیشتر در شرق و در جوامع اسلامی  جوامع مختلف در شرق  و غرب عالم )و  

که در آنها پوشش زنان همواره جدی تر بوده( در تمام امور از نوعی ثبات و دوام  

کرده که  می  نیز عموما محترم بوده و کمتر کسی احساس ها  برخوردار بوده و سنت 

بنیادین جهان مدرن است.   به تغییر هست. اصولا عنصر »تغییر« شاخصه  نیازی 
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ا مقایسه  یکی  و  هم  با  جوامع  آشنایی  تغییرخواهی  و  طلبی  تحول  این  عوامل  ز 

های بینند فلسفه می   این جوامع است. در مقایسه آدمیانهای  و نوع زیستها  زندگی 

زندگی و سنن دیگری نیز در جهان وجود دارد. به هرحال در صد سال اخیر است 

با  ای  که مسلمانان شرقی و خاورمیانه تمدن و فرهنگ مدرن غربی و  در مواجهه 

شوند که لازم  می   مدرن انسانی و اجتماعی مواجه های  اروپایی با بسیاری از پدیده 

دیدند با آنها تعیین تکلیف کنند. یکی از این امور مهم مسئله مقام زن و حقوق او  

و از جمله حق انتخاب پوشش بوده و هست. به ویژه تجارب جهان جدید غربی در  

رایج دینی متفاوت  های  کلی با افکار و سنن گذشته مسلمانان و آموزه   این مورد به

 نماید. می نمود و می  و حتی متعارض

در میان جریانهای اسلامی  ها  اما در مواجهه با این امر، مانند موارد دیگر، واکنش 

اتخاذ کرده ها  متفاوت بوده است. سنتی   اند. و سنت گرایان تقریبا مواضع روشنی 

کهن و رایج دینی وفادار مانده و همچنان بر وجوب  های  مان مواضع و آموزه آنان بر ه

به عنوان یک واجب شرعی   را  نوع پوشش  این  و  دارند  تأکید  پوشش کامل زنان 

اسلامیمی   جاودانه  دین  ضروریات  از  را  آن  چون  و  منکر  می   شمارند  طبعا  دانند 

شمارند. کثیری از می   تد وجوب حجاب را نیز منکر اصل دین و نبوت و در نتیجه مر 

شمارند که علیه مسلمانان طراحی شده  می   غربیای  اینان حتی بی حجابی را توطئه 

میان  می   و در  آورد.  بر  غربی  منحط  فرهنگ  برابر  در  سنگری  حجاب  از  بایست 

برخی نوگراها هم بوده و هستند که در عین اعتقاد به وجوب شرعی حجاب  ها  سنتی

ورد کرده و مثلا پوشش صورت و دست )به تعبیر فقهی  تا حدودی با تسامح برخ

اباحه  نمی   وجه و کفین( را واجب به  یا در شکل و نوع و رنگ پوشش  شمارند و 

شمارند. شاید بتوان مرتضی مطهری را نمونه  نمی و در نهایت منکر را مرتد اند قایل

ب یافته  وی در کتاب »مسئله حجاب« بازتاهای  این نحله و تفکر دانست. دیدگاه

 است. گرچه در دهه چهل همین کتاب نیز با واکنش تند سنت پرستان مواجه شد.

اما در جریان روشنفکری یا نواندیشی دینی گذشته و حال، که عمدتا دانشگاهی  

اند، در مورد حجاب هنوز ابهاماتی وجود دارد و دقیقا روشن نیست نواندیشان دینی  

چه  قطعمی   ایران  و  روشن  آنچه  حجاب  گویند.  با  جملگی  که  است  این  است  ی 
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و اجمالا در مورد حد و حدود  اند  اجباری و حکومتی و مجازات بی حجابان مخالف 

حجاب نیز چندان سخت گیر نیستند اما در مورد اصل وجود و یا عدم وجوب پوشش  

سر و گردن ابهام وجود دارد. دلیل اصلی این است که یا خود این نواندیشان هنوز  

و یا به دلیل ملاحظات اجتماعی محافظه کاری کرده و به  اند  شنی نرسیدهبه نظر رو

کنند. حداقل این است که برخی از این بزرگواران به وجوب  نمی   روشنی اظهار نظر 

 شرعی حجاب باور دارند.  

مهم در کار  های  در همین جا به این نکته مهم اشاره کنم که یکی از کاستی

است که در مورد مسائل مربوط به زن و حقوق زنان    نواندیشان مسلمان ایران این 

و نه حتی سخن روشن و دقیقی در این زمینه  اند  نه کار پژوهشی جدی انجام داده 

در بیش از صد سال پیش سید جمال الدین اسد آبادی به صراحت نظر    اند.گفته 

داد که در صورت عدم وجود تالی فاسد حجاب ضروری نیست اما در حال حاضر  

اری از اظهار نظر صریح ابا دارند. در جهان عرب برخی عالمان اسلامی )از جمله  بسی

در تونس( و برخی    1031طاهر حداد در کتاب »احوال المرئه فی الاسلام« در سال  

نواندیشان مصری )از جمله قاسم امین در مصر( با وجوب شرعی حجاب مخالفت  

یعت اسلام دانسته و یا آن را از احکام  کرده و در واقع آن را یا از اساس بی ربط با شر

اما در ایران در سالیان اخیر آقای احمد قابل به    اند.تغییر پذیر اسلام معرفی کرده

عنوان یک نواندیش اسلامی بر آمده از حوزه با صراحت و شجاعت در این زمینه  

حتی    نظر داد و به استناد منابع و ادله فقه سنتی نشان داد که پوشش سر و گردن و 

 بیش از آن شرعا واجب نیست. 

 
شدن حجاب    ی فقها و علما بر سر اجبار   ن ی در ب   ی انقلاب اسلام   ی روز ی پ   از   پس 

شد.    ل ی بر مردم تحم   ی حجاب اجبار   تا ی وجود داشت اما نها   ی اد ی ز   اختلاف نظرات 

  ی هم در مخالفت با حجاب اجبار   ی محکم   ل ی ازفقها که دلا   ی ار ی علت سکوت بس 

 داشتند چه بود؟ 
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است جدید و پس از انقلاب و در  ای  این روشن است که حجاب اجباری پدیده

جمهوری اسلامی مطرح شده و حداقل به صورت یک »مسئله« در آمده است. اما  

دین  های  واقعیت این است که مبانی و بنیادهای فکری و فقهی آن در افکار و آموزه 

و آرای فقیهان ریشه دارد. در گذشته چون حکومت و قدرت قهریه و اجرایی    سنتی

  در اختیار فقیهان و شریتعمداران نبود در مورد حجاب اجباری نیز چندان سخن 

گفتند و در عمل به نوعی تن به واقعیت داده و بالاخره بی حجابی را هم در  نمی

اما زمانی که به قدرت رس می   سطح عموم تحمل یدند و به گفته آیت الله  کردند 

خمینی »فقه برنامه عملی حکومت« شد، حجاب را هم در شمار احکام جاودانه و  

ضروری دین از یک سو و از سوی دیگر این فریضه را در حوزه اختیارات حکومت  

اسلامی دانسته به اجباری بودن آن حتی برای زنان غیر مسلمان فرمان دادند و با  

آیت الله طالقانی و در پی آن    58جرا درآوردند. گرچه در سال  قدرت تمام آن را به ا

آیت الله خمینی تصریح کردند که بنا بر تحمیل حجاب نیست. اما به زودی اوضاع  

سیاست   و  ایدئولوژی  از  بخشی  توسری«  یا  روسری  »یا  شعار  و  دگرگون  کاملا 

طب تحمیلی  علما چنین  فقهی  تفکر  در چهارچوب  البته  شد.  دینی    یعی حکومت 

کهمی  این  نظر  می   نمود.  اختلاف  اجباری  زمینه حجاب  در  زمان  آن  در  فرمایید 

محکمی   دلایل  اجباری  حجاب  با  مخالفت  برای  بسیاری  و  داشت   وجود  زیادی 

نماید. من شخصا هیچ فقیهی را سراغ ندارم که در آن  نمی   داشتند، به نظرم درست

ا نبودند که بزرگترین جرم رضا  زمان با حجاب اجباری مخالف باشد. مگر همین علم

دانند؟ در حالی که کشف حجاب رضاشاهی  می   دانستند ومی   شاه را کشف حجاب

در نهایت و به ویژه در دوره محمدرضا شاه چیزی جز آزادی زنان در انتخاب نوع  

. زیرا که در این دوران حجاب  ه استپوشش و به تعبیر دیگر آزادی بی حجابی نبود 

و زنان محجبه نیز از آزادی پوشش بر خوردار بودند. من بر این  داشتن جرم نبود  

کرد  نمی   گمانم اگر هم حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز حجاب را اجباری

بر اعتراض  به  فقیهان  این کارمی   عموم  به  را مجبور    خاستند و حکومت اسلامی 

بیعی بوده و هست  کردند. از این رو دفاع فقیهان از حجاب تحمیلی امری کاملا طمی 

معنای   به  نه  بوده  امر  این  از  معنای رضایت  به  واقع  در  کردند  اگر هم سکوت  و 
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اعتراض و مخالفت. شاید هم کسانی )احتمالا از روحانیان متوسط( بودند که مخالف  

بودند اما در آن شرایط کسی را یارای مخالفت با یت الله خمینی و عموم دینداران  

 و فرهنگی حکومت نبود.      نظامی-و اقتدار سیاسی

 
و تابع فرهنگ    ر ی پذ ر یی که حجاب از احکام تغ   د ی شما معتقد هست   نکه ی به ا   باتوجه 

اجبار  بحث  و  انقلاب  از  زمانهاست، پس  مصالح  شدن حجاب، خود شما چه    ی و 

 بود؟   آن چه   نه ی و هز   د ی گرفت   ی موضع 

مسائل  چنان که اشاره کردید من در شمار کسانی هستم که در باب حجاب و  

آن تأملاتی دارم اما پیش از آن که به پاسخ شما پاسخ دهم بهتر است ملاحظاتم را  

 اندیشم که: می  به کوتاهی تمام بگویم تا خوانندگان با دیدگاهم آشنا شوند. چنین

استنباط  وجوب شرعی حجاب به معنای پوشش سر و گردن و حتی بازوها    -اولا

( محل تأمل است و  31- 30و نور،    59حزاب،  و قسمت پایین پا از آیات مربوطه )ا

به رغم غلبه نظریه وجوب کسانی هم صرفا از منظر تفسیری و فقهی چنین وجوبی  

کنم حداقل دیدگاه این دسته اخیر درست تر و معقول  می   کنند. فکر نمی   استنباط

 تر و و مقبول تر باشد. 

لباب(، دقیقا روشن  اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در آیات )مانند ج  -ثانیا

توان به گمان قوی گفت منظور اصلاح برهنگی و نیمه برهنگی  می  نیست و حداقل

رعایت همان پوشش   و در هرحال حداکثر  زنان  و  مورد مردان  رایج آن زمان در 

 متداول زنان عرب بوده منتهی با دقت و تحفظ بیشتر. 

و رفع مشکلی خاص  همان آیات )واجب یا غیر واجب(، بر اساس ضرورت    - ثالثا 

در   زنان  جنسی  آزار  وقوع  قرآن  نص  به  نیز  و  برهنگی  پدیده  اصلاح  جمله  )از 

تاریک و شبانه مدینه( بوده و طبعا بر اساس قاعده فقهی رابطه حکم و  های  کوچه 

موضوع، با انتفاء موضوع حکم نیز منتفی خواهد شد و از این رو رعایت شکل و یا  

از پوشش آن   تواند نمی   نوع خاصی  از  و  باشد  توان یک حکم شرعی  نمی  جاودانه 

  دایمی استنباط کرد. چرایی و چگونگی نزول آیات حجاب و سیر تحولی آن نشان 
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دهد که در همان زمان پیامبر هم نوع خاص و فرم ویژه و محدوده معین و ثابت  می 

برای پوشش زنان )از سر و گردن گرفته تا تمام اعضای بدن( وجود نداشته و در  

واقع حکمی خاص و ثابت تشریع نشده است. هرچه بود همان پوشش رایج و عرفی  

 بود و اسلام به دلایل کم و بیش روشنی اندکی آنها را اصلاح و متحول کرد.  

زمینه،  -رابعا این  در  قرآن  آیات  کاربرد  و  می   از  بیان  که  کرد  استنباط  توان 

)استحسانی و به تعبیر    اخلاقی و ترجیهی های  از جنس توصیه ها  مضمون توصیه 

فقهی استحبابی( است نه در مقام جعل حکم شرعی به مثابه یک قانون الزام آور  

)به همین دلیل در قرآن هیچ مجازاتی دنیوی برای متخلفان لحاظ نشده است(.  

زنان مؤمنه در پوشش و   این است که  آیات  بگوییم »فحوا«ی  بهتر  یا  و  مضمون 

از »تبرّج«    رفتارهای خود در حریم مردان قرآن  تعبیر دقیق  به  و  باشند  مواظب 

تبرّ 33)احزاب،   مفسران  از  شماری  که  ذکر  )قابل  زنان  (  خاص  بازی  رفیق  را  ج 

حفظ شود و جامعه  ها  شوهردار در روزگار جاهلی دانسته اند( دوری گزینند تا حریم

واژه »تبرج«،  )زنان و مردان( به همسرانشان وفادار بمانند و مرتکب زنا نشوند. اصولا  

که به معنای »خود عرضه کردن« است )نه لزوما آرایش و یا رعایت نوعی خاص از  

پوشش چرا که تبرج رفتار زباندار و عامدانه است نه ظاهر و پوشش(، به خوبی مراد  

دهد. همان گونه که مردان با ایمان نیز  می   و مقاصدالشریعه در این مورد را نشان

 ری کنند.  لازم است از تبرج خوددا

اگر تمام این ملاحظات جدی را نادیده بگیریم و طبق فتوای فقیهان    -خامسا

محترم پوشش تمام بدن و حتی سر و گردن را یک حکم دایمی شرعی بدانیم که  

توان  نمی   زنان مسلمان حتما باید رعایت کنند، با هیچ معیار فقهی و عقلی و نقلی 

حجاب را اجباری دانست و آن را برای زنان مسلمان و به ویژه زنان غیر مسلمان در  

یک جامعه اکثرا مسلمان تحمیل کرد و برای این تحمیل قانون وضع کرد و افراد را  

با عنوان   و  مجازات کرد. در واقع هیچ دلیل شرعی موجهی برای حجاب اجباری 

مانان، در دست نیست بلکه دلایل نقلی و یا  قانون حکومتی، به ویژه برای غیر مسل

 الزامات عقلی موجهی بر خلاف آن در اختیار است.  
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اما در مورد پرسش مستقیم شما. باید عرض کنم که من خود تا حدود بیست  

سال قبل به وجوب شرعی حجاب اعتقاد  داشتم اما در مطالعات خود به این نتیجه  

جباری همیشه مخالف بودم. در این بیست  رسیدم که چنین نیست. اما با حجاب ا

اما  ام  سال اخیر گاه به طور مستقیم و غیر مستقیم نظرم را در مورد حجاب گفته 

بود    2000/  1379نقطه عطف آن سخنانم در این زمینه در کنفرانس برلین در سال  

که صریحا هم با وجوب حجاب به عنوان یک حکم جاودانه مخالفت کردم و هم با  

»ی ویژه  شعار  دادگاه  در  محاکمه  آن  هزینه  و  پیامد  البته  توسری«.  یا  روسری  ا 

روحانیت تهران و محکومیت به اعدام به دلیل ارتداد و افساد فی الارض بود. هرچند  

که در نهایت حکم اعدام شکست و جای آن را هفت سال حبس گرفت و در نهایت  

 پس از چهار سال و نیم زندان آزاد شدم.   

        
 

  کشور، زنان چگونه و با چه   ی ت ی امن   ط ی ال با توجه به شرا ؤ س   ن ی آخر   عنوان ه  ب 

 به مبارزه بپردازند؟   ی ل ی توانند با حجاب تحم می   یی ابزارها 

در کوتاه مدت قطعا قانون غیر دینی حجاب تحمیلی و اجباری در ایران تغییر  

لازم است. در  ای جانبه نخواهد کرد اما نباید ناامید بود. در این زمینه مبارزات همه 

مرحله نخست عالمان و نواندیشان مسلمان، که به گفته اقبال لاهوری دغدغه گره  

زدن »ابدیت« و »تغییر« را دارند و پروژه شان حل تعارض سنت و مدرنیته است،  

باید در این زمینه نظریه پردازی کنند و با مستندات مقنع قرآنی و روایی و عقلی  

حجا که  دهند  چنین  نشان  بلکه  نیست  دفاع  قابل  و  مشروع  تنها  نه  اجباری  ب 

سیاستی آشکارا خلاف شرع و مغایر با مصالح دین و دنیای مردم است و در عمل  

سرکوبی   سیاست  شکست  دلیل  به  خوشبختانه  شکست.  به  محکوم  ناگزیر  هم 

حاکمیت در این زمینه اخیرا برخی از عالمان حوزوی )از جمله جناب حجت الاسلام  

و امیدواریم ادامه پیدا کند.  اند  مد علی ایازی( با دلیری چنین کاری را آغاز کرده مح

مختلف مذهبی و غیر مذهبی )و چه بهتر  های در مرحله دوم لازم است که کمپین

با همکاری عملی هر دو گروه( تشکیل شود تا در سطح گسترده و مؤثر هم از یک  
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د و به جنبش مقاومت مدنی در برابر  سو به آگاهی بخشی در سطح ملی اهتمام کنن

حجاب اجباری حکومت یاری رسانند و از سوی دیگر مطالبات خود را به هر طریق  

ممکن به حاکمان عرضه کنند و از قانونگذاران و سیاستمداران جمهوری اسلامی  

مصرانه بخواهند که از این سیاست نادرست و ویرانگر و حتی به زیان دین و شریعت  

ند و به افکار و انتخابهای زنان جامعه احترام بگذارند. کاری که اخیرا  دست بردار

کار خوب و  من  تحت عنوان »کمپین نه به حجاب اجباری« راه افتاده که به گمان  

مفیدی است. در هرحال راه درازی در پیش است و همه باید دست به دست بدهند  

    33تا در این زمینه موفقیت حاصل شود. 

 

 

 
  جرس وبسایت در   1391تیرماه    21تاریخ  این مصاحبه به وسیله یکی از خبرنگاران انجام شده و در    .33

 منتشر شده است.  

در نوشتاری با عنوان »گذری بر موضوع    1392مرداد    14در تاریخ    مباحثاتسایت  گفتنی است که در وب

فقهی آقایان: محسن کدیور،    -آرای دینی    به  در خدمت و خیانت فقها «   -پیرامون آن  های  حجاب و چالش 

    .  احمد قابل و من با استناد به همین گفتگو پرداخته است





 

 

 

 

 

 م هشت فصل  

 ن اب برای زنان غیر مسلما حج 

 

 

به   مبلغی  بوشهر  نیروگاه  روس  زن  کارکنان  اینکه  درباره  شده  منتشر  خبری 

کنند. در حاشیه این  نمی   کنند اما حجاب را رعایت می   عنوان حق حجاب دریافت 

شرعی است که برای رعایت حجاب به کسی پول  خبر به نظر شما آیا مرسوم بوده و  

ایجاد  اگر این را  می   داده شود؟ چه خلایی وجود دارد که چنین روندی را  کند؟ 

حجاب   رعایت  بابت  مبلغی  هم  ایران  ساکن  غیرمسلمان  زنان  نباید  ایا  بپذیریم 

 دریافت کنند؟ 

 
که -:  اشکوری  است  بار  اولین  است.  نشده  شنیده  کنون  تا  چیزی  چنین    نه، 

در یک کشور اسلامی و در حکومت به اصطلاح دینی برای اقناع و در    که   شنویممی 

  واقع تحمیل حجاب به زنان غیر مسلمان پول و به عبارت روشن تر »رشوه« داده

شود. در تاریخ اسلام چنین رخدادی بی مانند است و این هم البته از »نوبر«های  می 

رسد«! این رخداد از بس شگفت  می   بریجمهوری اسلامی است. »هر دم از این باغ  
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بود که در آغاز در آن تردید کردم اما گویا خبر درست است و به هرحال سخن یک  

 وکیل مجلس نباید خلاف باشد. 

اما این که شرعی است یا نه، گفتن ندارد که چنین اقدامی هیچ مبنا و معیار  

برای رعایت حجاب نه   توان گفت رشوه دادن به زنان غیر مسلمانمی  شرعی ندارد.

زنان   اجبار  اصل  که  است. چرا  آشکارا خلاف شرع  بلکه  ندارد  مبنای شرعی  تنها 

جامعه، اعم از غیرمسلمان و مسلمان، به رعایت حجاب شرعی خلاف شرع و از این  

رو حرام قطعی است. وقتی اصل الزام زنان به حجاب و پوشش خاص خلاف شرع  

و آن هم زنان غیر مسلمان، که با هیچ معیاری  است، چگونه رشوه دادن به زنان  

تأیید شرع است؟ اشکال دیگر این   به رعایت حجاب اسلامی نیستند، مورد  ملزم 

است که حکومت از پول مردم و به اصطلاح رایج از بیت المال برای چنین کاری  

کند و و آن نیز خلاف شرع است. زیرا که طبق قانون و شرع حکومت  می   هزینه

ی ندارد. یعنی حاکمان، که وکیلان مردم اند، باید در چهارچوب اختیاراتی  چنین حق

عمل کنند و در غیر این صورت به اصطلاح فقهی ضامن  اند  که مردم به آنان داده 

اتلاف اموال عمومی هستند. از این منظر نیز رشوه دادن به زنان برای الزام به یک  

 ن است. کار خلاف شرع و قانون خود خلاف شرع و قانو 

زند،  می   اما این که چه خلائی وجود دارد که حکومت دست به چنین کارهایی 

باید بگویم که مشکل از آنجا برآمده که مقامات جمهوری از آغاز تصمیم نادرست و  

زنند می   و حال برای ادامه آن ناگزیر دست به کارهاییاند  غیر قابل اجرایی گرفته 

و  اند  تر شعری گفته اندر غلط است. به عبارت سادهنماید و غلط  می   که بسی شگفت 

واقعیت این است که اکنون رعایت پوشش زنان    اند.اکنون در قافیه آن گیر کرده 

برای نظام جمهوری اسلامی به امری نمادین تبدیل شده است. چرا که با اهمیتی  

ن نشانی  متر روسری قایل شده و از آن به عنوا که برای پوشش زنان و از جمله نیم 

از مذهبی بودن جامعه و نماد اقتدار دینی حکومت اسلامی با مدل ملایت مطلقه  

شود  نمی   توانند قبول کنند که حجاب مطلوب حاکمان رعایتنمی   کنند،می   فقیه یاد

حجابی و بدحجابی آشکارا  و یا حتی این رعایت سست شده است. به عبارت دیگر بی 

ار و سلطه ایدئولوژیک حکومت است و از این  به معنای به چالش کشیده شدن اقتد 
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شود و حاضرند برای نشان دادن اقتدار  می   رو با چنین حساسیتی با بدحجابی مبارزه 

را بپردازند و در قبال آن پول خرج کنند و رسوایی جهانی را برای  ای  خود هر هزینه 

خلی اعم  خود بخرند. در این میان زنان خارجی وضعیت و نقش خاص دارند. زنان دا

کنند می   از مسلمان و غیرمسلمان را به هر شکلی وادار به رعایت حدی از پوشش

توان کرد؟ به ویژه زنانی که از دولت دوست  می   اما با زنان خارجی ساکن ایران چه

و متحد و برادر روسیه به عنوان کارمند و یا همسران مهندسان و کارگران روسی را  

نیروگای بوشهر، که از قضا آن نیز جنبه حیثیتی پیدا کرده،  که برای راه انداختن  

کنند، نباید ناراحت کرد و ناگزیر باید رشوه داد. روشن است که  می   در ایران زندگی 

کوچه  و  خیابانها  در  خارجی  زنان  شوند،  ها  اگر  ظاهر  بدون حجاب  فروشگاهها  و 

از پس مهار و کنترل زنان    تواننمی   دارد و دیگرمی   اتوریته ایدئولوژیک نظام ترک بر

معترض دیگر بر آمد. این مشکل اساسی است. اما فاجعه این است که در قبال این  

همه هزینه مادی و معنوی و بذل و بخشش از جیب ملت تازه طبق گزارش یک  

کنند.  نمی   وکیل مجلس همان زنان رشوه بگیر نیز همان حداقل پوشش را رعایت 

کنند. روشن است کاری  نمی   یرند نیز به تعهد خود عملگمی   یعنی در قبال پولی که

که از بنیاد غلط و نامعقول است، سرانجام هم محکوم به شکست است و هم مایه  

 رسوایی بزرگ. 

اما این که گفتید در این صورت باید به زنان غیر مسلمان ایران نیز رشوه و حق  

ر واقع اگر منطق رشوه دادن به زنان خارجی  السکوت بدهند، کاملا درست است. د

برای رعایت حجاب حکومتی را قبول کنیم، دلیلی ندارد که همین سیاست در باره  

خارجی   و  داخلی  غیرمسلمان  زنان  فرق  نشود.  اعمال  ایرانی  غیرمسلمان  زنان 

به  می   چیست؟ حتی  اعتقادی  دلیل  هر  به  که،  مسلمانی  زنان  به  چرا  گفت  توان 

رشوه دریافت داد؟ به ویژه که اصولا الزام  نباید  وان امر شرعی ندارند،  حجاب به عن

    34زنان به حجاب خود یک امر خلاف شرع است و حرام. 

 
خبرنگار سایت »رادیو زمانه« مطرح شده و پرسش و پاسخ در   نامجو ش توسط خانم نعیمه ساین پر  .34

 همانجا منتشر شده است. تاریخ انتشار روشن نیست.  





 

 

 

 

 

 فصل نهم 

 چادر از کجا وارد ایران شد؟ 

 

روشن  اشکوری،  یوسفی  در  حسن  شده  منتشر  مطالب  به  اشاره  با  دینی  فکر 

گوید: »با هیچ  می ]چادر[  وال  ئ، در پاسخ به این س «نامه خاتون روزنامه ایرانویژه »

توان گفت که چادر، جزو پوشش اسلامی است. چادر پوششی مربوط  معیاری نمی 

  « چادر مشکی»لب است بدانیم  به پیش از اسلام و عصر ساسانیان در ایران است. جا

گان دربار پادشاهان و زنان اشرافی بوده و همه  که الان مطرح است، پوشش معشوقه 

 35د«.اند چادر بپوشنتوانسته زنان نمی 

نامه  گو با ویژه و نژاد در گفتپیش از این مهدی کلهر، مشاور سابق محمود احمدی 

را   بود: »در سفرهای  دانست  «رنگ متکبرانه »خاتون، رنگ مشکی چادر  ه و گفته 

دید آنجا  رفت، می اروپایی ناصرالدین شاه، شب که به مجلس عیاشی در اروپا می 

 
دانشنامه جهان  در این باب بنگرید به مدخل »چادر« به قلم معصومه میرسعیدی در جلد یازدهم    .35

،  ن در روزگاران پیش از اسلام ایرا با عنوان »زن و خانواده« در جلد دوم    14و نیز بنگرید به فصل    اسلام 

 .   1396تهران، نقد فرهنگ،  
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ها هم با لباس  ها مشکی است و زن کلاه سیلندری مرد   ها مشکی است.لباس مرد 

آیند. این به نظرش آمد که یک نوع سنگینی و وقار دارد وگرنه در اسلام  مشکی می 

که رنگ تیره مکروه است. این رنگ مشکی متکبرانه را ناصرالدین  به صراحت داریم  

 . «ردشاه آو

نامه ارگان  این سخنان مهدی کلهر، در کنار دیگر مطالب منتشر شده در ویژه 

ای و  الله خامنهدولتی ایران، به سوژه جدیدی برای دعوا بین اصولگرایان حامی آیت 

احمدی اصول محمود  طرفدار  تبدیل گرایان  این    نژاد  انتشار  به  واکنش  در  شد. 

محافظه ویژه  ایران  نامه،  چادر»کاران  برتر»را    « حجاب  حتی    « حجاب  و  دانسته 

دار کردن  جریحه »العموم، علیه روزنامه ایران به اتهام  دادستان تهران به عنوان مدعی

 .اعلام جرم کرد « عفت و اخلاق عمومی

کرده    ران تخلفیبود: »روزنامه اای، سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته  محسنی اژه 

است«. او از ارجاع پرونده تخلف روزنامه ایران به دادگاه، پس از دریافت تذکر در  

 .ت نظارت بر مطبوعات خبر دادأهی

ویژه  در  کلهر  ورود  مهدی  درباره چگونگی  خاتون  به  »نامه  چادر  مشکی  رنگ 

وزی آن چگونه در ایران  به شکل امر   « چادر»سخن گفته بود، اما اصولاَ خود    «ایران

گویند، چادر  گوید: »مورخان می پدید آمد؟ حسن یوسفی اشکوری به دویچه وله می 

های به شکل امروزی از دوران قاجار پدید آمد. چادر هیچ ارتباطی با اسلام و سنت 

شناسند. قبل عربی ندارد. همین الان هم کشورهای عربی چیزی به نام چادر نمی 

ر بین زنان دربار پادشاهان ساسانی رواج داشته و پوشش عموم  از قاجار هم، چاد 

اند، یعنی لخت  زنان ایرانی نبوده است. البته تمام اقوام شرقی به نوعی پوشش داشته 

 د«.            انو عریان نبوده 

 پوشش زنان ایرانی از دیرباز

گوید:  فکر دینی درباره شکل پوشش زنان ایرانی از دیرباز تا کنون می این روشن

»از قدیم در ایران چه زنان شهری، چه زنان روستایی، چه زنان طبقه مرفه و چه  

ها متفاوت با چادر بوده  اند ولی پوشش آنزنان طبقه غیرمرفه، عمدتا پوشش داشته 
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استاست. همان متفاوت  الان هم  که  و  گونه  زنان جنوب  زنان عشایر،  الان هم   .

شمال ایران، زنان گیلان و مازنداران برهنه نیستند اما پوشش خاص خودشان را  

ه مذهبی وجود ندارد. در زمان  غ بصدارند. چیزی به نام چادر آن هم با آب و رنگ و  

شده کنند، مذهبی تلقی نمی ساسانیان هم پوشش چادر به شکلی که الان تلقی می 

های شاد اقوام سرتاسر ایران، از کرد و ترک و عرب و عجم و  تنوع پوشش است.  

خراسان و سیستان و بلوچستان گرفته تا جاهای مختلف ایران، همچنان حفظ شده  

 «.  ها هیچ وقت ارتباط مستقیمی با مذهب نداشته استو این پوشش 

انتقادهای اخیر اصو از  ویژگی مشترک  ن"خاتوننامه ویژه " لگرایان  ها گرانی آن ، 

یاران   ایران و حلقه  از سوی طیف مدیریت روزنامه  درباره جذب آرای خاکستری 

گرایان ایران خبر داده  های نزدیک به اصولتر سایتنژاد است. پیشمحمود احمدی 

نژاد در جمعی خصوصی گفته است:  مشایی رئیس دفتر محمود احمدی   رحیم   بودند،

آرای  »محمود احمدی  نگران  ریاست    15نژاد  انتخابات  در  نفری است که  میلیون 

 «.  اند جمهوری یا به وی رای نداده یا در انتخابات شرکت نکرده 

نامه  ه راهی برای مهار گشت ارشاد«، تیتر یکی از مطالب منتشر شده در این ویژ »

چه از مجاری دولتی ایران درباره حجاب  است که در کنار مطالبی دیگر و برخلاف آن 

می  به  شوتبلیغ  انتظام»د،  نیروی  نامناسب  با    ی« عملکرد  برخورد    « بدجابی»در 

عکس است.  ویژه پرداخته  انتشار  به  معترضان  و  جامعه  چگونه  العمل  خاتون  نامه 

 خواهد بود؟ 

 

 نژاد سخنان سودجویانه احمدی 

می  اشکوری  یوسفی  سرکوب حسن  با  و  ایران  امروز  وضعیت  »با  های  گوید: 

نژاد، چه جناح انحرافی و چه جناح غیر  ناح احمدی شدیدی که وجود دارد، چه ج

انگیزه هر  با  نیرویی  هر  به انحرافی،  بتواند  که  شکلی ساختار رسمی جمهوری  ای، 

اسلامی ایران را بشکند و آن را سست کند، کار مثبتی است. جامعه هم خوشحال  

به  حکومت  درون  از  نیرویی  بالاخره  که  شد  برابر  خواهد  در  که  بیاید  وجود 
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های طرف مقابل مقاومت کند. از این نظر جامعه ذهنیت مثبتی نسبت به  زورگویی 

 «.   کند ها پیدا می آن

نامه خاتون  مشکل ما رنگ لباس و مدل مو نیست«، تیتر مطلب دیگری در ویژه »

نژاد درباره حجاب پرداخته است. در قسمتی از  است که به سخنان محمود احمدی

ویژه  محماین  قول  از  احمدینامه  تاریخ  ود  در  شده:    87خرداد    23نژاد  نوشته 

کنند در کشور ما، حالا چون جمهوری اسلامی هستند، چون  ها خیال می »بعضی 

ها بسته  اش را به دم این الهی هستند، دیگر خدای متعال اراده کنند حزب خیال می 

 ت«. اس 

  «دجویانه سو »نژاد درباره حجاب را  گاه احمدیحسن یوسفی اشکوری سخنان گاه 

سال پیش    6نژاد و تیم او از  »فراموش نکنیم محمود احمدی  گوید:خواند و می می 

حرف گاه  چنین  زده گاهی  نیروهای  هایی  و  روحانیت  سد  برابر  در  منتهی  اند، 

نبریم که دعوای دوجناح داخل حکومت  اصول یاد  از  ارتجاعی قرار گرفتند.  گرای 

 «.      ها نیستشهروندی و امثال این ر و حقوق بشدعوا بر سر آزادی، دموکراسی، حقوق 

اس  در  زن  »حجاب  پس  نیست،  اسلامی  پوشش  زنان«  برای  »چادر  لام«  اگر 

گوید: »همواره حکم شرعی حجاب در اسلام  چیست؟ حسن یوسفی اشکوری می 

اشاره شده اما آیا این    «حجاب »مل بوده است. در چند آیه قرآن به  أ محل بحث و ت

چند معنی دارد. آیا    «حجاب»به معنی پوشش است؟ در لغت عربی  لزوما  حجاب  

ها هم  این پوشش به معنی پوشش سر و گردن بوده یا نه؟ از نظر مفسرین همه این 

های مسلمان واجب بوده یا  آیا این پوشش برای همه زن   وانگهی،  محل بحث است.

ح به  مربوط  آیات  احزاب،  سوره  در  پیامبر؟ چون  همسران  برای  فقط  فقط  جاب 

ها گذشته  خطاب به همسران پیامبر است. این هم محل اختلاف است. از همه این 

ها سوالاتی است که  آیا بنا بوده این حجاب، تا روز قیامت جاودان باقی بماند؟ این 

 «.                              از گذشته تا کنون در میان متفکران مسلمان مطرح بوده است
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یوسفی  و روشن اشکوریحسن  متفکر اسلامی  فروردین  ،  دینی،  در    1379فکر 

کنفرانس برلین، با موضوع »تغییرپذیری حکم شرعی حجاب« و »آزادی اختیار و  

 36  .پوشش« سخنرانی کرده بود

 

 
در بن آلمان به طور شفاهی انجام    رادیو دویچه ولهاین گفتگو توسط آقای حسین کرمانی در دفتر    .36

در وب سایت آن همراه با فایل صوتی آن منتشر   1390مرداد    25شده و گزیده آن به صورت مکتوب در  

    شده است.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هم د فصل  

 مقامات سوراخ دعا را گم کرده اند!! جمهوری اسلامی و قانون حجاب اجباری؛  

 

را به  ای  از آغاز تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، درآنجا که بخواهند خواسته

  زور بر جامعه تحمیل کنند، از ابزاری به نام قانون استفاده و در واقع سوء استفاده 

قانون مرجعیت و مشروعیت  می   کنند. زیرا به خوبی می  امروز  دانند که در جهان 

را در خارج از مرزهای قانون در سطح جامعه پیش  ای  توان هیچ خواسته نمی   دارد و 

برد. اکنون نیز همان سلاح زنگ زده چهل و چهار ساله بار دیگر با قوت برکشیده  

شده تا حجاب اجباری را به هر قیمت که شده ولو به قیمت اعمال ستم و تضییع  

ب اجباری اعمال کنند. اما در این  حقوق جامعه از جمله جامعه زنان مخالف حجا

 ارتباط چند نکته قابل ذکر است:

توان پرسید که مراد از »قانون« چیست؟ به دلایل پرشمار از آغاز تا  می   .یکم

کنون آقایان )از جمله دو ولی فقیه نظام که سخنان آنان نزد پیروانشان علی الاصول  

نون به معنای متعارف آن باور  شود( هرگز به قامی  قانون و حتی فوق قانون شمرده

وسیله   به  و  دارد  عرفی  و  زمینی  منشاء  مدرن  در جهان  قانون  ندارند.  و  نداشته 

  نمایندگان مشروع و واقعی و منتخب مردم یک جامعه و یک کشور بررسی و تصویب 
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شود. از منظر فقهی زعمای نظام )و حتی عموم فقیهان مخالف نظام ولایی( تنها  می 

ن شرع است که مشروعیت دارد و الزام آور است چرا که شارع خداوند  و منحصرا قانو

است و جز او و نمایندگانش )در شیعه امامان دوازده گانه و حداکثر فقیهان دین  

شناس و مجتهد( کسی و نهادی دارای اذن تصرف نیست و از این رو حق قانون  

 گذاری ندارد.  

به ویژه در دوران دوم  بله! آیت الله خمینی  قانون و    .  از  انقلاب بسیار  از  پیش 

  همین گونه عمل ای  ضرورت التزام به قانون سخن گفته و اکنون نیز آقای خامنه 

کند، اما به استناد دلایل و قراین فراوان، مرادشان »قانون شرع انور« است نه هر  می 

نباشد و امری مشمول   قانونی عرفی. وفق قاعده فقهی، اگر در جایی »نصّ«  نوع 

ات و به اصطلاح »منطقه الفراغ« باشد، باز تا زمانی که حکمی به تأیید و امضای  مباح

ولی فقیه و به نمایندگی اش شورای روحانی نگهبان نرسد، مشروعیت الزام آوری  

نخواهد داشت. در هرحال گفتن ندارد که به رغم همنشینی دو نهاد شریعت و قانون  

ز مرادف نیستند بلکه از جهاتی نسبت  )به ویژه در جهان پیشامدرن(، این دو هرگ 

و   است  زمینی  و  عرفی  مبنای  دارای  مدرن  قانون  است.  برقرار  شان  بین  تباین 

مقصدش نیز همین گونه است ولی شریعت و احکام شرعی در نهایت مبنای غیر  

رسند و نخواهند رسید. بی  نمی   عرفی و آسمانی )الهی( دارد و این دو هرگز به هم 

ر عصر مشروطه و در مقطع تدوین متمم قانون اساسی، بیشترین  دلیل نبود که د

آورد که قانون اساسی می   چالش در همین موضوع پیش آمد و شیخ نوری فریاد بر 

 کفر است.   

جوامع  ای  از اینها گذشته، درست است که تقنین و قانون گرایی از مؤلفه   سوم. 

کنون بوده و هست، ولی نباید  بشری و از مطالبات جامعه ایرانی از مشروطیت تا  

بنیادین دیگری هم هست و یکی  های  فرم گرا و نام پرست بود؛ قانون دارای مؤلفه 

تحقق عدالت، رعایت حقوق انسانی  های  عادلانه بودن قانون است. از نشانهها  از آن 

اقلیت  اقلیت های  تمامی  از  اعم  است  وهای  اجتماعی  جنسیتی  مذهبی،    ... قومی، 

گفت که قانون، ولو عرفی باشد و با اتفاق آرای مجمع نمایندگان یک  صریح باید  
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ملت مصوّب باشد، تا زمانی که ناقض عدالت اجتماعی باشد، مشروعیت قانونی ندارد  

 و نخواهد داشت.  

)حتی    چهارم.  مدرن  جهان  در  عرفی  قانون  آمیز  موفقیت  تحقق  دیگرِ  شرط 

جامعه، افزون بر آن که آن را در  پیشامدرن(، آن است که اکثریت قاطع مردم یک  

چگونگی تصویبش مشروع و مقبول بدانند و رعایت عدالت و رعایت حقوق انسانی  

را تضمین کرده باشد، در نهایت باید چندان مقبولیت داشته باشد که افکار  ها  اقلیت

عمومی مختارانه آن قانون را بخواهند و به رعایت آن تن در دهند و گرنه در فضای  

فت عمومی با یک قانون )ولو این که به طور نفس الامری حق و عادلانه باشد( مخال

 هرگز قرین موفقیت نخواهد بود.  

توان پرسد که مقامات روحانی و نظامی و انتظامی و امنیتی نظام  می   حال به جد 

جمهوری اسلامی و حامیان اندکشان، شفاف بگویند که مرادشان از اصرارشان بر  

بانوان کشور به حجاب اجباری به مثابه قانون، کدام قانون و  التزام اکثریت   قاطع 

کدام حجاب است؟ شرعی یا عرفی؟ اگر مراد رعایت حجاب شرعی است، که گفتن  

ندارد نوع حجاب اجباری رایج در جمهوری اسلامی، نه تنها حجاب شرعی مورد  

اب متعارف  توان گفت توهین به حجمی   نظر فقیهان نیست که حتی ناقض آن و حتی 

شرعی است. اگر منظور رعایت حجاب عرفی است )چون گاهی حضرات به    – فقهی  

شوند(، که باید گفت: اولا، رعایت عرفی  می   سست نیز متوسلهای  این نوع استدلال

آن ربطی به حکومت ندارد و ثانیا عدم رعایت حجاب اعم شرعی یا عرفی در فقه و  

ران و در کدام سند روایی معتبر در دوران  شریعت، مجازات ندارد. در کدام آیه ق 

گردن   سرو  پوشش  رعایت  عدم  شیعی  امامان  و  راشیدن  خلفای  و خلافت  نبوت 

 مجازات، آن هم مجازات حکومتی، داشته است؟  

سخن آخر این که هر قانونی، ولو در جای خود درست و معقول، باید در حدی  

گرنه ضمانت   و  شود  شمرده  محترم  که  باشد  برخوردار  مقبولیت  و  مشروعیت  از 

اجرایی ندارد و نخواهد داشت. همان گونه که در ایران و در سراسر جهان اسلام و  

و تقلیدی، به پوشش شرعی    حتی در مغرب زمین، زنانی که به طور ارادی ولو سنتی
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کنند.  می   باور دارند، بدون الزامات حکومتی و به دور از داغ و درفش آن را رعایت

زورگویانه جمهوری اسلامی در باب تحمیل نوعی خاص  های  در این صورت، سیاست

تواند موفق شود و بلکه  نمی  از حجاب و در واقع نوعی خاص از سبک زندگی هرگز

نشان مردم  دهمی   تجربه  رنج  بر  فقط  واقع،  در  بود.  خواهد  معکوس  نتیجه  که  د 

گزاف بر دوش مردم و دین و حتی حکومت مدعی  های  افزاید و هزینه می   معترض

 گذارد. چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی!می  دین باوری

و عملی و ضرورتی عقلانی  بنیاد زندگی است  قانون  ندارد که  در تمام    گفتن 

جوامع بشری و رعایت آن الزام آور است ولی بشرطها و شروطها؛ جمهوری اسلامی  

بوالعجب وردی به دست آورده ولی سوراخ دعا را گم کرده و یا خود را به گم کردگی  

و عقلانی راه طبیعی  به  مردم  اما  است.  و شرعمی   زده  برای  می   روند. عقل  گوید 

ردم معترض و مخالف جنگید و پیروز شد. اما آیا  توان با اکثریت یک منمی   همیشه

      37گوش شنوایی هست؟! 

 
منتشر شده و بعدتر در بالاترین نیز    سایت زیتون   وبدر    1402فروردین ماه    13این نوشتار در تاریخ    .37

 بازنشر شده است. م 



 

 

 

 

 

 فصل یازدهم 

 ی الزامات گریزناپذیر حجاب اجبار 

 

جدای از اصل وجوب شرعی پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان )آن گونه  

پندارند( و در نتیجه اعلان ضروری آن، اصل اجباری  می  که عموم فقیهان مسلمان

گفته  اسلامی«  بدان »حجاب  ایران  در  که  پوشش،  نوع  این  شود، عملا  می   شدن 

تواند باشد و نه  می   دارای الزامات و پیامدهایی است که نه در نظر مورد تأیید شارع

کند. در این نوشتار  می   در عمل اهداف مورد نظر شریعتمداران را برآورده و محقق 

اشارتی الزامات  این  به  فقط  این  شومی   کوتاه  از  بخوان  مفصل  حدیث  خود  تو  د. 

 مجمل:

قانونی شدن حجاب اجباری. از آنجا که حداقل در روزگار ما هیچ فعل یا    –   1

عرصه  در  فعلی  و  نمی   عمومی های  ترک  مشخص  مقررات  و  قانون  از  خارج  تواند 

تعریف شده باشد، ناگزیر دولت و حکومت باید اجباری و الزامی بودن پوشش زنان  

موارد مشابه قانونی کند تا به بهانه ی اجرای قانون به رعایت حجاب مورد  را مانند  

 نظر متمسک شود.      
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جرم انگاری عدم رعایت پوشش حکومتی. طبیعی و منطقی است که در    –   2

چنان قانونی باید عدم رعایت حجاب مورد نظر حاکمیت، جرم و نقض قانون تلقی  

ل و مشروع شمرده شود. به درستی  شود، تا مجازات مشخص برای نقض آن معقو

قانون مشخص شده  اند  گفته  نیست مگر آن که در  فعلی جرم  ترک  یا  فعل  هیچ 

 باشد. 

توان برای مراتب  نمی  محرومیت از حقوق مدنی و شهروندی. از آنجا که   –   3

ها جرم یک نوع مجازات لحاظ کرد، ناگزیر یکی از مراتب آن، اعمال انوع محدودیت 

از حقوق انسانی و شهروندی و حتی قانونی زنان است و این دقیقا،  ها  محرومیت و  

هم خلاف شرع است و هم خلاف انصاف و مروت و هم نقض آشکار حقوق شهروندی  

که هر دولتی به رعایت آن ملتزم است. در هرحال هر نوع اعمال محدودیت الزاما  

تواند نمی   موجه باشد. هیچ قانونیباید با معیارهای متعارف و عدل و انصاف منطبق و  

 با تعریف متعارف از »عدالت زمانه« در تعارض باشد. 

اجتماعی. وفق منطق امور وقتی  های  دوقطبی شدن جامعه و تعمیق شکاف   –   4

  به طور کلی سبک زندگی در قلمرو حقوق شهروندی و فردی الزام حکومتی پیدا 

زند. در این وضعیت،  می   بد و پستانمی   کند، بخش مهمی از جامعه آن را برمی 

افتند و چه  می   شود و در نهایت افراد مخالف و موافق به جان هممی   جامعه دوقطبی

رسد. این البته ورای  می   بسا کار به مواجهه فیزیکی و برخوردهای خشونت آمیز نیز

مواجهه سرکوبگرانه گزمگان حکومتی است. تجربه بیش از چهل ساله جمهوری،  

دهد و به احتمال زیاد در فرجام کار، به یک درگیری و  می   ت تلخ را نشاناین واقعی

 شود. می   احیانا جنگ خیابانی کشیده

رشد تضادهای سیاسی بین مردم )ملت( با حاکمان و حاکمیت. استقرار و    –   5

استمرار هر نوع حکومتی به حداقل مشروعیت مردمی و قانونی نیاز دارد تا بتواند با  

رفاهی و بهبود زندگی متعارف مردم حداقل رضایت توده را به به  های  ه اعمال برنام

دست بیاورد تحمیل و اجبار در اموری چون حجاب )که برای نیمی از افراد جامعه  

  اهمیت ویژه و نمادین دارد(، خواه ناخواه بین مردم و حکومت و حکمرانان فاصله
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زند و به رویارویی مستقیم و  می   دامنها  اندازد و این روند به تضادها و دشمنی می 

 گردد.  می  در فرجام کار طبق منطق امور به اسقاط نظام سیاسی منتهی

هزینه   –   6 بودجه های  تحمیل  بر  اگر  های  اقتصادی  که  ندارد  گفتن  عمومی. 

حکومت بخواهد پروژه  حجاب اجباری را اجرایی و عملیاتی کند، از جهات مختلف  

پر  گهای  باید متحمل صرف هزینه  تبلیغات گسترده و  به  اولا  زاف بشود. چرا که 

البته در نهایت بی حاصل( احتیاج دارد تا بتواند به لحاظ ذهنی و   هزینه )و صد 

انتزاعی  های  گسترده جامعه )اعم از زن و مرد( را برای قبول ایده های معرفتی توده 

ارهای حکومتی  بایست برای اجرایی شدن پروژه ی خود به ابزمی   خود قانع کند و هم 

)به طور خاص نیروهای قضایی و پلیس( متوسل شود. روشن است که این اقدامات  

توان گفت بی پایانی محتاج  می  گزاف و حتی های  و تحقق چنین اهدافی، به بودجه

 است. 

پرسش اساسی این است که حکومت و نظام سیاسی حاکم با کدام قانون و مجوز  

از خزانه ی عمومی و از جیب مردم  هایی  زینه شرعی و اخلاقی، حق دارد چنین ه

که به یقین اکثریت زنان  هایی  بکند؟ آن هم برنامه هایی  صرف چنان اهداف و برنامه 

 حتی زنان با حجاب با آن مخالف اند؟    

 اسلامی  در هرحال تمامی موارد شش گانه یاد شده در جمهوری 

حکومتی حجاب   الزام  صورت  این  در  است.  چگونه صادق  بانوان  برای    شرعی 

تواند شرعی، قانونی و اخلاقی باشد؟ مگر شرع اسلام با معیارهای قرآن، سنت  می 

نبوی و خلفای راشدین )و حتی خلفای اموی و عباسی و عثمانی(، استفاده از اموال  

دموکراتیک به اجبار یک فریضه  های  عمومی را برای الزام جامعه آن هم در نظام 

)الب منتخب مردم شرعی شخصی  دولت  به یک  فریضه شرعی(  اثبات  فرض  با    ته 

 38دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفا مستندات قانونی و شرعی ارائه دهند. می 
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احمدرضا   یو رسانه منتشر شده که آقا   یمجاز های  در شبکه   یلم یروزها ف  نیا

ادعا کرده و در واقع هشدار داده است    رانی( اسی)پل  ی انتظام  یرو یرادان فرمانده ن

است. چرا که   ریبرگشت ناپذ  ی حجاب اجبار یایاح یزنان برا  یسرکوب  استیکه س 

شرع امر  قانون   یحجاب  ا  یو  نظام  قرمز  خط  و  چشم    ستاست  آن  از  هرگز  و 

دهند  می   هشدار  ز یاز بانوان عمدتا جوان ن  یادی. البته در مقابل شمار زمیپوش ینم

و مقاومت تام در برابر    یار یحجاب اخت  نهیگز  یعنیخود    میکه بر سر عزم و تصم

و حراست از آنچه تا کنون به دست آورده اند    یهر نوع تجاوز به حقوق شهروند 

  یباز نخواهند گشت. برخ  یآزاد   ، یزن، زندگ  زش یاز خ  ش یپ  بهاند و هرگز    ستادهیا

 نخواهند شد.    ی حجاب زور م یکنند که سرشان هم برود، تسلمی  آشکارا اعلام

  نیشود. شگفت امی   تزاحم به سود کدام طرف منازعه تمام   ن یا  د ید  د یبا  حال

آن است که قانون    تیقعکنند. اما وامی   به حق و قانون استناد  زی که هر دو طرف ن

حق    نیاحقاق کمتر  یکه برا  ی زنان  د یتردی است. ب  یمشترک لفظ  ک یصرفا    نجایدر ا

  یدهند، از قانونمی   گزاف داده و   ییهانه یتحقق آن هز  ی کنند و برامی   خود مبارزه 

شان حراست    یو شهروند   یکه بر وفق عدالت باشد و از حقوق انسان  ند یگومی   سخن

  ی و انتظام   یی و قضا  یگرفته تا مقامات دولت  یاز رهبر   ،ی گزمگان حکومت  ی کند ول

  ن یکه البته جامه زربفت اما در ع ند یگومی  سخن یاز حکم شرع یهمگ  ، یو روحان

به    گریاند دده ید  یقانون هم بر تن کرده است. حاکمان زورمدار وقت   بنده یحال فر

خورد،  ی نم  بیشود و در واقع فر  یقانع نم  یکس  یو شرع یاحکام فقه  دنیرخ کش

. بر اساس ند یگومی   داشت باشند، از قانون سخن  یگاه عرف پسند   ه یکه تک  نیا  یبرا
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  یکه تن به حجاب شرع  ی قار و هنرمند و با و  خته یاست که زنان فره  ی ترفند   نیچن

نم قانون   یمطلوب حاکمان و حکومت  و  را هنجارشکن  بدتر    یو حت   زیگردهند، 

روان  ی دارا اجتماع معرف  ی اختلال  از طر  ی و ضد  آنان را  قوان  ق یکرده و    ن یهمان 

به نام قانون  هایی  آن هم در دادگاه   یو ضد بشر  ادیبن  ی و ظالمانه و ب یو ته  یجعل

بلاهت و    یکنند!! زهمی   سلامت از پزشکان محکوم   یگواه  اخذ عدالت به    یو اجرا

زور جامه سبز    ی (: وقتی هند   لسوف ی)ف  اننشیگفت رادها کرمی   ! راست یشرمیب

 شود.  می کند، فاجعه آغاز می  قانون[ بر تن  د یبخوان نجا یتقوا ]در ا

اجتماع  هرچند  تحولات  ن  ییشگویپ  یدر  قوان  ستیممکن  استناد  به    نیاما 

خواه    یو برابر   زیبه گمانم زنان مقاوم و ستم ست  ،یو تحولات مدن  یاجتماع  راتییتغ

از    یکیخواهند شد و بالاخره به    روزیپ  تیگزاف، در نهاهای  نه ی هرچند با هز  ران،یا

اجتماع   یانسانهای  آرمان  مدن  یو  خو  ی و  نشاند یرس   اهند خود  پرشمار  شواهد   . 

به    ی حاکم، که به هرحال متک  یینظام ولا  ی قی و حق  یدهد که ساختار حقوقمی 

شود، سست تر و  می  آن کاسه تیاز مردم است و هر روز هم از حما یتیاقل تیحما

  ن یسرزم ن یزنان ا قیو عم  یناتوان تر از آن است که در برابر مطالبات توفنده انسان

 کند.  ی ستادگیو ا  مقاومتدر بلندمدت  

چگونه و به سود    یخی تزاحم تار  نیتا روشن شود که ا  میمانی در انتظار م  پس

 باشد! کیآن روز نزد  د یکدام طرف تمام خواهد شد. شا

     1402ماه  ری ت 30 جمعه

  



 

 

 

 

 بخش دوم 
 

 ل فصل او 

 بخشی از کیفرخواست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت تهران و پاسخ مرتبط با آن 

 

 مقدمه 

از آنجا که در این نوشتارها و گفتارها توسط من و یا دیگران به ماجرای کنفرانس   

و پیامدهای آن اشاره    200/ آوریل    1379برلین و سخنان من در آنجا در فروردین  

شده است، مناسب دیده شد که بخشی از متن کیفرخواست مفصل و پاسخ من؛  

گفتارها ارتباط دارد، را در بخش  البته بخشی که با موضوع مکرر این نوشتارها و  

بیاورم. زیرا از یک سو آن ماجرا نقطه عطفی در زندگی فکری و سیاسی  ها  پیوست

آید و از سوی دیگر بهتر است خوانندگان و مخاطبان  می  به حساب ام  و حتی شخصی 

های  این مجموعه بدانند که آن رخداد چگونه بوده و من چه گفته بودم و دیدگاه 

گان و کیفردهندگان من چگونه بوده است. در هرحال این اسناد بخشی  متهم کنند 

از تاریخ اندیشه و سیاست جمهوری اسلامی است و بهتر است مخاطبان امروز و  

 آینده از این تحولات و رخدادها آگه باشند.

همراه با   گفتنی است که پیش از این متن کامل کیفرخواست و دفاعیات من

متن حکمدیگر  های  بخش و  اوین  دفاعیات  تا  برلین  »از  جلدی  دو  کتاب    -   در 
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  2017/    1395« آمده است. این کتاب در سال  1383-1379زندان  های  یادداشت

 منتشر شده است.        - سوئد  - توسط »نشر باران« در استکهلم 

 

توهین به مقدسات اسلامی و انکار و رد ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام  

 جاودانه قرآن.  

و    برالهایمجلس در دامان ل  ی ندگیمتأسفانه از زمان نما  یاشکور   یوسفی  یآقا

ساز همه    نهیغرب زده گرفتار شده که زم  روشنفکران   و   ینهضت به اصطلاح آزاد 

   ...ی بوده استو  یابتلاء و گرفتار نیانحرافاتش هم

و قلم    ان یب  ی اد مسموم جامعه خصوصا در ارتباط با آز  ی از فضا  یهر صورت و   به

های  خود در مجالس و محافل مختلف و شبکه   انیب  سوء استفاده کرده و با قلم و 

  ی و باورها  اسلام  مینظر طلب به حر  د یباصطلاح تجد های  و روزنامه   یجهان  یخبر

حمله  مسلمان  افکن  کند می   مردم  شبهه  با  قرآن،    یو  جاودانه  احکام  به  نسبت 

نظر دانسته و با هدف قرار    د یآنها را انکار و قابل تجد   یقی مصاد  انیباصراحت و با ب

های ه یخام خودش پا  الیبه خ   خواهد می   نیدادن ارکان نظام و اصول و ضرورت د

 .د یرا متزلزل و حکومت را ساقط نما ی نظام مقدس اسلام

و آنها   کند می  را انکار  یو قرآن   ینیمسلمات د  نیتری  هیغلط بد   یلهایبا تحل  یو

است    نیراستا مهم ا  نیو در ا  داند می   ر ییتغ  قابل  و زمان و مکان  ط یشرا  ر ییرا با تغ

  ر ییآنها را با تغ و  خود را به جامعه و مردم القاء نموده  ی و شخص  یکه اعتقاد انحراف 

است که اعتقاد    نیراستا مهم ا  نیو در ا  داند می   رییو زمان و مکان قابل تغ  ط یشرا

کرده و اگر    انیخود را به جامعه و مردم القاء نموده و آنها را ب  ی شخص  و   یانحراف

 . گرفتنمی  قانون قرار  گردیتحت پ  عتاینبود طب نیچن

و درج همه آنها    انیاست که مجال ب   ی قدر  به   ینی و انکار احکام د نیتوه موارد

 . شودمی  آن اشاره   ازی قینمونه به مصاد ی برا ی ول ستین
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دانسته و در    یتمام اکثر احکام اسلام را جزء احکام اجتماع  ی رکیبا ز  ی و  - 1

برل  کنفرانس  بار  اجتماع  ...»  د یگومی  ن یخفت  ادعانید   یاما احکام  بنده    ن یا  م ی. 

مشکل    دادنش  مرد افکن ]است[ و پاسخ  ی لیادعا خودش خ  ن یاست که )البته اثبات ا

و لو آن بخش    رند یپذ رییاسلام که اساسا و ذاتا تغ  اتی( آن بخش اجتماع...است و

  ن یو برجسته[ که با ا اهیس   ومه ی آمده باشند« ]حروف داخل گ هم  که در خود قرآن 

با  «. که  هم آمده باشد   قرآن  نسبت به احکام اسلام ولو در  ی که و  یجسارت تمام

 .گرددمی  مخاطبانش مواجه   یو کف و هورا  قیتشو

که احکام تابع    ی اصل اصول  ک یتمام و با استفاده از    ی با مغلطه باز  شانیا  بعد 

دست دزد و    دنیجاودانه اسلام همانند بر  احکام  موضوعات خود هستند اصول و

کرده است.    قلمداد  ریموضوعات دانسته و آنها را متغ  نیرا از هم  ...مسئله حجاب و

مسئله   ایدست دزد، آ  دنیامروز موضوع بر ایآ د یگومی خصوص صراحتا نیدر ا  یو

طور    که بهها  مقوله   نیاز ا  ی اریمسئله ارث و بس  ایقضاوت زن، آ  مسئله  ایحجاب، آ

  ر ییقابل تغ موضوعند و اساسا نهایکه ا ن ز عام مطرح است و از جمله مسئله حقوق

   نه. ایهستند 

است که السارق    ن یا  ی قرآن  ح ینسبت به موضوع شد که تصر  ی که از و  ی سئوال  در

زن دزد است    ایاست و )موضوع( مرد    د یقطع    »حکم«  هماید یو السارقه فاقطعوا ا

  نیدر خصوص انکار ا حیصح  هستند که متهم از ارائه پاسخ ر ییقابل تغ نهایچگونه ا

  انیب  ا یو    40. ارائه نکرده است  ی حیطفره رفته و پاسخ صح  ی گونه احکام مسلم اسلام

 
  بودم   که من مطرح کرده  یمباحث   یاصولا در فضا   ژهیو دوستانشان در دادسرا و دادگاه و  شانیالبته ا  .40

داد که به حرف من و مانند  نمی شان اجازه یو فقه یبسته و منجمد سنت تینبودند و اگر هم بودند ذهن

پاسخ دادم    لینکونام من به تفص  ی. در باره موضوع اشاره آقا مییگومی  من گوش بدهند تا بفهمند ما چه

که گوش بدهد و بداند. چنان که    نبود  و البته مجاز هم  میگومی  چه  افتینمی   به گمانم اساسا او در  یول

 . آنچه میگومی   اجازه نداد که بفهمد و بداند من چه  یمیسل  یآقا   یو همفکر و   تیبعدا در دادگاه هم ذهن

داغ و    یبه جا   انیکرد که آقامی  جابیاست و گرنه منطق امور ا  فهی مهم است انجام وظ  انی آقا  نیا  یبرا 

در   ایکردند و  می  مرا مستدل رد  اتیدادند و مدعمی  دارند پاسخ  اریاخت  در   که  یامکاناتدرفش با ابزارها و  

کردم  از قضا    شنهادیپ  ینیراز  یبه آقا   دوم  نشستند. چنان که در دادگاهمی   آزاد با من به مباحثه  یفضا

داد  می  ینقل داده پاسخ منطق نی برل که از سخنان من در کنفرانس یبه همان جملات شانیبهتر بود که ا
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  امبر یهستند و پ  ید یئأو ت  یی درصد احکام اسلام، احکام امضا  99  بایتقر  دکهینمامی 

را    گریاز مسائل د  یاریبه زن، مجازات و بس   مربوط   ن ینکرده، قوان  سیرا تأس   آنها

 نایرا ع  نهایا  تیاکثر  هم  غمبریپ  دادند می  را انجام  نهایاها  عرب   ،ابداع نکرد  امبریپ

  سفون یدر ت امبر یو حالا اگر پ  رفت یرا هم با تبصره و اصلاحات پذ ها  ی بعض  رفتیپذ 

  داد می   ل یحکومت تشک  ایدن  گرید  ی جا  ک یدر    ایو قاهره و آتن    شابورین  و   ی ر  ای

)سخنران    41( د ی)خوشبخت بود  ستین  بله عرض کنم که معلوم  کرد؟ می   آنجا چه 

با هورا و کف حضار روبرو    ی نینوع برخورد و استهزاء احکام د  ن یا  که(نیکنفرانس برل 

است و    ی مسئله عرف  کی   نیا  نکهیا  یبرا   ...کند کهمی  است و بعد اضافه  ده یگرد

مطرح شده    ی وحق  یاز احکام از طر  ی ندارد بلکه بعض  عتیو اساس شر  نیبه د   یربط

از    نیقوان  نیکه ا  کنممی   و بر اساس استدلال ادعا  یمبان   ن یا  ی بنده برا  ی است ول

در آن زمان و    غمبریحل مشکل پ  یبود جاودانه نبود، برا   آمده   همان اول هم که

 42(حضار قی)تشو ...مکان بوده است

از آن نام برده است حکم و    یاست که نسبت به حجاب که و   یدر حال  نیا  و

فُروجُهُم ذالک    حفظِوا یَمن ابصارهِم و    غَضُّوا ی  ن یاست که: قل للمومن  نیدستور قرآن ا

 
 همان   جیرا  ریقرآن و ترجمه و تفاس  اتید همفکرانش، تکرار همان آن مان  ز،یکه هرگز نداد و استدلال او ن

است که به شدت مورد نقد و رد من و مانند من است. به هرحال    یهانیفق  ینقل همان فتاوا   ایو    اتیآ

جنبد که با می  اش  ینید  رتیپرسش من چنان رگ غ  کیو با طرح    دارید  نینکونام در نخست  یآقا  یوقت

  م؟یگومی  بفهمد که من چه  تواند می   آیاکردم،  می   جا اعدامت  نیاگر دست من بود هم  دیگومی  خشم

 .است  دانش و سواد لازم  زین  یدرک و فهم است و البته مقدار  یبرا  یو آمادگ   ینظر   یب  دنیشرط اول فهم

از    یکیبالا را گفتم،    یجملات سئوالام  ی من در سخنران  یمطلب نامفهوم نقل شده است. وقت  نجایدر ا  .41

شده    ت. از آنجا که متن عینا پیادهسیجمله از من ن  نیبودند. به هرحال ا  خوشبخت  ،یچیحاضران گفت: ه

نوار است، بی تردبد روشن است که جمله مورد اشاره از سخنران نیست. حال پرسیدنی است که نویسنده  

 کیفرخواست به عمد چنین گزارش کرده و یا از سر جهل و غفلت؟  

 

از من، برگرفته از پرونده است و مطالب  ها  خوانندگان توجه داشته باشند که تقریبا تمام نقل قول   .42

و یا گزارش خفیه نویسان دادگاه ویژه روحانیت  ها  یا مصاحبه ها  پرونده نیز غالبا برگرفته از نوار سخنرانی

بوده و عینا نقل شده و از این رو گاه مبهم و از نظر ادبی مخدوش یا حتی مغلوط هستند. امیدوارم این  

 گنگی برای خوانندگان آزاردهنده نباشد.    
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  حفظَنَیَو    ابصارهِنَّ  من  غضُضنَیَو قل لِلمُؤمِنات    صنَعونیَبما    ر یاللهَ خَب  لهم اِنّ  یاَزک

ولا    وبهنَّ یجُ  ی بِخمُِرهِنَّ عل  ضِربَنَّ یَلِ  الاّ ما ظهَرَ مِنها و  نتَهَُنَّیز  نَیبد یُ فُروجهُنَّ و لا  

 43لبُعولتهنَّ او آبائهِنَّ.  الاّ نَتهَُنَّیز نیبد یُ

و  اند و عورات خود شده ها ده یزنان و مردان مؤمن مأمور به حفظ د اتیآ ن یا در

ه  خود را مگر آنچه ب های  نت یکه ظاهر نسازند ز  دارد  حیتصرها  خصوصا در بارة زن 

  ی بِخُمِرهُنَّ عل  ضربَِنَّ یَولِ  که  ستین   یو مگر نص قرآن  شودمی   آشکار  یعیصورت طب

که    ستین  بانیمگرمقنعه و گر  وبی خُمُر و ج  یمعنا  .نتهنیز  نیبد یُو لا    وبهنَّیجُ

  نکهیو مضافا به ا  افکنند ی ب  شانیها  بان یکه مقانع خود را بر گراند  ده یمأمور گردها  زن

  جمله   ک یدو مرتبه از    هی آ  کیاست چرا در    یاست که متهم پرونده مدع  نیاگر چن

لا  گرددمی   استفاده  و  استثنا  نتهن یز  نیبد یُکه  اگر  همان    نیااند  شده   لیقا  یی و 

را در اصل    ن یبزرگ د  ازیامت  نیا  نان یا  است که متأسفانه  نیسمحه و سهله در د

 دهند.می م یتعم ن یاحکام و اصول د

  ن یبنا بود اکمل د  یکه بنابر نص قرآن   ی هستند پس اسلام  ریرپذ ییتغ   نهایا  اگر

انکار    نهایا  ایباشد کدام است و آ  ریناپذ   رییتغ  امتیباشد و حلال و حرامش تا روز ق

 . ستین نیاحکام د

که )حداقل حجاب از امور    ردیمورد لحاظ قرار گ  شانیا  گر ید  ی اگر ادعا  حال

حجاب باشد(   ی ب تواند می ی شد و کسبا حجاب با تواند می  یاست و هرکس هیشخص

 
آیه سوره نور: به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند  که و قسمت نخست    30آیه    .43

و زنان مؤمن را بگو دیدگانشان را    -کنند آگاه است  می  این برای آنان پاکیزه تر است زیرا خدا به آنچه

رگوش  ا، و سیبازگیرند و عورتشان را پوشیده دارند و زینت خویش را نمایان نکنند، جز آنچه آشکار هستر

   ...کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر بر شوهرانشان، یا پدرانشانها  هایشان را به گریبان
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مواجهه   مخاطبانشی و هورا قینوع منطق روشن و مبرهن است که با تشو نیکه ا

 پس چه هست.  45ستی فاحشه ن  عی تش  نیگفت اگر ا  د یبا  44شودمی   گونه  نیگردد و ا

اسلام  دانند نمی   شانیا  ایآ  ی طرف  از اسلام   یمجر  د یبا  یکه حکومت    یاحکام 

  یو   اناتی. البته از نوع و صراحت بستین  حکم حجاب از احکام اسلام  ایباشد و آ

  و یراد  با   سیو لذا در پار  دانند نمی   ی که حجاب را از احکام اسلام  گرددمی   استفاده 

مصاحبه   یآزاد انتخاب   د یگومی  کند می   که  حجاب  حت  یمسئله  و    افتخار   ی است 

            7646، ص8کرده است. جمی   حجاب برنامه اجرا ی ب زن کی با  وی که در راد کند می 

اصل حجاب   تیبر رعا  د یکه نظرات فقها و مراجع عظام تقل  ستی در حال نیا و

به که  ا  یبعض  است  در  آنها  در  کنممی   اشاره  نجایاز  »رض«  امام  حضرت   .

صفحه    لهیرالوس یتحر اول    ستر  المرأه  یعل  جبی  ند یفرمامی   4مسئله    129جلد 

  ی عنیالاحوط    یمنه عند اختمارها عل  یر ی  یالمقدارالذ ی  ا و تحت ذقنها حت رقبته

  ر یاز ز ی واجب مقدار اطی احت بنابر  یخود را حت  رچانهی بر زن واجب است گردن و ز

از بستن روسر بعد  را که  مرحوم    النجاه  لهیوس   بپوشاند. در   شودمی   دهید  یچانه 

  ی العظم  اللهت یآ  مرحوم   یو حواش   ق یبا تعال  یابوالحسن اصفهان  د یس   یالعظم   اللهتیآ

 
موارد از نظر نوشتاری و قواعد دستوری دارای  ای ناگزیر باید اشاره کنم که متن کیفرخواست در پاره  .44

ار ویرایش آهایی  کاستی امانت و حفظ اصالت سند  اما به دلیل رعایت  ن خودداری شد. مثلا در  است 

سئوالی تقریبا از علامت سئوال هیچ استفاده نشده است. البته به دلیل این که در متن از رسم های  جمله

الخط رایج قدیمی و متروک استفاده شده برای راحت خوانی خوانندگان، از رسم الخط رایج اندکی ویرایش  

 شده است.  

روسپی گری نیست، ببکه منظور ترویج و گسترش گناهان آشکار  قابل ذکر است که مراد از »فاحشه«،    .45

و مسلم است که از نظر اسلامی خلاف و گناه شمرده شده است. منظور نویسنده کیفرخواست این است  

که اگر کسی معتقد باشد یا بگوید حجاب امر اختیاری است، مرتکب گناه شده چرا که به رواج گناه مسلم  

منطق شمار قابل توجهی از متفکران و عالمان مسلمان، که حجاب را امری  کمک کرده است. طبق این  

که لاجرم آیت الله طالقانی و حتی اند دانند و تحمیل را قبول ندارند، »تشییع فاجشه« کردهمی اختیاری

 آیت الله خمینی نیز از همین شمارند.  

جلد بوده و در دادگاه روی میز    9منظور از این آدرس، مجلدات پرونده بوده که طبق گفته قاضی      46

قاضی ]محمد سلیمی[ قرار داشته ولی هرگز برگی از آن را هم ندیدم. البته نیازی هم نبود و تقاضا هم 

 دانم وکیل تسخیری من ]عباس برزگر[ آن پرونده قطور را دیده و مطالعه کرده بود یا نه.  نمی  نکردم.
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عبارت   نیو نظر هم  یدر فتو  یاختلاف  چگونه ی بدون ه ز ی( نهماسرّ )قدس یگانیگلپا

الوثق  عروه  در  و  است  شده  مقدمه   یآورده    جب یو    ند یفرمامی   ستر  م یتقس  در 

  واجب است زن تمام  یعنی  نیسترالمرأه تمام بدنها عدالزوج والمحارم الاالوجه والکف

که بر عروه    ی را. و مراجع بزرگوار   ن یخود را از نامحرم بپوشاند مگر صورت و کف  بدن

 اند.ابراز نداشته  ی نظر مخالف مسئله  ن یدارند به ا هیحاش 

بالمنکرات    تظاهروا ی ان لا   د ی فرما می   ز ی حضرت امام »ره« نسبت به اهل ذمه ن   ی حت   و 

 . ند ی است که در نزد ما تظاهر به منکرات ننما   ن ی ا   ذمه   ط ی از شرا   ی ک ی   ی عن ی عندنا  

و    د ینمامی   به مسئله ارث بانوان اشاره   کند می   در بارة حقوق زن که مطرح-ب

است که قرآن    ی در حال  ن یاست و ا  ر ییتغ  که اساسا قاب  داند می   یآن را موضوع

مثل حظّ    للذکر  د یفرمامی  11  هی صراحت دارد به حکم ارث بانوان در سوره نساء آ

احکام را حدود و مرز خدا و    ن یهمان سوره ا   13الانثیین و مهم تر این که در آیه  

  د یخواهند رس   یابیدر آن راه به سعادت و کام  رفتگان  که  د ینمامی   یمعرف   امبریپ

آ  ...لله و رسولها  طعیتلک حدودالله من   الله و    عصی من    و  د یفرمامی   بعد   ه یو در 

 .نی و له عذاب مه هاینارا خالدا ف دخلهیحدوده  تعد یرسوله و  

 

به جاودانگ   یدر حال-ج اعتقاد  قوان  یکه  متن  در  اسلام  در    نیاحکام  و  اسلام 

جمله  متعدد و از  های  یدر سخنران   شانیا  نهفته است  ران یمردم مسلمان ا  یباورها

 : د یگومی  ن یکنفرانس برل

اجتماع  ...» احکام  قوان  یاما  ذاتا    ی حکومت  ا ی  یاقتصاد   ،ی فری ک  ن یمانند 

در  رند یپذ رییتغ تغ  و  اجتناب    رییتغ  ای  موضوع  رییصورت  به صورت  احکام  فلسفه 

  شرائط   از حقوق زنان درای  پاره   ای  ی احکام جزائ  المثلی  ف  کنند می   ر ییتغ  یریناپذ 

نوع اجتهاد قبل از هر    نی دارند البته ا  یو اساس   یاجتهاد  یبه بازنگر  ازین  ی امروز

«    ...وابسته است  یو معارف سنت  نیدر د  یشناس   روش   و   یمبان  یبه نوساز  زیچ

 (نی کنفرانس برل  332و  331)ص
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  ح یتصر  32  ه یاسلام حکم محارب است که در سوره مائده آ  ی از احکام جزائ  یکی

الارض فسادا ان    ی ف  سعونیالله و رسوله و    حاربون ی  نی که انما جزاءالذ   ن یدارد به ا

ذالک لهم    الارض  من  نفوایو ارجلهم من خلاف او    همید یو تقطع ا  بواصلّیو    لواقتّی

 47.میعذاب عظ  الاخرهیو لهم ف   ایالدنیف یخز

را    ح یکه در موضوع محارب، حکم صر  ی قرآن  حیتصر  نیبا ا  ی اشکور  ی آقا  جناب

  ستند ین  ی ممکن است گفته شود موضوع محارب آنان  ای آ  . ند یگومی   چه اند  کرده   انیب

  ری]شمش  فیشهر س   واند  به مقابله برخاسته   یکه با خدا و رسول و حکومت اسلام

  ستند ین  نانیاگر موضوع محارب ا  کنند می   نیفساد در زم  جادی[ نموده و ادهیبرکش

حکم    نیکه خود موضوع ا نیا  یبرا  یاشکور  یآقا  د یباشند. شا می   یکسان  پس چه

 . د یگومی سخن ن یچن نیا رد یقرار نگ 

کرده است    انیب یآزاد وی با راد 78/ 9/6در مورخه    یکه و   یگریجملات د نیع

کشتن مرتد    ا ی   م ی که امروز با مرتد دار   ی مقررات   ا ی   ن ی قوان   ن ی همه ا   بحث » است:   نیا

اهل سنت، تا کنون جزء قواعد مسلم   فقه  چه  عه ی البته در فقه ش  نها ی واجب است، ا 

  ... کرد   تأمل   نها ی همه ا   ان ی و بن   ی در پ   توان می   شده اما به باور من   ی تلق   ی و اجماع 

  چ ی هستند و ه   ر یی موضوعات قابل تغ   ی ر ی پذ ر یی تغ   ل ی ذاتا و ابتداءا به دل   ن ی قوان   ن ی ا 

 پرونده(  72)ص  «   ... کرد   ی جاودانه تلق   حکم   تون نمی   را   نها ی کدام از ا 

ما    یو مقررات جزائ  ن یاگر قوان  ...د یگومی   مصاحبه  نیاز هم  یگر ید  یدر جا  ای  و

مانده است مربوط به دوران گذشته    یاز گذشته باق  کهیی  جزا  نیقوان  نیا  می امروز دار

  ... اعراب بود  ان یدر م  و   منتها در جهان عرب  ی بوده است که خشونت ب  ی طیو در شرا

هستند در دفاع از    ینیدر صدر اسلام قوان  ن،یقوان  نی اساسا ا  کند می   و بعد اضافه

حال اگر    ،یلیقبا  تینها  یآن خشونت ب   و   یلیدر برابر نظام و خشونت قبا  فرد  حقوق

  م یاگر بخواه  نهایاز ا  ی امروز  ر یو تفس  ف ی. تعرمیبکن   نظر  د یتجد   ک ی  نها یدر باره همه ا

 
کوشند، سزایشان جز این نیست که  می   ند و در زمین به فسادستیزمی   کسانی که با خدا و پیامبر او  .47

و ]یکی[ از پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شود یا از آن  ها  کشته شوند یا بر دار شوند، یا ]یکی[ از دست

 سرزمین تبعید شوند، این رسوایی آنها در این دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ ذارنذ.   
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و در    ینیدی  شینواند  و نوع رفرم کی ینظر من کاملا راه باز است برا به م یارائه ده

اسلام    یجزائ  نیو مقررات که ما امروز بنام قوان  نیقوان  ن یدر ا  یاساس   رییتغ  جهینت

 پرونده( 1ج   71)ص  ...می دار ی اسلام ی جمهور در

  ی بر گرفته از شرع مقدس و احکام شرع  ی اسلام  یاست که جمهور  یدر حال  نیا

  ی عاد  ن یاست و قوان  ین یو احکام مسلم د  اصول   منبعث از   ی است. و قانون اساس 

انطباق با ضوابط   نگهبانی  توسط شورا  ی از نظر شرع  ز ین   یمصوب مجلس قانونگذار

 .شودمی  داده  ینید

ا  حال چ  نیدرد  افراد  فعل  ستی گونه  جوّ  از  استفاده  با    کان یپ  زیت  شین  یکه 

از عدم    ی و   ند.اقرآن نشانه رفته   جاودانه   طرف اسلام و احکام  را به   ش یزهرآلود خو

مرتد  مذاکرات شفاه  د یگومی   وجود حکم  در  ب  یو  بالصراحه  بنده    که  کرد   انیبا 

فرد آزاد است که    ک یو همان گونه که    میخوشبختانه ما حکم مرتد در قرآن ندار

  ن ید  ایو    ت یحیتواند از اسلام برگشته و مسمی   ز ین  مسلمان  ک یکند    ار یاسلام را اخت

 را انتخاب کند. یگرید

  رتد یو من    ...است  نیا  217  هی در سوره بقره آ  یاست که نص قرآن   نینه ا  مگر

والاخره و اولئک    ایالدنی  حبطت اعمالهم ف   فاولئک  و هو کافر  متیف  نهی منکم عن د

آمنو    نیهالذ یا  ای  د یفرمامی  53  هیدر سوره مائده آ  ایخالدون و    هایاصحاب النار هم ف

 48... الله بقوم ی اتیفسوف   نهیمنکم عن د  رتد یمن 

در کتاب الحدود و    الارتدادی  در القول ف   ه ی عل  یالله تعال  حضرت امام رضوان   و

  ی و بعض احکامه فالفطر  هی المرتد بقسم  راث یالمی  ف  : ذکر ناد یفرمامی   مسئله اول 

فطره بل  عن    لو  و  ان کان رجلا و لاتقتل المرئه المرتده  قتلیاسلامه ظاهرا و    قبلیلا

و تقبل توبتها    شهیالمع  ی ف   هایعل  قیضیاوقات الصلوات و    یتحبس دائما و تضرب ف

 
بقره:... هرکه از شما از دین خویش بازگردد و بمیرد و کافر باشد، چنین  سوره    217قسمتی از آیه    .48

اند و خودشان، در آن جاودانند. قابل  کسان در دنیا و آخرت اعمالشان باطل گشته است. آنها اهل دوزخ 

توجه این که در همین آیه نیز هیچ حکم کیفری در این جهان برای مرتد مطرح نشده و این همان مدعای  

 ت و نه تأییدی بر مدعای نویسنده کیفرخواست. من اس 
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تابت الملّ  اخرجت  فان  المرتد  و  الحبس  امتنع قتل و الاحوط    ستتابی  یعن  فان 

ا ثلاثه  ف   ام یاستتابته  قتل  سا  ن یهمچن  و   49الرابع.   وم ی ال  یو  به  و    ر ینسبت  حدود 

  اسلامی  که در متن احکام جزائ  ...همانند حد زنا، حدقذف، قصاص  ی نیدهای  مجازات

  ر ییزمان و مکان متغ  رییبا تغ   ز یاحکام در حال حاضر آنها را ن  نینهفته است با انکار ا

در نسل جوان و    د یترد  جاد یو ا  یشبهه افکن  یرا براها  دانسته   نیدانسته است و ا

منتشر    زی گسترده ن  صورته  ب   خوشامد غرب و غرب زدگان مطرح کرده که   یبرا

 شده است.

 

  

 
شود و پس از آن از دین بازگردد و به کفر  ای که مسلمان شمرده می زاده »مرتد فطری« یعنی مسلمان  .49

الله خمینی  ای که مسلمان شود و بعد به کفر بازگردد. ترجمه متن آیتبگرود. »مرتد ملیّ« یعنی کافر زاده

ث ارث آمده است مرتد دو گونه است: مرتد فطری که ظاهرا اسلام مجددش  این است: چنان که در مبح

شود و اگر زن است است هرچند مرتد فطری  شود و چنین مرتدی اگر مرد است کشته میپذیرفته نمی

خورد و باید در معیشت بر او  شود و هر روز در اوقات نماز تازیانه میبه جای قتل برای همیشه زندانی می

گردد. اما مرتد ملی تا سه روز برای توبه مجال  . البته اگر توبه کرد پذیرفته و از حبس آزاد میسخت گیرند

 خواهد داشت و در روز چهارم به قتل خواهد آمد.   
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 لایحه دفاع از اتهامات کیفرخواست 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 پاسخ به اتهام اول 

احکام   و  اسلام  مبین  دین  مسلمات  و  ضروریات  انکار  و  مقدسات  به  »توهین 

جاودانة قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام  

های بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن )موضوع اول  همچنین با رادیو و قرآن و  

 قانون تعزیرات(   513الوسیله حضرت امام و ماده الارتداد تحریرالقول فی 

مورد استناد ]کیفرخواست[ این است. »هر کس به مقدسات اسلام     513ماده  

اهره اهانت نماید اگر  یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه ط

شود و در غیر این صورت به حبس از یک  مشمول حکم سّب النّبی باشد اعدام می

 سال محکوم خواهد شد«. 5سال تا 

قطعا شامل حال بنده نخواهد شد چرا که بنده تاکنون در گفتار و    513ماده  

ائمه طاهرین و یا حضرت  نوشتار نه نعوذ بالله به پیامبر اسلام و یا پیامبران دیگر و یا  

 ام.ام و نه خدای نخواسته توهین روا داشته فاطمه سب کرده 

سوی   از  اسلام  اجتماعی  احکام  باب  در  نظریه  یک  ابراز  خاطر  به  احتمالا  اما 

اینجانب در کنفرانس برلین و برخی جاهای دیگر مقوله ارتداد با استناد به ماده به  

ها )شفاهی  این باب به تفصیل در بازجوییمطرح شده است. هر چند در   513ماده 

ام و اکنون در محضر دادگاه توضیح خواهم داد  و کتبی( صحبت کرده و توضیح داده 

 شاءالله قاضی محترم بیشتر توجه کند.تا ان
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نکته مهمی را که باید پیش از ورود به موضوع اصلی بدان اشاره کنم، این است  

الا صورت مسئله را درست دریافت نکرده و  احتم  50کنندگان کیفرخواستکه تنظیم

ام یک بحث متدولوژیک  اند. بحثی که بنده طرح کردهموضوع بحث را دگرگونه کرده 

و یا مبنایی برای چگونگی برخورد با احکام اجتماعی اسلام است و لذا یک بحث  

کاملا بیرون دینی است نه یک بحث درون دینی و بخصوص فقهی و لذا چنان که  

ام و حتی هیچ نظر  واهد شد من هرگز از موضع فقه و فقیه سخن نگفتهروشن خ

ام و لذا انتساب  اثباتی یا نفیی هم دربارة هیچ یک از احکام اجتماعی اظهار نکرده

توانم  انکار ضروری دین یا مسلمات اسلام و قرآن کاملا نادرست و ناموجه است و می

 بگویم تهمت و افتراست. 

توان اسلام را به مثابة یک مکتب جامع  ام این است که می آنچه بنده ادعا کرده

بینی )یا اصول عقاید(، سیستم  دانست که دارای سه قسمت مشخص است: جهان 

بینی  شود و از جهان هایی که به یک تعبیر ایدئولوژی گفته میها )بایدها و نباید ارزش 

می جهان استخراج  اصول  عملی.  احکام  و  به شود(  عقاید  و  و    بینی  ذات  مقتضای 

جاودانه  و  ثابت  خود  امروز  طبیعت  اصطلاح  به  نیستند.  مکانی  و  زمانی  لذا  و  اند 

المثل  بردار هستند اما نسبی نیستند. یعنی فیهایی هستند که صدق و کذبگزاره

ها نیز  اگر خدا هست، همیشه هست، و اگر نیست، هیچ وقت نیست. سیستم ارزش 

داری و احسان  لمثل اگر عدالت و راستگویی و امانتاهمین حکم را دارند. یعنی فی

خوبند برای همیشه خوبند و قابل اجرا. اما احکام عملی نیز دو گونه است: احکام  

عبادی و احکام اجتماعی یا ]به تعبیر سنتی و فقهی[ معاملات.  احکام عبادی که  

ین که موضوع و  اند برای اعمدتا جهت فردی و اخلاقی و تربیتی دارند، نیز جاودانه

فلسفه آن تابع زمان و مکان نیست. اما تمامی بحث بر سر اجتماعیات یا قوانین و  

 
ام  کنندگان کیفرخواست« استفاده کرده قابل ذکر این که من در گفتار و نوشتارم بارها از کلمه »تنظیم  .50

از آن بود که این کیفرخواست محصول اتاق فکر ویژه است و در واقع از جایی دیگر تنظیم شده    که کنایه

ای گفت:  است. در پایان جلسه اول آقای نکونام به طرف من آمد و با لحن معنادار و در عین حال آزرده 

شاءالله همین    ام!«. لبخندی زدم و گفتم: »ان»ولی آقای اشکوری! کیفرخواست را من به تنهایی نوشته

 طور است!«.   
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آیند. مانند: شکل و نهاد  مقرراتی است که در تنظیم روابط جمعی آدمیان به کار می

شوندگان،  گران و حکومت های آن و وظایف حکومت و سازمان حکومت و ساز و کار

ملت،   و  دولت  رابطه  از  نوع  حمایت  و  متجاوز  از  جلوگیری  برای  جزائی  مقررات 

ستمدیده و اجرای عدالت، قوانین مربوط به خانواده و زن، حجاب و نوع پوشش،  

 نقش زن در جامعه )زمامداری زن یا قضاوت زن و امثال آنها(.

روزمره   امور  اداره  برای  آنچه که  )یعنی  اجتماعیات  این است که  بنده  مدعای 

ذات است(  قطعا  جامعه  که  است چرا  بدیهی  امر  این یک  و  تغییرپذیرند  ابتدائا  و  ا 

و هر روز حادثه تازه و مسئله نو و نیاز  اند  جوامع پیوسته در حال تغییر و تحول 

تواند  طلبد. آیا کسی می جدید مطرح است و لذا مسائل مستحدثه راه حل تازه می 

زمان مقتضیات  که  کند  مانکار  کسی  آیا  است؟  متفاوت  که  ی ها  شود  منکر  تواند 

یا ممکن است فلسفه وجودی احکام متفاوت   ممکن است موضوعات تغییر کنند 

ها منفی است،  حلی مناسب طلب کند؟ اگر پاسخ این پرسششود و در هر زمان راه 

توان دین را از آن مستثنی کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا؟ البته  پرسم آیا میمی

خ روشن است. خواهیم گفت احکام دارای مصالح و  اگر اشعری مسلک باشیم پاس 

گوییم  مفاسد ذاتی نیستند و چون خداوند فرموده است عدل خوب است ما هم می 

عدل خوب است و ظلم بد است. اما ما شیعه هستیم و چنان که در مباحث کلامی  

گوئیم چون عدل خوب است خداوند بدان امر فرموده  بزرگان ما آمده است ما می

خوبی این بحث را مطرح    شهید مطهری  در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی به است.  

 کرده است.  

شناسی )نه فقهی( احکام اجتماعی  عرض بنده این است که در حوزه بحث روش 

 اسلام ذاتا تغییرپذیرند. چند دلیل آن از این قرار است:  

 متابعت حکم از موضوع که یک اصل عقلایی و اصولی است. -  1

 متابعت حکم از فلسفه حکم.   -  2

 امضایی بودن اکثریت احکام اجتماعی اسلام.  -  3
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تغییر   نیز  اگر موضوع تغییر کرد حکم  معنای اصل و قاعدة اول این است که 

های فقهی قدیمی نمک شدن سگ در نمکزار یا تبدیل شراب به سرکه  کند. مثال می

داری و یا مالکیت  دربارة سرمایهاست. مثال جدید آن نظریة شهید مطهری است که  

اند که اگر نظریه ایشان را قبول کنیم بخش عمدة ابواب فقهی  بر ماشین اظهار کرده

شود و یا  داری و یا مالکیت دچار تغییر و تحول اساسی میما در ارتباط با سرمایه 

احکام    داری و توان به پدیدة برده شوند. از میان احکام قرآنی میاساسا بلاموضوع  می 

 داری بلاموضوع شده است.  متعدد آن در قرآن و فقه اشاره کرد که با الغای برده 

توان فتاوای امام در مورد  اما در مورد دوم یعنی متابعت حکم از فلسفه حکم، می 

مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و یا قضاوت زن  و یا حِلیّت موسیقی و  

وسیلة ایشان اشاره کرد. از میان احکام  سلطنت به    شطرنج و یا نامشروع اعلام کردن

توان به حقوق زنان اشاره کرد که اکنون ]بر خلاف مقررات مسلم فقهی و  قرآنی می 

شود چرا که همه در برابر  شرعی[ در جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما اجرا نمی

فات بسیار  اند. همین مساوات در عصر مشروطیت منشاء اختلاقانون اساسی مساوی 

 دانیم و دو طرف همدیگر را ضداسلام و خدا معرفی کردند.  شد که همه می 

اما در مورد سوم. فقط یک پرسش را مطرح کردم و گفتم این که حضرت رسول  

ها و اضافات شکلی اما  بسیاری از قوانین و مقررات روزگار خود را عینا و یا با تبصره

ذیرفتند به معنای این نیست که اگر در همان  با تغییر محتوایی از شرک به توحید پ

روز در سرزمین دیگر )مانند آتن یا تیسفون یا روم( بود همین برخورد با مقررات  

کرد؟ و یا اگر پیامبر در زمان ما بود با تحولات جدید و قوانین و  جاری آن جاها می

پاسخ  کرد؟ این یک پرسش است و  مقررات دنیای امروز همین گونه برخورد نمی 

 طلبد.درست و منطقی می 

و   مدعیات  این  که  این  اما  مستدل.  حدودی  تا  و  مدعاست  اصل  اینجا  تا 

توانید مخالف  توان بحث کرد. شما میهای من درست است یا نادرست، می استدلال

باشید یا موافق، ولی پرسش اساسی این است که صرف طرح این بحث گناه و ممنوع  

ت که بحث فقط یک روش برخورد با احکام اجتماعی و ارتدادآور است؟ روشن اس 
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تک احکام اجتماعی. اما این که امروز کدامیک از موضوعات  است نه بحث دربارة تک 

اند تا حکم تازه بطلبد، در صلاحیت متخصصان یعنی مجتهدان آگاه به  تغییر کرده 

رد یا نکرد،  توان اجرا کشناس است و این که کدام یک از احکام را میزمان و موضوع 

 بر عهده حکومت و مدیران کشور است.

به هر حال مسئله »اسلام و مقتضیات زمان« یا انطباق اسلام با شرایط متحول  

ترین بحث در طول صد سال اخیر بوده است. در  روز، یکی از مهمترین و پر مناقشه

-ر تنبیهوسیلة نائینی دهمین ارتباط مسائلی چون قوانین ثابت و قوانین متغیر به  

الامه و بعدها علامه طباطبایی، مطهری، شریعتی و دیگران مطرح شد. در جمهوری  

اسلامی هم مسائلی چون طرح عنصر مصلحت نظام در قانونگذاری و مدیریت کشور  

وسیله امام، که بعدها به صورت نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری    به 

زم نقش  یا  و  و  و مدیریت کشور در آمد،  اجتهاد و حکم حکومتی  در  ان و مکان 

تواند در صورت ضرورت  تر از همه طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه، که حتی می مهم

احکام اولیه را موقتا لغو کند، اینها همه پاسخی است برای گشودن معضل احکام  

 اجتماعی و چگونگی اجرای آن.  

   51.امآمیزی نزده بنابراین من در واقع حرف تازه و بدعت

 
هر چند دادگاه تمام شد و حکم ارتداد نیز صادر شد ولی به دلیل این که زنده مانده بودم و باز هم   .51

در باب    توانستم بگویم و بحث کنم، پس از دادگاه و صدور حکم بحث و گفتگوی من با آقای نکوناممی

های  مسائل مختلف و از جمله مبحث تغییرپذیری احکام همچنان ادامه داشت. یک بار در یکی از روزنامه

ای از آقای دکتر گرجی منتشر شده بود که در آن از امکان و یا ضرورت اجتهادهای  طلب مصاحبه اصلاح 

ده و بردم به دادسرا تا به آقای  تازه و تغییرپذیری احکام شرعی سخن رفته بود. صفحه روزنامه را جدا کر 

کردم که وقتی معین نکونام بدهم. در دفتر نکونام بودم و داشتم با آقای سلطانی منشی ایشان صحبت می

کند تا آقای نکونام را ببینم. در حال صحبت بودیم که ایشان وارد شد. سلام و علیک کردیم و روزنامه را  

ا ببینید تا بعد با هم صحبت کنیم. نگاهی به روزنامه کرد و گفت: به طرف ایشان گرفتم و گفتم لطفا این ر

شناسید؟ گفت: بله، همان که استاد حقوق است. گفتم: بله، چیه؟ گفتم: آقای دکتر ابوالقاسم گرجی را می

اعتنایی گفت: من وقت ندارم. اصرار کردم  الله خویی است. با بی ضمنا مجتهد مسلم و از شاگردان مبرز آیت

ببینید. گفت: خوب! حالا آقای گرجی چه گفته؟ گفتم: خوب! بخوانید. گفت: شما  که   باید  حتما شما 

بگویید. شرحی کوتاه دادم. دیدم حاضر نیست بخواند ناگزیر چند فراز که زیر خطوط آنها را خط کشیده  
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اما جدای از این مسائل کلی که نظری است و علمی، عقیدة شخصی بنده این  

تغییر   مدنی  یا  جزائی  قوانین  مانند  اسلام  اجتماعی  احکام  از  یک  هیچ  که  است 

اند و با توجه به شرایط منظور شده و البته با صلاحدید کارشناسان حکومت  نکرده 

أکید خاصی روی آن شده است بنده  الاجرایند. در مورد حجاب اسلامی، که تلازم

عقیده به وجوب حجاب دارم و در کتاب »بازخوانی قصه خلقت« به صراحت از آن  

اما یک    52ام و حدود هشت صفحه در فلسفه پوشش برای زن بحث کردم.یاد کرده 

نظر خاص دارم و آن این که حجاب  از نظر عملی )نه اعتقادی( اختیاری است یعنی  

توان به زور تحمیل کرد. تنها اظهار نظر  برخی واجبات دیگر را نمیاین واجب مانند  

 53الله طالقانی نیز همین عقیده را داشت. صریح من همین یکی است. حتی آیت 

 
حرف این  چنان  خواندم.  برایش  حرف بودم،  با  حداقل  و  بود  روشن  داشت،ها  مشابهت  من  که    های 

روید  ای گفت: حالا می ای سکوت کرد و بعد رو کرد به من و با لحن درمانده توانست حرفی بزند. لحظه نمی

شناسید؟  آورید؟! بلند خندیدم و گفتم: مگر نگفتید که آقای گرجی را میاز همفکرانتان برای من تأیید می

 اقش برگشت. دکتر گرجی همفکر من است؟! بدون خداحافظی از من دور شد و به ات

کلام رفتم و گفتم لطفا این مصاحبه را بخوانید تا بعد با هم صحبت کنیم. بعد از آنجا به اتاق آقای ستوده 

شناسید؟ گفت بله. روزنامه را گرفت و گفت تا  پرسید مصاحبه کیست؟ گفت از دکتر گرجی است، می

ای سکوت کرد و بعد نگاهی به من ه ظهر. بعدازظهر به سراغش رفتم. خوانده بود. نظرش را پرسیدم. لحظ

زند! در حالی  ها میکرد و گفت: چه بگویم والله! بعد افزود اخیرا آقای موسوی بجنوردی هم از این حرف 

لطفا یک حکم تکفیر و یک  کلام می که صفحه روزنامه را از دست ستوده  گرفتم، به کنایه گفتم: حالا 

 و موسوی بجنوردی صادر کنید!       کیفرخواست بالا بلند نیز برای آقای گرجی  

اما ناچار  من شود به گذشته نه نظریه متأخر قابل ذکر است که این مدعا درست است اما مربوط می  .52

ام. افزون بر آن ناگزیر باید اذعان کنم که در اینجا نوعی تحفظ کرده تا بهانه انکار  از گذشته هزینه کرده

ه که وکیل من )البته خیرخواهانه( اصرار داشت که ضمن دفاع اصولی از  ضروری دین را بلااثر کنم. به ویژ

معتقداتم با اذعان به محکمات شرعی بهانه را از دادستان بگیرم. با این همه مسئله تغییر و عدم تغییر  

ارجاع داده  این را هم  احکام را به کارشناسان و متخصصان  ام که به لحاظ اصولی حرف درستی است. 

 ها هنوز در این نوع مسائل به روشنی و قاطعیت امروز نرسیده بودم. ه در آن سال بیفزایم ک

گفته   58الله خمینی هم در سال  روشن شد که آیتدر دادگاه  دانستم اما بعدا  گرچه آن زمان نمی  .53

 طالقانی را تأیید کرده است. 

الله طالقانی امام  وه بر آیت کرد، گفت علا هنگامی که وکیل در ادامه دفاع من در باره حجاب صحبت می

هم این حرف را زده است و بعد دستش را برد داخل کیفش و یک صفحه بزرگ روزنامه را در آورد. روزنامه  
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ام، فقط  بنابر این روشن شد که من هیچ یک از احکام مسلم دین را انکار نکرده 

خلاف واقع و تهمت  ام و چنین نسبتی به من  هایی را مطرح کردهبحثی یا پرسش

اند که  کنندگان کیفرخواست به اشتباه یا به عمد ادعا کرده ویژه که تنظیم است. به

ام و یا جاودانگی احکام اسلام و قرآن را انکار  با احکام قرآن به کلی مخالفت کرده 

ام که درست نیست چرا که اولا موضوع بحث من فقط احکام اجتماعی بوده نه  کرده

رآن و احکام آن و ثانیا شخصا تا این لحظه هیچ یک از احکام قرآنی  تمام دین و ق

یا فقهی استنباط شده از ادلة قطعی را انکار نکرده بلکه به حقانیت آنها ایمان و  

توانند ارائه بدهند که من  اعتقاد دارم و مدعی هستم که حتی یک نمونه و سند نمی

شده و مدعی بر اساس یک سلسله    ام. در واقع حوزه بحث خلط حکمی را انکار کرده

کنم.  اند که خلاف است و بنده شدیدا آنها را انکار میمدعیات بنده نتایجی گرفته

 
شد به راهپیمایی زنان در اعتراض به  می   اطلاعات بود. برزگر اول حرف آقای طالقانی را خواند که مربوط

ری باشد و روز بعد یک خبرنگار فرانسوی در قم نظر  حجاب اجباری و این که قرار نیست حجاب اجبا

گوید حرف من همان حرف طالقانی است  پرسد و او می الله خمینی در باره سخنان طالقانی را میآیت

می  مضمون  به  نقل  وصف  )البته  در  که  شدم  خوشحال  چنان  خواند  برزگر  را  مطلب  این  وقتی  کنم(. 

اند  هایش اعتباری قایلان نه طالقانی را قبول دارند و نه برای حرفدانستم این آقایگنجید. چرا که مینمی

شان، که این همه تقدیسش  و نه به سودشان هست که به افکار و عقاید او استناد کنند اما حرف امام

الله  کشند، باید برایشان حجت باشد. با نقل قول مستقیم حرف آیتکنند و او را تا حد خدا بالا میمی

ساس کردم حداقل از این اتهام )که آن همه در مورد آن حساسیت نشان داده بودند و آن را  خمینی اح

ام. یقین داشتم که نکونام و سلیمی در برابر  ترین دلیل بر انکار ضروری دین دانسته بودند( رها شده مهم 

رسید که آقایان  نظر صریح او قدرت مقاومت ندارند. به همان میزان که من خوشحال شده بودم، به نظر می

انتظار این یکی را نداشتند. لحظاتی   حاکم بر پشت میز قدرت، یکه خورده و نگران شده بودند. ظاهرا 

او بدهد و برزگر نیز   از برزگر خواست تا روزنامه را به  بر فضا حاکم شد. آقای سلیمی  سکوت سنگین 

خواهد متن را با  می تردید دارد و میبرخاست و صفحه اطلاعات را در اختیار او نهاد. فکر کردم که سلی

تفاوت و خونسرد روزنامه را گرفت و تا کرد و کنار دستش چشم خود ببیند. اما برخلاف انتظار من خیلی بی

زده شده بودم. در عین حال با خود گفتم مهم نیست، حالا وقت مطالعه دقیق  روی میز گذاشت. شگفت

وجه و استناد خواهد کرد. اما شگفتا! او در انشای حکم مطلقا به  آن را ندارد، قطعا در صدور حکم به آن ت

آن توجه نکرد و همچنان روی مسئله حجاب مرا مجرم و مرتد شناخت. پس از آن بیش از پیش دانستم  

بند نیستند و قانون و شرع و دین صرفا ابزار تحکیم قدرت است و  ای پای که این آقایان به هیچ ضابطه 

 ع و حتی امام و ولایت فقیه نیز بازیچه است و بس.  کننده منافتأمین
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بنده به حقانیت و جامعیت و جاودانگی اسلام اعتقاد راسخ دارم و در طول سی سال  

هر چند که در بارة تمامی  54ام.گویندگی و نویسندگی بارها در این باب صحبت کرده 

های ن مفاهیم، تفاسیر مختلف وجود دارد. آخرین نکته این که به هرحال حرف ای

بنده یک بحث علمی و نظری است و همان گونه که مقام محترم رهبری چندی  

نمی و مجازات  زندان  فیزیکی و  برخورد  و  و تفسیق  تکفیر  با  فرمودند  توان  پیش 

ه پاسخ داد. تجربه نیز نشان  انحرافات فکری را درمان کرد. اندیشه را باید با اندیش

 کند.داده است زندان و تحمیل و مجازات، افراد را در فکرشان استوارتر می 

 

 

 

 
( در باب مفهوم  1380در کتاب »خرد در ضیافت دین« )انتشارات قصیده سرا، چاپ سوم، تهران،    .54

ام. هرچند دیدگاه کنونی من  »خاتمیت« بحث کرده و در آنجا در باره »جامعیت اسلام« هم سخن گفته

 ث متفاوت است.   تا حدودی نسبت به آن زمان و آن مبح



 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 م اسلا   ی حقوق بشر و احکام اجتماع 

 

 

 ـ ضرورت طرح بحث اسلام و حقوق بشر1

ـر  یم قـرن اخیبه نگرچه پرسش از نسبت اسلام و حقوق بشر نسبتاً تازه است و  

از تصویبازمـ به طور خاص پس  و  اعلامیگردد  بشر در سال    یه جهانیب  حقوق 

از    یارین پرسش درافتاده است، اما از آنجا که بسیدر سازمان ملل ا  یلاد یم  1948

ل عنوان حقوق  یمختلف در ذ  یز به صورتهایه در گذشته نین اعلامیا  یمواد و اجزا 

در اروپا و غرب مطرح    یو دموکراس   یسم و آزاد یا اومانیانسان و    یو ذات  یعیطب

ست و  ین ی از انعکاس داشته است، بحث چندان تازهین  ی اسلام ی بوده و در کشورها

ا دویاز  طول  در  رو  اخین  سال  ایست  میر  در  مبحث  مصلحان  ی ن  و  متفکران  ان 

ن  یا ی به طور کل ش مطرح بوده و غالباً بدان پاسخ داده شده است. یمسلمان کم و ب

تر »اسلام و  ا باز تحت عنوان عامی« و  تهیتر »اسلام و مدرنی ل عنوان کلی مبحث ذ

 ن« همواره مورد پرسش و گفت و گو بوده است.یتمدن مغرب زم
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  یتوان گفت که پس از آشنائی ن پرسش میضرورت طرح ا  ی ان چگونگ یدر مقام ب 

،  یزدهم هجر ی/ س   ی لادین نوزدهم م مه دوم قریمتأخر مسلمانان با اروپا و غرب در ن

گانه  یآنان ب  یمواجه شدند که برا ی امسلمانان با تمدن و فرهنگ و آداب کاملاً تازه

و   ی نید  ی هاها و ارزش ن و سنتین آداب و افکار با دی موارد ا ی ادر پاره  یبود و حت

ده  ین پد یمسلمانان نسبت به ا  ینمود. هرچند مدتیشان متعارض م یو اخلاق   یمل

به تدریب اما  ب و پرتوان و  ین تمدن رقیتوان ایافتند که نمیج دریتفاوت ماندند 

 ف کنند.  ین تکلیید با آن تعیده گرفت و بایشرفت و اقتدار را نادیر پیپرشتاب در مس

)از جمله    ی اسلام  یهانیاز سرزم   ی ن دوران بخش قابل توجهیژه که در ایبه و

  ی هاماً در اشغال دولتیانه( مستق یاز خاورم  ی قا و بخشی ره هند و شمال آفرشبه قا

ن امر هم مسلمانان  ی)مانند انگلستان و فرانسه( بود و ا  یی قدرتمند و استعمارگر اروپا

کرد حداقل  یکرد دست به مقابله و مقاومت بزنند و هم مجبورشان م ی را وادار م

المثل علوم و فنون و نظام آموزش  یو ف  رند یرا بپذ   یاز آداب و سنن غرب   یوجوه

 را قبول کنند.   ی ن فرنگ ینو

  ی نیات د یو ح ین تن دادنها، ولو از سر اجبار و اضطرار، زندگیاست که ا بدیهی

توان گفت  یکلان م  یبند ک طبقهیکرد. در  ی مسلمانان را دچار تحول م  یو اجتماع

 ان چند واکنش از خود نشان دادند:  یغرب  ییلا خویکه مسلمانان در برابر تمدن و است

س 1 مقاومت  به  دست  نظام   یاس یـ  کوش   یـ  و  نظام یزدند  قدرت  با  با    یدند 

ن حرکت  یرون برانند. این خود ب یمبارزه کنند و آنان را از سرزم  یان استعمارییاروپا

-ید آورد. از باب نمونه میرا در جهان اسلام پد   یکال ضداستعماریراد  یهاجنبش

ق به  سراسریتوان  سال    یام  در  هند  ق  1857مسلمان  و  ام یم  رعبدالقادر  یام 

در داغستان    ه(1287-1211)خ شاملیام ش یر و قیدر الجزا  م(  1273-1222) یلانیگ

ران و روس اشاره  یا  یهاه در جنگی ه روس یران و عراق علیعه ایان ش یو جنبش روحان

 کرد.  

برابر تمدن و تجدد غرب یو تسل  یفتگ یـ ش 2 به وس   ی م شدن در  له شمار  یکه 

در برابر    ی م طلبینان نه از سر تسلی از متفکران متجدد مسلمان مطرح شد. ا  یاندک
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  یی ن خود بلکه به قصد نجات و رهاید  ی انت به کشور و مردم و حتیا خیو    یخارج

شرفت و علم و  یدن به کاروان پیو رس   ی خیمزمن تار  ی ماندگمردم مسلمان از عقب

ن  ینان در دیاز ا  یکردند. البته برخی شنهاد میرا پ  یاهن ریو تمدن چن  یتکنولوژ 

آخوندزاده    ی شد )مانند فتحعلیشرفت و تجدد م یافتند که مانع پیی م  ی ز عناصرین

ن اسلام  یا بیندار بودند که  ی د  ی ران( اما غالباً افرادیدر ا  ، یهجر   1295در گذشت  

ن را به حوزه  یتعارض دا در صورت احساس  یدند و  ید ینم  ید تعارضیو تمدن جد 

د احمدخان  یباز شود. س   ید فرنگ یراندند تا راه علوم و فنون و آداب جد یم  یخصوص

 ر است.  یاخ ی ن متفکران نوگرایاز ا یانمونه م(  1898- 1817) یهند 

دیـ جر3 »بازسازیگر، جریان  نه  ینیفکر د  یان  راه حل  بود  معتقد  بود که   »

است و نه    ی م شدن در برابر هر آنچه غربیلد و تسیتفاوت بودن است و نه تقل یب

در برابر استعمارگران )هرچند که ممکن است گاه از    ی مقاومت خشن نظام  یحت

کردن    یا خصوص یا کنار نهادن و  ین و  یباب دفاع مشروع لازم باشد( و نه مبارزه با د 

  ی ااست به گونه  ی فکر اسلام  ی د بنا یتجد   ییو نها  ی، بلکه راه حل اساسیورز نید

-و خرافه  یمسلمانان را به بازساز  ی نین و مدرن دید بنا و ساختمان نوین تجد یکه ا

  ی توانا و قادر سازد. اقبال لاهور  یاز کل دستگاه مسلمان  یگر یش ناعقل یرایو پ  یی زدا

و دوران ساز است که    ین راه حل اساس ین تفکر مهم و ای( معمار ام  1873-1938)

بعدها در   علیاالبته  مناد یشمس  1356ـ    1312)  یعتیشر  یران  ا  ی(  مبلغّ  ن  یو 

 پروژه شد. 

و نفوذ و گسترش    یمسلمانان با تمدن و تجدد غرب   ییبه هر حال پس از آشنا

نو فرنگ یآداب  اسلام  ین  جوامع  راه حلالعمل، عکسیدر  و  و    یهاها  ا  یمتفاوت 

ا سازگار  یو    ته یدرنن با می حل تعارض د  یان متفکران مسلمان برایدر م  یمتعارض

المثل  ید آمد. فیپد   یو ماقبل مدرن با عالم سکولار و مدرن غرب  ین یکردن عالم د

  و مشروطه  یخواهان قانون یران و عراق در واکنش به جریعه ایعالمان ش تلاش    –

ک سو  یمواجهه است. در    نیااز  یا ، نمونهیلادیستم میل قرن بیران در اوایا  یطلب

ش   یعالمان نورخ فضلیچون  و س یقمر   1327)درگذشت    ی الله  کاظم  ی(      ی زد ید 

ت یدند و در حمایدی ت میج مشروط یو نتا  ین مبانی( تعارض ب قمری  1256-1337)
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 یچون آخوند خراسان  یآن حرکت برخاستند و در مقابل عالمان  ی انت به نفیاز د

نائقمری  1255-1329)   1338-1257)  یی(، طباطباقمری  1355-1277)  ین ی(، 

م  یو مفاه  ین مبانیب  یدند به شکل یکوش (  قمری1328- 1256)    ی ( و بهبهانقمری

انت و کلام و فقه  یبا د  ین یردیغ  یاس یک نظام س یبه مثابه    ید مشروطه خواهیجد 

  ی ها به فرجامن تلاش ین صد سال ایجاد کنند. اما در طول ایا  یاسلام سازگار  یسنت

ن جدال  یل ایر، در ذیم قرن اخیکنون در نده است. ایروشن و قاطع و مؤثر نرس 

در    ی ن تازگین، مسأله نسبت اسلام و حقوق بشر مطرح شده است که در عیرید

ت  ین است. واقعیشیپ  یو حقوق  یو اجتماع  ی فکر  یها و جدالهاادامه همان کشمکش

ده  یرس   یه در گذشته حل شده و به سرانجامع ن است که اگر نزاع مشروطه و مشرویا

 نبود.  یاکنون پرسش از نسبت اسلام و حقوق بشر چندان جدّبود، 

 

 ات زمانیـ اسلام و مقتض 2

ا اسلام و حقوق بشر و  یو    نیتهن موضوع اسلام و مدریادیت بنیدرک اهم  یبرا

است که    ی ن مقاله ارائه خواهد شد، ضروریکه در ا  یتر راه حلقیفهم عم  ی ز براین

ت  یم. واقعییخ اسلام بجوی شکل را در تارمو  ن جدال  ی م و سابقه ایتر برگردبه عقب

از زمان   یات زمان و مکان حتیط مقتضیاسلام با شرا  ین است که مسأله سازگاریا

دن دست  یاز احکام )مانند بر  یامبر خود گاه برخ یچنانچه پز مطرح بود.یامبر نیپ

 کرد. ی دزد( را عملاً اجرا نم

ک سلسله  یازها  یط و نیشرا  ی اقتضان اسلام به  ین است که د یا  یل اساس یدل

  یو شرع  ی شد و به عنوان احکام الهیامبر عمل میدارد که از زمان پ  یاحکام اجتماع

بود. عموماً چن و غ  ی پنداشتند که احکام شرعی ن میمحترم  تغیثابت  و  یی رقابل  ر 

گر  ید  ی اش عمل شود. اما از سوید به همان صورت نخست و شرعیل است و بایتبد 

و   اجتماعیشرازمان  متحول  نم  یط  و  است  درگذر  تحولات  یهمواره  مانع  توان 

 ان شد. ی آدم یات اجتماعیح یهادر تمام عرصه ی و عمق یسطح
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حل مسائل و مشکلات تازه راه   یشدند و لاجرم برای ازها دگرگون میط و نیشرا

مطرح نشده بود و به    ین اجتماعیک دید جست. اگر اسلام به مثابة  یحل تازه با

نبود، اما به هر    یامبرش ده سال حکومت نکرده بود، باز مشکل چندان جد یژه پیو

اد  ی« بنی ز »خلافت اسلامیافت و پس از او نین امارت و زعامت ین دیامبر ایل پیدل

ز  یمسلمان ن  ی د اجرا شود و خلفایبا  ینهاده شد و مؤمنان توقع داشتند احکام شرع

ب  و  تدبیریقانون و مد   یعت مبنای ند که شررفتیش پذ یکم  امور مسلمانان  یت و  ر 

د و  یط جد یعت با شرایاز احکام شر  ی ن بود که از همان آغاز تفاوت برخیباشد. ا

با ن   یی و جزا  ی از احکام حقوق  ی اتعارض پاره  یحت ن  ینو  ی ازها و ضرورتهایاسلام 

 آشکار شد. 

ر امور جامعه بودند،  ی ل تدبماً مسئویداشتند و مستق  یت اجتماعیریخلفا، که مد 

دست به ابتکار و اجتهاد    یرند و در موارد یتازه بگ   یها میدند که تصمیند   یاچاره

ق درآورند. با گذشت زمان  یرا به حال تعل ینیاز احکام د یتازه بزنند و حداقل برخ

  یازهایاز صدر اسلام و ظهور ضرورتها و ن  ی و فاصله گرفتن مسلمانان و جوامع اسلام

عت  یتعارض با احکام شرممات تازه و گاه  یو اتخاذ تصم  ی ن بازنگریتازه، ضرورت ا

د  یل رواج گسترده آداب جد یر، به دلیشتر شد. چنان که گفته شد در دوران اخیز بین

د شتر ش ین مشکل بیبود، ا  یید اروپایجد   ی نیردیط غی که اصولاً محصول شرا  یغرب

 د.  یطلبیکاملاً تازه م  یاست که راه حلها یهیو بد 

و انطباق    ی سازگار  با  که از صدر اسلام در ارتباط هایی  کوتاه راه حل  ی لیاکنون خ

ت راه حل  یت موقعیکنم تا درنهایان میات زمان ارائه شده است را بیاسلام با مقتض

اسلام و حقوق بشر آشکار    یا واقع یو    یحل تعارضات احتمال  ی نجانب برایمختار ا

 ان گردد:  یع یگر راه حلهایشود و تفاوت آن با د

 . اجتهاد در احكام  2   ـ  1

عت اسلام با  یسازگار کردن شر  ی امبر برایکه پس از پ  ی رین تدبید نخستیشا

ه  یعلم استنباط احکام شرع  ی عن یده شد، اصل اجتهاد بود. اجتهاد  یشیتحولات نو اند 
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ست و لذا کار مجتهد  یگر اجتهاد در برابر نصّ ن ی. به عبارت د55ه ی لیبراساس ادله تفص

ست بلکه مجتهد  یدر قرآن و سنت ن  یاحکام قطع  یا ورا یبرخلاف و    یصدور رأ

ان،  ساس، استحیعه عقل و اجماع )و در اهل سنت قیبراساس قرآن، سنت و در ش 

د( را  ی)حوادث نوپد ا »حوادث مستحدثه«  یو    ی ع(، احکام فرعی ذرا  دّاستصلاح و س 

 کند.  یاعلام م یکند و به عنوان حکم شرعیاستخراج و استنباط م

  یتصد   یامبر برایپ  یاز سو   یمعاذ بن جبل صحاب  یدر منابع آمده است که وقت

د که در مورد حل  یاز آن حضرت پرس   یمن رفت، ویبه    ممرد  یو اجتماع  ین یامور د

باا حکم در کتایل و  ی مشکلات در صورت فقد دل امبر  ید بکند، پیب و سنت چه 

  ی ن سخن نبوی. عموم مسلمانان ا56ص خود عمل کنی فرمود: در آن صورت به تشخ

امبر هم  یگفته شده است که شخص پ  یاند. حتبر جواز اجتهاد دانسته  ی لیدر دلرا

 .  57کرده استیاجتهاد م

آشکار شد. خلفا س خلافت  یامبر و تأس یت اجتهاد و ضرورت آن پس از پیاما اهم

فه دوم  یتوان به اجتهاد خلیاجتهاد کنند. از جمله م  ینداشتند که در موارد   یاچاره

امبر حلال بود من  یاشاره کرد که گفت دو »متعه« )ازدواج موقت( را که در زمان پ

د  یپد   یو اجتهاد مختلف   یفقه   یهاحرام کردم. پس از آن در قرن دوم و سوم مکتب

ن اصل اجتهاد  یط زمان قابل اجرا کند و همیازها و شرایا توجه به ن عت را بیآمد تا شر

تا حدود  که  ام   یبود  و  قاضیخلفا  و  تدبیران  در  را  کیان  کمک  جامعه  امور  .  ردر 

از    یعنیز پس از عصر امامت  یان نیعین ندارد. ش یجز ا  یلیسابقه فقه دلیگسترش ب

پذ  را  اجتهاد  بعد  به  انطباق شری ند  ی. در عصر جد ند رفتیسده چهارم  در  با  یز  عت 

مورد توجه قرار گرفته   یگر اصل اجتهاد فقهیز بار دین  یغرب  یات دراتازه و و یازهاین

 د هم بوده است. یمف ی و تا حدود

 
 . 22  صفحه  ،   الاصول   لم معا   .55

 . 1/201،  ی، شهرستانالملل و النحل  .56

 . 9ـ  1/8،  ه ی موسوعة الفقه   .57
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 ر ی . احكام ثابت و احكام متغ 2   ـ  2

ابداع شده    ی د در هر عصریاز معضلات جد   ییگشاگره  ی که برا  یگریاصل مهم د

ر« است. البته  یعت به دو دسته »ثابت« و »متغیشر  یاحکام عمل   یبند میاست، تقس

  ی ست، آرایر چیار ثابت و متغیر کدام و معین که احکام ثابت کدامند و احکام متغیا

  ی نظراً و عملاً راه  یبند مین تقسیشود اما به هر حال ایعرضه شده و م  یمتفاوت 

ات، مصالح و تا  یازها، مقتض یعت با نیکردن احکام شر  حل مشکل سازگار   یاست برا

شر  یحدود کردن  اجتماعیکارآمد  عمل  حوزه  در  فقیعت  مشروطه  عصر  در  ه  ی. 

ت را با  یمشروط  ی ن اصل کوشش کرد تا مبانیبا استفاده از ا  ی نیچون نائ  ی نوآور 

- 1281)  یین طباطباید محمدحسیچون س   یاسلام و فقه سازگار کند. بعدها کسان

آ   1358ـ    1298)  یمطهر  ی ( و مرتضش  1360   ـ1281)  ی نیله خماتیش( و 

ن 1368 اولیز از ایش(  ن ارتباط قابل  یه در ایه و ثانوین اصل دفاع کردند. احکام 

 ر.  یمتغّ  یثابت است و دوم یطرح و عمل است که اول 

بل  ن ارتباط قایز در ای ( ن م1980- 1931د محمد باقر )یالفراغ« س ه ه »منطق ینظر

در تشخ  ی طرح و بررس  ثابت و متغیاست. معمولاً  ر عنصر »مصلحت«  یص احکام 

برعهده مجتهد    ی ص هر نوع مصلحتیج تشخیه رایدارد که طبق نظر  ید ینقش کل 

ژه  یت ویاهم  یاسلام   ین اصل در جمهور یه( است و ایفق  ی ا حاکم مجتهد )= ولی

از احکام مشکل ساز وضد    یتوجهشمار قابل  شود.  یافته و فعلاً از آن استفاده م ی

  با   با استناد به »مصلحت نظام« و  یاسلام  ین جمهوریمنسوب به د  یحقوق بشر

حکومت »حکم  اصل  از  تغیاستفاده  دچار  وتبد یی«  شدهیر  پذ   .اند ل  رفتن یمانند 

امور    یبرخ  زنان در قضاوت و   یا تصّد یه و  ید  ر مسلمان دریمساوات مسلمان و غ

 .یاجرائ

 ی ا و فقه سنت ی و . فقه پ 2  -   3

سالها ا یپ  یدر  انقلاب  از  سنتیش  »فقه  اصطلاح  پو  یران  فقه  میو  در  ان  یا« 

دن به فقه و  یو نوگرا باب شد که هدف آن تحرک بخش  ی و انقلاب  یاس یان س یروحان

ات  یعت را با مقتضیخواست فقه و شریت میج بود و درنهایرفعال رایاجتهاد راکد و غ
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کاملاً  یجد  مسائل  و  نود  ایمتفاوت  سازگار کند. گرچه  نمین  را  اصطلاح  توان  ی ن 

ا مدافعان آن  یان و  یج دانست و بانیدر کنار اجتهاد را  یا ه مستقل و جداگانهینظر

فراتر    ی ادهیشه این اند یتوان انکار کرد که ای نکردند، اما نم  یپرداز هیآن نظر   ی ز براین

را اجتهاد  حوزهیاز  در  ان ج  از  اگر پس  و  بود  پها  میم  ی ریگی قلاب  توانست  یشد 

ن  یدر چارچوب ا  ینیاله خمت یآ  ی هااز آموزه  ی رسد برخیکند. به نظر م  یی گشاگره

ت  یشان کفایها« که به گمان ااز »اجتهاد مصطلح حوزه  ی اصطلاح و در واقع فرارو

شان مسأله دخالت زمان  ی ن که ایل است. ایکرد و ناتوان بود، قابل طرح و تحلینم

ن  یرید  یفراتر از اجتهاد سنت  یز یدهد، چید قرار میمکان را در اجتهاد مورد تأک و  

ت از تعارض  ید آورد و درنهایپد   یی ایتواند فقه پوی شدن م  ی است و در صورت جد 

 د و از جمله اسلام و حقوق بشر بکاهد. یاز احکام با آداب جد  یاپاره

 ی . حكم حكومت 2   ـ  4

ات زمان ابداع شده  یعت با مقتض یانطباق شر ی راکه از گذشته ب  ییاز راهها یکی

شده و در    یار جد یز بسین  یاسلام   یاست و در جمهور  ی است، طرح حکم حکومت

بن ممواقع  استفاده  آن  از  بحران  و  ایبست  اند ی شود. طبق  موارد ین  که    یشه در 

د  یبست پد از حل مشکل ناتوان شدند و بن  ی موجود و رسم  یا عرف یو    ی ن شرعیقوان

ا با هر  یکه خود صلاح بداند و    یق یه( از هر طریفق  ی)فعلاً ول   یآمد، حاکم اسلام 

چون    ید. البته حاکم معمولاً از اصولیگشای دهد، گره را میص می که تشخ  یفرمان

ن و حکم  به هر حال فرما  ی کند ولی ر استفاده میا ثابت و متغ یو    ی و ثانو  ی احکام اول

ص او وابسته است  یز به تشخیست و همه چین  ی اریچ معیتابع ه  ی ن موارد یاو در چن

ه  ی ت مطلقه« فقین »ولای ادیار و استفاده از آن برآمده از اصل بن ین اختین رو ایو از ا

ا برایاست.  است.  ین حکم  الاتباع  مواقع    ی اسلام  یدر عمر جمهورهمه لازم  در 

ا  یبحران حکم  یاز  استیبس  یحکومت ن  شده  استفاده  قانون  .ار  مورد  در  جمله  از 

  ی ن شورایکه اختلاف ب،1379ه قانون مطبوعات در مرداد ماه  ی ا اصلاحیکار و  یاسلام

 ن اصل استفاده شده است. یازا،اد بودیاصلاح طلب ز یروهاینگهبان محافظه کار ون

 عت ی ن و شر ی ن د ی ز ب ی . تما 2   ـ  5
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له  یدارد و به وس   یعتیشه در تفکر شر یاست، عمدتاً رد  یباً جد یه، که تقری ن نظریا

گران  یش از دیب  58مانیب اله پیدکتر حب  ی شود. از جمله آقایز دنبال می روان او نیپ

عت«  ین« و »شرین »دیه، ب ی ن نظریکند. طبق ایشتر آن را دنبال میت بیو با جد 

مربوط به    یو احکام نظر   ی ک سلسله مبانین  یدوجود دارد،    یز آشکاریتفاوت و تما

  ی کل  یدهاید و نبایبا  یدارا است و  تیها و اخلاق و معنوو اصول ارزش   ینیبجهان

است و لذا    ی و فرازمان  یخ یو فراتار  ی اخلاق   ی معطوف است به کمال و تعال  است و 

  ی است که برا  یمجموعه شعائر و احکام و مقررات  جاودانه است اما شریعتو    ثابت

ن است که  یدو در ا  ن یا  ان یک تفاوت مهم میشود.  ین وضع مید  جمع گروندگان به 

عت جامعه گروندگان  یمخاطب احکام شر ین فرد فرد انسانها هستند ولیمخاطب د

 )امت( اند«. 

شه مشکل چالش  یهم  ی رفته شود، اساساً و براین صورت پذ یه اگر به همی ن نظریا

کند و در واقع صورت  یرا حل م  ی ن و از جمله اسلام با زمان و تحولات عصر ید

)مانند خدا    ی فیا توصی  یز یتجو  ی هااست آموزه  یهیشود. چرا که بد یمسأله پاک م

عت  یست و احکام شریات نیط و مقتضی.. ( تابع شرا.ا جهان معنادار است ویهست و  

ر و لذا در  یگروندگان است و متغ  یبرا   ییچ استثنایه  ی و ظاهراً ب  ی ز به طور کلین

ن  ید   یو احکام اجتماع  یا عدم انطباق احکام شرعیانطباق و    ی برا  یی ان جاین میا

 ماند. ی نم یات عصر باق یبا مقتض 

 بت ی در عصر غ   ی ق احكام اجتماع ی . تعل 2   ـ  6

رومند وجود دارد که طبق آن  ین  یاشهی، اند یعیش   ی و سنت  یدر حوزه تفکر کلام 

  ی که اجرا  یسله احکامآن سل   یعنیاست و قدرت  یمرتبط با حوزه س   یاحکام شرع

 
کال مسلمان در  یدندانپزشک است اما از متفکران راد  (یشمس  1314مان )متولد  یب الله پیدکتر حب  .58

افکارش نقش قابل توجه در   ور  آثا انقلاب باش از یدو دهه پ در یو .شودمی شمرده ران یر ایم قرن اخین

ز  یران نیان پس از انقلاب ای در سال  فا کرد ویا  یدانشگاه  نسل جوان و  یاسیمبارزات س  و  یپرورش فکر 

  یز هست و رهبرین  یاسین حال او از فعالان سیدر ع.فعال است  ینید  یشیهمچنان در حوزه تفکر و نواند

 را برعهده دارد.   یک سازمان اسلامی
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اجرا قدرت  احراز  مستلزم  تشک  ییآنها  قوانیو  )عمدتاً  است  دولت  جزایل  و    یین 

ست و لذا تا  یبت امام دوازدهم قابل اجرا نی.. ( در عصر غ.اتیـ حدود و د  یفر یک

ن شمار احکام به حال  یا  یل حکومت عدل الهیظهور امام زمان )امام معصوم( و تشک

د  یس   هالت یو آ  ی، علامه حلّیس حلّیچون ابن زهره، ابن ادر  ییفقهاد.  یآیق درمیتعل

ن  یادیل بنیاند. دلهین نظریمدافع ا  یوسف صانعیالله  تیراً آیاخ  و  یاحمد خوانسار

نظریا دی ن  که حکومت شرع  ی عیش   یدگاه کلامیه همان  در    یاست  را  و مشروع 

و چون آخرین منحصر میت معصومیحاکم این معصوم غایکند  توان  یست نمب 

چون    ی مهم  ی ن شرعیبت مشروع دانست و چون قوانیرا در عصر غ  ی چ حکومتیه

ت دارد  یو به حق صلاح  یات مستلزم حکومت است فقط حکومت شرعیحدود و د

را در    یر و تحول یین تغی القاعده کمتر یعل   ین تفکریآنها را اجرا کند. صاحبان چن 

  ی تابند و به اصل »حلال محمد حلال ابیبرنم  ین مسلّم شرعیحوزه قواعد و قوان

دامنه اجتهاد را    یامه« سخت وفادارند و حت یوم القی  ی امه و حرامه حرام الیوم القی

بت  یاز آنها را در عصر غ  ی بخش  ی ن حال اجرایدانند اما در عیار تنگ میهم عملاً بس

ب  ین ترتیشمارند و بد یرمعصوم ناروا م یو غ  رمان جوا حاک یو به دست اشخاص و  

امت(  ی)احتمالاً تا ق  ی مدت نامعلوم  ی عملاً برا  ی نیات د یاس یات و س یبخش اجتماع

 د.  یآیق درم یبه حالت تعل

  یگرفتن آن و وفادار  ی ن فکر، جد یا یا نادرستی یبه هر حال صرفنظر از درست 

شود و آن هموارشدن    یمنته   ی مثبت و مهمج  یتواند به نتایبه آن تفکر، م   یعمل

ات  یط روز و مقتضیان )و نه البته لزوماً اسلام( با شرایع یمسلمانان و ش   یراه سازگار

مدت    یبرا   ین نوع احکام و مقررات شرعیل قرار باشد ای را اگر به هر دل یعصر است. ز

در    یندانگر مشکل چیر اجرا نشود، دید و به هر تقد یق درآ یبه حالت تعل  ینامعلوم

ان  ین میماند. در اینم  یباق   یچ عصر ین در هیط و تحولات نویهماهنگ شدن با شرا

ولو به اضطرار، به    را،   )بالفعل(  ی عرف  ی هاان عملاً حکومتیعیست که ش ین  ی زیگر

حاکم شوند،    یضدشرع  یو حت   یرشرعین و مقررات غی ت بشناسند و تابع قوانیرسم

خود محفوظ    ی ک را برای دئولوژیباشند و حق اعتراض اده مخالف  یهرچند که در عق 

چندان    ی عیو حقوق بشر در جوامع ش   ی تحقق دموکراس   ی طین شرایدارند. در چن
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ن چارچوب  یبت تا حال در همیاز آغاز غ  ی عیهان ش یدشوار نخواهد بود. عالمان و فق

به وی وقت را درپ  ی هابا حکومت  ی همکار  ی راه سازش و حت ژه در  یش گرفتند و 

ن  یکتریآن را نزد  ی افتند و حتیمقبول    را   ت نظام مشروطه یمشروع  مشروطه عصر

 معصوم شمردند.   یت آرمانیامبر و حاکمیبه حکومت پ یو اجتماع یاس ینظام س 

 ه ی ت مطلقه فق ی . ول 2   ـ  7

ات زمان  یعت با مقتض یحل معضل سازگار کردن فقه و شر  ی که برا  یگریه دینظر

است و جامعه مطرح  ین در عرصه حکومت و س یکارآمد کردن دو در واقع به روز و  

  اللهت یه« است که آی ت فقیه »ولای شود، نظریران به آن عمل میشده و اکنون در ا

تر  یمیر قد یا به تعبیل کننده آن است. حکومت  یو مبدع و حداقل تکم  ع واض  ینیخم

ه به عنوان  ی است که فق  ی ه« در نظر واضعان و مدافعان آن، حکومتی »سلطنت فق

ن  یت قدرت را از دیشود و مشروعیده م یله مردم برگزیب« اما به وس یب امام غای»نا

مردم و در رفتار و استمرار حکومت   ی ه را از رأی فق  ین ول یت و تع یرد و مقبولیگیم

عت متعهد  یشر  ی است و لذا به اجرا  یفقه  ی و فتاوا  ین شرع ید به حدود قوانیز مقین

د. اما در  یه« نامی ن مدل حکومت را »سلطنت مشروطه فقیتوان این رو میاست. از ا

ت برداشته شد و  یت و محدودیه« مشروطی ت مطلقه فقیبا طرح »ولا  1367سال  

مافوق    ی تواند با اعمال حکم حکومتیدرآمد که هم م  ی ه حاکم به عنوان مقامی فق

لّم و  قانون عمل کند و هم قادر است در صورت ضرورت و مصلحت نظام احکام مس

ق  یل کند و به حالت تعلی ن و فقه را نقض و حداقل به شکل موقت تعطیه دیاول

 درآورد.  

ا  یی و چرا  یاگر به چگونگ  م، آشکار  یتوجه کن  1367ه در سال  ی ن نظریاعلام 

  ی ازهایط و نین و احکام آن با شرایواقع انطباق د  و در  یشود که معضلات اجتماعیم

و    یچون حکم اول   ییارهایو مع  ی و فقه سنت  ین یب دلّروز در چارچوب مقررات متص 

»مصطلح    ینیخم  اللهتی ر آیژه اجتهاد به تعبیو به و  ی حکم حکومت   یو حت   یثانو

لذا بنحوزه نبوده است و  ت  یولا  یتئور   ی اسلام  یانگذار نظام جمهور یها« ممکن 

ات  یها و اجرائیریگمیشنهاد کردند تا دست حاکم و حکومت در تصمیمطلقه را پ
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ص مصلحت  یه، حکومت در صورت تشخین نظریکاملاً باز باشد. روشن است که در ا

رد و بدان گردن نهد  یرا بپذ   یا هر قانون و نظمیو    یتواند حقوق بشر فعل ینظام، م

 وارد کرد.    یاتوان بر آن خدشهینم یا قانون یو   ین یو طبعاً از نظر د

 ق مشروط ی . تعل 2   ـ    8

گر، با آنها  یات دیاز نظر  یبا برخ  یکه، ضمن اشتراکات  وجود دارد  یگریشه دیاند 

«  یق مشروط احکام شرعیتوان آن را »تعلیز است و میش متفاوت و متمایکم و ب

ز مورد توجه است، اما  یدگاه ن ین دیر احکام در اییدانست. گرچه مسأله ثبات و تغ

مناسب    یهانهی ط و زمی ا آماده شدن شرایآماده بودن و    یمدافعان آن عمدتاً رو 

نان  ید دارند. ایات( تأکیاز احکام )مانند حدود و د  یق شماریکامل و دق  یاجرا  یبرا

در آن دخل و    توان   ینمالاجراست و لازم  ین باورند که به هر حال احکام شرعیبر ا

م، قطعاً  یآنها باش   ی ملزم به اجرا  ی طیست که در هر شراین گونه نیتصرف کرد اما ا

طلبد و بدون وجود آن  یط مناسب و مساعد م یشرا  یهر قانون  د یدرست و مف  یاجرا

دن  یا بر یالمثل حکم سنگسار و یرا به عمل درآورد. ف   یتوان حکمیط لازم نمیشرا

د مقدمات آن  ید به هر حال اجرا شوند، اما اول بایدست دزد شرعاً واجب است و با

  ی اجرا  مدافعگرا و  فیتکل    تا    ند سته  گراجه یشتر نتین افراد در واقع بیفراهم شود. ا

ن  یا  یآن. تفاوت اساس   یامدها یج و پیمت و بدون توجه به نتایعت به هر ق یحکم شر

سنت با  اجرا  یانیگراگروه  د  یکه  و  تعلیحدود  زمان  امام  روز ظهور  تا  را  ق  یات 

ق  یط و امکان است نه تعلیشان مشروط به شراقینان تعلین است که ایکنند، ایم

با آن    ی ن است که عملاً تفاوت چندانیت ایزمان نامعلوم. گرچه واقع  یو برا   یمیدا

  یف فکر یو ط  59ش(   1373-1287)  بازرگان  یچون مهندس مهد   یندارد. کسان

تواند در عمل  یز مین راه حل نیهستند. به هر حال ا  یا هین نظریشان مدافع چنیا

 
مهد -  59 ویتحص  (،1373-1286بازرگان)  یمهندس  دانشگاه  واستاد  فرانسه  نواند  یکیلکرده  شان  یاز 

ار گفت  یاست سخنان بسیس  جامعه و،نیم قرن درباره دیش از نیران است او در طول بیمسلمان معاصر ا

آورد برخیپد  یوآثار متعدد  اید  یاو را»پدر روشنفکر   ید  نهاده  «رانین  و    یاسیک مبارزه سیاو  اند.نام 

 ر دولت موقت انقلاب انتخاب شد. یبعنوان نخست وز  1357ز بود ودر سال  یدولتمرد ن
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ه جهان  ی مواد اعلام  یعصر و از جمله اجرا  یاسلام و ضرورتها  ی سازگار  یبرا  یراه

 باشد و حداقل به آن کمک کند.   ی حقوق بشر در جوامع اسلام 

 ات آن ی رض ع ن از  ی ات د ی ك ذات ی . تفك 2   ـ  9

متن و  و ن  یدور همواره از اصول و فروع و ظاهر و باطن د  یهاگرچه از گذشته

دیحاش  دیه  و  و کسان  یورز نیانت  است  رفته  عارف  یسخن  را  )از جمله  ان( خود 

حق به  دی واصلان  میقت  شری ن  و  فقیدانستند  و  ظواهر  یعتمداران  سرگرم  را  هان 

پوست  /م  یاند: »ما ز قرآن مغز را برداشتدانسته و بر آنها طعن زده و گفته یندارید

با طرح  60م سروش  یدکتر عبدالکر  ی آقا  ر یاخ  انیم«، اما در سالیرا بهر خران بگذاشت

د و  ین )مانند توحیقت و جوهر جاودانه دیاند حقدهین« کوش یات دیات و عرضی»ذات

ق یا به  از عرضیمان  توانستند و  یات میند عرضین جدا کنند و بگویات دیامت( را 

  ی کند و از جاودانگ یجاد نمیان  یددر ارکان    یز خللیتوانند نباشند و حذف آنها نیم

 کاهد. ی نم یورز نید

ات  ین در قلمرو عرضی د  ییو جزا  یم اجتماعاز احکا  یالبته شمار  یین جدایدر ا

ا  یل آنها )موقت  یا تعطیدنظر و  یا تجد یر و  یین رو امکان تغیرند و از ایگی قرار م

نظریدا سقم  و  از صحت  تفکیا  یم( هست. صرفنظر  معی ن  و  ا  یارهایک  ن  یآن، 

مدرن و از جمله    ی ایدن  یها رش مؤلفهیاسلام با پذ   یک در عمل راه سازگاریتفک

را هموار م بشر  روزه،    یک حکم شرعی بودن    ی کند. هرچند عرضیحقوق  )مانند 

 ست.  یآنها ن  یریرپذ ییتغ ی.. ( لزوماً به معنا .حج و نماز،

 

 
  . است  یران کنونیاز متفکران مسلمان ا  (1324)زاده    م سروش )حسن حاج فرج دباغ(یدکتر عبدالکر  -  60

درسه   ل کرده است ویز فلسفه تحصین  و  یانگلستان در داروساز  در  ،است  یشمس  1324که متولد    یو

انتشار    ین شناسیدر حوزه د  یسروش آثار فراوان   .بوده است  ی نیشه دیر از تلاشگران عرصه اندیدهه اخ

ران  یدر ا  شان در جهان اسلام وین رو ایا  از  .دیآیران بشمار میا  یمسلمان فعل  ن متفکریداده و اثرگذارتر

 . است  یسنده نامدار ینو  نده ویگو
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 ی و اسلام حداقل   ی . اسلام حداكثر 2   ـ  10

د  ی آقا »اسلام حداکثر ین  یگری دکتر سروش سخن  عنوان  تحت  اسلام    ی ز  و 

ات  یات و عرضیه »ذاتیر کاملاً با نظری ک و تعبین تفکی. از آنجا که ا اند گفته  «یحداقل

 م.  ی اد کردین« متفاوت است، جداگانه از آن ید

ا معیهرچند  و  مفهوم  ا ین  تفکیار  دقین  نی ک  روشن  معی قاً  ظاهراً  اما  ار  یست 

-نیغالب د   یمدعان و  ی د  یت خواهین، همان تمامی بودن د  ی و حداقل  یحداکثر

ان  یگرااست که سنت  یامور زندگ   ی عت در تمامین و شریبر دخالت د  ی ورزان مبن

کنند، اما  یاثبات و تحقق آن اهتمام م   یان عموماً بدان باور دارند و برایادگرایو بن

( در  یا واجبات مسلّم شرعید در حد ضرورت و  ی)و شا  یاندک   یادعا  ی ن حداقلید

نقش زندگمذهب    ینی آفرمورد  بد یآدم  یاجتماع  یدر  دارد.  ا  یهیان  که  ن  یاست 

ست مؤمنانه  یز  یبه سازگار  ی گشودن راه  ی است برا  ی ز نظراً و عملاً تلاش یه نینظر

دن  در  ب  یایمؤمنان  واقع جمع  در  و  دیمدرن  آزاد   ی ندارین  و    ی و  بشر  و حقوق 

 . ید بشری گر تجارب مفیو د یدموکراس 

 اجرا نشدن   ی برا   ی . احكام 2   ـ  11

از احکام )مانند سنگسار   ی د بعضیگویوجود دارد که م   ی گریه قابل تأمل دینظر

توان آنها را به  ی اجرا نشدن بوده است و لذا نم  یا قطع دست سارق( اساساً برایو  

ن  یح مطلب آن است که طبق ایدرنظر گرفت. توض  یو عمل  ییاجرا  ی مثابه مقررات

م دادن  ی ب  یات در صدر اسلام برایبه حدود و د   مربوط  ین شرعیاز قوان  ینظر برخ

جاد کند تا مردمان پروا  یخشن و سخت ا   یی خواسته است فضایمردمان بوده و م

ن نوع  یگناهان و رفتار نادرست )مانند زنا( نزنند. درواقع، ا  ی کنند و دست به برخ

بازدارندگ  قصد  به  آ  ی مجازاتها  تحقق.  و  اجرا  نه  است    یاصفهان  یغرو   للهات یبوده 
استدلال61 نظری« مدافع ایمؤلف کتاب »فقه  دلین    یبرا   یفقه  ی لیه است. گرچه 

 
  ران است و یش( ازفقهان معاصر ا  1384  -1282)  یاصفهان  یغرو   ید محمد جواد موسو یالله ست یآ61 -

  از قرآن به اجتهاد دست زده و ار عقل ویشتر با معیب  او  .گر متفاوت استیبا عالمان د  او غالباً  یفقه  یآرا 

   .است  « آمدهیدر کتاب »فقه استدلال  یمهم و   یآرا   .ده استیرس  یاتازه   ین رو به فتواها یا
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در جهت    ی تواند گامیت آن، م یت و رعایشه ارائه نشده است، اما مقبولین اند ید اییتأ

 اسلام با حقوق بشر باشد. یسازگار

 اسلام   ی احكام اجتماع   ی ر ی رپذ یی . تغ 2   ـ  12

ا  یات زمان« و یرتباط با مبحث »اسلام و مقتضدر ا  توجه ات مهم و قابلیاز نظر

  یاحکام اجتماع  یریرپذ یی ه تغی ط عصر و از جمله عصر ما، نظریاسلام با شرا  یسازگار

ا گرچه  است.  نظریاسلام  تغی ن  اصل  با  و  ییه  تعلیر  پذ یا  احکام    یاپاره  یریق  از 

-یآنها )از سنت  یج تمامی ات موافق است و حداقل نتایگر نظریاسلام با د  یاجتماع

ن نظر  یشناسانه اکرد معرفتیو رو  یاست، اما مبان  یکی نشان(  یترنشان تا مدرن یتر

ان محض و مدافعان  یگراالمثل سنت یگر آراء و راه حلها متفاوت است. فیر با دیاخ

از مقررات    یز اعتراف دارند که شماریکامل اسلام در عصر ظهور ن  ی و منتظران اجرا

  یر یرپذ ییه تغیست، اما مدافعان نظر یل، قابل اجرا نیت، به هر دلبیدر عصر غ  یمذهب

صدر اسلام،    یاز مقررات شرع  یشمار  ی ک معنا عدم جاودانگ یو به    یاحکام اجتماع

  یخ و در ظهور حاکم الهین دم تاریدر واپس  ی خود متعقدند که حت  یبراساس مبان

ن احکام  ینخواهد شد و اساساً است و اجرا  ین شمار احکام قابل اجرا نیز این نیآخر

مطرح    ی ها و راهکارهاهین است که تمام فرض یت ایشه نبوده است. واقعیهم  یبرا

ات  یاسلام با مقتض ی گشودن معضل سازگار ی است برا ی هر کدام به سهم خود راه

  ی جه پاسخیاست و قانون و در نتیشدن عرصه حکومت و س   ی ت عرفیعصر و درنها

د، اما  یو حقوق بشر و علوم و فنون جد   یاسلام و دموکراس است به پرسش از نسبت  

  ی ک سو از استدلال و انسجام درونین آراء غالباً از  یست که ایز قابل انکار نین نیا

  یو مدلّل و برا  یادیگر مشکل را به شکل بنید  یستند و از سویبرخوردار ن   یاستوار

ان  ین میکاهد. در ایم و مستمر میعظ  یهاکنند و فقط از چالشیشه حل نمیهم

احکام مورد چالش در اسلام، البته در صورت مدلّل بودن و    یه عدم جاودانگ ینظر

شه معضل را در تمام ابعاد اسلام و  یکبار و همیاز آن در مسلمانان،    ی اقبال عموم

 کند.  یهر زمان حل م یو اجتماع  یا تحولات فکریامروز و  ةنیمدر
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 اسلام  یاحکام اجتماع یری رپذییـ ادلّة تغ 3

اختصار دلا به  عقل یاکنون  فقه  یل  مقررات    ی و عدم جاودانگ   ی ریرپذ ییتغ  یو 

 دهم:  ی را ارائه م ینید یاجتماع

 ی احكام اجتماع   ی ذات   ی ر ی رپذ یی . تغ 3   ـ  1

م  یاست مُدن( و تنظی ر مُدن )= س یاند که به منظور تدبیاحکام  یاحکام اجتماع

اجتماع روابط  و عادلانه  آدمیب  یدرست  زندگ  یها ان در حوزهین  وضع    یمختلف 

فلسفه و نقش و کارکرد و اهدافشان،    ین احکام و مقررات، به اقتضایشوند، و ایم

و به    ی خیو فراتار  یکس و جزمیتوانند ثابت و فیرند و منطقاً و عملاً نمیرپذ ییتغ

، در  یریناپذ ن نوع مقررات، به صورت اجتناب  یباشند. ا  یـ مکان  ی فرازمان  یعبارت

ط و اوضاع و احوال  یاز شرا  یتواند جدایمکان است و نم  ی تخته بند زمان و حت

هزاره دهم    یالمثل انسانهایباشد. ف  ی و منزلت زمان  یخ یت تاریزمان و زمانه و موقع

ژه داشتند که با هزاره پنجم  یو  یستیستند و زیزیم   یا ژهیط ویلاد در شرایش از میپ

تار  یی ایجغراف  یر مکانهاو سوم و دوم و اول د ب  ی خیو  ن،  یالنهرنیمتفاوت )مثلاً 

قا، اروپا  ین، آفریه، دره سند، مصر، هند، چیران، جنوب روس یر، فلات ایصغ  یایآس 

تمام مکانها   یتمام مقاطع و ادوار و برا  ی توان برایمتفاوت است و نم  ی.. ( به کل .و

اد قانون عدالت باشد، یوضع کرد. در واقع، اگر بن  یری تغیکسان و ثابت ولاین  یقوان

  یط یو تحت هر شرا  یو هر مکان  ی هر زمان  یبرا   یتوان ادعا کرد که هر قانونینم

 د و عادلانه و کارآمد است. یمف

ک اصل و  ی، به عنوان  یمقررات اجتماع  یذات  یریرپذ ییرسد که تغ یبه نظر م 

  ی کنم کسیاست و فکر نم  ی هیگفت بد   توان یم  ی و حت  ی و عقل  یقاعده، کاملاً منطق 

د  ید پرس ین صورت باید آن است. در ایز مؤین یانکار آن باشد. تجارب بشر یارایرا 

 است؟ ی ن قاعده مستثنیکه باشد(، از ا  ین ین )هر دید  یا مقررات اجتماعیکه آ
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است و حکومت و جامعه  یدر ارتباط با س   ین بشریم که قوان ییم بگویتوانیم   یعنی

ازها و امکانات و مصالح  یط و نیشرا  ی و مجازاتها به مقتضا  ی فر ین کیژه قوانی وو به  

ن  یع شده در دین و مقررات تشریخ قوانسنن  یشوند اما همیو مفاسد دچار تحول م 

ست؟  یل آن چیکنند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا و دلایر نمییان تغیاز آغاز تا پا

استثنا  یهیبد  هر  که  قاعد   ییاست  بخواهد  نفکه  را  تبصره  ی ه  و  اصل    ی اکند  بر 

  ی نیل درون دیاست. گرچه دلا ی ل قانع کننده و روشنیا دلایل ید، محتاج دلیفزایب

که در   ندارد  اسلام وجود ندارد، اما گفتن یاحکام اجتماع یاثبات جاودانگ  یز براین

مصادره    ی نیل درون دیاست، اقامه دل   یو استدلال  ی ک مقام کاملاً عقلین مقام، که  یا

قانع    یل عقل یز دلایمؤمنان ن  ی ت نخواهد کرد چرا که برایبه مطلوب است و کفا

 لازم است.   ی اکننده

 ك راه حل وجود دارد؟ ی فقط  آیا  هر مشكل    ی . برا 3   ـ  2

(، از منظر  ین یردیا غی  ی نی)د  یاحکام اجتماع  یمدلّل کردن عدم جاودانگ   یبرا

  یا واقعاً برایکنم که آین پرسش آغاز م یام. استدلال را با  یکنی استدلال م  یگرید

ده  ین عقیبر ا  یدانم کسی د م یک راه حل وجود دارد؟ بعیفقط    یهر معضل اجتماع

ک معضل  یحل    ی ک راه حل دارد و برایمشکلات فقط    ی ا برخی  ی باشد که هر مشکل

که به پرسش مذکور پاسخ   یاگر کس  یوه استفاده کرد. حتیک ش ید از  یهمواره با

داند، باز  یم   یرا مستثن  ی نید  ی و مدن  ییو جزا  یدهد اما مقررات اجتماعیم  یمنف

 ست. یاقامه کند وگرنه صرف ادعا راهگشا ن یا قانع کننده ی ل عقلید دلایبا

ط  یعت اسلام، البته تحت شراید شریتوان به طور مشخص پرس یبه هر حال م 

که همان    ی گرید  یا راه حلهای، به قطع دست دزد حکم داده است، آینسبتاً سخت

و فلسفه جعل حکم قطع   نیهدف  قابل تصور  برآورده کند،  را  آید سارق  ا  یست؟ 

نم ت جامعه از  ین امنیتأم  ی برا  یبهتر   یها و راه حلهاوه یتوان ش یمنطقاً و عملاً 

ل قانع کننده  یافت؟ اگرنه، چرا و دلایت دزدان  ین حال تربیو مجازات و در ع  ی دزد

و بدون توجه به آثار و    ی ط ی، چرا همواره و در هر شرایآر آن کدام است؟ و اگر  

اجرا اجرایحکم قطع    یعواقب  بر  اصرار    ید سارق،  ثابت  همان حکم مشخص و 
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ن فرموده است، از نظر  ی ا امام چنیامبر و  یا پینکه خداوند و  یه بر ای ا تکیم؟ آیبورز

علم و استدلال  ن عقل و  ی م اسلام دییگویقانع کننده است؟ مگر نم  ی و منطق  یعقل

ملازمه »کل ما حکم به الشرع حکم به العقل« )و بالعکس(    ی است؟ مگر قاعده اصول 

  ی ست بشریبرآمده از ز  ی توان کرد که معضلات اجتماعید نمیم؟ تردیارفتهیرا نپذ 

کند  یر میین رو اشکال آنها همواره تغیط و اوضاع و احوال زمانه است و از ایو شرا

نو   راه حل  دل یمو لاجرم  شرع  ی لیطلبد.  مقررات  که  د  یندارد  تحت  ینیو  که   ،

  ی اند، را از آن قاعده مستثن ح شدهینه تشرین گزیترط خاص به عنوان عادلانهیشرا

 م. یکن

 . فلسفه احكام )مصالح و مفاسد( 3   ـ  3

اسلام،    یاحکام اجتماع  ی ریرپذ ییا عدم تغی  یریرپذ ییمهم بحث تغ  یاز مبان  یکی

آن    ی که برا  یزان نقشیکرد ما به آن و میرو  یمبحث فلسفه احکام است که چگونگ 

خواهد داشت. ظاهراً    ییهم به سزاس ما درباره احکام    یینها  ی م، در داوری شویقائل م

و به    ی اله  ید ندارد که اوامر و نواهیترد  ی چ خردمند ی و در واقع ه  یچ مسلمانیه

احکام پنجگانه )حلال، حرام، مستحب، مکروه و مباح( براساس مصالح و    یطور کل

و    ریخبم و یم و علین خداوند حکیه شده است، چرا که فرامیجعل و توص یمفاسد 

تواند باشد،  ینم  ی اد مصالح و مفاسد واقعیرخواه بندگان و عادل جز بر بنیر و خیبص

  ید یان توحیر ادیو تفس  یداپرستاد خیکال خواهد بود و اساساً بنیوگرنه پارادوکس

 ران خواهد شد.ی ت ویاز خداوند و اولوه 

ان مسلمانان یدگاه مشهور در می، دو دیاما در ارتباط با مصالح و مفاسد احکام اله

دگاه معتزله. اشاعره  یگر دیل و نظر اشاعره است و دیتحل  یکید آمده است، که  یپد 

نواه  و  اوامر  ب  ی ف  یاله  یمعتقدند که  و  ذات نفسه  مصالح و مفاسد    ی دارا  یه طور 

د به اوامر عمل کرد و از  ی خداوند است که با  ی ل امر و نهیستند بلکه صرفاً به دلین

ت خداوند است  یجست، و در واقع، مصالح و مفاسد فرع بر اراده و مش یدور ینواه

از    ین باور هستند که افعال ذاتاً و جدایان بر ایعیان و ش یو نه عکس آن. اما معتزل

مصالح و مفاسد است و خداوند با توجه به آن مصالح و    یدارا   یاله  یاوامر و نواه 
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ن پرسش که چرا عدل خوب  یالمثل در پاسخ ا  ی کرده است. ف  یمفاسد امر و نه

ند چون خداوند به عدل فرمان داده است، عدل  یگوی ان م یاست و ظلم بد، اشعر

کرده است، ظلم بد و مذموم    ی لم نهه است، و چون از ظیالرعاخوب و ممدوح و لازم

ند چون عدل خوب  یگومی   انیاما معتزلد از آن اجتناب کرد.یشود و بایشمرده م 

کرده است.    ی است خداوند بدان فرمان داده وظلم چون بد است خداوند آن رانه

ن حسن  یالبته ا  تعلق گرفته است.   ی ق نفس الامریبه حقا  یاله  یاوامرو نواه   یعنی

توان  می   دگاهیان تفاوت دو د یدر مقام باست و عقل کاشف آن است.  یو قبح عقل

اشعر که  تکیگفت  خداوند  اراده  به  ومعتزلمی   ه یان  وحکمت  یکنند  علم  به  ان 

ار مهم است و انتخاب هر کدام از آن  ین اختلاف نظر بسیروشن است که اخداوند.

رند و در واقع دو  یقرار بگ رساند که چه بسا در تعارض با هم یم یجیو ما را به نتاد

ن مبحث چندان مهم است که  یش بگذارند. ایرا به نما  یشناس نیو د  یندارینوع د 

داد و گرفتار انحطاط  یادامه م  ی شه اسلامیخود را در فرهنگ و اند   ی ر منطق یاگر س 

قادر    ی ز در صورت بازسازیآورد و هم اکنون نید میپد   ی ج مهم و شگفتیشد، نتاینم

  ی و فقه  ی ت معضلات حقوقیو درنها  ی و معرفت  ی مهم فکر  ی گرهها  از   ی است برخ

 د. یمسلمانان را بگشا

با تعیحال  تکلیید  کنین  اشعریم،  ی ف  و  یمسلک شو  یا  ایم  ش   یزالعتا    یع یو 

چون و    ی ف روشن است و جایم تکلیباش   ین است که اگر اشعر یت ایمشرب. واقع

م  یمعتقد باش   ی گر سخن وقتیماند. به دینم  یچرا در فلسفه احکام و خود احکام باق

  ی ستند و به صرف امر و نهین  ی و عقل  ی حسن و قبح ذات  ی ادارن  یافعال و احکام د

به  یزناپذ یشوند، به صورت گریا مذموم شمرده میخداوند است که ممدوح و   ر و 

  ی الاجرا است و جاچون و چرا لازمیب   یاله  ی واهم اوامر و نیی د بگویبا  یالزام عقل 

جه با آن معنا سازگار است و تعارض  ین نتیا  یعن ین کنکاش و تأمل ندارد.  یکمتر

است و خداوند با   ی م که حسن و قبح افعال ذاتین باور باش یوجود ندارد. اما اگر بر ا

گر را  ید  ی اهرا ممدوح )واجب و مستحب( و پار  یاها پارهتوجه به آن حسن و قبح

برخ و  مکروه(  و  )حرام  منطق ید  یمذموم  را  که  ه گر  است  دانسته  )مباح(  الفراغ 

  ی زال عترند. در مسلک ایگی م میا ترک آنها تصمینداران خود مستقلاً درباره عمل  ید
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ل جعل احکام را  یکرد تا رازها و دلا  ید در فلسفه احکام کنکاش عقل یتوان و بایم

ممدوح و    یامر   ی نیاست و هم از نظر د  یک الزام منطق ین کاوش هم  یافت و ایدر

به العقل ـ و    حکم   حکم به الشرع  ماّکرد قانون ملازمه )کلین رویمعقول است. در ا

عقل و استدلال و منطق    یکه پا  ی رفته شده است. روشن است زمانیعکس آن( پذ 

است    ی نیبشیرقابل پیغج آن  یگر( باز شد، نتاید  ی ان )و هر حوزهیدر حوزه د  یبشر

علم   ی ن که به اقتضایاست ولو ا ی رفتنیجه هر چه باشد، لاجرم پذ یو به هر حال نت

موافق و منطبق نباشد. چنان که در    یت نفس الامر ی جه با واقعی، نت یمحدود آدم 

ش  اجتهاد،  ف یبحث  »مصوّبه«.  نه  است  »مخطئّه«  و  یعه  متفکران  اگر  المثل 

ن  یبه ا  یو تفحص کارشناسانه کاف  یق علمیاز تحق  قوم پس  ی کارشناسان و عقلا

ده  ید فایمف  یط کنونیا قطع دست سارق در شرایدند که مثلاً سنگسار  یجه رس ینت

د محصول  ین صورت چرا نبایشتر است، در ایانها و مفاسد آن بیست و حداقل ز ین

 رفت؟یق عقلاء و علماء را پذ یتحق

اسلام عدالت است و    ی احکام اجتماع  یست که فلسفه و محور اساس ید نیترد

عه و  یتواند عادلانه نباشد )و لذا ش ی نم  ینیچ حکم دی ه  یعیش   یه کلامیطبق نظر

(،  اصل مهم عدالت است  ی عیش   ی از اصول اعتقاد  یکی و  گفتند یه م یمعتزله را عدل

کند و نه در عمل فرمان  یرعادلانه )ظالمانه( امر م یغ   یچرا که نه خداوند به امر

امبران را  یاز علل بعثت پ  یکیحاً  یز صریده تواند بود. قرآن نید فایاز عدالت مف  یخال

ن که قرآن  ی(. قابل تأمل ا25ه  ید ـ آیقسط و عدالت دانسته است )سوره حد   یاجرا

قسط را برعهده مردم )= ناس( نهاده است نه    یاد شده آشکارا اجرایه  ی در همان آ

  ی خود چگونگ   ی . مردمان هر عصر یگریا هر فرد دیا فرشتگان و  یامبران و  یا پیخدا و  

نه و مکه در سده هفتم  یافت و قطعاً مردمان مسلمان مد یعدالت را خواهند    یاجرا

المثل  یکم در فیست و  یتحقق عدالت در سده ب   یتوانند درباره چگونگ ینم  یلاد یم

تصم لندن  و  کابل  و  قاهره  و  بگ یتهران  مرتضیم  عدالت  باب  در    ی مطهر  یرند. 
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نغز  62ش( 1358-1298) م  یسخن  او  مقیگو یدارد.  از  عدالت  »اصل    یهااس ید: 

شود. عدالت در سلسله احکام  یز بر او منطبق مید که چه چید دیاسلام است، که با

ن گفت عدل است، بلکه آنچه  یآنچه دن است که یاست نه در سلسله معلولات، نه ا

د  ین. پس باید  یاس بودن عدالت است برایمق  ین معناید ایگوین میعدل است د

اقتضا    ین. مقدس یاس دیا عدالت مقیاس عدالت است  ین مقیا دیبحث کرد که آ

ر  ین نظیست، این طور نیقت ا یاس عدالت است، اما حقین مقیم دیی کند که بگویم

عه و  یج شد و ش ین رایان متکلمیم  یباب حسن و قبح عقل  است که در  یزیآن چ

اس عدل.  ین را مقین شمردند و نه دیاس دیعدل را مق  یعنیه شدند  یمعتزله عدل

 63. ه قرار گرفتیاز ادّله شرع ی کیل، عقل ین دلیبه هم

کند  یدا م یارتباط و التزام پ  یگر یاد شده، عدالت با عامل دیل  یبا توجه به تحل

و    یدرست است که معنا و مفهوم کل   یعنیو عقل و تعقل است.    یدورز رو آن خ

ند، ینشمی   خ و زمان و مکانیعدل و عدالت عام است و فراتر از تار  یو معرفت  یآرمان

  ی آنها امر  ی ت بشریل ماهیق عدل و ظلم به دلین مصادییر عدالت و تعیاما تفس

قوم و    ین عقلا یدر واقع ارد.  یگی قرار م  ی و در قلمرو عقل و خرد آدم  یاست عقل

ازها  ین  یو به مقتضا  یخیکارشناسان و موضوع شناسان هستند که در هر مقطع تار

ت  یو رعا  یو علم  یها و خرد جمعها و تجربهت با استفاده از دادهیها و ماهتیو واقع

  ی کنند و راهین م یق عدل و ظلم را معیمصاد  یو تخصص  یالزامات امور کارشناس 

 ن »عدل« و »عقل« با هم ملازمه دارند.  یابند. بنابراییعدالت م   ی اجرا  یتر برا عادلانه

ر  ین و تخلف ناپذ یادیز عدالت محور بنیآن ن  ی و حقوق  یدر اسلام و نظام اجتماع

امبر اسلام  یات قرآن، دو جمله مهم از پیار است. افزون بر آیآن بس  یل نقلیاست. دلا

 
ران بوده  یش از انقلاب ایان پینوگرا در سال  ینی( از عالمان د1358-1298)  یمطهر   یالله مرتضتیآ  -62

ها با گفتار  او  کرد.یس میات دانشگاه تهران تدری اودانش آموخته حوزه قم بود اما در دانشکده اله. است

ژه درروند اصلاح فکر  ینقش داشته و به و  رانیرایاخ  یاسلام  یواجتماع  یش در تحولات فکری ونوشتارها

فعال    ینیالله خمت یت از آیان مبارزه ودر حمایدر شمار روحان  58-57در انقلاب سال  .اثر نهاده است  ینید

 د ترور وکشته شد. یمخالف حکومت جد  یاز گروهها   ی کیله  یپس از انقلاب بوس  یبود. اندک

 . 15و  14صفحات  ،ی اقتصاد اسلام   ی مبان -  63



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 176

 

کند.  یت میما کفا  یاثبات مدعا  یجان کلام است و برا   منقول است که  یو امام عل

توان  یم64فرمود: »العدل نظام الأمره«  ی امبر فرمود: »العدل اساس الاحکام« و علیپ

امروز مفهوم  و  نیگفت »احکام« مصداق  »امارت«  و  است  »قانون«  و  ین  معادل  ز 

بنابرا است.  دولت  و  حکومت  بایمترادف  قانون  باشد  ین  عادلانه  اسلامد  و    ی تا 

  ی ندار منتهیجامعه د   ی و اخرو  ی وی غمبرپسند باشد و به سعادت دنیخداپسند و پ

تحقق    ی عادلانه برا   یهاوه یقانون عادلانه باشد و با ش   ی د مجر یز بایشود و حاکم ن

 عدالت بکوشد.

ر  یرناپذ ییاد تغ یم که آنچه در اسلام بنیم ادعا کنیتوانیاد شده، م یبا توجه به نکات  

ا  ین و  یان است نه شکل قوانیت آدمیش و امنیصل عدالت و سعادت و آسااست ا

ات است  یتحقق اهداف و غا  یبرا   یحکومت اشکال  .یژه و جزم ینظامات و مقررات و

ر  ییط الزاماً تغیر شراییط و زمان و مکان است و با تغی ها تابع شراو اشکال و قالب

گر ظالمانه.  ید  یعادلانه باشد و زمان  یقانون  یزمان  است  ن رو ممکنیکنند و از ایم

اند. از جمله  ز بدان توجه کردهیاب گذشته نیاز عالمان نکته  یجالب است که برخ 

، هرچند به قصد  65« د الاعتقاد ی شرح تجر   ی کشف المراد ف در کتاب »   ی علامه حل

مدعا تصریگرید  یاثبات  بدان  م ی،  او  است.  کرده  منوط ینویح  »الاحکام    ةسد: 

تتغبالمصالح   المصالح  بتغیو  المکلفییر  باختلاف  مختلف  و  الاوقات  فجازیر  ان    ن، 

زمان    ی لقوم ففسدة کون م یؤمر به و  یزمان ف   ی ن مصلحه لقوم فیکون الحکم المعی

ر  ییر زمانها تغییز با تغیاحکام تابع مصالح است و مصالح ن  یعن یعنه«.    ینهیآخر ف

تواند  ین مین حکم معیشود. بنابرا ین دچار اختلاف م یکند و با اختلاف مکلف یم

باشد و بدان امر شود و در    یمصالح  یدارا   یدر زمان  ی ا جامعه مشخصیگروه    یبرا

  ی مفسده باشد و از آن نه  یگر دارایگر در زمان دیجامعه د یمقابل همان حکم برا 

صدر اسلام    یو شرع  یمقررات اجتماع  ی د در تمامیک سو بای ن امروز از  یشود. بنابرا

  ی آنها در آن زمان لحاظ گردد و از سو   یدنظر شود و مصالح و مفاسد واقعیتجد 

 
 .328/    6،  یمی، محمدرضا حکاتی الح ، به نقل از  177غررالحکم، صفحه    .64

 .358، صفحه  یق حسن زاده آملی، تحقیچاپ مؤسسه نشر اسلام  .65
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تمامید اجتماع  ی گر  مقررات  و  ن   یایدن  یو حقوق   یتجارب  وارس یامروز  مورد    ی ز 

و حقوق بشر با دقت مورد تأمل و کنکاش واقع شود   ی ژه دموکراس یرد و به ویقرارگ

ن پرسش  یت به ایعدالت و عقلانمانند   یتگرانه اسلامیغا یارهایو آنگاه با همان مع 

و    ی و اخلاق  یو با توجه به تمام جهات انسان  ی ط فعلی پاسخ داده شود که در شرا

ورزان  ن یان و از جمله دیآدم  ی برا  ی ن حکم و اصل قانونیالمثل کدامیف  یاجتماع

به  66تر است؟ اگر اجماع عقلا و کارشناسان تر و عاقلانهیتر و اخلاقمسلمان عادلانه

  ی ورزنید  یدتر است و حتیبشر مف  یبرا  یدند که مثلاً نظام دموکراس یجه رس ین نتیا

م.  ید بدان گردن نهیتر است، به حکم شرع بانهیهزتر و کمآسان  ی در چنان نظام

ا که  ست، چریت نیکند، مانع از اعتماد به عقل و عقلانیخطا م  ی ن که عقل بشریا

عقل بدان فرمان داده است و اساساً    ی ریها و خطاپذ ین کاستیخداوند با توجه به ا

 ران خواهد شد.  یو  ین دار یاد دیآن بن یری با حذف عقل به بهانه خطاپذ 

 ی د یی و احكام تأ   ی س ی . احكام تأس 3   ـ  4

مهم    یلیخ  یاحکام اجتماع  یریرپذ ییل تغ یکه در سلسله دلا  یگریاز موارد د

له شارع  یاست که به وس   یی و امضا  ی د ییو احکام تأ  ی سیاست، مسأله احکام تأس 

رو  و رسول(  )خدا  تقر  یاسلام  است.  اجمالیداده  ا  یر  مسأله  است که  یصورت  ن 

ا کاملاً نواند و اسلام بدون  یعت اسلام از منظر نو و کهنه دو گونه است،  یاحکام شر

تار  ایآن را جعل کرده است و    ی اچ سابقهیه ره  یخ بشر و عمدتاً در شبه جزیدر 

 
هستند که با   یمختلف علوم اجتماعهای روشن است که  منظور از »کارشناسان« متخصصان رشته  - 66

 ی دهند فمی   راه حل ارائه  کنند ومی  اظهارنظرن  یعات معواز موض  ی و پژوهش  یعلمهای  استفاده از داده 

ا  یدتر است.  یا کاهش جرائم بهتر ومفیو    ییجرم زدا  یند فلان راه حل برایگومی   المثل جرم شناسان

اقتصاد  سیگومی   یکارشناسان  فلان  اقتصادیند  و  یبرا  یستم  عدالت  و  تحقق  واشتغال    .. . توسعه 

د. کارآمدتراست عالمان  دمی  هم   ینیالبته  متخصص  و  ینیتوانند  باشند  نبا  علوم  اما  کنند  د  یاظهارنظر 

مجتهدان مسلمان )اعم از    ن است که عالمان ویاشکال کار ا. .ثابت ومقدس شمد  اتشان را حکم خدا وینظر

وسنیش انتزاعی  عموماً در  (یعه  و  یک دانش  دارند  نام فقه تخصص  را  به  نم  موضوعات  واقع    یدرعالم 

به  .مردم ناتوانند  یاین ودنیق با واقع و به سود دب منطب  مناسب و  یغالباً از صدور فتوان رو  یو از ا  شناسند

آنان به حکم عقل وشرع    ییات مستند وعقلاینظر  است و  یعلم  و  یعقل   ،یعرف  یامر   یهر حال کارشناس

     .مطاع است
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اند  کردهیج بوده و مردمان بدان عمل م یو ظهور اسلام را یعربستان عصر نزول وح

د کرده و  ییدر شکل و محتوا تأ  یرات ییو تغ یا با اصلاحاتیناً و یز آنها را عی و اسلام ن

ها موظف  ت بر آن پوشانده شده و مسلمانان را به عمل بدانیت جامه اسلامیدرنها

ب به اتفاق احکام  یت قریست و اکثر یاد نیچندان ز  یسی کرده است. اتفاقاً احکام تأس 

و روزه و حج و    67مانند نماز  یشتر فرد یو ب  یاست. از احکام عباد  ییعت امضایشر

و    یو خانوادگ  ییو قضا  یو اقتصاد  یو اجتماع  یاس یو غسل گرفته تا امور س   یقربان

و    ییک اسلام اصلاح محتوایدئولوژ یکار مهم و ا  یل. منتهین قبایب  یهانامهمانیپ

درونییتغ و خرافهشرک  یر جهت  بسیآمآلود  مخّرب  و  و    یاری ز  آداب  و  احکام  از 

ت بوده و صد  یلت و معنوید و عدالت و فض یو تحول آنها به توح  یجاهل  یهاسنت

ن  یق آشکار ایاز مصاد  ی کی  68ن کار آگاهانه و هوشمندانه انجام شده است.یالبته ا

و مراسم حج است که قرنها    69الله ة  ی، برخورد اسلام با کعبه و و بیکرد اصلاحیرو

ا حرمت جنگ در چهار ماه  یر داد.  ییآن را تغ   یوجود داشت و اسلام شکل و محتوا

 ناً امضا کرد.  یحرام را اسلام ع

حاصل    یا جهی ست، چه نتین  ی کار کسن، که مورد ایخیت تارین واقعیاکنون از ا

قت کدام است؟  ی ن حقیباور و اعتراف به ا  یو عقل  یعیو طب   ی شودو الزامات منطقیم

دلیت  یواقع به  اسلام  است  معنا  بدان  شده  در  یاد  نقطهیل ظهور  زم  ی اک  ن  یاز 

ک نقطه از زمان )سده هفتم  ی نه( و در  ی)عربستان و به طور مشخص در مکه و مد 

 
روزانه پنج بار نماز بخوانند،  ست  یبایش ار اسلام( »افراد بزرگسال خانواده مین زرتشت کهن )پییدر آ  .67

مات شبانه روز بود و به روش مسلمانان شباهت داشت خوانده  ین نمازها در پنج نوبت جداگانه که تقسیا

ـ ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت    ی دولت ساسان   ی ان تا فروپاش ی ران ـ از سلوک ی خ ا ی تار شد«.  یم

 .56اول، صفحه  

که در تحولات صدر اسلام انجام شده است رجوع  هایی  اسلام و پژوهش   خید به تاریاثبات مدعا با  یبرا  -68

توان به  می  ن موردیدر ا.ز خارج استیمان  یست واز حوزه بحث فعلیکرد واکنون مجال پرداختن به آن ن

اثر    تمدن اسلامتاریخ  و اثر گوستاوبورن    تمدن اسلام وعرب ، اثر رودنسون  «ی ه دار ی اسلام وسرما کتاب »

   دان مراجعه کرد.یز  یجرح

،  ران باستان ی خ ا ی تار گفتند«.  یلام و بابل همه پرستشگاهها را »خانه خدا« میدر ع»قابل تأمل است که    .69

 . 151ا، صفحه  ی، ترجمه مسعود رجب نیچارد فرایر
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ط زمان و مکان  یازها و شرایها و نتیبا واقع  یریزناپذ ی(، الزاماً و به صورت گر یلاد یم

عصر دست به »اصلاح امور«    یهاتینانه برخورد کرده و در واکنش با واقعیبواقع

ره  یمردمان شبه جز  یمان و معتقدات و آداب و سنن اجتماعیزده و ذهن و فکر و ا

واقع  ت کرده است و در  یعربستان را در جهت مثبت و مطلوب خود متحول و هدا

آمده در استخدام خود درآورده  یاش م ینیت و دعوت دیهر چه را که به کار هو

 است. 

ن که اگر محمد )ص( در همان  یز دارد و آن این  یگریمورد بحث دلالت د  یمدعا

.. ( بود و  .زانس ویا بیا خوارزم و  یو    ی ا ریسفون و  یگر )مثلاً ت ید  ی زمان در جاها

ش از نظر  یکرد، قطعاً اسلام کم و بی مقطع ظهور م  اسلام در همان نقطه و در همان

  ی و مقررات مدن  یاجتماع  ی هاتیژه برخورد با واقعیات و فرهنگ و به ویزبان و ادب 

  ی ابه گونه  ییجه احکام امضایکرد و در نتی دا میمتناسب و متفاوت پ  یی سمت و سو

که حرمت قتال    یامنطقها  یو    یتوان تصور کرد که در شهریالمثل نمیگر بود. فید

-یا نمیز وجود داشته باشد. و یآن ن  ید یین وجود نداشت، حکم تأیمع یدر ماهها

سفون  یارت کعبه در مثلاً تیج نبودن مراسم و سنت حج و زیتوان گفت در صورت را

 رفت.  یپذ یکرد و میا آتن، اسلام آن را امضا م یو 

  ی ارفته شود، چارهیپذ   ی خیتار  قت ی ک حقی اد شده به عنوان  یل  یه و تحلی اگر نظر

  ی خواست همان رسالت اله  ی مامبر اسلام امروز بود و یم که اگر پی م قبول کنیندار

د به انجام برساند، همان برخورد معقول و  یجد   یایت دنیط و موقعیخود را در شرا

ز انجام دهد و با افکار و آداب و سنن  ین روزگار نیر خود را در ایزناپذ یو گر   یمنطق 

بکند و    ی میو ترم  یزمان خود برخورد اصلاح  یو عرف   ی انسان  یهاو تجربه  یاجتماع

ک  ین کنش  یند. اساساً ای ل بنشماش خلاقانه و مثبت به تعات با عصر و زمانهیدرنها

اجتناب برا یناپذ ضرورت  اجتماع  یر  مصلحان  و  عقلا  د  یتمام  و  ا  یو    ی نیاست 

توان  ی ل است که نمین تحلیتوجه به اان نقش ندارد. با  ین میبودن در ا  ینیردیغ

شد،  یامبر م یپ  ی شمس  1386م /    2007المثل در سال  ید کرد که اگر محمد ف یترد

ت  یو صد البته با عنا  ییط اجرا یبه صورت معقول و با درنظر گرفتن امکانات و شرا

با »حوادث مستحدثه« و قواعد و آداب  ینیت دعوت دیبه روح و جهت و غا اش 
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در عربستان کرد. قطعاً    یلاد یکرد که در سده هفتم می روزگار همان من  یا  یزندگ

، مساوات، حقوق بشر،  ی، عدالت اجتماعی، جمهوری، دموکراس یچون آزاد   یمیمفاه

تکنولوژ قانون وی، هنر، ملیعلم،  تجدد،  مقرراتی.. و  .ت، دولت،  پارلمان،    یا  چون 

اقلیاکثر و  تفکیت  مالی ت،  قوا،  استقلال  قوا،  شهروند یک  و حقوق  شهروند  ،  یات، 

مدرسه و دانشگاه، مطبوعات، روابط زن و مرد، حقوق زن، حقوق خانواده، جنگ و  

گر، با دقت مورد  ین و مدرن د یالملل و دهها سنت امروزنیصلح، روابط و حقوق ب

شد.  یجعل م   یآنها حکم  ی گرفت و برایامبرانه و مصلحانه قرار میتوجه و تأمل پ

  یم بشر یم و مقررات و تجارت عظ ین مفاهیامبر تمام ایصور کرد که پتوان تیا میآ

  ی و حت  یلاد یآنها مقررات قرن هفدهم م   ی کرد و به جای کسره باطل اعلام میرا  

ف ما  ین صورت، تکلیساخت؟ در این میگزیرا جا  ی اسابقه  یع و ب یکاملاً بد   ینظام

تمام عقلا و از    یعقلان  م که همان برخورد یندار  یاز روشن است و ما هم چارهین

م و به تعادل مصلحانه با  ی نیت عصر خود حضرت محمد را برگزیجمله تجسم عقلان

گذار از    یرا برا  یتر عادلانه  یهانهیم گزیم و بکوش ینیش بنش یروزگار خو  ی هاتجربه

م. به عنوان مثال برخورد  یو ورود به مرحله بالاتر را انتخاب کن  یخ ین مقطع تاریا

ط  یاز شرا یفرارو   یبرا ییالگو  در زمان خود،  یدة زشت بردگ یامبر با پد یپ یاصلاح

عادلانه  زندگ و  نظام  کردن  روا  ی بشر  یتر  دو  پیاست.  از  فرزندش  یت  درباره  امبر 

فرمود: »لوعاش    یجا و  ک یاست. در    یام مهمیپ  یم نقل شده است که حاویابراه

ه را از  یماند، جزی م زنده میاگر ابراه  یعن ی«  ی کلّ قبط  یه علی م لوضعت الجزیابراه

قبط برمیتمام  روای ان  در  دیداشتم.  فیت  الله  رسول  »قال   : است  آمده  ابنه    ی گر 

غمبر فرمود:  یم درگذشت پیکه ابراه  یم لماّ مات لوعاش مارقّ له خال«. زمانیابراه

 . 70ماند ینم ی برده باق ی ماند، از بستگان او کسیزنده ماگر او 

 
 دن. ی ، چاپ ل93جلد اول، قسمت اول، صفحه    ابن سعد،  طبقات  .70

  یبود که فرمانروا   «هیبه نام »مار  یزیم از کنیلازم است اشاره شود که ابراه  ،روشن تر شدن موضوع  یبرا 

در گذشت و مرگ او    یماریبه ب  ین کودک در خردسالیه فرستاده بود، اما ایامبر به رسم هدیپ  یمصر برا 

از اهل کتاب   ین اسلامیکه طبق قوان  نین ساخت. با توجه به ایار شد و محمد  را غمگیموجب رنج بس

ومتداول    یرانیا  «تیا همان »گزی)   «هیتحت عنوان »جز  یاتیمال  (انیان و زرتشتیصبائ  ،یهود ی،  یحی)مس
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ا اساس ینجا  یدر  نکته  پی ا  یک  که  است  بهانهین  هر  با  و    ی )ولو شخص  ی اامبر 

برهاند،    یرا از بردگ   یافهیطا  ی ک فرد که حتیکند تا نه تنها  ی ( استفاده میخانوادگ

ا از آنیامبر حکاین سخن و برخورد پین که، همیو نکته دوم  دارد که احکام    ت 

م  ید: »اگر ابراهیفرمایامبر مین که پیط و شروط است. ایو تابع شرا  ی ـ مکان  یزمان

ن ندارد که »اما« و »اگرها« در قانون و مقررات  یجز ا  یی .. «، معنا.ماند ویزنده م 

  ینم  ل یامده بود و حکومت تشکینه ن یامبربه مد یاگر پم دارد.یاثر مستق  یاجتماع

ماند ی گر زنده میامبر ده سال دیاگر پ  ا جنوب بود، یامبر درقطب شمال و  یاگر پ  داد، 

چرا ما   گذاشت.می  آن اثر  یعت اسلام و چگونگ یدر شر  یگر، جملگ ید یو »اگر«ها

مان داشته  امبرانه با تجارب زمانهین برخورد پیم که چنیدر عصر خود مجاز نباش 

مقتضیباش  به  واکنش  زمانهیم؟  اصات  برخورد  و  اکمال  یلاحمان  مقررات    یـ  با 

 ر.  یزناپذ یروزگارمان هم به حکم عقل است و هم به حکم شرع و هم ضرورت گر

 . رابطه حكم و موضوع 3   ـ  5

دلا  یکی م  ی لیاز  تغی که  داشته    ینقش مهم  یاحکام شرع  یریرپذ یی تواند در 

ر  یین گزاره که در صورت تغیارتباط »حکم« و »موضوع« است. ا  یباشد، قاعده اساس 

از قواعد    یکیل  ین دلیو به هم  یک اصل عقل ی کند،  یر مییز تغی»موضوع«، »حکم« ن

توان گفت  یح آن م یدارد. در توض  ی است که در اجتهاد و فقه کاربرد مهم  ی مهم فقه

  ی گر هر حکمیت دن است و به عباریمع  ی الزاماً معطوف به موضوع  ی که هر حکم

طلبد. نکته مهم آن است که حکم  یخاص م  یحکم  یا هر موضوع یدارد و    یموضوع

دگرگون شد و   یشود و لذا اگر موضوعیتابع موضوع است و متناسب با آن جعل م 

  یز منتف یحکم سابق آن ن  یریزناپذ یت خود را از دست داد، به صورت گریموضوع

دهد. مثال مشهور آن »خمر« است.  ی م  ی د یخود را به حکم جد   ی گردد و جایم

د »کلّ مسکر حرام« و چون شراب مسکر )=  یگویوجود دارد که م   یک حکم فقهی

 
امبر فرموده است که در صورت زنده ماندن  یاد شده پیث یشد، طبق دو حدمی  ( ستاندهیدر عصر ساسان

ق  یم ازطریانتساب به ابراهل  یبه دل   م  یابراههای  ییا دای  یان مصر ی حیمس  یعنیان  یم از تمام قبطیابراه

 داشتم.  یه را برمیات جزیمال  ر،ماد
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  ی است که حرمت مشروبات الکل  یهیشود. بد یمست کننده( است، حرام شمرده م 

ل( از او ستانده شود، حرمت  ی ن خصلت )به هر دلیل مسکر بودن است و اگر ایبه دل

فع حرمت  راز موجبات    یکیاند »استحاله«  گردد. چنان که گفتهیل م یز زایآن ن

درمان و    یا اگر برا یشود.  یل به سرکه شود، حلال م ی شود. مثلاً اگر شراب تبد یم

 د، حرمت از آن برداشته شود. یلازم آ ی نیز پزشک، مصرف الکل در حد معیبا تجو

ه محدود و مشهور و  م و از چند نمون یت درآورین قاعده مهم را از مهجوریاگر ا

مواجهه    ی است برا  یم، قاعده مهمیامروز فراتر برو  یاجتماع  ی کم اثر آن در زندگ

ن در حوزه  یاز معضلات نو  ی ااز پاره  ییگشاعت و گرهیمسلمانان با تمام احکام شر

شر انطباق  مقتضیبحث  با  ایعت  پرسش  زمان.  و  یات  کارشناسان  اگر  که  است  ن 

به   ی د و معتبر، در مورد ی جد  یعلم ی هاتفاده از روش ت، با اس یمتخصصان با صلاح

  ی ت کاملاً متفاوتیدند که آن مورد »موضوعاً« دگرگون شده و در وضعیجه رس ین نتیا

  ی هیطلبد؟ بد ید نمیقرار گرفته است، باز حکم سابق بر آن مترتب است و حکم جد 

م  یپرس یست، میاد شده پاسخ مثبت است، اما پرسش تمام نیاست که طبق قاعده  

توان  ی ز حاکم است؟ مثلاً مین( نیعت )= شرع بیشر  ین قاعده در احکام قطع یا ایآ

ا شلاق و  یا سنگسار و یچون قطع دست دزد و  یرابطه حکم و موضوع را در احکام

است، چرا؟ و اگر    ی .. صادق و کارآمد دانست؟ اگر پاسخ منف.ا اعدام ویا ارث و  ی

توجه چرا  است،  مثبت  ا  ی جد   یپاسخ  ویبه  به  و  اصل  »موضوع  ی ن  مهم  امر  ژه 

ت خود  یادعا کرد فلان موضوع اکنون موضوع  یاگر کس  ی شود و حتی« نمیشناس 

ق  یسمنجر به تف  ی شود و حتید است، تحمل نمیرا از دست داده و طالب حکم جد 

به مقلّد واگذار شود، در    یشود. اگر موضوع شناس یر و مستحق مجازات م یو تکف

واقعن صورتیا مجتهد  و    ی ،  است  شناس  موضوع  اصطلاح  به  و  متخصص  همان 

او    یشرع  ی دهد و فتوایر م ییه را تغی دهد، نظر فقیکه ارائه م  یاوست که با اطلاعات

ن  ید گفت که در ایپرده بایکند. بی اخذ م  یاژهیهدف و  ی را به شکل خاص و برا

به خود اجازه داده است    یهیا تاکنون فقیمقلّد مقلّد خود شده است. آ  ،حال مجتهد 

ن  یژه حقوق مدرن( و فلسفه مجازاتها و قوانیالمثل درباره فلسفه حقوق )به ویکه ف 

ست،  یکند و اساساً موضوع را بشناسد و بداند که حقوق چ  ی ق علمیتحق  ی فر یک
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ام است، قرار است مجازاتها حقوق و قانون کد   یل و فلسفه وجود یست، دلایقانون چ

 از جامعه را حل کند، و آنگاه فتوا بدهد؟ یبه کدام هدف برسد و چه مشکل

د و یبا موضوعات جد   یکاف  ییهان ما بدون آشناین است که هنوز فق یت ایواقع

دهند و از  یاند، فتوا مافتهیقابل توجه ن یر یینکه موضوعات کهن هنوز تغیبا تصور ا

ایا فتاوا  ین رو  انتزاع ن  ب   یعموماً  با موضوعات متحول و متفاوت نویو  ن  یتناسب 

چون حکومت،    ییهادهی( با پد یعه و سنی)ش   یمجتهدان اسلام  یدگاههایاست. د

قانون، عدالت، حقوق بشر، زن، خانواده، حجاب، حقوق کودک، اقتصاد، فرهنگ، علم  

پ.و نگاه  همان  در چارچوب  کماکان  و حتیشی..  م  ی ن  هفتم  سده  در    یلاد ینگاه 

 عربستان است. 

و در نگاه  اند  ت« یته مردم »رعیدگاه ماقبل مدرن و وابسته به عصر فئودالیدر د

کنند  ی م  ی »ملت ـ دولت« زندگ  یاس یو س   یدر نظام اجتماعکه    ید مردمانیجد 

ا و  فقی»شهروند«  اما  متفاوتند  رعاین دو موضوعاً  درباره  یهان همچنان احکام  را  ا 

شود. هنوز  یمخالفت م   ی جه با دموکراس یکنند و در نتی صادر م  یشهروندان امروز 

است   ین در حالیاشمارند نه از مقوله »وکالت« و یت« میحکومت را از مقوله »ولا

ن وکالت  از  بشر  امروز  مدنی که  »جامعه  طرح  با  و  کرده  عبور  دموکراس یز  به    ی « 

نزدیمستق میم  مفاهیکتر  دورتر  روزگاران  در  و    یمیشود.  »دارالاسلام«  چون 

ان  ی»امت« در م  یا حتیا »دارالسلام« و »دارالحرب« و »دارالعهد« و  ی»دارالکفر« و  

معنا م  یمحصل  یمسلمانان  و  خارجیداشت  مصداق  موضوع  یتوانست  لذا  ت  یو 

د یاند. شادا کردهیپ  ی ا کارکرد محدودیاند و  ا بلاموضوع شدهیداشته باشد، اما اکنون  

باشند که تا    یید محمد باقر صدر، از معدود فقهایو س   یمطهر  یچون مرتض  یکسان

شده   ی فکرل دچار تحول  ین دلیاند و به همتوجه کرده یبه موضوع شناس  ی حدود

در باب    یمطهر  یاند. رأاظهار کرده  یاز احکام فقه  یا در پاره  یاکاملاً تازه  یو آرا

  ی در تمام ابواب و آرا   یدنظر اساس یو لاجرم ضرورت تجد   ی داره ید بودن سرمایجد 

ن تحول  یک نمونه از ایها و عقود،  در مباحث چون تجارت و معاملات و شرکت  یفقه

مه و چک و سفته به عنوان  یفقها عصر از مسائل بانک و بسد: »ینویشان م یاست. ا

توجه ندارند که رأس    یکنند ول یکرده و م  ییهاش بحثیمسائل مستحدث کم و ب
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رئ سرمایو  خود  مستحدثه  مسائل  ز  یداره یس  م یاست،  تصور  ابتدا  که  یرا  رود 

قد ی   یدارهیسرما کهنه  موضوع  برا  یمیک  اسلام  شارع  که  و    یاست  حدود  آن 

مساقات،    ی نیمواز مضاربه،  مزارعه،  مستقّلات،  اجاره،  تجارت،  است،  کرده  مقرر 

اشرکت برا   یداره ینها سرمایها، همة  اسلام  در  که  مقررات  یاست  و  احکام    ی آنها 

به مطلب ندارد،    یشتر باشد ربطیا بیه کمتر  ینکه مقدار سرماین کرده است اما اییتع

ایحق  یلو مطلب  نیقت  طور  سرماین  پد ید  یجد   یدار هیست،  و  یک  جداگانه  دة 

 .  71د درباره آن اجتهاد کرد یاست و جداگانه و مستقلاً با یاسابقه یمستقل و ب 

د است که البته  یدة کاملاً جد یک پد یز  یحقوق بشر ن  یه جهانی گمان اعلامیب

ر است  یدر چند قرن اخ  ی آدم  ی و اقتصاد  یو اجتماع  ی محصول عوامل متحول فکر 

  ی امدهاید درباره آن و پین عوامل و تحولات در گذشته وجود نداشت و لذا بایو ا

اند  جد  به  معیشیآن  با  و  فرازمان  یاساس   یارهای د  مکان  یو  سنج  یـ  و  یاسلام  د 

 کرد.    یت داور یدرنها

ه  ی گانه اعلامی اد س کنم، نه تنها با مویم   یرو یشناسم و از آن پیکه من م  یاسلام

بشر    یهاط امروز و مشکلات و رنجیست بلکه با توجه به شرایحقوق بشر مخالف ن

تبع نژاد  ی نید  یهاها، خصومتضی)مانند جنگها،  تعصبی و  (؛  یو  یها،  و...  رانگر 

 کند.  یکم م یدر سطح جهان  یز هست، چرا که قطعاً از رنج آدم ید آن نیمؤ

ا امور مربوط به  یو    یا اقتصاد یو   یفر یو ک  ییاز حقوق جزا  یان مواد ین میدر ا

  ی ده و آزادیفکر و عق  یزنان و احکام مربوط به حکومت و حقوق مردم مانند آزاد 

ویب مواد.ان  با  تعارض  در  که  اسلام  در  م  ی ..  قرار  بشر  محتاج  یگی از حقوق  رند، 

رابطه حکم و موضوع    معتبر چون اصل  یه بر قواعد فقهی و اجتهادند و با تک  یبازنگر

ت  یو اصول چون عدالت و عقلان  یق به فلسفه حقوق و حسن و قبح ذاتیا توجه دق یو  

توان  یاسلام، م  ییمهم احکام امضا  ی خیدة تاریا در چارچوب پد یره عقلا( و  ی)= س 

ات روزگار سازگار کرد و در تمام  ین زمان و در تمام عصرها با مقتضیاسلام را در ا

ا  یجهانها ز  ی نسانممکن  معنویمؤمنانه  و  اخلاق  و  ارزش ی ست  و    ی انیوح  یهات 
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اگر فقید اهتمام    یهان ما به موضوع شناس یانت را هم پاس داشت. به گمان من 

بر عدالت بدانند و عدل را در سلسله علل احکام    یکنند و اسلام و حقوق آن را مبتن

  ی ق کاوش عقلیرا از طر ی بدانند نه در سلسله معلولات و اکتشاف حسن و قبح ذات

د و  یش از فقه و احکام در کلام و عقایجستجو کنند و مهمتر از همه اجتهاد را پ

تر خواهند  یانسانو    یتازه و مترّق  یی ند، قطعاً به احکام امضایز اعمال نماین  ینیبجهان

 کرد.  ی ن مید ندارم که اگر محمد )ص( امروز بود چنید. تردیرس 

ما    ی هان سنتیرسد که مـسلمانان و فقیبا تـوجه به نکات گفته شده، به نظر م

جز استناد به کلام و فرمان خدا و رسول ندارند و عمدتاً    ی لیخود دل  یهاتیدر جزم 

قول شارع و نصوص دی به صرف تک بر  تغ   ی نیه  احـکام    ی شمـار  یریرناپذ ییبر  از 

کند. چرا که  ی ت نمیشان کفایاثبات مدعا ین البته برا ی ورزند و ایاصـرار مـ یشرع

ق عقل و  ی د مستقلاً و از طریاسلام با  یتمام احکام اجتماع  یجاودانگ   یاولاً مدعا

  ی عقل  یژه که استدلالهای نشده و نخواهد شد. به و  ین کاریاستدلال ثابت شود و چن

نف  ی محکم  ی نیو د د   ی در  برخ   یدگاهیچنان  به  دارد که  ا  یوجود  آنها در  ن  یاز 

و من یتعد حدوالله فاولئک هم الظالمون«  ..».چون    یات یه بر آ ینوشته اشاره شد. تک

ز  ین  ( 47ه/)مائد   حکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون«ی»ومن لم  ( و  229)بقره/ 

احکام   یه و امثال آن، ناظر به اجرای ن است که آن آیک پاسخ آن اینامربوط است. 

  یتوان آن را به تمام احکام تسرّی ات و در همان زمان است و نمیمطرح در همان آ

جه  یبه موقت بودن احکام نشده و نت یاشود چرا در قرآن اشارهیگفته م ی داد. گاه

به اعلام    ی ازید گفت اولاً نیاست، که با  ید جاودانگ ی مؤات  یرند که اطلاق آ یگیم

  ی میبه موقت بودن نشده اشاره به دا  ی ااً اگر اشارهیموقت بودن آن احکام نبوده و ثان

  یجاودانگ   یمثبت مدعا  یی ز نشده و به هر حال اطلاقات هرگز به تنهایبودن آنها ن

محتاج    یمستقل  به بحث  یو نقل   یل عقلیبه دلال   یجاودانگ   ییادعاست.  یاحکام ن

و    یست مصلح یاً تجربتاً و عقلاً ممکن نید آن را اثبات کنند. ثانیان بایاست که مدع

المثل در  یاست و جامعه و ف یو در حوزه حقوق و س   ی نظم اجتماع  ی برا  یامبریپ

قوان  مجازاتها  و  قضاوت  پا  ینیحوزه  تا  باشد  داشته  انتظار  و  کند  تاریوضع  خ  یان 
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ج مطلوب و مورد نظر شارع را  یناً اجرا شوند و نتایها سال( همان مقررات عونیلی)م

 هم به بارآورد.  

رد؟ مگر ممکن است  ی گیم قدرت به امر محال تعلق نمییگوی مگر در کلام نم

خدا و رسول به امر محال فرمان دهند؟ اگر قانون ملازمه را اصل حاکم در فقه و  

 در تعارض با عقل و تجربه باشد؟   ی نید یمم، چگونه ممکن است حکیاحکام بدان
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 سخن آخر

د اسلام،  با  بشر  حقوق  از  پرسش  با  ارتباط  آراء  یدر  و  است  متفاوت  دگاهها 

کوشند  ی م  یز سازگار و شمارین  ی نند و بعضیبیآن دو را متناقض م  یمتناقض، برخ 

ن  یمواد امروزخ( اصول و  یث و تاری)قرآن و فقه و حد   ین ی د  ی ن و منابع سنتیاز متن د

آن هستند که حقوق بشر    یز در پین  یحقوق بشر را استخراج کنند و البته کسان

تدو  یمستقل   یاسلام ایاستخراج و  به گمان من در  تنها گزین مین کنند.  نه  یان 

عت است و البته با تمام  یبا فقه و شر   1948ن نسبت حقوق بشر  یید، تعیمعقول و مف

  ی ا امور عبادیو   یو احکام اخلاق ی نیبخش جهانچرا که ب ی معتقدات اسلام یاجزا

ط متحول دارند و نه به طور خاص موضوعاً  یبا زمان و مکان و شرا  یموضوعاً نه ارتباط

رسد که  یرند. به نظر م یگ ی.. قرار م.و  یچون حقوق بشر و دموکراس   یدر کنار مسائل

است، هرچند   یشیمحال اند   ینیاستخراج تمام مواد حقوق بشر مورد بحث از متون د

 باشد.  یشدن  یممکن است در موارد 

د و حداقل آن است که تا  ار د  ی تین وضعیز چنین   یحقوق بشر مستقل اسلام 

د  ی پد   ین اجماعیده )که محال است چنین نشده و به اجماع مسلمانان نرس یتدو

د  یه باژی آن پرداخت. به و  ی ا نفیتوان درباره آن سخن گفت و به اثبات و  ید( نمیآ

  یت جهانیان شود مقبولید شامل تمام آدمیتوجه داشت مواد حقوق بشر قاعدتاً با

ت اجرا نخواهد  یکال خواهد بود و هم عملاً قابلیداشته باشد وگرنه هم مفهوماً پارکس

 داشت. 

ن نسبت  یی، بحث تعی ن است که تنها بحث قابل طرح و ضرور ینظر مختار من ا

شم  یاند ین میفقه است. چن  یو مدن  یحکام اجتماعا  یعنیعت اسلام  یاسلام و شر

حقوق بشر    یه جهانینسب اربعه، نسبت فقه و اعلام  یکه در چارچوب حصر منطق 

ا  یو    ی ا نسبت تساوین و  ینسبت تبا  ی عنی نسبت »عموم و خصوص مطلق« است،  

شود، عموم و خصوص مطلق است. به  یوجه مشاهده نم  من   نسبت عموم و خصوص 

-و انسان  یو محکمات خداشناس   ی با توجه به مبان  یفقه و احکام اسلامگر  یعبارت د

  یو فلسفه عدالت در قلمرو جامعه و حقوق آن، به طور کل  ی و اصول اخلاق  یشناس 

حقوق بشر سازگار    یه جهانی ت و مواد اعلامیو غا  یری گبا فلسفه و جهت  یو اساس 
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د  یز مؤین خود را ن یچرا که د  د( با آن موافق باشد یتواند )و بایم  یاست و هر مسلمان

اسلام در    یین مواد مثبت را به عنوان حکم امضایند و در واقع ایبیآن م   یو حام

رد  ی گیقرار م یز در تعارض با فقه و احکام شرعی ن یشمارد. البته موادین عصر میا

)= اجتهاد( در اصول و فروع    ی شید فهم و نواند یتوان با تجد یکه، چنان که گفتم، م 

ت  یو عقلان  ی ه بر خرد جمعی و با تک  ی و اصول  ی ز با استفاده از قواعد اجتهادیو ن  ی نید

ه برخورد  ی از مواد اعلام  یتوان با برخ ی ا میدنظر کرد و  ید و نقادّ در آنها تجد یجد 

  ی اقه و مواد الحیاعلام  یهای توان کمبودها و کاستیم  یکرد و حت   یلیو تکم  یاصلاح

ان است که مسلمانان در  یکنم به نفع مسلمانان و جهانیآن را جبران کرد. فکر م 

و عدالت و توسعه و    یخواه  یل حقوق بشر و دموکراس یق و تکمیگسترش و تعم

بشریپ نف   یمشارکت جد   ی شرفت تمدن  باشند،  برجسته کردن    یو حت   ی داشته 

ا توسل به خشونت و  یک و  یدئولوژیو ا  یمذهب  یجدالها  هتراق و دامن زدن بفنقاط ا

  72رزان نخواهد داشت.ونی ن و دیف دیمسلمانان و تضع ی ان برایترور و جنگ جز ز 

 

 
امیرپور  .72 با همت خانم کتایون  آلمانی    این متن  و  به      Unterwegs zuدر کتابترجمه شده 

einem  anderen  Islam    در آلمان منتشر شده است.    2009در سال  

 



 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 در پیش و پس از اسلام آغازین و حجاب  ه  زن و خانواد 

 )فصلی از یک کتاب( 

   

خانواده و نوع  بخشی از احکام شرعی و مدنی اسلام، احکام مربوط به زنان و  

بررسی   است.  فرزندان(  و  مادر  )پدر،  خانواده  اعضای  بین  متقابل  حقوق  و  رابطه 

دهد که در این بخش نیز مقررات اسلامی به طور کلی برگرفته از  می  تاریخی نشان 

همان مقررات مدنی اعراب حجاز بوده و بنابراین از امضائیات شریعت اسلام است 

  هایی گاه مهم به سود زنان تداوم یافته است.و تعدیل   که مانند موارد دیگر با جرح 

خانواده از دیرپاترین نهادهای زیست جمعی بشر است که هنوز نیز پایدار است.  

و کرده  تجربه  را  بنیادینی  تحول  و  تغییر  نهاد،  این  اعراب  می   گرچه  بین  کند. 

نهاد خانواده از   جزیره همواره خانواده وجود داشته و در آستانه ظهور اسلام نیز شبه

ارکان نظام قبایلی عربان بوده و به ضرورت، قوانین و مقررات خاص خود را داشته  

  است.
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ی مادرتباری  اند که دوره به روایت جوادعلی برخی پژوهشگران غربی نشان داده 

ی قبیله( هرگز  خون )حتی در محدوده در اعراب نیز وجود داشته ولی ازدواج با هم 

  ای از درستی این نظریه باشد:شاید گزارش زیر نشانه  73ت.وجود نداشته اس 

در نظر اعراب عهد باستان زن، بیشتر به خانواده خود وابسته بود تا به خانواده  

شود: »شوهر  ای است که به وضوح در ضربالمثلی معروف بیان می شوهرش. این نکته 

ما اگر برادر از دست برود، دیگر او را  تواند به دنیا بیاید، اشود و فرزند می یافت می 

   74توان بازیافت«. نمی

طبق معمول خانواده عبارت است از زوجین )زن و مرد( و فرزند و یا فرزندان که  

هزار سال اخیر )به روایتی  در  کنند. در چند  می   الرسم زیر یک سقف زندگی  علی

ن چیرگی مردان بر  پس از عصر کشاورزی و یکجانشین شدن آدمیزاد( و استوار شد 

عالیه   نظارت  تحت  زنان  و مردسالاری(،  )مردتباری  تمام شئون جامعه  و  خانواده 

مردان قرار گرفته و غالبا و در عمل بخشی از مایملک مردان شمرده شده و نه تنها  

از حقوق برابر با مردان برخوردار نبودند، بلکه غالبا از حداقل حقوق انسانی نیز بهره  

  اند.فرزندان نیز معمولا در اغلب جوامع چنین بوده  نداشتند. حتی

های متصل به اسلام نیز کم و بیش همین گونه بوده است.  و  در میان اعراب سده

گزارش مقررات مربوط به زنان و مردان و فرزندان یعنی خانواده در میان اعراب، در  

فصیل آمده  منابع پژوهشی قدیم و جدید )از جمله در کتاب مفصل جوادعلی( به ت

 است. 

 

 .514-525، ص  1، جلد  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام علی،  جواد   .73

( به  1913. این کتاب صد سال پیش )26، ص  وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام نصور فهمی،  م  74

از آن دفاع شده و به زبان فرانسه    شناسی نویسنده در دانشگاه سوربن در پاریسعنوان تز دکتری جامعه

با عنوان   انتشار یافته است. بعدها به وسیله رفیده مقدادی  به عربی    الاسلام المرئه فی ل احوا در همانجا 

در کلن آلمان منتشر شده است و من آن را در اختیار دارم. اخیرا ترجمه فارسی    1997ترجمه و در سال  

  کنم.خوانندگان از متن فارسی آن استفاده میآن منتشر شده و برای سهولت ارجاع  
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  و بازو  قوت  جاهلیت، در  حقوق   و   عدل  معیار  روزگار،  آن در  جوادعلی  روایت  به 

  نبودند   برخوردار   توانی  چنین  از   که  کودکان   و   زنان  ترتیب  بدین  و  بود  جنگیدن  توان

یا حق ازدواج و استمتاع    و   ارث  حق  تقریبا  جمله  از.  بودند   بهرهبی   برابر  حقوق  از

که  اندازه  هر  مرد  داشت.  کامل  رواج  نبود. چندهمسری  زنان  و  می   برای  توانست 

شد. طلاق نیز در دست  می   کرد و یا از طرقی از زنان متمتعمیخواست ازدواج می 

مرد بود. در واقع حقوق مردان برآمده از قدرت او بود و برای ناتوانان از جمله زنان  

  قوقی در خور نبود.و کودکان، ح 

زن در جامعه یا همان نظام قبایلی تقریبا نقشی نداشت. کار زن به طور معمول  

داری یعنی پختن و شستن و بافتن و تربیت فرزند بود. به طور کلی رسیدگی  خانه

ی زن خانه بود. هرگز دیده نشده است که زنی به  به امور خانه و خانواده بر عهده

د  برسد.  قبیله  نخوانده ریاست  چیزی  پادشاه  زنان  از  نیز  یمن  در    ر  البته  ایم. 

قبایل عرب  های  کتیبه  برخی  بر  بادیةالشام،  در  زنان عرب  دیده شده که  آشوری 

از میلاد  فرمانروایی کرده  بعد  به  مربوط  البته  تَدمُر که  در  زباء  از جمله ملکه  اند. 

از زنان کاهن نیز یاد شده است که البته احراز چنین مقامی، در آن روزگار   75است. 

 

لکه سباء به عنوان پادشاه مقتدر و با تدبیر قومی بزرگ از اعراب جنوبی )یمن( شهرت دارد. داستان   .75

از او به عنوان فرمانروایی خردمند و بادرایت یاد کرده است. جوادعلی   قرآن نیز مشهور است.  قرآنآن در 

نکرده است. شاید بدان جهت که از نظر تاریخی و اسناد موجود، وجود چنین بانویی در  در اینجا از او یاد 

موجب شهرت و احتمالا جاودانگی این    قرآنیمن مستند نیست. به هرحال انعکاس ماجرای ملکه سباء در  

 بانوی فرمانروا شده است. 

علی نیز به مستندات آشوری  اما در مورد زباء یا زنوبیا ظاهرا واقعیت تاریخی وی محرز است و جواد 

در تدمر )=پالمیرا( فرمان رانده است. اُذینه شوهر او فرمانروا   272تا  267آن اشاره کرده است. او از سال 

بوده و زباء او را از سر راه برداشت و خود به قدرت دست یافت. وی نیز به خردمندی و تدبیر و هوشمندی  

پردازی همراه است. در این مورد بنگرید به: سلوود،  افسانه و قصه شهره است. البته ماجراهای او قطعا با  

،  المعارف مصاحب ه دایر ؛  144، ص  ایران و تمدن ایرانی ؛ هوار،  415، قسمت اول، ص  3، جلد  تاریخ کمبریج

 . ایران در روزگاران پیش از اسلام ذیل همین عنوان و نیز بنگرید به جلد دوم کتاب  
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اند. نیز از زنانی یاد شده  یافته بسیار پرارج و مهم بوده که گاه زنان بدان دست می 

  پرداختند.می   که به عنوان قاضی به فصل خصومات و دعاوی

نام شماری از زنان  نهادند.  نمی   اعراب بین زنان و مردان در مسئله قضاوت فرق

قاضی در برخی منابع آمده است. گرچه به طور معمول، خواندن و نوشتن در میان  

اند اعراب رایج نبود، اما زنان بسیار اندک از آن بهره داشتند و به هرحال زنانی بوده 

توانستند بخوانند و بنویسند. با این همه باید توجه داشت که زنان نیز مانند  می   که 

  های مختلف بوده و همه در یک طراز نبودند.رای منزلت مردان دا

از منزلت و حقوقی بهره می  بردند که »زنان غیرشریف« )زنان  »زنان شریف« 

بی  آنها  از  به طبقات فرودست جامعه(  و وابسته  با    فقیر  زنان معمولا  بودند.  بهره 

 کردند. می همتای خود از نظر نژادی و طبقاتی و اجتماعی ازدواج 

اعراب عصر جاهلی نسبت به زن در مجموع منفی بود و از این رو گاه زادن   نگاه

می  شمرده  عیب  زن  برای  خرسند  دختر  چندان  دختر  داشتن  از  پدران  و  شد 

نگاه   76شدند. نمی شر  محور  و  عنوان شیطان  به  زن  نظر  می   به  این  البته  که  شد 

  اختصاص به اعراب جاهلی نداشت.

کاری شهرت داشت. »مکر زباء« در اعراب جاهلی  یبگری و فر  زن به کید و حیله 

کردند. زنده به گور  می   المثل بود. در مقام مثل، مکر زن را به مکر مار مانند   ضرب

دیدگاه منفی و قیمومیت مطلق  های  کردن دختران در برخی قبایل، یکی از نشانه 

  77مرد بر زنان بود. 

 

  .616، ص  3، جلدالبیان و التبیین عنوان نمونه بنگرید به: جاحظ،  به    .76

  (.31و اسراء،    151، این رخداد ناشی از بیم از فقر بود )انعام،  قرآنبه به روایت    .77

این نکته نیز قابل توجه است که، بر خلاف تصور عمومی، زنده به گور کردن دختران عمومیت نداشت  

، جلد  تاریخ الامم الاسلامیه   بک،خضری )   مانده تمیم و اسد گاه رخ داده بود.و فقط در برخی از قبایل عقب 

اما برخی شواهد از رواج قابل توجهی از زنده به گور کردن دختران در میان شماری از قبایل  ( 21، ص 1

 .177، ص  13، جلد  البلاغه شرح نهج الحدید،  عرب حکایت دارد. بنگرید به: ابن ابی 
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تند و لذا زنان را طرف مشورت  دانسنمی  اعراب زنان را صاحب رأی دقیق و صائب

شمردند. آنان برای نشان  می   دادند و توجه به نظر زنان را نشانه حماقتقرار نمی 

رأی یک  سستی  و  ضعف  زنان«. می   دادن  »رأی  و  می   گفتند  »وشاورهنّ  گفتند 

خالفهنّ«. دلیل آن نیز این بود که بر این گمان بودند که زنان تحت تأثیر عواطف  

ند نه تعقل. سخنی که از شهرت و عمومیت برخوردار بوده و هنوز  و احساسات هست

  .شود(می   )و اکنون این جمله به نبی اسلام نسبت داده هم هست

گفتند خرفت شده اما درباره زن چنین  می   شد اعرابمی   زمانی که مردی پیر 

د.  گفتند، چرا که برای آنان اصلا عقل و رأیی قایل نبودند تا خرفت و تباه شو نمی

می  زن  به  و  عربان  نگار  و  پرنقش  منظور صورت  و  )بت(  صَنَم  یعنی  دُمیه  گفتند 

است. است.می   منقوش  پلیدی  و  مظهر خباثت  زن،  و  می   گفتند  پرگو  گفتند زن 

تراش،  حرّاف است. زیبایی زنان را در زیبایی و حلاوت چشمان، بینی زیبا و خوش 

 

گران تاریخ عرب  نگاران و تحلیلدر مورد چرایی این رسم ولو محدود، نظر واحدی وجود ندارد و تاریخ

نشین و  زنان پرده خانم مرنیسی )  کنند.دلایل مختلف و حتی متضادی را برای این رفتار ذکر کرده و می
اثر صالح    ه عندالبدو التنظیمات الاجتماعی ( به نقل از یکی از منابع عربی ) 278، ص  پوش مردان جوشن 

نویسد: »بسیاری از  کند. او می( به نکات مهمی اشاره میمحاضرات فی تاریخ العرب احمدعلی در کتاب  

های شرافت  کنند و معتقدند از نشانه نویسندگان مسلمان در مورد زنده به گور کردن دختران غلو می 

زنده به گور کردن، همان قربانی کردن انسان    ای[ بوده است. برخی نیز بر این باورند که منظور از]قبیله

(  285افتاد«. مرنیسی در پاورقی کتاب خود )ص پرستان است که بسیار به ندرت اتفاق میدر مراسم بت 

دهد که ریشه زنده به گور کردن نشان می   قرآن نویسد: »نویسنده ]صالح احمد علی[ با استفاده از  می

توانیم  افزاید که این را نمی سوره انعام(. او هم چنین می  140و    132مذهبی بوده است )بنگرید به آیات  

  ارزش بودن زن بدانیم، زیرا بعضی از خدایان زن بودند و این درست است«.نشانه خوار و بی 

به صراحت زنده به گور کردن دختران را    قرآننماید. چرا که اولا  اما چنین تحلیلی چندان موجه نمی

کند و ثانیا از آیات مورد اشاره صالح احمد علی، دعوی مورد نظر مرنیسی  عرفی میناشی از بیم فقر م

ام( عمل زنده به گور کردن  شود و ثالثا در تاریخ عرب جاهلی نیز )حداقل تا آنجا که من دیدهاستنباط نمی 

قربانی    دختران امر مذهبی دانسته نشده و حداقل آن است که گزارشی از قربانی کردن انسان به عنوان

 برای بتان در دست نیست. 
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که اعراب روی جنس زن نهاده بودند    ها یا عناوینیدانستند. ناممی   و لبان نمکین

  کند.می  به خوبی از نگاه ایدئولوژیک آنان نسبت به زن حکایت

استفاده  نیز  تعابیر  این  از  یادشده،  نَعل  می   جز عناوین  در(،  )آستانه  عَتَبه  شد: 

)کفش(، قاروره )حدقه چشم یا سبوی شراب(، بیت )خانه(، غَلّ )یا غِل به معنای  

، قید )اسب رام(، ریحانه، قوصره )لاروس: زنبیل(، شات )گوسفند(  ناخالصی و خیانت(

و نعجه )میش(. البته باید توجه داشت این عناوین ملهم از افکار عامه مردم بود و  

  طبعا کسانی هم بودند که ارباب اندیشه و حکمت بوده و از این نگاه بری بودند.

شدند اما گاه زنان  نمی  شرکت داده نظامی  های  ها و فعالیتزنان عموما در جنگ 

بردند تا مردان را به جنگ برانگیزند و جنگاوران را به دلیری و استواری  می   را همراه

بیشتر تحریک و تشویق کنند )چنان که دیدیم در پیکار احد، زنان قریش با رهبری  

  نیرومند هند همسر ابوسفیان رئیس قریش چنین نقشی را بازی کردند(.

شدند.  می   برای مداوا و رساندن آب و برخی نیازهای دیگر به یاری گرفته   نیز زنان 

زنان شاعر هم کم و بیش وجود داشتند که گاه از اشعارشان در تحریک جنگاوران  

اند. گاه  خنساء، خُرنق، جلیله، کبشه و... در شعر و شاعری شهره   78بردند. سود می 

  امتیاز دادن به شعر شاعران جاهلی عمل  نیز این زنان ادیب به عنوان حکََم و داور در

  شدند.می   آفرینکردند و نقش می 

 

ها، تحریک جنسی بود که ظاهرا بسیار کارآمد  های تحریک مردان به وسیله زنان در جنگاز سوژه   78

کننده، جنگاوران مرد را، که عموما  نمود. زنان با خواندن اشعار عاشقانه با زبان و بیان حماسی و تحریکمی

آغوشی  هایی خوش برای همکردند و مثلا با وعده و دلیری می  همسرشان بودند، تشویق به جنگ و مقاومت

کردند. چنان که در دوران اسلام زنان همراه  الوقوع،مردان میدان پیکار را به پایداری بیشتر تهییج میقریب

خواندند و مردانشان  کاروان نظامی بزرگان قریش در نبرد احد، به طور دسته جمعی اشعار مهیج سکسی می 

کردند. پیش از این گفته شد که در ایران عصر هخامنشی نیز گویا چنین سنتی  ک و تشویق میرا تحری

  رواج داشت.
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های اقتصادی فعال بودند و از جمله به تجارت )که در  گاه برخی زنان در فعالیت 

شد( اهتمام داشتند )نمونه  می   ترین فعالیت اقتصادی اعراب محسوب آن روزگار مهم 

 است که به همسری محمد درآمد(.  مشهور آن در آستانه اسلام خدیجه دختر خویلد 

این   برای  انواع وسائل  از  و  بوده  و خودآرایی  آرایش  اهل  به طور معمول  زنان 

کردند. زنان شهری بیش از زنان صحرا به خود توجه داشتند و  منظور استفاده می 

بیشتر اهل تفنن و تنوع و خودآرایی بودند. البته دلیل آن نیز تفاوت محیط زندگی  

  نگ و به ویژه وضعیت اقتصادی و نوع معیشت بود.و سطح فره

تر طبعا از امکانات زینت و آرایشی بیشتر برخوردار    پیشرفتههای  زنان محیط 

لباس  از  زنان  این  نیز  تهیدست صحرا.  و  فرودست  زنان  تا  و  ها  بودند  تجملات  و 

  ن بی شابردند که همتایان بیابانیمی   جسمی و پوششی بهره های  و ظرافت ها  زیبایی

و جوامع غیرعربی نزدیک بودند )مانند  ها  بهره بودند. به ویژه زنانی که به سرزمین 

پذیرفتند و از آنان انواع آرایش و  می  قرابت با ایرانیان و رومیان( از زنان همسایه اثر 

کردند  می   بافتند و در بالا جمعمی   آموختند. زنان موهای سرشان رامی   لباس و زینت 

  آویختند. می  ی بافته را در دو طرف صورت ولی مردان موها

ارزشترین چیزها بود و شدیدا به آن توجه داشتند و    برای زنان موی سر از با 

تراشیدند مگر در مرگ  نمی   کوشیدند آن را به درستی محافظت کنند. موی را می 

همسر و یا عزیز دیگر و این حَلق سر )ستردن مو( به معنای نهایت حزن و اندوه  

  کردند را نهی و لعن کرد.می  شد. اما اسلام زنانی که چنین می  شمرده

دیگر گرانبهای  اشیای  یا  و  نقره  طلا،  با  را  موهایشان  اینان  می   زنان  آراستند. 

شستند. البته این کارها عمدتا  می   موهایشان را با مشک و دیگر مواد خوشبوکننده 

گرفتند که در  می  بایل تصمیمخوان رواج داشت. اگر قدر میان زنان رامشگر و آوازه 

تراشیدند و این  می   برابر دشمن تا نهایت پایداری کنند، زنانشان موهای سرشان را

  داد.می   بر مردان شجاعت و پایداری

النگو و حلقه و انگشتر و  و  انواع آلات مانند خلخال  از    ...زنان به عنوان زینت 

دیگر صورت و موی و  های انواع مالیدنی کردند. زنان با سرمه و روغن و  می   استفاده 
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ها، خالکوبی  کردند. یکی از انواع زینت می   آراستند و خوشبو می   دست و پای خود را 

دادند. آنان غالبا اندام خود را با خالکوبی چهره انواع حیوانات  می   بود که زنان انجام 

پیامبر خالکوبان را کردند. اما  می   کردند. البته مردان نیز چنینیا آدمیزاد نقاشی می 

  لعن کرد.

هایشان نیز توجه داشتند. آنان به عنوان زینت  زنان به آرایش و زیبایی دندان

انداختند اما طبق حدیثی، پیامبر آنان را از این کار  های جلو فاصله میبین دندان 

  ها مهم بود که با مسواک آن را سفید و تمیز نگهنهی کرده است. سفیدی دندان

آلات از طلا و نقره  ند. زنان سر و گردن و دست و پای خود را با انواع زینتداشتمی 

  دادند.می   های قیمتی و زیبا )مانند لؤلؤ( زینتو دیگر سنگ 

شد. در روزگار پیش از اسلام  نمی   در حضور زنان سخنان زشت و نامناسب گفته 

بودند. مانند صحر  زنانی از جهات مختلف و دلایل گوناگون شهرت داشته و بلندآوازه  

دختر لقمان بن عاد، زباء که گویند پدرش از عمالقه بود و مادرش رومی، بسوس  

و تمیمی  منقذ  دختر  شوم«  »بسوس  به  به    ...ملقب  که  بودند  دیگری  زنان  البته 

جهاتی چون عطر خوش و یا حماقت و یا سرعت و شتاب و یا عزت و مناعت طبع،  

                 المثل شده بودند.شهره و ضرب

تعدد زوجات و چندهمسری به شدت رایج بود. به ویژه ثقیف در جاهلیت در  

تعدد زوجات شهره بود. برخی از آنان ده زن داشتند. در روایت صحیح آمده است 

که غیلان ثقفی زمانی که اسلام آورد، ده زن داشت. در اغانی نقل شده مغیرة بن  

یت هفتاد کنیز را تملک کرد. شمار زنان  ثقفی هشتاد همسر گزید و نیز طبق روا

  محدودیت نداشت. هدف غایی ازدواج، توالد و تناسل بود.

شد. می   زنان بارآور، ممدوح و محبوب بودند و نازایی زنان عیب و شوم شمرده 

البته چندهمسری برای مردان در میان اعراب، مانند دیگر اقوام و طوایف، دلایل  

خواهی جنسی و شهوی  ین آنها البته کامجویی و افزون مختلف داشت. یکی از مهمتر

  بود.
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گاه تعدد زوجات برای بزرگان قبایل، دلایل اجتماعی و سیاسی داشت و این در  

نظام قبایلی، که پیوند سببی و نسبی بین قبایل عامل مهمی در پیوندهای اجتماعی  

ینی بین رؤسای  رفت، ضروری و مهم بود. این نوع همسرگزای به شمار می و قبیله 

قبایل و فرزندانشان فراوان بود. در زمان پیامبر اسلام نیز این انگیزه و ضرورت، عامل  

مهمی در انتخاب همسر از قبایل مختلف بود. این سنت و انگیزه در دوران پس از  

محمد با همین انگیزه انجام شد. بسیاری  های  اسلام نیز ادامه پیدا کرد. اغلب ازدواج 

رجال صد  نیز چنین از  )اصحاب(  اسلام  قبیله  می   ر  از  زیادی  زنان  معاویه  کردند. 

   سیاسی و نظامی آنان برخوردار شود.های کلب گرفت تا از کمک بنی

گفته شد خانواده از ارکان نظام قبایلی عرب شبه جزیره بود. خانواده با ازدواج و  

  ر و مؤنث تصمیمگیرد یعنی زمانی که دو انسان مذکمی  نکاح بین زن و مرد شکل

گیرند با هم زندگی مشترک داشته و در زیر یک سقف زندگی کنند و این تصمیم  می 

کنند. در میان اعراب، انواع ازدواج یعنی قرارداد خانوادگی وجود  می   خود را عملی

مانند داشت. شاید اعراب پیش از اسلام از نظر تنوع و تکثر ازدواج یا رابطه جنسی کم 

  باشند.

رش جوادعلی در یک سطح کلان سه نوع ازدواج در میان اعراب وجود  به گزا

ای، ازدواج با زنان خارجی و ازدواج آزاد با مردان و زنان    داشت: ازدواج درون قبیله

آید که اعراب جاهلی از سنت و مقررات ثابت و    داخل و خارج. از منابع چنین برمی 

پیروی ازدواج و طلاق  بلکه در زمان کردند نمی   یکسانی در مورد  و مکان ،  و  ها  ها 

ازدواج و   از  اقتصادی و اجتماعی  انواع و شرایط مختلف و متفاوت  قبایل مختلف 

     گذاشت.می  طلاق وجود داشت. به ویژه پیوند خارجی در این مقررات اثر

بکارت در میان اعراب مهم بود و ازدواج با دختران جوان باکره بر بیوگان و حتی  

ن میانسال باکره فضیلت داشت و بکارت از شروط قطعی عقد بود. اگر  ازدواج با زنا

شد و لذا گاه این ننگ با قتل  می   دختران هنگام ازدواج باکره نبودند ننگ شمرده

گرفت.  می   دختر قابل جبران بود. ازدواج با زنان بیوه معمولا به طمع مال زن صورت

اساسا برای جوان عرب قابل قبول نبود که زن بکارتش را به دیگری ببخشد. از این  
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شدند ولو این که خیلی جوان و کم سن و  می   رو غالبا زنان بیوه نصیب مردان بیوه 

  79سال بوده باشند.

  نیز صداق )مهریه( در ازدواج وجود داشت. آن را صَدَّقهَ و صدَُّقَه و صُدُّقَه و صداق

گفتند. نیز کلمه مهر در جاهلیت وجود داشت. صداق را داماد به خانواده زن  ی م

پرداخت و این بر خلاف یونانیان و رومیان بود که صداق را زنان به مردان میدادند.  می 

شود. نیز در  می   اما در اسلام صداق به زن تعلق دارد و از دارایی شخصی او شمرده 

  دادند.جشن عروسی ولیمه می 

این که اعراب به زیبایی صورت و تناسب اندام و به طور کلی زیبایی زن اهمیت  با  

نواز زن اکراه داشتند چرا که از عواقب  العاده و چشم   دادند اما غالبا از زیبایی فوقمی 

  ترسیدند و بیم داشتند که موجب فتنه و حوادث تلخ شود.می  آن

دادند.  می   بیت فرزند اهمیت زیاد به اخلاق زن و به ویژه به نقش زن در خانه و تر

  ... وفا وگر و بدزبان و بی   در ادبیات عرب جاهلی از زنان بداخلاق و دروغگو و فتنه

زیاد سخن رفته و به انتقاد از چنین زنانی پرداخته شده است. اعراب به ازدواج با  

و برای    زنان سفیدپوست علاقه وافر داشتند. معمولا ازدواج در اختیار پدر و مادر بود

دختر حق هیچگونه مخالفتی نبود. البته دختران بزرگان، تا حدودی مستثنی بودند.  

 
 میدانیگفت؟ م  توانیاسلام، چه م  امبریتعدد زوجات پ  لیدر مورد دلا  ،یخیگزارش تار  نیبا توجه به ا  .79

زنان جمله    هیبه خانه محمد آمد و بق  باکره  دختر ابوبکر(  شهیتن )عا  کیکه از زنان متعدد محمد فقط  

سن در آن    نیانگیبا توجه به م یو حت  انسالی م یشده بودند و برخ وه ی چند بار ب زی ن یبودند و شمار وهیب

که    ،یو سوده و بعدها ام سلمه(. به استناد گزارش جوادعل  جهی)خد  شدندیم  شمردهر  ی روزگار عرب پ

  ثاریا انسالانیو م زنانوه ی در ازدواج با امبری گفت که پ دیو شناخته شده است، با یمیبرگرفته از منابع قد

دل و عملا  انگ  یلیکرده  اجتماع   یاسیملاحظات س  ایو    یانسان   زهیجز  م  یو  ا  انیدر  با  است.    نینبوده 

باشد که:    نانهیب( واقع 87، ص  زمانه ما   ی برا   ی امبر ی محمد پ )  آرمسترانگم  سخن خان نیا  دی ملاحظات شا

عمدتا به    بلکه  شد،یمحسوب نم  یو عشق  یجنس  یو امر  کیو تعدد زوجات، رمانت  های چندهمسر   نی»ا

نتا م  یعمل  یجیخاطر  پ  نی. در عگرفت«یصورت  بودن  بشر  به  با توجه    ی هاو وجود سائقه   امبریحال 

بوده    لیدخ  توانستهیهم م  یجنس  ازین  یو حت  یجنس  یهازه یانگ  گاه  ،ی در هر انسان  یکتمان بشر  رقابلیغ

)در فصل بعدی در باب چندهمسری    کاهدینم  چیه  یو  یاخلاق  تیو شخص   یالبته از شأن اله  نیباشد و ا

 . پیامبر سخن گفته ایم(
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حتی گاه زنان بیوه هم در ازدواج مجدد مختار نبودند. به ویژه آنکه زنان بیوه مرد  

متوفی در شمار دارایی و ماترک پدر خانواده و در اختیار فرزندان بودند و به طور  

شدند و به آن »نکاح المقِت« )زناشویی با خشم  می   مرده طبیعی همسر پسر ارشد ش 

 80گفتند. می   و زور(

اما اسلام اختیار انتخاب همسر را به زن داد و در هر حال رضایت زن را شرط  

  شوند.نمی  اصلی صحت ازدواج دانست. همچنین در اسلام زنان به ارث برده

از زنان اشراف   اما گاه برخی  بود،  با مردان  از اول حق طلاق را به  حق طلاق 

به  می   عنوان شرط ضمن عقد به خود اختصاص  این رو هرگاه تصمیم  از  دادند و 

بوده و جدایی می  آزاد  از حق خود استفاده کنند. چنان که  می   گرفتند،  توانستند 

 

العرب قبل الاسلام طبق گزارش جوادعلی )   .80 ( پدری که  533-536، ص  5، جلد  المفصل فی تاریخ 

توانست زن  شد و او می پسر ارشد می    گذشت زن و یا زنان او نیز در شمار ترکه متوفی بود و سهمدرمی

همسری خود در آورد. اما اگر متوفی پسری نداشت، این زن به مردان قبیله تعلق پدر را تملک کند و به 

انداخت،  کرد و یا بر سر زن میای به سوی زن پرتاب میداشت و هر یک از مردان فامیل که زودتر پارچه 

و او  تر این بود که این زن به این مالک جدید تعلق داشت  شد. در هر حال نکته مهمصاحب و مالک او می

حق داشت زن را به همسری خود برگزیند و یا مانع ازدواج وی شود تا بمیرد و مرد وارث میراث وی شود.  

توانست با زن پدرش ازدواج کند، زن حتی به روایت طبری در تفسیر خود اگر پسر خردسال بود و نمی

نشین  زنان پرده قل از مرنیسی،  پدر موظف بود صبر کند تا آن پسر بزرگ شود و درباره او تصمیم بگیرد. به ن
 .608-609، ص  جاهلیت و اسلام ؛ نیز: نوری،  196، ص  پوش و مردان جوشن 

نویسد: »وراث مرد و خاندان او  کند. او می( در این زمینه به نکته مهمی اشاره می196مرنیسی )ص 

خواست با زن بیوه  مرد وارث اگر نمی  های جسمانی زن علاقه داشتند. زیرابه ارثیه زن بیشتر از جذابیت 

ازدواج کند، از بازگرداندن سهم زن از ارثیه به مردان خانواده او ناگزیر بود؛ در واقع مردان، زشتی منافع  

 کردند«. مادی خود را با پوشش ازدواج پنهان می

ت. در عین  گذاری این نوع ازدواج به »مقت« بسیار درست و منطبق با واقعیت و محتوای آن اس نام 

گذاری در همان زمان انجام شده و یا در دوران پس از اسلام و به دلیل الغای  حال روشن نیست که این نام 

  آن به وسیله اسلام چنین عنوانی بدان داده شده است.
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نیز عاتکه مادر هاشم و عبدشمس   81سلماء مادر عبدالمطلب از این حق بهره داشت.

  ن حقی را برای خود کسب کرده بود.و مطلب بن عبدمناف چنی

و   ایلاء، ظهار  مانند  برانداخت.  را اسلام  آنها  اکثر  انواع طلاق وجود داشت که 

برخی اعراب برای این که از طغیان جنسی زنان در امان بمانند آنها را ختنه    82ضرار.

  کردند چرا که خروسک آلت تناسلی زنان عامل مهمی در تحریک جنسی شمرده می 

کوشیدند فرج زنان  )از جمله نوعی گیاه( می هایی  ود. اعراب با استفاده از شیوه ش می 

  را تنگ کنند.

اعراب تقدم و تأخر وجود داشت. ازدواج دخترعمو و پسرعمو مقدم  های  در ازدواج 

بود. حتی ازدواج دخترخاله و پسرخاله و مانند آن اولویت داشت. در عین حال اعراب  

ا غیرقبیله خود ازدواج کنند چرا که این پیوند را برای سلامت  مند بودند که بعلاقه 

مفیدتر  هم می   نسل  نزدیکان  با  ازدواج  که  بودند  دریافته  و  موجب  دانستند  خون 

شود. بعد از اسلام نیز این اندیشه وجود داشت. از این رو  می   اشکالات در فرزندان

کنید و با بیگانگان ]منظور  سائب توصیه کرد: از ازدواج با نزدیکان حذر  عمر به آل 

  .نشوند  تباه  فرزندانتان تا بیامیزید   غیر از قبیله خود است[

شد و زنان اشراف با مردان همتای  می   همتا و هم کفو بودن در ازدواج رعایت

کردند و عکس آن صادق نبود. به ویژه رؤسای قبایل با دختری از  می   خود ازدواج

کردند، مخصوصا با دخترانی که پدرانی داشتند که از  نمی   خاندان فرودست ازدواج 

 

کند که: درباره گسستگی  ( گزارش می27ص    ، وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام منصور فهمی )   .81

گرفت: در عین  توان گفت که این گسستگی اشکال چندی به خود می ز زناشویی نیز می پیوندهای ناشی ا

توانسته شوهرش را طرد کند و طلاق دهد، اسناد دیگری  دهد که زن میحال که برخی اسناد نشان می

کرده است. ولی در آثار مکتوب  کند که تنها مرد چنین حقی داشته و گاه از آن سوء استفاده می ثابت می

اند  اند و حق داشتهخوریم که زنان صاحب اختیار خود بوده، شوهر را خود برگزیده به مواردی بسیار برمی 

  که هر زمان بخواهند او را طرد کنند.

،  جاهلیت و اسلام ضیحات آنها را در منابع تاریخی و فقهی ملاحظه کنید. از جمله بنگرید به: نوری،  تو  .82

616-615 . 
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  هایی چون رنگرزی و یا نجاری و به طور کلی با کار یدی امرار معاش طریق حرفه 

  شمردند.نمی  کردند. زیرا این نوع مشاغل را در شأن بزرگانمی 

به طور عرفی ازدواج پسر مرد آزاد با دختر مرد مملوک و یا برده ممکن نبود.  

تبار بردگان  نیز دخ از  یا  از خاندان برده و  با مردی  آزاد،  از خاندان اصیل و  تری 

ماند ولو این  می   کرد. چرا که در این صورت آثار بردگی در خاندان باقیازدواج نمی 

  آمد.می  شد و خود شخصا از آزادگان به حسابکه کسی از آن آزاد می 

د و لذا با افراد خاندان نجیب  دادنمی  ها اهمیتاعراب به نجابت و اصالت خاندان

کردند تا نسل نجیب و شریف ادامه پیدا کند و اسلاف از عقل و  می   و اصیل ازدواج

رأی و سلامت جسم و تن قدرتمند شوند. یکی از جهات توجه به زیبایی زنان نیز  

از   برآمده  اما  زیباروی  زنان  حال  عین  در  شوند.  زیبا  نیز  فرزندان  که  بود  همین 

بد مطلوب نبودند. چنان که در حدیث نبوی هم به این نکته اشاره شده    یخانواده 

 است. 

تولیدمثل و موجب تداوم نسل شمرده شد. همین می   زن در نزد عرب، ظرف 

اندیشه در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفت و زنان »کشتزار« مردان نامیده شدند  

  جلوه  پرارزش   مادری  و   بود   ش پرنق  و   مهم   بسیار   از این رو »مادر«  83(. 223)بقره،  

  د.کر

 

شود.  در مورد شأن نزول این آیه نقل شده که طبق آن معنای حرث در آیه متفاوت می   البته خبری  .83

شد و متداول نبود. مردی از  اند که وطی زن از دُبرُ در مکه رایج بود اما در مدینه مذموم شمرده میآورده 

ما زن تن زد و  اهل مکه با زنی از مردمان مدینه ازدواج کرد و قصد داشت که با وی از دبر نزدیکی کند ا

قبول نکرد. ماجرا به پیامبر کشیده شد. در این مورد )احتمالا پس از جدی گرفتن حادثه( آیه »نسائکم  

-143، ص  5، جلد  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام بقره(. )جوادعلی،    223حرث لکم« نازل شد )

142) 

آن ارائه کرد، جواز چنین رفتاری است.  توان از اگر این خبر قابل اعتماد باشد، تفسیر معقولی که می

چنان که از آن زمان تاکنون همین برداشت رواج داشته و دارد. البته تفاسیر دیگری نیز از آن شده است.  

تا آنجا که طبری در تفسیر خود در سده سوم هجری، چهل و یک برداشت را احصا کرده است. )مرنیسی،  

 (225-224، ص  پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده 
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این امر، این بود  های  دانستند و از نشانه می   اعراب خون دایی و مادر را مهمتر

اعراب های  المثل   ضرب  84شدند. می   که مردمان و قبایل از طریق دایی فاسد و تباه 

گفته  از جمله  بود.  تفکر  این  آنان  می   مبین  نظر  در  الخال«.  »لئیم  اثرپذیری  شد 

گفت »العِرق دَساّس« )خون  می  هایشان بیشتر از عموهاست. عربفرزندان از دایی 

)این عبارت، می  الخال«  »العرق  و  پنهان در خاک است(  یادآور  مار کوچک  تواند 

  و   آثار   جاهلی   ادب   در   البته   رود« باشد(.زاده به دایی می المثل ایرانی »حلال ضرب

  .است شده اشاره نیز پدری  عِرق و  عمو  اهمیت به ه ک  کنیممی  پیداهایی نشانه

رسد که عربان در این مورد به مسئله خون و  می   بر وفق نظر جوادعلی به نظر 

نژاد به معنای علمی و بیولوژیک آن توجه نداشتند بلکه بیشتر از این امر به صورت  

 

در هرحال فحوای آیه این است که ازدواج برای تولید و ازدیاد نسل است و در این توالد و تناسل زنان  

 در   آیه   مضمون  صورت،  این  در .  کنندمی  محقق  را   برای مردان به منزله کشتزاری هستند که چنین امری

 از    بودن زنان برای تولید مثل فقط  ارکشتز  است  روشن  که  چرا  است  دبر  از  زنان  با  مقاربت  نفی  جهت

  .است  ممکن  قبل  با  آمیزش  طریق

اما قابل تأمل این که وطی زن از دُبُر از نظر امام علی حرام دانسته شده است. به نقل منابع مختلف 

کند آمیزش با زن از عقب حرام است. ابن معتمر گوید:  »از دیدگاه علی چنان که ابن قدامه از او نقل می

الای منبر صدا زد و گفت: از من بپرسید. آنگاه مردی گفت: آیا با زنان از عقب آمیزش درست است؟  علی ب

رفته پایین  ندیده علی گفت:  آیا  اندازد.  پایین  را  تو  الفاحشه  ای که خداوند  اتأتون  ای که خداوند گوید 

ید و کار زشتی که کسی از  ده( شما کار زشتی را انجام می 80ماسبقکم بها من احد من العالمین )اعراف/

چهارپایان پیش از شما مرتکب نشده است. عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر و ابوهریره نیز به همین  

رأی بودند، و دلیل حرام بودن این کار، فرموده پیامبر است که فرمود »ملعون است هرکس از راه عقب با  

دنبالش لعنت ذکر شد، دلیل حرام بودن است«    همسرش آمیزش کند.« و هرگاه از چیزی نهی شد و به

 . منابع در همانجا دیده شود(. 531، ص  علی مرتضی )به نقل از صلابی،  

رسد اهمیت به مادر و دایی در اعراب نیز مانند دیگر اقوام، ریشه در دوران مادرتباری  البته به نظر می  .84

ایران در روزگاران پیش  گردد. چنان که در  باز می  دارد که بسیار کهن است و به دوران ماقبل کشاورزی
به تفصیل آمده، در اقوام ساکن در فلات ایران نیز چنین بود و در عیلامیان این نقش مادرتباری    از اسلام

قدرتمند بود و نقش مادر و مادرتباری حتی تا اوائل عصر هخامنشی آشکارا ادامه یافت. هرچند پس از آن  

 رفته و هنوز هم در زیر پوست جوامع مختلف ایرانی نقش مادر و دایی قابل ردیابی است.نیز کاملا از بین ن 
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استفاده اعتباری  و  به  می  نمادین  زیادی  توجه  اعراب  به هرحال  با  کردند.  ازدواج 

شان سالم  هایی داشتند که از هر نوع عیب و مرض و بدی مبرا باشند تا نسل خاندان

  شد و به شیر مادر نیز اهمیت دادهمی   ادامه پیدا کند. از این رو به مادر توجه زیادی 

دایه می  به  نیز  از  می   هایی که فرزندان را شیر شد.  و خواهر رضاعی  برادر  و  دادند 

  شد.ی طریق شیر حاصل م 

خانواده   مناسبات حقوقی  و  خانواده  در  فائقه  نقش  پدر  عمل،  در  همه  این  با 

منسوب پدر  به  را  فرزند  خوانده می   داشت.  پدر  نام  با  عموما  فرزندان  و    کردند 

شدند. البته در مواردی، به دلایلی ویژه، از جمله شهرت خاص مادر به چیزی، و  می 

شد. غالبا پدران نام فرزندان  ام مادر خوانده می یا روشن نبودن پدر فرزند، فرزند با ن

گذاری  کردند و نام دختران را مادر. در روز هفتم تولد، مراسم نام ذکور را انتخاب می 

  شد.می   گذاری قواعد و معیارهای خاصی وجود داشت و رعایتشد. در ناممی   انجام

وجود   ازدواج  انواع  عرب،  جاهلیت  در  شد  گفته  که  و  چنان  مهمترین  داشت. 

رایجترین ازدواج )نکاح( همان بود که در همه جا رایج بوده و اکنون نیز در همه  

بندند که زوج و همسر باشند  می   جای جهان مرسوم است. مرد و زنی آزاد با هم قرار 

  و وفادار در زیر یک سقف زندگی کنند. اما در جاهلیت، انواع دیگر از ازدواج و یا

اع رابطه جنسی دو طرفه موقت یا دایمی رایج بود و در اذهان مردم  توان گفت انومی 

  نمود.نیز پذیرفته می 

به   اخدان(  )جمع:  خِدان  بود.  »مخادنه«  یا  آنها »خدان«  مشهورترین  از  یکی 

معنای دوست، یار، مونس و همدم است. مخادنه یعنی زن و مردی که همدیگر را  

با هم زنمی   دوست دارند و قرار  اما بدون عقد  گذارند  باشند  دگی مشترک داشته 

  مرسوم ازدواج )سنتی شبیه دوست دختر و پسر رایج در جوامع غربی(.

شد. نمی   در آن روزگار این نوع روابط گرچه پنهانی و محدود بود اما زنا تلقی 

ی خانواده بود؛  چرا که زنا به معنای ارتباط جنسی با غیرهمسر و خارج از محدوده 

شد و طبعا جرم  نمی   ارتباط جنسی توافقی بین زن و مرد، زنا شمرده اما دوستی و  

سوره نساء( و به طور کلی    35این نوع رابطه را مردود اعلام کرد )آیه    قرآننبود. اما  
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هر نوع رابطه جنسی خارج از زوجیت و عقد نکاح رسمی در پنهان یا آشکار تحریم  

  85(. 33و ممنوع شد )اعراف/

ی جنسی بین زن و مرد وجود داشت که آن را »مضامده«  ه نوع دیگری از رابط

شد و در واقع  می   گفتند. این نوع رابطه گرچه نامشروع بود اما عملا نادیده گرفته می 

گذشتند. ضَمَد و اضَمَدَ به معنای زخم و  می   به دلایل ثانوی با تسامح از کنار آن 

به معنای پماد برای  پانسمان کردن و نیز گردآوردن و متحد کردن است )ضماد  

  مالیدن روی زخم از همین خانواده است(.

بیگانه هم  با مردی  رابطه زنی شوهردار  نوع  این  اما هدف و  می   بستردر  شود، 

گری( و  ی این اقدام، نه هوسرانی و شهوترانی است و نه تن فروشی )روسپی انگیزه

و یا به هرحال نیاز  طبعا نه خیانت به همسر، بلکه زنی صرفا به دلیل وقوع قحطی  

مالی و مادی و فقط برای سیر کردن شکم خود و احیانا فرزند و فرزندانش اقدام به  

  چنین کاری کرده باشد.

گفتند.  می   نوع دیگر از روابط جنسی بین زن و مرد وجود داشت که به آن »بدل« 

او را در  داد و زن  در این نوع ارتباط مرد، زن خود را در اختیار مرد دیگر قرار می 

که البته مهریه و صداقی در کار  ای  گرفت. نوعی ازدواج توافقی و مبادله می  اختیار

  نبود.

طبق این سنت گاه مردی همسرش را در اختیار    86نکاح دیگر نکاح استبضاع بود.

بستر و حامله گردد و از او فرزندی تولید  داد تا با او هم مردی از قبیله دیگر قرار می 

 

توان به این نوع روابط جنسی و دوستانه و توافقی زن و  لبته در چهارچوب فقه و اجتهاد کنونی میا  .85

اع  مرد تحت شرایطی ذیل عنوان فقهی و شرعی »عقد معاطاتی« مشروعیت بخشید. عقد معاطات از انو

    شود.عقود است و فقط برای تسهیل در امور، خطبه عقد خوانده نمی

  همین  از بضاعت) است دارایی معنای به لغت در »بُضع«. است کردن بضع طلب معنای به استبضاع  .86

  عرب،  ذهنیت  در  که  این  توجه  قابل .  است  زن(  فرج )  تناسلی  آلت  معنای  به  اصطلاح  در  و(  است   خانواده

شود و طبعا با  ن در واقع دارایی او تلقی می ز سکس  هست، هم هنوز و  بوده نیز جوامع  دیگر در که چنان

توان تجارت و معامله کرد. در تاریخ نیز همواره چنین بوده  انگیز می این دستمایه و سرمایه مهم و وسوسه
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مند کل و شمایل مشخص و یا شرافت و یا فلان افتخار آن قبیله بهره شود که از ش 

شود. هدف از این کار کاملا مشخص بود و زن فقط تا زمان حاملگی در اختیار مرد  

دوم بود و طبق مقررات فرزند تولیدشده به مرد اول یعنی همان همسر زن تعلق  

اجتماعی نیز برخوردار  داشت و این فرزند از تمام حقوق مرسوم و معمول مدنی و  

 بود )سنتی که در ایران ساسانی نیز معمول بود(. 

امروز   که  زن،  با  زن  یا  و  مرد  با  مرد  رابطه  مانند  جنسی  نامتعارف  رابطه 

، در اعراب جاهلی هم کم و بیش وجود داشت. نهی  87شود گرایی گفته می همجنس

زن از دُبُر در برخی    کند. وطَیّمی   ، از وقوع چنین رفتاری حکایتقرآناز آن در  

  جاها )مانند مکه( رواج داشت و در بعضی جاهای دیگر )مانند مدینه( مذموم شمرده 

  شد و رایج نبود.می 

 
ایه تجارت  و هنوز هم حتی در جوامع پیشرفته و حقوق بشری نیز کم و بیش چنین است و سکس زن سرم

 و کسب و کار و یا سیاست و قدرت مردانه و گاه زنانه است. 

 

باید توجه داشت که در گذشته عنوان »لواط« برای رابطه جنسی مرد با مرد و »مساحقه« برای رابطه    .87

همان فلسفه توالد و تناسل در    زن با زن وجود داشت و این نوع رفتار جنسی، انحراف از فلسفه خلقت )که

شد و لذا غیرطبیعی و به شدت مذموم بود و در همه  خلقت زن و مرد و هدف ازدواج بود( شمرده می 

جوامع، به رغم رواج کم و بیش محدود آن، یک ناهنجاری اخلاقی و عملی زشت و حتی پلید و شیطانی  

شد. اما اخیرا این نوع  ت در نظر گرفته میشد. به همین دلیل برای این رفتارها مجازاتی سختلقی می

کنند که به کلی با  خواهی« تعریف و توصیف میگرایی« یا »دگرجنس جنس رابطه را تحت عنوان »هم

کوشند نشان  مفاهیمی چون لواط و مساحقه متفاوت است. عاملان این نوع روابط جنسی و حامیانش، می 

شود و هیچ حالت طبیعی ذاتی ندارد. از  آدمی، »ساخته« می دهند که رفتار جنسی، مانند دیگر رفتارهای  

خواهی )جنس  جنس تواند طبیعی باشد، هم خواهی )جنس مخالف( میاین رو همان گونه که دگرجنس

تواند طبیعی و پذیرفتنی باشد. آنچه گفته شد جنبه توصیفی داشت و البته اظهارنظر علمی  موافق( هم می

  یسنده بیرون است.و کارشناسانه از صلاحیت نو

 - ( روشنگر است. به گزارش وی: دو سنت »نفی« یا141-143، ص  جاهلیت و اسلام شرح یحیی نوری ) 

های گوناگون  در تمام اقوام و جوامع گذشته و حاضر به صورت   -ادعای نسب- و »لحاق« یا  -انکار نسب

 معمول بوده و هست. 
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روشن است که هر نوع تعریف خانواده و تنظیم آن، پیامدهای حقوقی خاصی  

  گیرد. یکی از پیامدهای مهم مربوط می  کند که به تدریج در جوامع شکلایجاد می 

  گری.شود به مفهوم روسپی می   شود به فرزندان و حقوق آنها و پیامد دیگر مربوطمی 

در اعراب پیش از اسلام و در قبایل مختلف در چهارچوب تعاریف خود از خانواده  

گری،  ی روسپی و به طور کلی تنظیم رابطه بین زن و مرد و نیز مفهوم زنا و نیز پدیده

ربط و از جمله تکلیف فرزندان  و حقوق افراد ذی مقرراتی وجود داشت که تکلیف حق  

کرد. یکی از این مقررات قانون »استلحاق« بود. استلحاق عبارت بود از  می   را روشن

ملحق کردن کسی از یک قبیله به شخص دیگری از قبیله دیگر و این شخص ملحق  

  شود.می  شده از آن پس، از قبیله دوم شناخته

کرد که از طریق زنا و رابطه  رزندانی ضرورت پیدا می این قانون بیشتر در مورد ف

نامشروع و نیز از طریق رابطه جنسی با کنیزکان زاده شده بودند. در مواردی چون  

اما در اسلام این نوع الحاق و    88شد. می   اسیر و یا برده و یا موالی نیز استلحاق انجام

 

شنگر است. به گزارش وی: دو سنت »نفی« ( رو141-143، ص جاهلیت و اسلام شرح یحیی نوری ) .88

های گوناگون  در تمام اقوام و جوامع گذشته و حاضر به صورت  -ادعای نسب-و »لحاق« یا  -انکار نسب  -یا

 معمول بوده و هست. 

العرب بالطبع نفی و الحاق نیز رواج  ه در آن اقوامی که تعدد ازواج )تعدد شوهران( رایج بود مانند جزیر

چن  زنان  قیافهداشت.  با کمک  یا  ادعای شخصی  به  ملحق  دشوهره  مردان  از  یکی  به  را  نوزاد  شناسان، 

زد، لذا آن پدر الحاقی این فرزند  آمد مثلا این فرزند دست به جنایتی مینمودند. گاه عواملی پیش میمی

نیزان نیز در  شد از من نیست. نفی و لحاق درباره فرزندان ککرد. یعنی مدعی میرا انکار و او را نفی می 

داشت در عین حالی که خود با جاهلیت بسیار رایج بود. بدین ترتیب که مردی که یک یا چند کنیز می

گفت این نطفه از من نیست. چون مادر نوزاد، کنیز )امه(  کرد، و میشد نوزاد را نفی میبستر میآنها هم 

نشست. نوزاد نفی شده  عاری به دامنش نمیبود، نه زن او )حره( از این لحاظ با نفی این فرزند، ننگ و  

شد، نه پسر یا دختر او. اما اگر همین نوزاد موجودی لایق و مانند مادرش مملوک آن شخص محسوب می

شد. یعنی آن مرد  کننده واقع شده »لحاق« می آمد، معمولا دوباره مورد ادعای نفی مفید از کار در می 

فه من است. در صورت لحاق این فرزند از رقیت درآمده آزاد  شد این شخص فرزند من و از نطمدعی می 

گردید... با این که در سنت اسلامی این قاعده مردود اعلام شد اما معاویه بن زیاد فرزند سمیه  محسوب می 

هجری مهدی خلیفه عباسی لحاق خاندان    160را به پدرش ابوسفیان منسوب و ملحق کرد. اما در سال  
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رای مشهور زیدبن حارثه،  از جمله فرزندخواندگی تأیید نشد. چنان که در مورد ماج

فرزندخوانده محمد، اتفاق افتاد و نزول وحی آن را مردود اعلام کرد )موضوع آیاتی  

 89ی احزاب(.در سوره 

چندان  روسپی  آن  برابر  در  اعراب  اما  داشت  کامل  رواج  جاهلیت  در  گری 

ب  گذشتند. در واقع بسیاری از مردان عرمی   گیر نبودند و با تسامح از کنار آنسخت

خود در پنهان و آشکار با روسپیان مشهور و غیرمشهور رابطه جنسی داشتند. این  

بر فراز درب خانه و محل معین حضور و   برافراشتن پرچم مشخص  با  زنان حتی 

کردند. به این زنان »ذوات الرایات«  می   آمادگی خود را برای پذیرایی از مردان اعلام 

این زنان مراجعه کرده و پس از استمتاع    گفتند. مردان نیز به )صاحبان پرچم( می 

به رنگ قرمز بودند.  ها  شدند. گفته شده که این پرچممی   دادند و خارجمی   پولی

های عمومی و پر رفت  در بازارهای عرب یعنی در محله ها  حتی برخی از این پرچم 

      90و آمد در اهتزاز بود. 

 
دانستند، برداشت و در واقع انتساب پیشین را نفی  ق لحاق معاویه خود را از قریش میزیاد را، که طببنی

   ثقیف برگرداند.کرد و در نهایت آنها را به جد حقیقی آنها عبید غلام بنی

جاهلیت و  ر مورد وضعیت حقوقی فرزندان در روزگار پیش از اسلام و پس از آن بنگرید به: نوری، د  .89
 . 643-626، ص  اسلام 

الرایات« تا حدودی شرح متفاوتی می 608، ص  جاهلیت و اسلام ری ) نو  .90 دهد. او  ( در مورد »ذوات 

های عرب جاهلی آن بود که ثروتمندان عرب به منظور تکثیر ثروت خود کنیزانی  نویسد: از انواع نکاح می

ده و آنها را نزد اساتید فن، رموز ادب و بندوبار را با انعقاد قراردادی جمع نموزیبا تهیه کرده، و یا زنان بی

آموختند. سپس هر یک را در منزلی مهیا جا داده و بر بام آن، پرچمی خاص که  گری می موسیقی و عشوه 

کردند، این چنین زنان »قینات« )قینای عربی یا کینای  حکایت از آزادی ورود برای همگان داشت نصب می 

یگر به پرچمداران و یا »ذوات الرایات« نیز معروف بودند. نوری این  شدند، و از سوی دفارسی( خوانده می

خواند. وی  داند و این نوع رابطه جنسی جمعی را »نکاح الجمع« می نوع زنان را »زنان چندشوهره« می 

  داند.قاعده استلحاق را مربوط به این نوع روابط می 

، قسمت اول، ص  شهر دل ایران :  2، جلدن تاریخ و فرهنگ ایرا در منبع دیگر )محمدی ملایری، محمد،  

( این زنان چندهمسره »غاشیه« نامیده شده و گفته شده آنان از روسپیان )=بغی و عاهر( متمایز  427-426

 اند. بوده 
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ابط عادی و جنسی بین دو  توان گفت که اعراب نسبت به زن و رومی   در مجموع

باز و همراه با  ها  گیر نبودند. روابط زن و مرد در تمام عرصه جنس چندان سخت 

توان نوعی هرج و مرج جنسی حتی در میان زنان و مردان دارای  تسامح بود. می 

شود که موجب شگفتی است و  همسر مشاهده کرد. در منابع، گاه اخباری دیده می 

  نماید.ن ما چندان معقول و مقبول نمی حداقل با ذهنیت امروزی

در برخی تفاسیر شیعی و سنی گزارشی هست مبنی بر این که در جاهلیت گاه  

زنانی بودند که در عین داشتن شوهر دارای معشوق هم بودند. نیمه پایین اندام زن  

اش برای رفیقش  برای شوهرش بود ]که با او آمیزش و مجامعت کند[ و نیمه بالایی 

ها بود که او را ببوسد و در آغوش گیرد. البته شگفت این که طبق برخی از گزارش 

نشست و ]اندام[ مافوق را در اختیار رفیق، و ]اندام[  زن همراه شوهرش و رفیقش می 

داد؛ و چه بسا یکی از آن دو خواستار جابجایی  مادون ازار را در اختیار شوهر قرار می 

سوره احزاب از آن نهی    33»تبرجّ« را که در آیه    شد. این مفسرانبا دیگری می 

  اند.شده اشاره به این سنت دانسته 

به روایت جاحظ بین زنان و مردان عرب، حجاب و مانعی نبود. مردان وقتی که  

می  جدا  اندامشان  از  زنان  دزدکی  لباس  نگاه  به  یا  و  سهوی  نگاه  تک  به  شد، 

نشینی دور هم  رای گفتگو و شب ب[  وششپ  رفع   از   پس  تازه ]  بلکه   کردند نمی    اکتفا

می  گفته جمع  بیان  به  صمیمانه  و  زانو  به  زانو  و  جور  و  جفت  کاملا  و  ها  شدند 

همنشینی می  گونه  این  به  مشتاق  مردان  دوستدار  پرداختند.  ]یعنی  زَیَر  را  ها 

  ی زَیَر مشتق از زیارت است. نامیدند. واژه مجالست با زنان: یحبّ مجالسته النساء( می 

 

آوردند  شدند و فرزندی به دنیا می قابل ذکر است طبق گزارش بخاری این نوع زنان هرگاه حامله می 

آمد و پدر  شدند. فردی که در شناسایی فرزند به پدر تبحر داشت می می ها در خانه او جمع همه مشتری 

 (268-269، ص  پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده   مرنیسی،)   کرد.واقعی را مشخص می 
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ها تماما در حضور اولیاء و همسران بود و آنها این کار را،  این گفتگوها و همنشینی 

 91کردند.اگر از منکر در امان بودند، تقیبح نمی 

سخنی و  ازدواج معمولا با یک آشنایی و گفتگو و خواستگاری انجام میشد. هم 

روی زنان  معاشرت بین زنان و مردان عرب معمول و عادی بود. اما نگاه متمرکز  

جایز نبود. مردی حق نداشت با نگاه شهوی به زن نگاه کند. به ویژه اگر در خانهای  

بود این رفتار اهانت بزرگی به صاحبخانه به حساب میآمد. در عین حال نوعی تحفظ  

بین زنان شهرنشین و اشراف از مردان وجود داشت. در بادیهها و در زندگی صحرا  

دتر بود و هم سادهتر و سالمتر. چنانکه در ایران ساسانی نوع رابطه زن و مرد هم آزا

هم چنین بود و اکنون نیز در همه جا چنین است. بیشتر محدودیتها در زندگی  

  شهری و حتی در فرهنگ اشرافی و طبقات بالای جامعه بوده و هست.

نشان مفصل  نسبتا  گزارش  و  می   این  مقررات  موارد  اغلب  در  اسلام  که  دهد 

های عربی در مورد زنان و خانواده و حق و حقوق آنان و فرزندان را  فرهنگ و سنت 

امضا کرده و در واقع در متن سنن عرب حجاز یک سلسله تغییراتی هرچند گاه  

  92مهم و اثرگذار انجام داده است.

 

( اثر طبرسی و 155، ص  8)جلد    مجمع البیان ( اثر طوسی و  339، ص  7)جلد    تبیانسیر شیعی  تف  .91

ابوحیان اندلسی و223، ص  7)جلد    البحرالمحیطتفاسیر سنی   اثر  اثر  8، ص22)جلد    المعانی روح    (   )

المفصل فی  (. نیز جوادعلی،  148، ص  2جاحظ )جلد  رسائل(.  180، ص  14، جلد  تفسیر آلوسی و قرطبی )
  436)ص    حجاب شرعی در عصر پیامبر  (. به نقل از ترکاشوند، 617، ص  4)جلد    تاریخ العرب قبل الاسلام 

  (.450و  

، بار دیگر اشاره کنم. تاریخ جاهلیت عرب عمدتا با فاصله ای که بارها اشاره شده باید در اینجا به نکته

زمانی قابل توجه )دو قرن یا سه قرن( تحریر و تقریر شده و مسلمانان غالبا برای نشان دادن تمایزات و  

های دوران جاهلیت عرب را گاه  ماندگی ها و عقب تاریکیافتخارات اسلام و عصر اسلامی و شاید ناخواسته،  

کردند. از این رو در چنین موارد شگفت و شاید غیرقابل باوری  بسیار بیش از آنچه بوده تفسیر و تصویر می

   )حداقل با معیارهای متعارف بشری( باید با احتیاط برخورد کرد.

یک    .92 به  خانوادگی  اختلافات  برخی  ارجاع  جمله  مرضیاز  طرف  شورای  دو  از  متشکل  و  الطرفین 

(، یک اقدام مهم و مؤثر و در عین حال رعایت حقوق برابر زن و مرد است که اسلام پیشنهاد  35)نساء/

  کرده و ظاهرا در گذشته نبوده است.
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زین اسلام، همسران پیامبر  و در سنت آغا  قرآن به ویژه قابل تأمل است که در  

اند و، با توجه به واژه »اُمّ« به  باوران( دانسته شده »امهات المؤمنین« )مادران دین

مهم   اسلام،  نبی  همسران  به  عنوانی  و  لقب  چنین  اعطای  بنیاد،  و  ریشه  معنای 

نماید. محتمل است که این عنوان بازمانده از دوران مادرتباری کهن در پیشاتاریخ  می 

ش از عصر کشاورزی( در تاریخ بشر باشد. اگر چنین باشد، عنوان مادر و آن هم  )پی

مادر مؤمنان، در جامعه عرب قرن هفتم میلادی، بسیار مهم و قابل توجه خواهد  

  بود.

در هرحال، گرچه این تغییرات به جد غالبا به سود زنان و در جهت بهبود وضعیت  

توان انکار کرد  نمی   ، اما در عین حال93ت زنان در عرصه خانواده و جامعه بوده اس 

البته موجب ناخرسندی   که در مواردی نیز برای زنان اعمال محدودیت کرده که 

  94اعراب همان زمان نیز بوده و حتی با اعتراض نیز مواجه شده است.

قابل ذکر است که در روزگار جدید نیز برخی از پژوهشگران حتی مسلمان نیز  

در اسلام حداقل از جهاتی وضعیت زنان در آن روزگار نه تنها  بر این گمانند که  

 95 بهبود پیدا نکرد، بلکه بدتر هم شد.

 

در دو فصل ذیل عناوین »زن در اسلام« و »زن و پیغمبر«   بیست و سه سالاز جمله نویسنده کتاب     .93

ن کرده است که در اسلام و در سنت و سیره نبوی در مجموع اصلاحات و تغییرات مثبتی به سود  اذعا

    زنان انجام شده است. 

کند که پذیرش  ( گزارش می139-141، ص  5، جلد  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جوادعلی )   .94

طالب، مردم طائف  ایتی از علی بن ابیتحریم زنا و شراب )خمر( برای اعراب بسیار دشوار بود و بر اساس رو

به تحریم شراب و زنا تن ندادند و به آن اعتراض کردند. اما در توضیح این خبر )البته با فرض صحت آن(  

باید به دو نکته توجه کرد. یکی این که مردان عرب در عصر جاهلی به زنا و شراب به شدت معتاد بودند  

دلیل هم بوده است(. نکته دوم این که مردم طائف در اواخر و در  )شاید تحریم تدریجی مسکرات به این 

توان احتمال داد که آنان نه با مبانی و لوازم تدین به دین دوران پس از فتح مکه مسلمان شدند و می

اسلام آشنایی کافی داشتند و نه مجالی برای این آشنایی پیدا کرده بودند. با این همه این نکته هیچ از 

 کند.ارش یاد شده کم نمیاهمیت گز

وضعیت زن در سنت و در تحول  از جمله بنگرید به تحقیق منصور فهمی و ترجمه فارسی آن با عنوان    .95
  تلاش   زنان  از  حمایت  برای  محمد  که  این  بر   ( ضمن تصریح28. این نویسنده در کتاب خود )ص  اسلام 
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جویی و تولید فرزند را در خارج از کادر خانواده  اسلام هر نوع رابطه جنسی و لذت

اسلام به خانواده به عنوان    96و غیر از طریق همسر رسمی و شرعی ممنوع دانست.

 
نهاد( بر  توجه داشت او بین محمد و اسلام فرق می  اتی نیز دین اسلام )بایدجه  از  گویدمی  اما  کردهمی

  خلاف مقاصد پیامبرش موجب شد تا وضعیت زنان به عقب برگردد.

ها جلوی خیمه، در وسط پرستی، جنگجویان شببه عنوان نمونه به این فراز بنگرید: »در عصر بت

پرتو ماه گرد میشن  بیابان و در  از دختران جوان آمدند و حلقههای  احاطه می  ای  آنها را  کرد.  و زنان 

دادند و اشعار خویش را که سرشار از احساسات خوش  جنگجویان شور و هیجان نبردها را با سرود سر می 

گشت که به زنی خواندند. این اشعار عموما با ابیاتی آغاز میای باز و شاد بود به نغمه میو طبیعی و روحیه

بخش او بود و چه  گرفته بود، چه با عواطفش و چه با عشقی که الهام   تقدیم شده بود که شاعر از وی الهام

شد  با کیفیت زیبا و متعالی معشوق؛ و این زن، زن جامعه باستانی عرب، شایسته عشق و احترامی تلقی می

نشین کردن زن  گرفت. اما بعدها، وقتی که اسلام با حصر و خانه که شاعر روح و قلبش را از وی الهام می

خواندند  سختگیرتر شد، تأثیر منفی خود را بر جای گذاشت. آنچه شاعران در آغاز اشعار خویش می  هرچه

شناختند و زاده تخیلات ذهنی  به صورت زنی رؤیایی در آمد، زنی از زمان کهن که شاعران دیگر، او را نمی 

زنی حی و حاضر، برانگیزاننده،    ای از سیمای واقعی پرستی دیروز را هاله آنان بود. در حالی که اشعار عهد بت 

گرفت. شاعران مسلمان به آنجا تنزل کردند که اشعار  های اخلاقی، زیبا در بر مینیرومند و بنا بر ارزش 

ای مصنوعی، با سیمای ساختگی زنی غیرواقعی زینت بخشند زیرا زنان مسلمان در زندگی  خود را به گونه

  (.134پژمردند.« )ص  ها مینزار و پنهانی خود در اعماق خانه 

های  البته در این مورد دو نکته قابل توجه است. یکی این که این نوع نگاه عمدتا برآمده از افکار و اندیشه

ها بر هر نوع مؤلفه  طلبانه مدرن است که به برابری ذاتی آدمیان و حقوق ماتقدم انسان اومانیستی و برابری 

های تازه اسلام )البته منظور همان  اور دارد. دیگر این که سیاستدیگر )از جمله مذهب و جنسیت و نژاد( ب

هایی که بعدها در  و سنت معتبر نبوی است نه احکام و سنت   قرآن احکام شرعی و یا اخلاقی مطرح در  

اند( در مورد زنان  فقه و یا در سنن مسلمانان جوامع مختلف رایج شده و اکنون به نام اسلام شهرت یافته 

شناسی و از جمله معنویت  بینی و به ویژه انسان و پوشش و مانند آنها، باید در چهارچوب جهان و خانواده  

تر باشد. چنان که  بینانهتر و واقع و اخلاق خاص دینی فهم و تحلیل و تفسیر شود تا داوری نهایی منصفانه 

 های دیگر نیز صادق است. این قاعده در مورد ادیان و ایدئولوژی 

مبالاتی گسترده در روابط زن و مرد،  وران جاهلیت به دلیل هرج و مرج جنسی و حداقل بیاصولا در د  .96

تعیین پدر فرزند کار دشواری بود و این البته از جهاتی موجب اغتشاش در روابط خانوادگی و مناسبات  

مرنیسی )حقوقی می فاطمه  به گفته  و  داد  پایان  اغتشاش  این  به  از طرق مختلف  اسلام  اما  زنان  شد. 
( »هدف عده اطمینان یافتن از باردار نبودن زن بود تا در صورت  114، ص  پوش نشین و مردان جوشن پرده 

اش منسوب شود. در دوره پیش از اسلام ارتباط و منسوب کردن فرزند  باردار بودن زن، فرزند به پدر اصلی
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و برای سلامت و قانونمدی و دوان آن کوشید و از جمله    تکیه کردیک اصل بنیادین  

در مورد  هایی  و نیز مرز بین زن و مرد را با توصیه   97با زنا به شدت مخالفت کرد... 

به هرحال این اخلاقیات جدید، فاصله    98پوشش مناسب و یا حجاب پررنگتر کرد. 

  کته قابل توجه و تأمل است:بین زن و مرد را بیشتر کرد. اما در این زمینه چند ن

 
را حفظ کرده بودند(، و یا مشکل  به پدر فرزند یا مهم نبود )برای این که قبایل هنوز سنت مادرسالاری  

  شد«.بود... تعیین پدر واقعی بچه در آن هنگام، یک نوآوری محسوب می

های پیدایش مجازات سنگسار برای زناکاران در تاریخ و از جمله در تاریخ اسلام، از همین مسئله  زمینه  .97

خانواده اهمیت بنیادین یافته    کند. از روزی که خانواده و اصل وفاداری زوجین و حفظ سلامت حکایت می

سالاری و مادرتباری(، زنا )هر نوع رابطه جنسی در خارج از عقد زوجیت  )احتمالا پس از گذر از دوران زن 

هایی سخت برای متخلفان در نظر  و نکاح( مذموم شمرده شده و در نتیجه برای تحقق این ایده، مجازات 

چنین کیفر سختی نیامده اما در فقه    قرآن . هرچند در  گرفته شده که سختترین آن رجم و سنگسار است

اند(، حکم سنگسار  به استناد برخی روایات مبهم و محل مناقشه )که احتمالا در ادوار بعد برساخته شده 

مورد تأیید قاطبه فقیهان اسلام )اعم از سنی و شیعی( قرار گرفته است. البته کیفر سنگسار در شریعت  

ارش منابع یهود بعدها در قرون نخستین میلادی عملا منتفی شده است( ولی در  یهود بوده )که طبق گز

اسلام محل مناقشه است و امروز به دلیل غیرقابل دفاع بودن عقلی و انسانی آن، برخی فقیهان و متفکران  

  ارائه   کنند یا آن را نسخ شده و غیرقابل اجرا بدانند و یا تفاسیری معقول و موجه از آننواندیش تلاش می 

قابل توجه و تأمل است.   نسخ سنگسار در اسلامحقیق آقای امیر ترکاشوند با عنوان  ت  میان این  در. دهند

ای مدعی است که در اسلام نه تنها حکم رجم و سنگسار  این محقق در یک رساله حدود دویست صفحه

دیباچه کتاب خطاب به مسلمانان  تأیید و امضا نشده بلکه اسلام آن را نسخ کرده و برانداخته است. او در 

گوید: »...سرشان را بالا و بالاتر بگیرند و با صدایی از عمق جان بگویند: اسلام ما آمد و حکم به نسخ می

  سنگسار موجود در میان اهل کتاب داد!«.

از مهم  .98 از احکام  موضوع »حجاب« یکی  و یکی  انگیزترین موضوعات دینی  پرمناقشه  ترین و بحث 

اسلامی در حوزه زنان و فمینیسم در حال گسترش است که، به ویژه در جهان مدرن و به طور خاص از  

منظر تفکر و سنن نوین غربی، بسیار مورد پرسش و محل نقد و انتقاد شدید است. در اینجا به اجمال به  

 کنم:چند نکته اشاره می 

سر و گردن و یا بازوها و قسمت پایین پا از آیات استنباط وجوب شرعی حجاب به معنای پوشش    -اولا

( محل تأمل است و به رغم غلبه نظریه وجوب، کسانی هم صرفا از منظر  31و30و نور/  59مربوطه )احزاب/

  کنم دیدگاه این دسته اخیر درست باشد.کنند. فکر میتفسیری و فقهی چنین وجوبی استنباط نمی
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توان  رفته در آیات )مانند جلباب(، دقیقا روشن نیست و حداقل میاصطلاحات و مفاهیم به کار    -ثانیا

برهنگی رایج آن زمان در مورد مردان و زنان و در هرحال  به گمان قوی گفت منظور اصلاح برهنگی و نیمه

 حداکثر رعایت همان پوشش متداول زنان عرب بوده منتهی با دقت و تحفظ بیشتر.

اص )از جمله اصلاح پدیده  خ  مشکلی  رفع  و  ضرورت  اساس  بر  ،(اجب غیرو   یا  واجب)  آیات  همان  -ثالثا 

های تاریک و شبانه مدینه( بوده و طبعا بر  وقوع آزار جنسی زنان در کوچهقرآن  برهنگی و نیز به نص  

اساس قاعده فقهی رابطه حکم و موضوع، با انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی خواهد شد و از این رو رعایت  

توان یک حکم شرعی دایمی استنباط  تواند جاودانه باشد و از آن نمیاصی از پوشش نمیشکل و یا نوع خ

دهد که در همان زمان پیامبر هم نوع کرد. چرایی و چگونگی نزول آیات حجاب و سیر تحول آن نشان می

ن(  خاص و فرم ویژه و محدوده معین و ثابت برای پوشش زنان )از سر و گردن گرفته تا تمام اعضای بد

وجود نداشته و در واقع حکمی خاص و ثابت تشریع نشده است. هرچه بود همان پوشش رایج و عرفی بود  

  و اسلام به دلایل کم و بیش روشن، آنها را اندکی اصلاح و متحول کرد.

ها از جنس  توان استنباط کرد که بیان و مضمون توصیهدر این زمینه، می  قرآناز کاربرد آیات    -رابعا

های اخلاقی و ترجیحی )استحسانی و به تعبیر فقهی استحبابی( است نه در مقام جعل حکم شرعی  توصیه

هیچ مجازات دنیوی برای متخلفان لحاظ نشده است(.    قرآنآور )به همین دلیل در  به مثابه یک قانون الزام 

ی خود در حریم  مضمون و یا بهتر بگوییم »فحوا«ی آیات این است که زنان مؤمنه در پوشش و رفتارها 

بازی  ( )شماری مفسران تبرج را رفیق 33از »تبرّج« )احزاب،   قرآنمردان مواظب باشند و به تعبیر دقیق  

ها حفظ شود و جامعه )زنان و مردان( به همسرانشان  اند( دوری گزینند تا حریم خاص زنان شوهردار دانسته 

وفادار بمانند و مرتکب زنا نشوند. اصولا واژه »تبرج«، که به معنای »خود عرضه کردن« است )نه لزوما  

رعایت نوعی خاص از پوشش چرا که تبرج رفتار زباندار و عامدانه است نه ظاهر و پوشش(، به    آرایش و یا

دهد. همان گونه که مردان با ایمان نیز لازم است از  خوبی مراد و مقاصدالشریعه را در این مورد نشان می

  تبرج خودداری کنند.

فتوای فقیهان محترم، پوشش تمام  اگر تمام این ملاحظات جدی را نادیده بگیریم و طبق    -خامسا

بدن و حتی سر و گردن را یک حکم دایمی شرعی بدانیم که زنان مسلمان حتما باید رعایت کنند، با هیچ 

توان حجاب را اجباری دانست و آن را برای زنان مسلمان و به ویژه زنان  معیار فقهی و عقلی و نقلی نمی 

ل کرد و برای این تحمیل، قانون وضع کرد و افراد را مجازات  غیرمسلمان در یک جامعه اکثرا مسلمان تحمی

 کرد.

در هرحال به گمانم حجاب به معنای پوشش خاص سر و گردن اگر هم در زمان پیامبر واجب و لازم  

 بوده )مانند بسیاری از احکام اجتماعی و مدنی دیگر( یک حکم جاودانه نیست. 
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و پیامبر در مورد پوشش به ویژه پوشش زنان    قرآنهای  احکام و یا سفارش   -اولا

های ویژه پوشش مردمان آن روز عربستان قابل فهم و  در بستر خاص و در زمینه 

ها چه بسا  ها بدون در نظر گرفتن آن زمینه تفسیر است و جدا کردن این سفارش 

های نادرست منتهی شود، که شده است. از باب نمونه اشاره  تاج به بدفهمی و استن

شود که در جاهلیت، پوشش بسیار اندک و در حد چند قطعه پارچه نادوخته  می 

حوله و رداء( بود. لباس به معنای بعدی و به ویژه امروزین آن تقریبا   - لُنگ  - )ازار 

فقهی: عورتین( نیز آشکار  رایج نبود. برهنگی رایج بود و حتی شرمگاه )به اصطلاح 

  بود و قبحی هم نداشت.

از اشارات   از برخی  واقعیت، هم  از  به دست می   قرآن این  از کثیری  آید و هم 

شیعی(. حتی شخص   امامان  )مانند  اول  قرن  دینی چند  رهبران  و  نبوی  روایات 

نصب   وی هنگام  کامل  عریان شدن  )مانند  است  بوده  لخت  کاملا  گاه  نیز  پیامبر 

  99سود در جوانی(. حجرالا

طبق روایات متعدد، حداقل شمار قابل توجهی از اصحاب صفه، در مدینه نیز  

اند. این واقعیت شامل زنان هم  تنه هم محروم بوده عریان بوده و از پوشش پایین

بوده است و در واقع عرفی بود که ربطی به جنسیت نداشت. در جاهلیت زنان و  

ها در دوران  کردند. ظاهرا تا مدتدور کعبه طواف می   مردان گاه به طور کامل عریان

اند که در سال نهم هجرت  پس از اسلام هم این سنت ادامه داشته و از این رو آورده 

  این عادت کاملا نهی شد.

تأکید دارند و تلاش این است که    قرآندر چنان فضایی،   بر پوشش  و پیامبر 

آید که آنچه مورد تأکید  چنین بر می  روابط جنسی مهار گردد و از مجموعه روایات

به برهنگی   بود  به ویژه هنگام نماز است که واکنشی  شارع است پوشش عورتین 

و در    100بندوباری جنسی در آن دوره کامل مردمان در عصر نزول و تا حدودی بی 

 

 4، جلد  شرح نووی مسلم با    یحصح و    351بخاری، حدیث    صحیح :بنگرید به  .99

(: »توسل به حجاب تنها هنگامی  268،  پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده به گفته درست مرنیسی )  .100

  کرد، درک کنیم«.شود که ما نکوهیدگی زنا را، که اسلام علیه آن مبارزه می فهمیده می 
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باشد. طبق یک نظر   نباید لخت  از نظر شارع  از بدن که  واقع پوشش آن قسمت 

  عورت هم عبارت است از بین ناف تا زانو.

نشینی نسبی  پوشش حداکثری مخصوصا برای زنان بعدها ایجاد و منتهی به پرده 

و یا کامل زنان شد. حتی برخی فقیهان، مفهوم »عورت« را چنان گسترش دادند  

ل تمام اندام زن و حتی ناخن و بالاتر صدای زن هم شد. البته آیات حجاب  که شام

در سوره نور و حجرات در مورد پوشش زنان به طور عام یا همسران پیامبر تعارضی  

  با این حکم کلی ندارد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که پوشش مسلمانان صدر اسلام اندکی  

صر جاهلی عرب بود و بسیار کمتر از لباس مردمان  تر از مردمان عبیشتر و منضبط 

مسلمان )و البته عموم مردمان دیگر در سطح جهان و بیشتر در شرق و در آسیا(  

دهد، نه تنها در دوران خلفای نخستین،  چنان که منابع اسلامی نشان می  101بود. 

  هجری، حجاب زنان مسلمان )حتی از خاندان پیامبر و از   61بلکه حتی در سال  

مسلمان( سخت شخصیت اول  درجه  دینی  و  های  روبنده  در حد  و حداقل  گیرانه 

   102پوشش کامل صورت و دستان نبوده است.

 

حجاب  پرنکته آقای امیر ترکاشوند با عنوان  گزارش این قسمت برگرفته از تحقیق مفصل و بسیار    .101
به   1390است. این تحقیق در بیش از هزار صفحه تنظیم و تدوین شده و در سال    شرعی در عصر پیامبر

سامان رسیده و تا نگارش این سطور هنوز موفق به اخذ مجوز برای نشر نشده است. مطالعه این تحقیق  

طور و تحول آن در بستر تاریخ اسلام و به مقتضای روزگار  برای روشن شدن مفهوم حجاب شرعی و سیر ت

و به دست فقیهان بسیار مفید است. در باب اهمیت این اثر بنگرید به مقاله »حجاب شرعی در عصر پیامبر؛  

ساز در زمینه جنسیت و حجاب اسلامی« به قلم اینجانب در مجله »آزادی اندیشه« شماره  اثری دوران 

   .1394دوم، بهمن  

( در گزارش رخداد کربلا، در توصیف لحظات  345و    340، ص  4، جلد  تاریخ الامم و الملوک ) بریط  .102

اکبر، از قول راوی  خروج حضرت زینب دختر علی و خواهر حسین از خیمه در مقطع به قتل آمدن علی

پس از  گوید: چهره او چون آفتاب درخشان بود. راوی دیگر در وصف سیمای زینب در مقطع  داستان می 

گوید »زینب دختر فاطمه به طرف وی  قتل حسین و خروج زینب از خیمه و گفتگو با عمربن سعد، می

اش در حرکت بود«. این نشان  ها و شانهبینم که مابین گوش ]عمربن سعد[ آمد گویی گوشوارش را می
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قرآنی و یا نبوی در مورد  های  نکته مهم این است که شماری از توصیه   -ثانیا

روابط زن و مرد و از جمله پوشش و یا پرهیز از اختلاط یا نگاه شهوی کاملا ماهیت  

زبان و بیان اخلاقی دارد و نه قانونی و حقوقی و از این رو نباید به جهات    و حتی

اللفظی این نوع آیات را معیار قرار داد و  کمّی و شکلی آن توجه کرد و معانی تحت 

  از آن احکام حقوقی و جزمی استنباط کرد.

در دوران پس از پیامبر، به دلایل اجتماعی و سیاسی و حاکمیت یافتن    -ثالثا

متعصب و سختگیر نسبت به زن )از جمله  های  وجوهی از فکر و فرهنگ و شخصیت 

(، به تدریج تسامح اسلامی و شخص پیامبر نسبت به زن به زیان  103عمر بن خطاب

 
عموم  و قابل رؤیت  دهد که بانویی چون زینب نه تنها روبنده نداشت بلکه صورت و بناگوشش نیز باز  می

 بود. 

به خوبی و به طور مستند   پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده خانم فاطمه مرنیسی در کتاب خود     .103

مقررات مربوط به زنان از جمله    های اجتماعی و شرایط زمان پیامبر و سیر تحول مثبت و منفینقش مؤلفه 

های خلیفه عمر در موضوع زن در دوران  حجاب را از آغاز تا دوران خلفای راشدین و به طور خاص دیدگاه 

های کسانی  پیامبر و پس از آن به ویژه در زمان خلافت اثرگذارش تشریح کرده است. او هم به مقاومت 

خواهی محمد و برخی همسرانش )به  ماعی در برابر برابری چون عبدالله بن ابی به دلایل خاص مادی و اجت

سلمه( اشاره کرده و هم به نقش کسانی چون عمر پرداخته است. در مورد اول تحلیل ویژه عایشه و ام 

کتاب وی( را در کتاب دوم )فصل چهار در ذیل ماجرای افک عایشه( آوردیم اما او    271مرنیسی )ص  

مربن خطاب در این زمینه دارد. عمربن خطاب در زمان پیامبر، به رغم  گفتارهای زیادی در باره سهم ع

گفت در مکه ما امیر  ایمان استوارش به محمد، همواره یکی از منتقدان جدی وی در مورد زنان بود. او می 

از    اند و بدین ترتیب محمد را در این تغییر بنیادین وبر زنانمان بودیم و در مدینه زنانمان بر ما امیر شده 

شناخت. از اقدامات عمر این بود که ذکر نام زنان در شعر را نهی کرد  نظر وی منفی، مسئول و مقصر می 

در زمان    قرآنآوری  دانست. قابل تأمل این که هنگام جمع چرا که آن را موجب رسوایی و فضیحت می

سنگسار( آمده بود و چون  عرضه کرد که در آن حکم رجم )  قرآن ابوبکر، تنها عمر بود که سوره کوتاهی از  

قرار    قرآنهیچ شاهدی برای انتساب آن به وحی و قرائت پیامبر نداشت، مقبول نیفتاد و در نتیجه در  

آیه رجم وجود داشت و در زمان پیامبر هم این حکم اجرا شده    قرآننگرفت. وی اصولا معتقد بود که در 

اجرا کرده  نیز ما آن  از آن  از  تصریح می(  270ایم. مرنیسی )صو پس  کند »عمر فردی شجاع، عادل، 

های حضرت محمد را در مورد احتراز از خشونت و داشتن ملایمت  خودگذشته، و پرهیزگار بود، اما فضیلت

نداشت... عمر هرگز در مورد مقوله فردیت که   -چه در عمل و چه در نظر  -های اصلی این مذهب نوپیام 

اندیشید و اساسا از درک آن ناتوان بود. از دیدگاه او تنها راه  نمیورزید،  دین نو در مورد آن تأکید می

نامه وی به تفصیل سخن سازی زنان بود«. )درباره عمر بعدا در زندگیبرقراری نظم، ایجاد موانع و پنهان 
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ها و  زنان و در جهت اعمال محدویت بیشتر علیه آنان تغییر کرد و حتی آن رفرم 

اثر    زمان محمد نیز غالبا خنثی و بیهای صدر اسلام و  تحولات مثبت و آن آزادی 

شد. شگفت است دینی که با ایمان یک زن آغاز شد و در واقع نخستین مؤمن آن  

از درگذشت بنیان 104یک زن است )خدیجه(  اوج  ، پس  گذار آن دین و ظاهرا در 

شکوفایی و بسط تاریخی آن، طی دو قرن، تبدیل شد به دین و شریعت سختگیر  

 
  طبری،    . نیز: 274و    247، ص  9، جلد  المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام خواهد رفت(. )جوادعلی،  

 (445، ص  2، جلد  لامم والملوک ا تاریخ 

خانم آرمسترانگ در کتاب خود برخورد روادارانه نخست با موضوع حجاب و سپس اعمال محدودیت  

ترین حادثه  کند. از جمله ایشان مهم بیشتر در این مورد را بررسی کرده و به نکات قابل توجهی اشاره می 

  قرآن گوید »قوانین  و در پایان این تحلیل میداند. ادر این تغییر موضع را تشدید جنگ و خشونت می

درباره زنان، تحت الشعاع آیات مربوط به جنگ قرار گرفت که به ناگزیر بر همه رویدادهایی که در آن 

  125-126، صفحات  محمد پیامبری برای زمانه ما زمان در مدینه اتفاق افتاد، تأثیر گذاشت«. بنگرید به  

 .131و  

کند. وی به  مرنیسی نیز عینا چنین تحلیلی از چگونگی و چرایی حجاب ارائه میقابل تأمل این که  

های اصولی پیامبر در مسیر تحقق تدریجی برابری حقوقی زن و مرد  گیری دهد که جهت تفصیل شرح می 

کند  های نظامی موجب شد که این سیر متوقف شود. او تصریح میهای اجتماعی و خشونتبود اما بحران 

های پیامبر در جهت برابری زن و مرد شکست خورد. بنگرید به فصل نهم ال سوم تا هشتم طرحکه از س

 کند.داری نیز همین تحلیل را ارائه می . نیز گفتنی است مرنیسی در مورد برده 244و از جمله ص  

نویسد: »خدیجه نه همچون ( می37ص  وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام،  منصور فهمی )  .104

کند و شوهرش را  ری که مطیع ارباب مستبدش باشد، بلکه برابر با شوهرش در نظرمان جلوه میخدمتکا

کند. این آزادی زن آنجا  سازد، بلکه حتی او را راهنمایی میمند می های خویش بهره نه تنها از مشورت 

ی، هر سه با  بینیم خدیجه همراه شوهرش و همراه با پسرعموی جوانشان، علشود که میبیشتر آشکار می 

روند تا در برابر خدای بزرگ محمد نماز بگزارند«. شریعتی نیز در تحلیلی و در واقع  هم به خانه کعبه می

گوید: »حجر! حجر یعنی چه؟ تأویلی از سنت حج ابراهیمی به عنوان نماد مذهبی احترام به یک زن می

آ زن!  یک  پیراهن  دامن  است،  دامن  یک  شکل  به  راستی  دامن!  کنیزی  یعنی  حبشی،  کنیز  یک  ری، 

سیاهپوست، کنیز یک زن... این دامان پیراهن هاجر است، دامانی که اسماعیل را پرورده است، اینجا »خانه  

  - حتی پیامبران    - هاجر« است، هاجر، در همینجا، نزدیک پایه سوم کعبه، دفن است. شگفتا! هیچ کس  

ی هاجر  به دیوار خانه یک کنیز؟... و تمام حج به خاطره   را نباید در مسجد دفن کرد. اینجا خانه خدا، دیوار

پیوسته است... و هجرت، بزرگترین عمل، بزرگترین حکم، از نام هاجر مشتق است، پس هجرت کن؛ کاری  

 (58-61، ص  حجی خداست دامان هاجر«. )ای، کعبهمهاجر که آهنگ خدا کرده ای  هاجروار! و 
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های اجتماعی و سیاسی و  که زنان را به طور کلی در عرصه نسبت به زن تا آنجا  

 105ها کرد. حتی فرهنگی و علمی نیز گرفتار انواع محدودیت 

در قلمرو    -رابعا نبوی  داد که سنت  این اشتباه معرفتی رخ  در روزگار پسین، 

مکانی    -جامعه و سیاست با سنت عربی یکی گرفته شد و تمام گفتار و رفتار زمانی

نتیج و این  و در  الهی و جاودانه تلقی گردید  ه موقت نبی به عنوان حکم شرعی 

ساز شد و در نهایت به زیان  اشتباه و خلط مسائل و مفاهیم در مورد زنان نیز مسئله 

تحول یافت. نیز در حوزه مسائل  ای  های جاهلی و قبیله آزادی و رهایی زنان از سنت 

در مورد رابطه زن و مرد و حفظ    و ترجیحات اخلاقی اسلامها  معرفتی بین توصیه 

الزامی   و  و مقررات حقوقی  قانون  با  مردان  و  زنان  اخلاقی  تعالی  و  کیان خانواده 

  مساوی گرفته شد.

ای از عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سبب شد که در  مجموعه 

پیامبر، بخش  درگذشت  از  پرتنش پس  دوران  در  ویژه  به  و  از همان اسلام   هایی 

های منفی جاهلی نیز در زیر پوست دین تازه و مناسبات نوین  و سنت ها  اندیشه

ی جزمی اسلامی و مشروعیت  اسلامی ادامه حیات بدهد و در عمل صبغه   -عربی

  106مذهبی پیدا کند. 

 

نویسد کسی گفته خبری آورده است که جای تأمل دارد. او می(  46، ص  2، جلد  تاریخ) عقوبیی  .105

را در سال   زنان رسول خدا  میان هودج دیدم که روپوش   23است که  و در  بر تن داشتند  های کبود 

گذاشتند که  رفتند و کسی را نمیعبدالرحمان بن عوف پیشاپیش آنان و عثمان بن عفان در پشت سر می

ه اعمال چنین محدودیتی برای زنان پیامبر و بالملازمه برای عموم زنان  ک  نزدیک ایشان رود. روشن است

مسلمان، پس از درگذشت پیامبر رخ داده و در عصر نبوی سابقه نداشته است. ضمنا روشن نیست که 

نشینی بوده و یا به واقع برای رعایت جایگاه و منزلت  اقدام ظاهرا محترمانه به منظور رعایت پوشش و پرده 

    مهات المؤمنین.ویژه ا

ها  با بررسی دقیق افکار و آداب عرب جاهلی در مورد زن و خانواده و فرزند و ازدواج و پوشش و ده    .106

توان به روشنی رد پای همان افکار و سنت را در برخی  موضوع ریز و درشت مربوط به جنس زن، می

اند. البته این  ملاحظه کرد که حتی گاه عینا تکرار شده   های اسلامی و در زبان و ادبیات دین جدیددیدگاه 

تداوم سنت و آداب کهن در بستر و ادبیات فرهنگ و دین تازه، از منظر تاریخی، کاملا طبیعی و قابل فهم  

است و در عمل نیز حداقل تا حدودی گریزناپذیر بوده است. از این رو در تمام مقاطع تاریخی در تمام  
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به هرحال عدم تداوم تغییرات اصلاحی به سود زنان و در مقابل تقویت برخی  

یا اجراییهای  محدودیت  و  از پیامبر، به علل و    اخلاقی  علیه زنان در دوران پس 

سیاسی و فرهنگی  های  عوامل اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و نیز به شخصیت

های  گردد که نباید آن را به نام اسلام و یا به مقتضای دین و ارزش   قرون اولیه برمی

  107عام اسلامی ثبت کرد و حداقل با آن ملازم گرفت. 

 
.  شد  اشاره  جاهلی  افکار  این  از  برخی  به   متن  در    دهد.پیوست تاریخی رخ داده و می  -جوامع، این گسست

 به   عینا(  کنید  مخالفت  آن  با  اما   کنید  مشورت  زنان  با)  خالفهن«  و  »وشاورهن  جاهلی  عقیده  و  فکر  مثلا

  مشورت   زنان  با:  است  شده  افزوده  آن  بر  شرطی  امام  از  سخنی  در  هرچند.  است  شده  نقل  اسلام  بزرگان  نام

(. ولی این در حالی است  253، ص بحارالانوار   شان را آزموده باشید )مجلسی، مگر این که کمال عقل   نکنید

نهاد و عمل  کرد و به نظر آنها احترام می که به استناد منابع کهن اسلامی پیامبر گاه با زنانش مشورت می 

سلمه در جریان حدیبیه اشاره کرد که ام   توان به مشورت محمد با همسرشکرد. به عنوان نمونه میمی

، تحقیق مارسدن جونز،  مغازی سلمه مخالفت نکرد بلکه به آن عمل کرد )واقدی،  پیامبر نه تنها با نظر ام 

( از قول پیامبر زنان ناقص الدین والعقل معرفی  67، ص  2احمد )جلد    مسند(. در  613، ص  2، جلد  1989

از قول علی و نیز برخی سخنان مشابه در مورد زنان نقل شده    غهالبلا نهج شده و همین مطلب عینا در  

مانده اعراب جاهلی در مورد  الاسلام( و این اقوال در واقع بازگویی همان افکار عقب، فیض230و    79)کلام  

زنان است. البته باید دانست که این مدعا در صورتی درست است که واقعا پیامبر و یا علی و دیگر اصحاب  

گمان بخش بزرگی از این روایات و اخبار در مورد زنان  رگان صدر اسلام آن سخنان را گفته باشند. بیو بز

های قرون بعدی است که جعل است و احتمالا به قصد  )مانند موارد و موضوعات متنوع دیگر( برساخته

نسبت داده شده    مشروعیت و اعتبار بخشیدن به آن افکار سنتی و عربی به پیامبر و دیگر بزرگان صدر

است. اثبات آن چندان کار دشواری نیست. به ویژه در مواردی که این سخنان برساخته متأخر، آشکارا با  

طالب، که بدان اشاره شد، از  اند. از قضا سخنان منسوب به امام علی بن ابیمبانی مسلم دینی در تعارض 

   های بارز این تناقض است. نمونه 

و حتی در سنت معتبر نبوی محدود و اندک    قرآنتوجه داشت که احکام مربوط به زنان در    باید  .107

اند و اگر آن احکام اندک با احکام بسیار تفصیلی بعدی و از  است و بسیاری از آنها نیز کلی و غیر دقیق

م جزئی و دقیق شود که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این احکا جمله در روزگار ما مقایسه شود، روشن می

های پیاپی شرعی و عملی مؤمنان و مقلدان در  یا برآمده از اجتهادهای ضروری فقیهان در برابر پرسش 

ادوار مختلف بوده و یا مستقیما برگرفته از قوانین و مقررات اقوام دیگر از عرب و غیرعرب بوده است.  

احکام فقهی مربوط به زن و خانواده  های قابل توجهی از  دهد که بخشتحقیق و تفحص تاریخی نشان می

ایران در  در فقه و شریعت اسلامی برگرفته و یا ملهم از احکام مذهبی زرتشتی عصر ساسانی است. در  
توان آنها را یک  شده و می  )از یوسفی( گزارشی از شریعت گسترده زرتشتی داده  روزگاران پیش از اسلام
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تأکید گفت در دوران پس از پیامبر همان تفکرات گذشته موجب  به ویژه باید به  

شد تا کسانی از صحابه و بعدها تابعین و تابعین تابعین، روایاتی را به نام پیامبر بر  

شان جعل کنند و یا روایات درست را با  ضد زنان و در جهت نقض حقوق انسانی 

های  نهایت افکار و سنتانواع دستکاری دچار تحریف لفظی و معنوی نمایند تا در  

متروک خود درباره زنان را با ادبیات و عقاید مذهبی توجیه نمایند و برای مؤمنان  

  اندیش مقبول نشان دهند.ساده

 
های آشکار را مشاهده و ملاحظه  انگیز و یا مشابهت شگفت   هایبه یک با فقه اسلامی مقایسه و یکسانی

  کرد.

  را   ساسانی  زرتشتی  مذهب فقهی  مقررات  برخی  از   در اینجا به مناسبت از باب نمونه گزارش کوتاهی

 : آورممی

تر  های شهری و به طور خاص در ایران ساسانی زنان به ویژه در شهرها و باز هم مخصوصا در خاندان 

دربار و طبقات اشراف پوشش کامل داشتند. آرایش برای زنان عادی حرام شرعی بود. بین زن و مرد  در  

شدند.  گرفتند و دیده نمی دیوار ستبری وجود داشت و زنان اشرافی و درباری هرگز در برابر مردم قرار نمی

حجاب اشرافی زنان    به طور خاص چادر، که امروز به عنوان حجاب برتر اسلامی در ایران متداول است،

ایران بود. چادر مشکی به ویژه چنین بود. در ایام قاعدگی زن، آمیزش جنسی حرام و ممنوع بود و ارتکاب  

آن مجازات داشت. سقط جنین شدیدا حرمت داشت و مرتکبین آن با مجازات مرگ مواجه بودند. از نظر  

ه میزان مهریه دختران و زنان در حدود دوهزار  قانونی زنان با بردگان و کودکان برابر بودند. از باب نمون

سالگی و    9درهم بوده که با قیمت یک برده برابر بوده است. در این زمان از نظر مذهبی دختران در سن 

شدند. چندهمسری )تعدد زوجات( رواج کامل داشت و اغلب  سالگی به ازدواج تشویق می  15پسران در  

گرفتند. حق  شماری تحت عناوین مختلف )و غالبا معشوقه( بهره می بزرگان و به ویژه شاهان از زنان پر

کرد )نشوز و ناشزه در فقه  طلاق با مرد بود. اگر زنی از تمکین جنسی در برابر همسرش خودداری می

توانست او را طلاق دهد.  زد، مرد میاسلامی( و به طور کلی اگر زن به وظایف خود در قبال شوهر تن می 

توانست حق طلاق داشته  یم و نازا بود، مرد حق طلاق داشت. البته در مواردی نیز زن مینیز اگر زن عق

ازدواج می اذن  اگر زنی بدون  برای زن لازم بود و  اذن پدر  ازدواج،  ناصالح شمرده  باشد. در  کرد فرزند 

ج و  شد. ترک منزل پدری برای کسب آزادی ازدواج غیرقابل تحمل بود. آمیزش جنسی بدون ازدوامی

شد. عمل لواط شدیدا حرام و ممنوع بود و ارتکاب این  زناشویی ممنوع بود و این عمل دزدی تلقی می

، اثر  شاهنشاهی ساسانی عمل زشت مجازات اعدام داشت. این فهرست ادامه دارد. مشروح آن را در کتاب 

ایران ب  175و    171-172تورج دریایی، ص   ا تفصیل بیشتری  ملاحظه کنید. در بررسی تاریخ اسلام و 

ایران  ایرانی را گزارش خواهیم کرد. نیز تفصیل آن را در کتاب سوم    - کنشی فقه اسلامی و فقه زرتشتیهم
 ببینید.   در روزگاران پیش از اسلام 
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یکی از این اصحاب نامدار که به هر دلیل با جعل روایات فراوان خود در این  

ابوهریره است که از قضا یکی از منتقدان جدی وی  زمینه نقش ویرانگری ایفا کرده  

بوده      در نقل روایات جعلی و یا تحریف شده از پیامبر، عایشه همسر پیامبر اسلام

 108است. 

 

 . پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده   کتاب  در  مرنیسی  فاطمه  مفید  تحقیق  به  بنگرید  مورد  این  در   .108

قابل ذکر است که احتمالا و به صورت گریزناپذیری برخی رفتارهای پیشین عربی در مورد زنان در 

تأثیر نبوده است.  های قبلی بیرفتار پیامبر اسلام نیز وجود داشته که به سهم خود در تداوم برخی سنت 

د بر این نظر است که چنان که یکی از زنان پژوهشگر مسلمان در آمریکا بدان اشاره کرده است. لیلا احم

ای در رفتار حضرت محمد در برخورد با زنان بود که در فرجام این امکان  های قبیله»استمرار برخی سنت

های قرآنی دلالت کننده  را در اختیار قدرتمندان نهاد تا با فرازمند کردن این بخش از رفتارهای او، آموزه 

ه با زنان را به حاشیه برانند و به سکوت برگزار کنند«. )محمد  بر مساوات زنان و مردان و مؤکد رفتار عادلان

 ( 16، اثر مرنیسی، ص  پوش نشین و مردان جوشن زنان پرده کریمی زنجانی اصل، دیباچه کتاب  

المفصل فی  زارش این فصل، جز منابعی که در متن به آنها اشاره شده، عمدتا برگرفته از جوادعلی است:  گ
- 656،  641-644،  623-627، 617-620،  608-609،  357-359، ص  4، جلد  م تاریخ العرب قبل الاسلا 

و احسان    20، صتاریخ الامم الاسلامیه بک،  . نیز: خضری 527،  498،  139-142،  27، ص  5؛ جلد  655

 .511، ص  الحجاج بن یوسف الثقفی صدقی،  

 



 

 

 

 

 

 فصل چهارم 

 تأملی در علل چند همسری پیامبر اسلام 

 )فصلی از یک کتاب( 

 

 درآمد

امبر  یمکرر پ  یمسأله ازدواجها،  ینبو  ه ریمهم در س   یهااز پرسش  ی کیر باز  یاز د 

امبر  یم پینیبی شود که م ی تر می ن پرسش جد یا  یژه زمانی ونه است. بهیاسلام در مد 

وه و دو  یب  ی زن)وفق قول مشهور( با  ک همسر، آن هم  ی را با    یان سالیو م  یجوان

د ولیهمسر  گذرانده  پ  یده،  عمرش  آخر  ثلث  پ  یاپیدر  و  کرده  بر  یازدواج  وسته 

امبر  یپهای  ان ازدواج یاگر سال هفتم هجرت را سال پا  افزوده است.  زنانش  یاعضا

شه،  یحداقل ده همسر )سوده، عا  یزده سال ویجه در طول س یم، پس از خد یبدان

مونه( و  یحبیبه و مه، ام ی ه، صفی ریومه، جُیزنب دختر خُیسلمه، زصه، ام فنب، حیز

د.  یک همسر جد یبا هر سال  یتقر  ی عنی  ار کرده است. ی ه و ریحانه( اختی ز )ماریدو کن

امبر را  یدرگذشته و قبل از آمدنشان به خانه پ  ی لیا به دلایقه و  طلّ البته اگر زنان مُ

ل  یدل که ن پرسش مطرح است یرسد. ای ز میم، هر سال به دو همسر نیآور به شمار

دلا ایبا  همسرگزیل  همسری نین  چند  و  است؟  ی ها  بوده  از  چه  برخی  ویژه  به 
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ن از گذشته تا کنون این چند همسری نبی اسلام را با شخصیت اخلاقی و  تحلیلگرا

  اند.عدالت طلبانه و برابری خواهانه او ناسازگار شمرده 

 

 محمد های دو دیدگاه در علل ازدواج

  دارد،  وجود  یکل   و  متناقض  دگاهید  دو  کنون،  تا  گذشته  از  ده،یپد   نیا  لی تحل  در

  برآمده   عمدتا  ای  و  کاملا  راها  ازدواج   تعدد  نیا  نگاران  خیتار  و  لگران یتحل  از   یگروه

  از   غالبا  نانیا  البته   که)  انددانسته   امبر یپ  مفرط  یدوست  زن   و   ی جنس  ییکامجو  از

  مؤمنان  ژه یو  به   و   مورخان  از   ی شمار  مقابل  در   و   ،109(ستند ین  ی خال  تعصب   و  اغراض

  ط یشرا  یمقتضا  به  صرفا  را  یهمسر  چند   نیا  لیدلا  و  دانسته   مردود  را  نخست  هینظر

  ر یتفس زنان  سود  به  یحت و  یاجتماع  و  یاس یس   یهایشیاند   مصلحت  به  بنا  صرفا  و

 .  کنند ی م  و  کرده  لیتحل و

  اهداف   با   گاه   البته   و)   یمانیا  ی باورها  ای  و   ین ید  درون   نگاه  از   فارغ   اول  گروه 

 هاخ یتار  در  موجود  اتیروا  ژهیو  به   و   ی خیتار  یهاگزارش   از   یبرخ  به   استناد   با  ،(نیمع

(  د یز  همسر   و   جحش بنت    دختر  نب یز  ی ماجرا  مانند ) قرآن  ات یآ  ی حت  و   هاره یس   و

 های نیگز  همسر  نیا  یاصل  لیدل  حداقل  امبر، یپ  زنان  برخی از   یی بایز  و   ی جوان  ای  و

 . اند دانسته  ییکامجو  و  زن  به وافر علاقه را

 
که فلسفه و دلایل ( پس از آن  72، ص  1« )جلد  نقش عایشه در تاریخ اسلام سید مرتضی عسکری )   .109

داند، در مقام  می   دهد و تمامی آنها را به تأمین مصالح زنان مرتبطمی   تعدد همسرگزینی پیامبر را شرح

نویسد: »چه شده است که این بدبینی و بدفهمی می  تبیین چرایی طرح ایرادها به پیامبر در این مورد

که ما  هایی  سئوال آن است که در بررسیرسول اکرم )ص( پیش آمده، جواب این  های  نسبت به زناشویی

المؤمنین  فقط و فقط ناشی از اخباری است که از امها  در حدیث و سیره داشتیم دیدیم همه آن بدبینی

شخص رسول اکرم زن باره نشان داده شده« و بعد  ها عایشه در این باره روایت شده است و در آن روایت

م ترین سبب برای نوشتن این کتاب بوده است«. برای آشنایی  افزاید »و خود همین مسئله مهمی   ایشان

با دیدگاهها و استدلالها و استنادات این محقق محترم به تحقیق مبسوط ایشان مراجعه کنید و درباره این  

 مدعا که »فقط و فقط« روایت عایشه موجب این همه حرف و حدیث شده یا نه، داوری کنید.      
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ه  یز با تکیو ن  یخیتار  یهاگزارش ات قرآن و  یاز آ  یز با استناد به برخ ی گروه دوم ن

گران(،  ید  ی برا  یخواهری)مانند عصمت و خ  ی مانیو ا  یکلام   یاز استدلالها  یبه برخ

ن زنان را  یامبر ایاند که پات منتقدان را مردود و نادرست اعلام کرده و گفته یمدع

ل بزرگ و با نفوذ  یوند با قبایمصلحت و حکمت از جمله پ  ی فقط و فقط به مقتضا

به سود اسلام و مسلمانان    یت اقداماتیدر نهاو  و جنگ با آنان    ی ریکاستن از درگو  

  110ار کرده است. یاخت

چنان که    -توان  می   به عنوان نمونه به این جمع بندی توجه کنید: »از نظر ما  

در نظر  ها  چند علت عمده برای ازدواج   –آید  می   از شواهد و مطالب سیره نویسان بر

 گرفت: 

متخاصم بودند که بعد از آن که پیامبر  های  آن که برخی از زنان از قبیله اولّ  

 کرد.  می  گرفت، خصومتشان فروکش می  زنی از آنان به همسری 

که در جنگ   –دوم آن که در نتیجه ی ازدواج پیامبر با زنی از قبلیه ی دشمن 

ه در بسیاری  شد کمی  کرد و باعثمی  اسیر شده بود، رفتار مسلمانها با اسرا فرق  –

 
نویسد: »خرده گیران فرنگی این   می  ( در این باره200و    199« )ص  سال  بیست و سه نویسنده »  .110

کند ندانسته و حتی آن  می  رغبت مفرط به زن را شایسته مقام روحانیت مردی که زهد و قناعت را توصیه

اندازه توجهی که در شریعت اسلامی به اصلاح شئون و حقوق زن شده است ناشی از میل شخصی محمد  

   د.انبه زن گفته

گیرد. محمد بشر  می  اما اگر قضیه را صرفا با منطق عقلی )نه عاطفی( بسنجیم، ارزش ایراد آنان کاهش

تواند  می  ضعف خالی نیست. تمایل جنسی جزء غرایز آدمی است و بیش و کمهای  است و بشر از نقطه 

اشته باشد. به عبارت موضوع بحث قرار گیرد که تأثیری در افکار و یا کردار یک شخص نسبت به دیگران د

باشد ورنه در زندگی  اجتماع  روشن تر خصلت شخص هنگامی نکوهیده است که زیان بخش به حال 

 شخصی و خصوصی خوبی یا بدی و نقطه قوت و یا ضعف نباید مورد بحث و ملاحظه قرار گیرد. 

وم خود را از پلیدی  خواهد ق می  خواند که به بندگی خدا گردن نهاده ومی   حضرت رسول خود را بشری   ...

ستایش اصنام نجات دهد. تمایل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسیبی به اصول دعوت او رسانید و نه  

زیانی به حقوق دیگران. بر اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از این زاویه باید نگریست و آنها را از لحاظ  

 مصلحت جامعه و خیر انسانیت قضاوت کرد«.    
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از اسرا که در دست مسلمانها بودند، آزاد شوند )نمونه آن ماجرای جویریه دختر  

 رئیس قبیله بنی مصطلق و پیامدهای آن(.  

ایفا کردند،   ترویج دین  سوم آن که زنان پیامبر )ص( نقش مهم و خاصی در 

  ه شمارالمؤمنین از مراجع معتبر حدیث بچنان که مثلا در تاریخ اسلام عایشه ام 

رود و بخش مهمی از فقه اسلامی که مربوط به احکام زنان است، از سوی زنان  می 

 پیامبر )ص( نقل شده است.

  –بنا به صراحت قرآن    – به علاوه باید در نظر داشت که پیامبر در زناشویی  

دهد  می   دارای حقوق شخصی است و سرمشق مسلمانها نیست و این امر کاملا نشان 

ازدواج  در  ویژه ای  هکه  مصالح  )ص(،  پیامبر  برای  شده  ای  متعدد  گرفته  نظر  در 

        111است«.

از    ین است که امروز پس از چهارده قرن و گسست بزرگ اطلاعاتیت ایاما واقع

از    یاطلاعی و حداقل بدر قرن نخست و دوم هجری  حوادث و تحولات عصر نبوت  

م  یتوانی ، نم یلاد یهفتم منه در اواسط سده  یط مکه و مد یات رخدادها و شرایجزئ

  -   ی نیت دیک شخصیهای  مانند ازدواج   یااز حادثه   یادرست و همه جانبه   ی داور

د توجه کرد  یژه بایم، به ویداشته باش در مدینه عربستان  امبر اسلام  یچون پ  یاس یس 

انگ   ی شخص  یبه زندگ  هااز آن ماجرا  یکه بخش نزه یو لاجرم  ها و حالات  ت یها و 

از پس قرون  گردد و روشن است که  یم  باز   ی فرد و واقع  ص درست  یتشخامروز 

توان گفت  ی م   یو قرآن  یخ یبا ناممکن است. اما به استناد مستندات تاری آن تقربینانه  

ا به سود نهضت اسلام و مسلمانان  یزنان و    ی به نفع برخ  ی شیکه عنصر مصلحت اند 

 
ازدواج فر  .111 نژاد،  بهادری  علیرضا  و  بهبهانی  پیوست  های  هاد  اکرم،  نبوی رسول  سیرت  در  ،  تحقیق 

 .  8-7حسینی طباطبایی، ص  

«، ابراهیم محمدحسن الحمل، قاهره، الطبعه  و اسرار الحکمه فی تعددهن  – زوجات النبی محمد  در کتاب »

ای  است. در این کتاب حدود دویست صفحهالثانیه در این مورد و از این منظر به تفصیل سخن گفته  

اجتماعی و سیاسی این چند همسری نبی اسلام  های  و زمینه ها  همسران پیامبر فهرست شده و انگیزه

برشمرده است. ادعا شده که بیوت این زمان خود پایگاهی برای تبلیغ دعوت پیامبر بوده و حتی ادعا شده  

 ت. این نویسنده نیز به برخی منتقدان پاسخ داده شده است.   که این تعدد خود نشانه صدق نبوت بوده اس 
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ن ازدواجها را  یاما تمام اص است  یامبر قابل تشخیپ  یها ی نیهمسرگز   یهم در برخ

به ویژه که باید توجه داشت، این    د.نمایمی   ل کردن دشواریتحل  ین بستریدر چن

تعلیل  نحو  ها  گونه  به  که،  نیست  روشن  واقعا  و  است  پسینی  عمدتا  تفسیرها،  و 

علت چنان  در  ها  پیشینی،  حوادثی  بالاخره  باشند.  بوده  نظر  مورد  ها،  انگیزه  و 

داده و ما امروز از ورای قرون و اعصار، و آن هم غالبا مؤمنانه و  دور رخ  های گذشته

   کنیم.     می  همدلانه، آنها را تعبیبر و تفسیر

 

 رگزینی پیامبر س نگاهی گذرا به چگونگی و چرایی هم

ل  یم تا تحلی فکنیامبر بیپ  یهای نیهمسرگز  یدوباره به چگونگ   یع نگاهی سر  یلیخ

 تر باشد. آسان

و تا    ی خاصتیم که وضعیکنی جه عبور میوند با خد یپ  یعنیاز ازدواج نخست  

با سوده نیمحل مناقشه هم ن  طبعادارد و    یع یطب  یحدود ازدواج    ی لیز خیست. 

هم سن و سال پیامبر  ای  و به گفته   ان سال بودیوه و احتمالا می ب  یبحث ندارد. او زن

امبر او را صرفا به  ینداشت. احتمالا پ  یاز بهره ین  یو طراوت جوان  ییبای ، و از زبوده

اش انتخاب کرده بود. به  ی به امور خانوادگ  یدگیاز فرزندانش و رس   یخاطر نگهدار

م گرفت او را طلاق  یامبر تصمی، چنانکه گفته شد، پی هم نداشت. حت  ی ااو علاقه 

د بتوان  ین کار شد. شایشه مانع ا یگذشت از نوبتش به سود عا  ی دهد که او در ازا

اش ی را به عنوان نامزد عقد   نوجوان شه  یکه عا  یگفت ازدواج با سوده، آن هم در زمان

او    یاش بود و نگهدارحفظ و مصلحت خانواده   ید، صرفا به اقتضایدی درکنار خود م

 ممکن شد.   ی و حرمت اخلاق یزه انسانیز به انگ ین

ازدواج  با فرض صحت سن  صورت گرفت؟    یشه با چه مصلحتیاما ازدواج با عا

  عایشه )فرضی که با توجه به دلایل اقامه شده در جای خود چندان موجه و مستند 

ا هفت ساله  یامبر بالاتر از پنجاه سال دختر شش  ین که پیاتوان گفت  می   نماید(نمی



ت درباره زن و جنسیتلامجموعه مقا / 227  

 

ه شود  ی و عرف بودن آن در آن زمان توج  ت تواند با عادی ، م112را به عقد خود درآورد 

ا با وجود داشتن همسر  ی کند(، اما آیبدان اعتراض نم  ی سژه که در آن زمان کی)به و

شه وجود  یدر ازدواج با عا  ی و مصلحت  ی هیخانواده، توج  ی گرم بودن فضا  )سوده( و 

ق  یشف  رایم و  یوند با ابوبکر، دوست قد یامبر پیزه پیداشت؟ گفته شده است که انگ 

د اما اولا اثبات  ن هم بوده باش یوی، و خاندان محبوب بنی تمیم بود. ممکن است چن

زه به  ین انگ یا ایو ثانتوان بر آن انگشت تأکید نهاد  نمی و از این روست یآن آسان ن

تواند مطرح باشد و ثالثا  ی گر هم میان دیآدمهای  اکثر ازدواج  ی برا  ی صورت فرض

شه را به  ین حال سوده و عایست. درعیالجمع نگر مانعه ید  یهازه یزه با انگ ین انگ یا

ازدواج ینخستل  یدل خد های  ن  از  میپس  حدودی جه،  تا  عاد  یع یطب  یتوان    ی و 

ن  یا  یتوان گفت؟ با توجه به چگونگ ی دانست، اما در مورد حفصه دختر عمر چه م 

وه که همسرش  یجوان و ب  ی از زن  یی زه دلجویامبر به انگ یپ  ی احتمال قوبه  ازدواج،  

ز  یشان حال بود و نیود و پراز سرداران مجاهد اسلام بود از دست داده ب  یکیرا که 

دو دوستش ابوبکر و عثمان را در مورد    یبه قصد استمالت از عمر که پاسخ منف

کرد. اما باز    یده بود، خود از حفصه خواستگاریشنهاد ازدواج حفصه با آنان شنیپ

گر  ید  یهازه یانگ   یضرور  ینف   یبه معنا  یزه درست و انسانین انگ ید گفت که ایبا

کرد.    ی توان داوریم و لذا نمیدانی نم  یادیز زیمه چینب دختر خز یدرباره زست.  ین

اند هرچند گفته ن است.  ی ز چن یظه نیقری ران بنیاز اس   یکیحانه  یانتخاب ر  یماجرا

توان مطمئن بود و  نمی  هدف ایجاد الفت و پیوند با بنی قریظه بوده است اما واقعا

   دست کم چنین فرضی قابل اثبات نیست.

ل انتساب آن به خداوند چندان  یز به دلینب دختر جحش نیازدواج با ز  یجراما

به عبارت دیگر در این مورد وضعیت خاص و غیبی مطرح  چون و چرا ندارد.    یجا

 
عین حال باید دانست که در آن روزگار در میان اعراب حجاز گویا عقد و ازدواج دختر کم سن  در   .112

و سال چندان غیر عادی نبوده است. چنانکه شهرت دارد حضرت فاطمه در هنگام ازدواج با علی در سال  

ه است گر چه بیش از این نیز گفته شده است و جالب اینکه ابتدا عمر و ابوبکر به  دوم هجرت نه ساله بود

حتی گفته شده   کند.روند و پیامبر با این استدلال که او خردسال است قبول نمیخواستگاری فاطمه می

 کلثوم دختر خردسال امام علی ازدواج کرد.  است عمر در کهن سالی با ام 
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شده که از منظر یک مورخ امکان تحقیق در آن نیست هرچند که از منظر ایمانی  

برای برانداختن یک سنت    )به ویژه گفته شده که دلیل این ازدواج به فرمان الهی

در  نماید و حداقل در تعلیل آن ناچار مؤمنانه سکوت رواست. می  غلط بوده( مقبول 

،  ر استناد کردیامبر به آن دختر اس یپ  یزه کمک ماد یتوان به انگ ی ز میه نیری مورد جو

که البته به آثار مثبتی از جمله آزاد شدن تمام اسیران قبیلة دختر در پی این ازدواج  

شد،  و منتهی  نیز  قبیله  تمام  مسلمان شدن  ا  نیز  دلیاما  ن ین  موجه  یل  ز چندان 

چرا که اولا هیچ روشن نیست که چنان آثاری از پیش ملحوظ و قطعی  د  ینماینم

در باره  ست.  یگر معارض نید  یشخص  یهازه یبا انگ   چنین هدفی  بوده یا نه و ثانیا

بهبود    ی محمد برا  که 113گفته است  و یورگیز گیبن اخطب نیی ه دختر حُی انتخاب صف

ن  یتواند چنی گرفت. م  یه را به زن یبر، صفیخ  ی هود یمناسبات مسلمانان و ساکنان  

گر را کاملا  یل دیآن را اثبات کرد و حداقل دلا  ی توان به سادگی هم باشد، اما نم

بسیار درخور  شمرد.    ی منتف نیز جویریه(  )و  با صفیه  پیامبر  انسانی  برخورد  البته 

توجه و احترام است چرا که طبق مقررات آن روزگار اینان اسیر و غنیمت جنگی  

به  می   بودند و  و  بگیرند  قرار  اختیار محمد  در  و کنیز  به عنوان غنیمت  توانستند 

عنوان کاربر جنسی عملا همان هدف ازدواج رسمی تأمین گردد اما محمد چنین  

پناه با فرزند خردسالش در  ی زن بط آن  یحبیبه، با توجه به شرادر مورد ام نکرد.  

د گفت که گرچه  یه بای در مورد مار  114کاملا آشکار است.   یزه انسانیغربت حبشه، انگ 

 
 342صفحه  ترجمه ذیح الله منصوری،  ،  د شناخت ی که از نو با   ی مبر پیا     .113

ذیح الله منصوری چندان معتبر و قابل استناد نیستند ولی از آنجا که  های  گفتنی است که هرچند ترجمه 

این کتاب )همراه چند ترجمه دیگر منصوری( در دهه چهل و پنجاه بسیار مور توجه محافل فکری وعلمی  

شد و حتی کتابی مستقل به نام »محمد پیغمبری شناخته شده« نوشته و    قرار گرفت و بسیار خوانده

 منتشر شد، ما در این تحقیق مسامحتا از آن استفاده کرده ایم.    

دانست که  می   نویسد: »پیغمبرمی   (333« )ص  پیامبری که از نو باید شناخت گیورگیو در کتاب »   . 114

خواهد شد و این وصلت از خصومت بزرگترین دشمنش در    حبیبه ازدواج کند داماد ابوسفیانهرگاه با ام 

کرد که هرگاه آن زن بیوه  می  ام حبیبه در حبشه بود و محمد فکر ...مکه که ابوسفیان باشد خواهد کاست

به عربستان بر گردد پدرش ابوسفیان و افراد خانواده اش )بنی امیه( نخواهند گذاشت وی به پیغمبر اسلام  

که شخصی را انتخاب کرد و او را وکیل نمود که به حبشه برود و ا ز ام حبیبه   وصلت نماید. این بود

 خواستگاری نماید و او را با خود به مدینه بیاورد«.   
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ن  یریشد اما، چنان که خواهرش ش ی بود و ملک محمد شمرده م  یی ز اهدایک کنیاو  

در این مورد هیچ مصلحت و تدبیری  توانست او را هم ببخشد.  ی د، میبخشبه کسی  را  

توان گفت که مسأله مصلحت  ی مونه میدر مورد مخاص قابل تصور و تصدیق نیست.  

ک اقدام  ی مونه  ید: »ازدواج محمد با میگوی م  وی ورگی در آن دخالت داشت. گ  یشیاند 

مونه هشت خواهر داشت که همه  ین که م یا  یآمد. برای برجسته به شمار م  یاس یس 

ب رجال  خوزوجه  تن  هفت  با  ازدواج  از  بعد  محمد  و  بودند  مکه  شاوند  یرجسته 

شاوند  یکرد خوی مونه ازدواج میند هرکه با میگوی ب می جهشام و ابن د. ابنیگردی م

  115. «د هم بودیبن ول مونه عمه خالد یشد. ضمنا می تمام سکنه مکه م

توجیه فلسفه  قابل ذکر است که سید مرتضی عسکری در مقام احتجاج برای  

ازدواج  به نکته های  اجتماعی و حمایتی پیامبر در  کند که در  می   اشارهای  مکرر  

نویسد: »حکمت این کار نیز با در نظر  می   هرحال قابل تأمل و توجه است. ایشان

پیامبر با قبائل انصار نبوده، بیش از پیش  های  گرفتن این که هیچ یک  از ازدواج 

زنان  می   آشکار فامیلی خود  گردد. چه  آشیانه  و  انصار در حالی که در خانه  بیوه 

در عین حال حداقل    116هیچ نیازی به سرپرستی در امر معیشت نداشته اند«.اند  بوده 

احزاب را، آنجا که به صراحت توجه به زیبایی زنان در    52این است که باید آیه  

با این فرضیه و    تفسیر کرد کهای  تعدد زوجات پیامبر مؤثر دانسته شده، به گونه 

 تأمل قابل جمع باشد.

 

 

 

 
 .  247همان، ص    . 115

نهفته در همسران مطلقه پیامبر و یا زنانی  های  باید افزود که این آشفتگی و ابهام و تردید در مورد انگیزه 

تگاری شد و سرانجام به خانه محمد نیامدند )حتی در ماههای آخر عمر( بسیار بیشتر و  که از آنان خواس

 جدی تر است.    

 .  71، ص  1، جلد  نقش عایشه در تاریخ اسلام عسکری،    .116
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 جمع بندی و تحلیل؛ نظریه سوم

امبر قطعا  یمکرر پهای  ن است که ازدواج ین قسمت ایل ما در ایو تحل  یبند جمع

ه و این که در مدینه و در مقام امارت  هم بود   یاس یو س   یاجتماع  یهازه یانگ   ی دارا

به احتمال  ، اما  مؤید این مدعاست  نماید می   رخ ای  و موقعیت اجتماعی چنین پدیده

دو نکته در    117ب نبوده است.یز غاین)البته مشروع(    یشخص   یهازه یانگ   بسیار زیاد

توان به مصلحت  یرا نمها  ن که تمام ازدواج یا  یکینه قابل توجه و تأمل است.  ین زمیا

ماعدا   یگر آن که اثبات شئ نفیمنسوب کرد، د  یاس یو س   یاجتماع  یهایشیاند 

هردو وجود داشته باشد. البته    یو اجتماع  ی ل شخصی تواند دلای م  کند، منطقاینم

اند و  که عارفان گفته   ییق کلمه و حداقل به معنایدق  ی ان عشق به معناین میدر ا

شود، اما از  ی ده نمیامبر نسبت به زنانش دیند، در پی « گویبه آن »عشق افلاطون 

به جنس مونث    یامبر علاقه وافر یشود که پی ن استنباط میحوادث چن  ة مجموع

در آن سخن مشهور    118هم برخوردار بوده است.  ییبالا  ید از توان جنسیداشته و شا

، به صراحت به  119ام: زن، نماز، و عطر را ده یز را برگزی شما سه چ  ی ایکه من از دن

شده  یا اشاره  علاقه  گزارش ن  برخی  در  نمونه های  و  نیز  و  از  هایی  تاریخی  توجه 

سوره احزاب    52ه  ینزول آ  120شود. می   دلبستگی وی به نشاط و زیبایی زنان دیده 

 
پیامبر بر محور مصلحت اندیشی سیاسی و اجتماعی  های  نظریه رایج مبنی بر توجیه تمام ازدواج   .117

ناگزیر از اطلاق آن دست    چندان سست است که حتی برخی نیز  از عالمان و محققان سنتی اسلامی 

( پس  66، ص  1« )جلد  نقش عایشه در تاریخ اسلاماز جمله سید مرتضی عسکری در کتاب »   اند.کشیده 

گوید:  می  به درستی و محتاطانهها  از گزارشی مجمل از زندگی نامه همسران پیامبر و چگونگی این ازدواج 

رسول خدا بر مبنای حکمت و سیاست و مصلحت  های  شود که غالب ازدواج می   گذشت معلوماز آنچه  »

 نه ارضای هواهای نفسانی و غرائز حیوانی«.    ..اجتماع و اجرای قوانین الهی ]بوده[. 

 ( بدان تصریح کرده است.  96، قسمت اول، ص  2، جلد  )طبقات   ابن سعد   . 118

 خوش آمده است.   ی( زن و بو112اول، صفحه  سعد )جلد دوم، قسمت  ابن   طبقات  در  .119

زنی بود به نام ضباعه عامری که بسیار زیبا و خوش اندام بود و شاعر و در مکه مسلمان  اند  گفته  . 120

شد. او چند بار همسر گزیده بود و پس از درگذشت آخرین همسر  می   شد و در واقع از اصحاب شمرده

از وی خواستگاری کرد. پسر نیز پیشنهاد محمد را به اطلاع  خود در مدینه پیامبر از طریق پسرش سلمه 

مادرش رسانید. ضباعه با این استدلال که آرزو دارد در شمار همسران رسول خدا محشور شود قبول کرد.  

که اند  ولی زمانی که این خبر به پیامبر رسید وی با سکوت خود عملا آن را رد کرد. در چرایی آن گفته
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حِلُّ لَکَ النِّساَء مِن بَعْدُ ولَاَ أَن تَبَدَّلَ بهِِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ  ی لَا  ن نظر است: » ید ایؤم

ه  ین آیا  121«   باً ی ءٍ رَّقِ ی ى کُلِّ شَ نُکَ وَکَانَ اللَّهُ عَلَ ی مِ ی أَعْجَبَکَ حسُْنهُُنَّ إِلَّا ماَ مَلکََتْ  

ه  ی گر در آین فرمان با فرمان دیپس از نه همسر بوده است. گرچه گفته شده است ا

 122« نسخ شده است. ...ی إِنَّا أحَْلَلْناَ لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِ   ی هاَ النَّبِ یا أَ ی د » یگوی که م  50

است به محرمات مورد   یه اشارت ی ن آیاز امام صادق گفته شده است که ا یتیدر روا

ه نسخ هم نشده باشد، باز اجازه  ی اگر آ ی سوره نساء. به هرحال حت 33ه یاشاره در آ 

   123امبر مجاز بوده است.یز داشتن بر پیکن

 
البته دلایل   .مبر با اطلاع شد که ضباعه عامریه دیگر جوانی و شادابی اش را از دست دادهدر این فاصله پیا

 دیگری نیز در امتناع بعدی محمد ذکر شده است. روایت است که این زن ده سال از محمد بزرگتر بود. 

ابع آن  ( ملاحظه کنید. نیز من119-109، ص  حجاب شرعی در عصر پیامبر توضیح بیشتر را در ترکاشوند ) 

 ... مانند: طبقات، الاصابه، اسدالغابه، یعقوبی و

نماید  می  در عین حال باید اذعان کرد که چنین گزارشی خالی از خلل و اشکال نیست. چرا که بسیار بعید

که پیامبر از احوال و حتی شکل و سیمای زنی چنین بلند آوازه و مسلمان و کهن سال بی اطلاع بوده  

این نکته مهم که در آن زمان زنان نه تنها از پوشش کامل برخوردار نبودند بلکه بخش عمده  باشد. به ویژه  

اندامشان قابل دیدن بود. در این صورت چگونه قابل قبول است که پیامبر از شرایط و وضعیت جسمانی  

دیگر )مانند ظهور  های  زنی نامدار بی خبر مانده باشد. اگر بتوان به اصل روایت اعتماد کرد، احتمالا چرایی

 همسران پیامبر در انصراف او از این تصمیم( مؤثر بوده است.  های  برخی خطاها و یا نقشه

، و گرچه  ی ن آنان سازیرا جانش  ید که همسرانیست، و نشایبر تو حلال ن  ی چ زنیگر هیپس از آن د   .121

 ز است. یو ناظر همه چ  ن تو باشد، خداوند نگاهبانیمید، مگر آنچه ملک  یآنان تو را خوش آ  ییبایز

الله سید  قابل توجه است که شماری از فقیهان و مفسران به نسخ در آیات اعتقاد ندارند. مانند آیت  .122

 الله غروی اصفهانی.ابوالقاسم خویی و آیت

از جمله ایراد به رفتار پیامبر همین است که چرا وی هم در مورد تعدد زوجات از حد گذشته و از    .123

حداقل نه زن در یک زمان رسیده و هم در جواز در کنیز داشتن و هم جواز قبول هبه زنان )از چهارتا به  

«(. در واقع پرسش این است که چرا محمد قانونی  بیست و سه سال کتاب » 210جمله بنگرید به صفحه 

د نبی  که خود نهاده نقض کرده است؟ پاسخ مؤمنانه البته این است که به فرمان خداوند بوده و یا خو

چنین اجازه داشته و اصولا تشخیص وی عین شریعت و حکم الله است، اما روشن است که اولا چنین 

پاسخی برای مورخان و منتقدان غیر مسلمان قانع کننده نخواهد بود و ثانیا حتی برای مؤمنانی که به 

نماید. از این رو  نمی  قولدینی و احکام شرعی باور دارند، نیز پاسخی در خور و معهای  معقول بودن گزاره 

( کوشیده وجه عقلانی  69-67، ص  1« )جلد  نقش عایشه در تاریخ اسلام سید مرتضی عسکری در کتاب »

برای استثناها پیشنهاد کند. سخن محوری ایشان است که: »حکمی خاص برای شخصیتی خاص« و پس  
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  است  جمله  ن یا  بر  هی تک  بلکه   ست،ین   ما  استناد  مورد  اکنون  البته  ملاحظات  نیا

  ح یتصر  هی آ  در  ،و حس زیبایی دوستی وی   زنان  به   نسبت  امبریپ  ی فتگ یش   مسأله  که

 اند داشته   سال  30  و   16  ن یب  امبریپ  زنان   تمام جز خدیجه و عایشه    ژهیو  به .  است  شده

به استناد آیات    که نیا  به  توجه  با.  اند کرده   فیتوص  طراوت  و ییبایز  به  را  شماری  و

  ی حت  امبر،یپ  در  تیخصوص  نیا  ،مقبول نیست  امبرانی پ  مطلق  عصمت  فراوان قرآن،

  رایز   .ستین  ، درست و معقول آن  ییمعنا  به  عصمت  خلاف  نرسد،   نظر  به  مطلوب  اگر

  امبر یپ  زوجات  تعدد   که   نی ا  اما.  است  نگرفته  صورت  یشرع   خلاف  مورد  ن یا  در  که

  جواز  د یمؤ جاودانه و ین ید اصل کی  عنوان به قرآن، در  یطیشرا تحت آن جواز ایو

 .   ستین نیچن  هرگز  باشد، یهمسر چند 

 

ر قابل حل  یه بر دو فرضیه، در این مورد مشکل غی کنم با تکی به هرحال فکر م

که به تصریح قرآن خود   امبر یبشر بودن پ ی کی. خواهد داشتوجود ن ی ابهام ی و حت
 

»البته این نه از آن بابت بوده است که برای  نویسد  می   سوره احزاب  52-50از شرحی با استناد به آیات  

توان پرسید چرا؟ اگر هم بتوان حکمی  می  پیامبر نه زن جایز بوده و و برای مردان دیگر چهار زن«. اما باز

خاص را معقول و مقبول دانست، باز باید توجیهی خردپسند برای این استثنا  هایی  خاص برای شخصیت 

ت که همیشه استثناها یعنی خروج از قاعده محتاج دلیلی روشن و مقنع است.  ارائه داد. به ویژه باید دانس

گوید »پیامبر از این اختیار خود همچنین در تأمین می اما این محقق در مقام پاسخ به این پرسش مقدر

مصالح عالیه اسلامی و رهبری سیاسی معنوی برای تأمین نیازهای انسانی بانوان آبرومند جامعه آن روز  

فرمود. اما وقتی که وضع مسلمانان پس از فتح مکه سر و سامان گرفت از آن پس رسول اکرم  می   تفادهاس

با هیچ بانویی ازدواج نفرمود. چه حاجتی در استفاده از این حکم خاص وجود نداشت«. اما قبول چنین  

با پرسش  اولا »تأمین مصالح عالیه اسلامیهایی  پاسخی  این که  « چنان مبهم و  مواجه است. از جمله 

ها  کشدار است که قابلیت هر نوع تفسیر و حتی سوء استفاده را دارد و ثانیا باید ثابت شود که تمام ازدواج 

»برای تأمین نیازهای انسانی بانوان آبرومند جامعه آن روز« بوده و چنین مدعایی واقعا ثابت نیست و ثالثا  

از تکرار ازدواج اشاره دارد، مغایر با چنین تدلیل و تعلیل   سوره احزاب که به دلیل منع پیامبر  52همان آیه  

توان گفت همان دلیل تأمین مصالح عالیه اسلامی و تأمین  می  است. رابعا در مقام نقض چنین استدلالی

  کرد که مردان دیگر مسلمان نیز از این امتیاز بهره می  نیازهای مادی و معنوی زنان بی پناه آن روز ایجاب

کنند. مگر این که ادعا کنیم شمار زنان نیازمند و  می   و مجاز بودند بیش از چهار همسر اختیاربردند  می

بودند که با پیامبر ازدواج کردند و چنین مدعایی صد البته باطل است و حداقل  هایی  آبرومند دقیقا همان 

 قابل اثبات نیست.           
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تأکید داشت آن  بر  و دآن همه  دید  ی مکان  - یزمان  ، گری،  و    ین یدن احکام  فهم  و 

 124ات زمانه. یط و واقعیدر بستر شرا ی ره نبویل س یتحل

 چرا پیامبر از همسران فرزندی نداشته است؟ 

ماند و آن این که چگونه است  می   به رغم این مباحث، جای یک پرسش باقی

د نشده است؟  نبی اسلام از این همسران پر شمار )جز خدیجه و ماریه( دارای فرزن

این در حالی است که تقریبا تمام زنان گزارش شده در منابع جوان و کاملا در سن  

و سال فرزندآوری بودند و حتی عایشه باکره بوده و پیامبر هم در عمل عقیم نبوده  

است. خودداری عمدی از فرزندآوری نیز به هیچ وجه قابل تصور نبوده و حداقل  

که تمام این زنان جوان )و گاه زیر بیست سال( نازا بوده    نماید. تصور ایننمی   معقول 

باشند نیز هرگز متصور نیست. شاید بتوان از منظر صرفا باورهای مذهبی و توسل  

اثبات، نوعی دلیل و یا  های  به فلسفه  ذهنی و مفروضات ایمانی انتزاعی غیر قابل 

ر یک مورخ چنین  علت برای چنین واقعیتی مطرح  کرد ولی گفتن ندارد که از منظ

 طلبد. می  پرسش ستبری پاسخی درخور و معقول 

هرچند از گذشته نیز این پرسش کم و بیش مطرح بوده است ولی یک روحانی  

مسیحی لبنانی اخیرا این پرسش را درانداخته و خود بدان پاسخ داده است که قابل  

مل و اندیشیدن  تأمل است و درخور توجه. در اینجا محض اطلاع خوانندگان و برای تأ

 آورم.  می   بیشتر اهل دقت و نظر پاسخ او را

پدر روحانی حناّ اسکندر در کتاب »النبیّ والتّرهُّب« پس از طرح پرسش انکاری،  

داند و آن را  می   پر شمار به نبی اسلام را نادرستهای  در مقام پاسخ، نسبت ازدواج 

 
نویسد: »اگر از پیغمبر بتوان انتقادی  می  (121-120، ص  تاریخ تمدن عرب و اسلام گوستاولوبون )  . 124

کرد فقط همان محبت مفرطی است که به زن داشته ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که این محبت  

فقط در قسمت اخیر زندگانی در او پیدا شده  بود و الا در اوایل عمر تا سن پنجاه سالگی به همان زوجه  

ابدا  ها  مار ]منتقدان[ در نظر اهالی اروپا شاید زیاد باشد، ولی در نظر مشرقیاین ش...اولی قناعت نمود.

افراطی در آن به عمل نیامده است. اگر پیغمبر اسلام به عاقل ترین سلاطین دنیا یعنی سلیمان، که در 

 کتب عهد عتیق شرح او مسطور است، تأسی کرده بود، خیلی بیش از این بایستی زن گرفته باشد«.



 و حجاب تیاسلام؛ زن، جنس / 234

 

آن حضرت، معتقد است که  شمارد. او در توجیه چنین نسبتی به  نمی  هرگز معقول

پس از اسلام، زمانی که خلفا تاج شاهان ایران و روم را بر سر نهاده و در شهوترانی  

و کامجویی غرق شده و با مال و مقام و زن مست شدند، برای توجیه وضعیت خود  

نزد مسلمانان، از طریق برساختن چنان حدیث هایی، به پیامبر اسلام چنین نسبتی  

داند که مردی با همسران پر شمار  نمی   در هرحال او هرگز قابل قبول  د.انناروا داده 

گیرد که اصولا روایات  می  و جوان هیچ فرزندی نداشته باشد و از این واقعیت نتیجه

پرشمار نبی اسلام برساخته و جعلی  های  اسلامی و عربی موجود مبنی بر ازدواج 

 125است. 

استدلال این نویسنده مسیحی استوار نباشد، باز  به هر تقدیر، اگر هم پاسخ و  

مقبول   و  معقول  و  درخور  پاسخی  انتظار  در  که  است  اهمیت  با  چندان  پرسش 

       126باشد. 
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این فصل در جاهای مختلف منتشر و بازنشر شده است. اما منبع اصلی آن جلد نخست مجموعه    .126

 است.   در آلمان منتشر شده    1401است که در سال    سیره نبوی و سیمای اسلام »ایران و اسلام« با عنوان  
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